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  15: فرهنگ مهرورزى، ص

  سخن ناشر

بنيان Ĕاد آدمى بر پاكى و طهارت بنا شده است و طبع انسان ميل به آراستگى به سجاياى اخلاقى و زيباييهاى ظاهر و 
  .باطن دارد

پيامبران، تأكيد بر حفظ طهارت ذاتى و تقويت اسلام به عنوان آخرين دين الهى و پيامبر عظيم الشأن آن به عنوان خاتم 
  .آن و سوق گرايشاهاى فكرى به سمت كمالات وجودى انسان دارد

بانان عرشى خود اصالت خود را از دست نداده و چون  نشينى در فرهنگ اصيل اسلام كه با حفاظت نگاه ثمره سايه
ظ پاكى درون و ظهور آن در زندگى بيرون و نمايد، حف چشمه جوشان و زلال، تشنگان معارف نابش را سيراب مى

  .پذيرى و نقش بستن زيباترين نقوش عالم هستى در خانه دل است رنگ

اسلام، آيين پاك عشق و مهرورزى است، آنان كه به دستورات پر مهرش جامه عمل بپوشانند و اخلاق و رفتار و كردار و  
اى جامع و كامل از عشق و ترحّم و  نمايند، به توفيق الهى نمونهگفتار خويش را همرنگ و هماهنگ با تعاليم مهرآفرينش 

تاب حقايق  ملاطفت شده، قلب آنان مالامال از رحمت و عطوفت و مهرورزى خواهد شد و آنان كه از خورشيد عالم
لى و تندخويى نورانى آن فرهنگ كامل روى بگردانند و خود را محروم از فيوضات معنوى و الهى و روحانى آن نمايند و سنگد

را سرلوحه اخلاق و رفتار خود قرار دهند، صفات حيوانى و شهوات نفسانى بر آنان غالب شده، اخلاق đيميّت، مقدّم بر 
  .درخواهند آمد »1« ] أوُلئِكَ كَالأَْنْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ [عقلانيّت آنان خواهد شد و از مقام انسانى تنزّل يافته، در زمره 

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  16: فرهنگ مهرورزى، ص

در اين نوشتار تلاش بر آن است كه با توجه به زواياى مختلف حيات انسانى، ارزش مهر و مهرورزى در اسلام بر مخاطب 
اين دگرگونى،  معلوم شود و شيوه نگرش انسان به حيات مادى و معنوى از طريق دريچه مهر و عطوفت تغيير يابد، كه

  .نقش اساسى و حياتى در ادامه مسير پر مخاطره حيات انسانى به عهده خواهد داشت
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با غور در آيات و روايات و تحقيق جامع » مد ظله العالى«انديشمند محقق و عالم متتبع حضرت استاد حسين انصاريان 
هاى  اند و با ارائه يافته ا مورد بحث و بررسى قرار دادهدر زواياى مختلف اين حقايق والا، ابواب مختلفى از مهر و مهرورزى ر 

بديل اهل بيت  اى ديگر از زواياى زيبا و پرجلوه فرهنگ بى محققانه خويش كه نتيجه سالها پژوهش و تحقيق است، گوشه
  .اند عصمت و طهارت عليهم السلام را نمايان ساخته

ندگى، پى بردن جهانيان به اين حقيقت است كه اسلام آيين از جمله آثار به كاربستن آيين مهرورزى در جاى جاى ز 
  .مهرورزى و تعاليم آن مهر در مهر و محبت در محبت است

به اين اميد كه اين اثر با توجه به حساسيت جايگاه موضوع آن در جهان امروز و ضرورت نياز آن در جوامع بشرى بتواند  
ز از سوى جهان غرب، ظالمانه مورد هجوم و تعدّى قرار گرفته و با كه امرو   - اى از چهره پر مهر اسلام ناب را گوشه

آميز از  عوامل مختلف در بيرون و درون جهان اسلام سعى و تلاش فراوان بر انعكاس تصويرى خلاف واقع و خشونت
دار  نين ريشهاند و قوا نشان دهد و غبار مظلوميت را از چهره راهبران راستينش كه كانون مهر و محبت -اسلام شده است

  .آن كه تكيه بر مهر و محبت دارد، بزدايد

اين است نداى پر مهر دين محمّدى و شريعت علوى به تمام عالميان كه آنان را با دريايى از مهر به آغوش پر محبت دين 
  :نمايد كه دعوت مى

 هر كه خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگو
 

  يستكبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه ن

  

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان

   واحد تحقيقات

  17: فرهنگ مهرورزى، ص

  پيشگفتار

مسأله مهرورزى و هزينه كردن عشق و محبّت نسبت به آنان كه بايد مورد مهر و محبّت انسان قرار گيرند، از مسائل مهم 
  .گرمابخشى كانون زندگى داردانگيزى در حيات انسانى و   اسلامى و اخلاقى است كه نقش شگفت
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اى با ارزش از حضرت امام موسى بن  آنچه سبب نگارش اين كتاب در زمينه عشق و محبّت و مهر و مهرورزى شد، جمله
  :جعفر عليهما السلام خطاب به هشام بن حكم به اين مضمون بود

يلِ ! يا هِشام« نجِْ   .»1« »...كَ هُمُ الْمَرْحُومُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُترَاحمِينَ، أوُلئِ   طُوبى: مَكْتُوبٌ فىِ الإِْ

  خوشا به حال آنان كه به يكديگر مهر: در انجيل نوشته شده! اى هشام

______________________________  
، حديث 28، باب 299/ 11؛ مستدرك الوسائل 4، باب 147/ 1: ؛ بحار الأنوار392: تحف العقول -)1(

13088.  

  18: ص فرهنگ مهرورزى،

  .اند ورزند، اينان در قيامت مورد مهر و رحمت و محبّت مى

آرى؛ آنان كه مهر و محبتشان در زندان منيّت و خود بينى خود و زن و فرزند و ثروت و اموالشان به اسارت ننشسته و 
ت از آنان خواسته شعاع عشق و محبتشان را به همه هستى و مخلوقات خيمه حيات به كيفيتى كه از سوى آفريننده موجودا

دار است و در راه رسانيدن سود  اند و در حقيقت مهر و مهرورزى و عشق و محبتشان مثبت و جهت شده گسترانيده
ها و جانداران ديگر ظهور دادن خير و  گيرند و همه هدفشان از مهرورزى به انسان واقعى در رابطه با ديگران به كار مى

ترديد در دنيا و آخرت شايسته محبّت و مهرورزى خداى مهربان نسبت به خود  سعادت در فضاى حيات آنان است، بى
  :هستند، چنان كه در روايت آمده

  .»أوُلئِكَ هُمُ الْمَرْحُومُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ «

  .اينان همان رحمت يافتگان در روز قيامت هستند

است مثبت، باارزش، الهى، معنوى، انسانى و اخلاقى و ها جداست، محبتى  اين گونه محبّت كه به فرموده مولوى از محبّت
اى است كه جايگاهش قلب است، آن هم قلبى كه از راه علم و معرفت و  اى كارساز و حلال مشكلات و سرمايه مايه

  .آگاهى و بصيرت با خالق موجودات و آفريننده مخلوقات ارتباط دارد و به ايمان و باور و يقين و سلامت آراسته است
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ارنده چنين قلبى، انسان والايى است كه عاشقانه مغز و خِرد و درك و شعور خود را به كار گرفته و در راه به دست د
   آوردن معرفت و بصيرت

  19: فرهنگ مهرورزى، ص

قدم Ĕاده و به تحصيل علم و دانش دينى و حقايق معنوى برخاسته و از طريق فهم قرآن و آثار اهل بيت عليهم السلام و 
عارف حقه، عالمِ باللَّه شده، به قيامت يقين پيدا نموده و حلال و حرام را شناخته و باطنش به حسنات اخلاقى و نفسى م

بين و چشم انسان شناخت، دست يافته، به اين خاطر در سرزمين  زينت گرفته و تا جايى كه ممكن بوده به ديده جهان
رزى گسترده شده؛ از اين جهت به خدا و همه موجوداتش و به ويژه قلبش گُل عشق و محبّت شگفته و سفره مهر و مهرو 

جويد و  كند و از كينه و نفرت دورى مى ورزد و در راه آنان عشق و مهر هزينه مى ها با كمال اخلاص، محبّت مى انسان
بزرگوارى است كه گوش و يا انسان . تواند انجام دهد مند است براى ديگران هر كار مثبت و قدم خيرى كه مى پيوسته علاقه

به عيسى نَـفَسان، همراه دنيايى از عشق و ارادت به يادگيرى معارف الهى سپرده و سخن اهل دل را با دل دادن به اهل دل 
شنوا شده و با حضور قلب، مستمع آراستگان به حقيقت شده و Ĕايتاً قرين قرآن و فرهنگ پاك اهل بيت عليهم السلام  

لم و عمل اتصال پيدا كرده، در نتيجه قلبش مركز عشق و محبّت مثبت شده و از طريق او و گشته و در حد خود به ع
  :فرمايد تابد، قرآن مى انوار مهر و دوستى چون خورشيد فروزان به همگانى مى

  .»1« ]لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ   إِنَّ فيِ ذلِكَ لَذكِْرى[

به [در سرگذشت پيشينيان مايه پند و عبرتى است براى كسى كه نيروى تعقّل دارد، يا با تأمل و دقت  ترديد بى
  .هاى خود باشد دهد در حالى كه حاضر به شنيدن و فراگيرى شنيده گوش فرا مى] ها سرگذشت

______________________________  
  .37): 50(ق  -)1(

  20: فرهنگ مهرورزى، ص

قلبى چون  -كه به تعبير اميرالمؤمنين عليه السلام يكى از آنان عالم و ديگرى فراگيرنده علم است  -سانآرى؛ اين دو ان
جوشد و مهر و مهرورزى  كنند كه به يارى حضرت حق از قلبشان عشق و محبّت مى چشمه جوشان در فصل đار پيدا مى

كند، بيابان زندگى ديگران را از  و با طراوت مىكند و به سان آن چشمه جوشانى كه دشتى را سرسبز  فَوران پيدا مى
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مند  كنند و آنان را از كرامت و منافع وجودى خود đره خوشى و خرّمى و رفاه و خير و شادمانى و سعادت سرسبز مى
  .سازند مى

ره شود و در اين نوشتار سعى شده است تا با تحقيق در متون اصيل اسلامى به ابواب مختلف مهر و محبت و مهرورزى اشا
اهميت و جايگاه مهرورزى، عوامل مهرورزى، مهرورزى حضرت حق، انبياء، ائمه : زواياى مختلف اين حقيقت از جمله

عليهم السلام و اولياى الهى، آثار شگفت مهر و محبت، مهرورزى در قيامت و مهرورزى به جانوران مورد بحث و بررسى 
ش قرآن كريم و كلمات گهربار ائمه معصومين عليهم السلام بذر مهر و محبت را بخ قرار گيرد تا با استفاده از تعاليم حيات

كران  در سرزمين وجودمان كاشته و شيوه مهرورزى به ساير موجودات را بياموزيم تا مورد رحمت خاص و ويژه درياى بى
  .رحمت و محبت در قيامت قرار گيريم ان شاء اللَّه تعالى

   ش. ه đ1382ار 

   انصاريانحسين : فقير

  21: فرهنگ مهرورزى، ص

   ارزش و جايگاه مهرورزى

  23: فرهنگ مهرورزى، ص

   بخش اسلام مهرورزى، فرمان سعادت

بخش حضرت حق و همه پيامبران خصوصاً پيامبر با كرامت اسلام و امامان  مهرورزيدن به خود و ديگران، فرمان سعادت
  .تبعد از حضرتش به همه مردم و به تمام جهانيان اس

  .مهرورزى و رحم به خود و ديگران زمينه تجلى رحمت حق به انسان و مهر خداوندى به آدمى است

  .يكى از صفات اهل ايمان مهر و محبّت و سفارش به صبر و رحمت و مهرورزى به يكديگر است: فرمايد قرآن مجيد مى

  .»1« ]اصَوْا باِلْمَرْحمََةِ ثمَُّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوْا بِالصَّبرِْ وَ تَو [

  .اند اند و يكديگر را به صبر و مهربانى سفارش كرده ، از كسانى باشد كه ايمان آورده] تكاليف[اين ]  انجام[علاوه بر 
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روايات و معارف الهيه در رابطه با مهر و محبّت و اين كه به خود و ديگران محبّت ورزيد و رحمت آريد مطالبى بسيار مهم و 
  :زنده دارندآمو 

  :در روايتى از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده است

______________________________  
  .17): 90(بلد  -)1(

  24: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »إرحَم ترُحَم«

  .مهر و محبّت بورز تا مورد مهر و محبّت قرار گيرى

  :فرمايد رسول اسلام صلى االله عليه و آله مى

  .»2« »إرحمَُوا مَن فىِ الأرضِ يَرحمَْكُم مَن فىِ السَّماءِ   الرَّاحمُِون يَرحمَُهُم الرّحمنُ تبَارَكَ وَتَـعَالى«

  .ورزد، به همه اهل زمين محبّت كنيد تا خدا به شما محبّت نمايد خداى مهربان به مهرورزان مهر مى

  :از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است

  .»3« »لاَحَتىّ تَرحَمَ العامَةَ : كُلُّنا رحيمٌ قاَلَ : ذِى نفَسِى بِيَدِهِ لاَيَدخُلُ الجنََّةَ إلاّرَحِيمٌ، قالوُاوَالَّ «

: همه ما مهربانيم، فرمود: شود، گفتند سوگند به خدايى كه جانم در دست قدرت اوست جز انسان مهربان وارد đشت نمى
  .وان گفت مهربانيدت نه تا به همه مهربانى نورزيد نمى

   توجه ويژه اسلام به مهرورزى

پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله در روايتى مردم را براى حل مشكلاتشان به سوى آراستگان به مهر و محبّت 
  :فرمايد كند، آنجا كه مى راهنمايى مى
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______________________________  
  .26، حديث 28، باب 396/ 71: ؛ بحار الأنوار9حديث ، 37، مجلس 209: الأمالى، شيخ صدوق -)1(

  .6958، الرَّحم، حديث 1994/ 4: ؛ ميزان الحكمة5969حديث : كنز العمال  -)2(

  .6969، الرحم، حديث 1996/ 4: ؛ ميزان الحكمة5986حديث : كنز العمال  -)3(

  25: فرهنگ مهرورزى، ص

رَحمَْتى فىِ ذِى الرَّحمَْةِ مِنْ عِبَادِى وَلاَ تَطْلبُُوا : مِنْ أمَُّتىِ تُـرْزَقُوا وَتَـنْجَحُوا فَانَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَـقُولُ ذِى الرَّحمَْةِ   اطْلبُُوا الحَْوائِجَ إلى«
  .»1« »خَطِى فِيْهِمْ إِنَّ سَ : الحَْوائِجَ عِنْدَ القاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ فَلاَ تُـرْزَقُوا وَلاَ تَـنْجَحُوا فَإنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَـقُولُ 

ها و حوائج خود را از آراستگان به مهر و محبّت از امت من بخواهيد تا به رزق و روزى دست يابيد و كامياب و  نيازمندى
مهر و رحمت من در ميان بندگانم نزد آراستگان به مهر و رحمت است، : فرمايد رستگار شويد، زيرا خداى عزّوجلّ مى

ود را از سنگدلان مخواهيد كه به رزق و روزى نرسيد و كامياب نگرديد، زيرا خداى عزّوجلّ ها و حوائج خ نيازمندى
  .خشم و غضب من در آنان است: گويد مى

  :و در حديثى ديگر فرمود

  .»2« »إذا طبََخْتَ مَرَقَةً فاَكْثُـرْ مَاءَهَا وَاغْرُفْ لجِِيرْانِكَ مِنْها«

  .ات ظرفى از آن بكش آن براى همسايه هرگاه آب گوشت پختى به آبش بيفزاى و از

هاى حق  ترين عقوبت ترين و بزرگ اى مورد نفرت خدا و اولياى اوست كه آن را از سنگين رحمى به اندازه سنگدلى و بى
  .اند شمرده

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى

______________________________  
  .51، باب 184/ 1: القلوب؛ ارشاد 9/ 1: مجموعة ورام -)1(

  .51، باب 184/ 1: ؛ ارشاد القلوب6/ 1: مجموعة ورام -)2(
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  26: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبةٍَ أعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ «

  .اى مقرر نشده است تر از سنگدلى براى بنده كيفرى بزرگ

ز سنگدلى نيست و اين سنگدلى مايه و ريشه عذاب الهى در قيامت است، نعمت تر ا همان طور كه كيفرى براى عبد بزرگ
تر از رقّت قلب و مهر و مهرورزى و عشق و عاطفه نيست، مهر و رقتى كه مايه و ريشه رحمت  و عنايتى براى عبد، عظيم

  .الهى و سبب به دست آوردن đشت ابد و لطف سرمد در قيامت است

   محبّت قلب مسلمان، جايگاه مهر و

اى است كه جايگاهش، قلبى كه در معارف الهيه از آن تعبير به بيت اللَّه و حرم اللَّه و عرش  مهر و محبّت مايه و سرمايه
اللَّه شده است، قلبى كه همه ارزش انسان به اعتبار محتويات مثبت و نورانى آن است، قلبى كه افق طلوع ايمان و يقين و 

به خلق خداست، قلبى كه صاحبش از آن مراقبت و مواظبت نموده و از اين كه جايگاه  عشق به حق و مهرورزى نسبت
رذايل شود حفظش كرده و آن را به صلاح و سواد آراسته و فضاى آن را شايسته جلوه فيوضات حضرت فيّاض نموده 

  .است

ويژه حضرت مولى الموحدين،  قلب خالى از حالات مثبت و محروم از مايه مهر و محبّت بنا به نظر اولياى حق و به
  .منفعت و وجودى فاقد ارزش است صاحبش موجودى بى

______________________________  
  .22، باب 176/ 75: ؛ بحار الأنوار2/ 1: ؛ مجموعة ورام296: تحف العقول -)1(

  27: فرهنگ مهرورزى، ص

فَعُ إذا كَانَ الْقَلْبُ «   .»1« »خَاوِياً عِظَمُ الجَْسَدِ وَطوُلهُُ لاَيَـنـْ

  .دهد بزرگى و بلندى بدن در صورتى كه قلب خالى از حقايق و حالات مثبت باشد سودى نمى

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى
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  .»2« »إذَا طاَبَ قَـلْبُ الْمَرْءِ طاَبَ جَسَدُهُ وَإذَا خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَ جَسَدُهُ «

رذايل پاك باشد، حركات بدن و اعضا و جوارحش پاك خواهد بود و چون قلب آلوده باشد هنگامى كه قلب انسان از همه 
  .جسد و حركات اعضا و جوارحش آلوده خواهد بود

  :و نيز از آن حضرت در روايت بسيار مهمى آمده

رقَُّـهَا وَأصْفَاهَا وَأَصْلَبُـهَا، أَرَقُّـهَا لِلإخوانِ وَأَصْفَاهَا مِنَ الذُّنوُبِ فىِ الأَْرْضِ أوَانىَِ أَلا وَهِىَ الْقُلُوب فَأحَبُّـهَا إلىَ اللَّهِ أَ   إنَّ للَّهِ تَـعَالى«
  .»3« »وَأَصْلَبُـهَا فىِ ذَاتِ اللَّهِ 

ها در پيشگاه خدا  ترين آن ظرف هاست، محبوب ها قلب هايى است، آگاه باشيد كه آن ظرف براى خدا در زمين ظرف
ترينش از گناهان و  ترينش نسبت به برادران انسانى و ايمانى، صاف هاست، مهربان ين آنتر  ترين و سخت ترين و صاف مهربان
  .ترينش در استقامت و پايدارى در راه خدا سخت

______________________________  
  .913، حديث 67: غرر الحكم -)1(

با اندكى ( 6، حديث 44 ، باب50/ 67: ؛ بحار الأنوار110، حديث 31/ 1: ؛ الخصال222: كنز العمال  -)2(
  ).اختلاف

  .16913، القلب، حديث 4980/ 10: ؛ ميزان الحكمة1225: كنز العمال  -)3(

  28: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله در بيانى پر ارزش مى

  .»1« »قُـلُوبِكُمْ وَأعمَالِكُم  أمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَـنْظُرُ إلى  صُوَركُِمْ وَلاَ إلى  إنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَعالىَ لاَيَـنْظرُُ إلى«

  .كند نگرد و نه به ثروت و اموالتان، بلكه به قلوب شما و اعمالتان نظر مى خداى تبارك و تعالى نه به ظاهر شما مى

كه صلاح و فساد و پاكى و اى برخوردار است تا جايى   بر پايه آيات و روايات، قلب در وجود انسان از موقعيت ويژه
  .ناپاكى انسان در ارتباط با حالات اين مركز حساس و اين سرمايه ملكوتى و عنصر عرشى است
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اى از حركات و امور انسان ريشه در عشق و محبّت فراوان او نسبت به خلق خدا دارد كه لازم است انسان، قدردان  پاره
كند،  گزارى كند، در مثل انسان از مسيرى عبور مى نعمت معنوى سپاساين عشق و محبّت باشد و خدا را نسبت به اين 

اى افتاده، بدون آن كه وضع و شخصيت خود  ء آزار دهنده بيند در راه رفت و آمد مردم خارى، تيغى، سنگ و يا شى مى
جاده و راه را از آن  را ملاحظه كند، براى آن كه انسان و يا جاندارى در رفت و آمدش از اين مسير صدمه و آزار نبيند،

رود يا  كند يا به عيادت بيمارى مى اى را به محلى كه گم كرده، راهنمايى مى كند و يا گم شده اشياء آزار دهنده پاك مى
  ها امورى است كه محرك انجامش، اين... كند و شناسد تشييع مى اى را كه نمى جنازه

______________________________  
/ 10؛ ميزان الحكمة 3، حديث 4، باب 90/ 74: ؛ بحار الأنوار1162، حديث 536: طوسى الأمالى، شيخ -)1(

  .16917، القلب، حديث 4980

  29: فرهنگ مهرورزى، ص

اى چون محبّت و عشق به ديگران است كه جز قلب جايگاهى ندارد، آن هم قلبى كه به حيات معنوى و  مايه و سرمايه
  .ر ايمانى زنده استفيوضات الهى و بركات آسمانى و نو 

پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله اين گونه امور را كه ريشه در محبّت و عشق انسان به ديگران دارد، عملى انسانى و 
  :اخلاقى و مساوى با صدقه دادن در راه خدا دانسته است، از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ وَإِرشادُكَ الطَّريق صَدَقَةٌ   إمَاطتَُكَ الأَذى: وَمَنْ يطُِيقُ هَذَا؟ قال: يَـوْمٍ صَدَقَةً قَالواكُلِّ مُسْلِمٍ فىِ كُلِّ    إنَّ عَلى«
عْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَـهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

َ
  .»1« »ةٌ وَرَدُّكَ السَّلاَمُ صَدَقَةٌ صَدَقَ وَعَيَادَةُ الْمَريِضِ صَدَقَةٌ وَاتِّـبَاعُ الجنَازَةِ صَدٌقَةٌ وَأمْرُكَ بِالم

: تواند هر روز صدقه بپردازد؟ فرمود چه كسى مى: ترديد هر روز بر عهده هر مسلمانى صدقه دادن لازم است، گفتند بى
گردد نشان دهى صدقه  جاده و راه را از اشياى آزار دهنده مردم پاك كنى صدقه است، راهى را به كسى كه دنبالش مى

اى را تشييع نمايى صدقه است، مردم را به كارهاى پسنديده وادار كنى و  مارى را عيادت كنى صدقه است، جنازهاست، بي
  .از كارهاى ناپسند بازدارى صدقه است و پاسخ سلام ديگران را بدهى صدقه است

  :م نقل شده استدرباره مهرورزى مردم روى زمين نسبت به يكديگر در روايت مهمى از حضرت امام كاظم عليه السلا
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______________________________  
  ).با كمى اختلاف( 30، حديث 21، باب 182/ 93: ؛ بحار الأنوار8/ 1: مجموعة ورام -)1(

  30: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »إنَّ أَهْلَ الأَْرْضِ لَمَرْحُوُونَ مَا تحََابُّوا وَأَدُّوا الأَْمَانةََ وَعَمِلُوا باِلحَقِّ «

اند تا وقتى كه به يكديگر محبّت ورزند و امانت را به صاحبش برگردانندو حق را در  يد اهل زمين مورد مهر و رحمتترد بى
  .ها به كار بندند همه زمينه

  :فرمايد از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است كه خداى عزّوجلّ مى

  .»2« »وَحَقَّتْ محََبَّتىِ لِلْمُتـَزاَوِريِنَ فىَِّ حَقَّتْ محََبَّتىِ لِلْمُتَحَابِّينَ فىَِّ «

ورزند و عشق و محبتم براى كسانى واجب   مهر و محبتم براى كسانى واجب گشت كه به يكديگر به خاطر من مهر مى
  .روند گشت كه براى من به ديدار يكديگر مى

   دستور اسلام به مهرورزى با مخالف

همه پيامبران است، بر مهرورزى پافشارى شگفتى دارد، زيرا كاربرد مهر و محبّت از امور  اسلام، اين آيين پاك الهى كه آيين
  .تر است تر و سريع ديگر بيش

  .دهد كه انسان مهر و محبتش را از ديگران گرچه هم كيش و هم رنگ او نيستند دريغ بدارد اسلام اجازه نمى

وى مدينه در حركت بودند و هوا به شدت گرم بود، چشم حضرت صادق عليه السلام در حالى كه سوار بر مركب به س
   مباركشان به شخصى افتاد كه در آن گرماى سخت از شدت تشنگى روى زمين افتاده، بيم مرگش

______________________________  
، 7/ 14: ؛ مستدرك الوسائل18، حديث 50، باب 117/ 72: ؛ بحار الأنوار4، فصل 52: مشكاة الأنوار -)1(

  .15940، حديث 1باب 

  .12213، حديث 77، باب 376/ 10: ؛ مستدرك الوسائل29/ 1: مجموعة ورام -)2(
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  31: فرهنگ مهرورزى، ص

اى از يارانش كه آب در اختيار داشت فرمودند به سوى او شتاب و او را سيراب كن، عرضه داشت من  رود، به پياده مى
  !نيازى كه به فرياد او برسيمشناسم، از مسيحيان مدينه است، چه  او را مى

اى در حال مرگ است كه بر ما لازم است به او يارى دهيم، به سرعت  من به دين او كار ندارم، او تشنه: حضرت فرمود
  .»1« به او آب برسان تا از اين حالت نجات يابد

دريايى موّاج از عشق و محبّت شويم و ما بايد نسبت به قلب خود در مسأله مهر و محبّت در حدى كار كنيم كه تبديل به 
  .با كمال شوق و اشتياق همگان را در همه امور حيات و زندگى مثبت از مهر و محبّت خود سيراب نماييم

آميزشان و حوصله  پيامبران خدا كردارشان و زبانشان براى تبليغ دين، كردار و زبانى غرق مهر و محبّت بود، روش محبّت
  .كرد دادند مردم را به آيين حق جذب مى نه به خرج مىعجيبى كه در اين زمي

آور آن حضرت در دعوت به  آميز پيامبر صلى االله عليه و آله و حوصله شگفت حضرت رضا عليه السلام درباره روش محبّت
  :فرمايد نماز از اهل بيتش مى

  :هنگامى كه آيه

  .»2« ..].وَ أْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ [

  ...به نماز فرمان بدهات را  و خانواده

   نازل شد، پيامبر به مدت نه ماه هر روز در پنج وقت نماز بر در خانه

______________________________  
  .50/ 2: وسائل الشيعة -)1(

  .132): 20(طه  -)2(

  32: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»1« دهد، براى نماز آماده شويد خدا شما را مورد مهر و رحمت قرار: گفت آمد و مى على و فاطمه عليهم السلام مى

   مهرورزى با دشمن

دوست اگر هزار : گويند در مثل مى. اين پيشنهاد مهم و با ارزشى است كه حضرت حق در قرآن به بندگانش داده است
  .نفر باشد كم است و دشمن اگر يك نفر باشد زياد است

اند لازم است اين پيشنهاد معنوى حضرت  افرادى با ما دشمنما مردم مؤمن نبايد ميان خود دشمن داشته باشيم و اگر 
  .ورزان به ما تبديل به مهرورزان شوند محبوب را به كار بنديم تا كينه

نَكَ وَ بَـيـْنَهُ عَداوَةٌ [ يمٌ  كَأَنَّهُ   وَ لا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَـيـْ   .»2« ] وَليٌِّ حمَِ

ناگاه كسى كه ميان تو و او ]  با اين برخورد متين و نيك[با đترين شيوه دفع كن؛ ] بدى را. [نيكى و بدى يكسان نيست
  .كه گويى دوستى نزديك و صميمى است] چنان شود[دشمنى است 

______________________________  
صُوصِيَّةِ إِذْ أمََرَناَ مَعَ الأْمَُّةِ بِإِقاَمَةِ الصَّلاَةِ ثمَُّ خَصَّنَا مِنْ : ذِهِ الآيَةِ قَالَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فىِ هَ « -)1( خَصَّنَا اللَّهُ đِذَِهِ الخُْ

ذِهِ الآيَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ يَـوْمٍ عِنْدَ ءُ عَلَى باَبِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ بَـعْدَ نُـزُولِ هَ  دُونِ الأْمَُّةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يجَِى
الأْنَبِْيَاءِ بمِثِْلِ هَذِهِ الْكَراَمَةِ الَّتىِ أَكْرَمَنَا  حُضُورِ كُلِّ صَلاَةٍ خمَْسَ مَرَّاتٍ فَـيـَقُولُ الصَّلاَةَ رَحمَِكُمُ اللَّهُ وَ مَا أكَْرَمَ اللَّهُ أَحَداً مِنْ ذَراَرِىِّ 

يعِ أَهْلِ بَـيْتِهِمđِاَ وَ خَصَّنَ  ؛ 1، باب 196/ 79: ؛ بحار الأنوار79، مجلس 533: الأمالى، شيخ صدوق. »ا مِنْ دُونِ جمَِ
  .83/ 2: تفسير الصافى

  .34): 41(فصلت  -)2(

  33: فرهنگ مهرورزى، ص

   محبّت به بدكاران براى توبه

حق و لطف و عنايت او قدم بر منبر گذاشتم اين فقير از سال هزار و سيصد و چهل و پنج شمسى كه به توفيق حضرت 
كردند و چه  و به عرصه تبليغ دين راه يافتم، محبّت و مهرورزى به بدكاران را چه در مجالسى كه خود آنان به من مراجعه مى
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ارد كردند، به تجربه گذاشتم و به خواست خداى مهربان در بسيارى از مو  در مواردى كه افرادى آنان را به من معرفى مى
  .نتيجه مثبت داشت

تر  پس از منبر جوانى با شكل و قيافه غربى و با لباسى كه بيش) ش 1354(هاى ماه مبارك رمضان در سال  شبى از شب
اش گناه و معصيت و سبب تحريك  شغلى دارم كه لحظه به لحظه: نمود، نزد من آمده، گفت به لباس دختران و زنان مى

اى دوخت و  كار در مغازه دين و معصيت ابانى پر از سينما و كاباره و پر از مردم بىشغلم در خي. شهوات حيوانى است
  !دوز پيراهن و لباس دخترانه و زنانه است

گيرى كنم و پس از  اند جهت دوخت لباس اندازه حجاب و بدحجاب و غربى مسلك بايد اولاً بدن آنان را كه اكثر بى
  .گيرى نمايم و به اصطلاح غربى پُـرُوْ كنم ندازهدوخت اوليه براى مرتبه دوم بر بدنشان ا

اى به حلال و حرام خدا و فرهنگ پيامبر صلى االله عليه و آله  كنم و تا اندازه يكى دو شب است در اين مجلس شركت مى
و  كنم، علاقه دارم مسيرم عوض شود ام، خود را بسيار گنهكار و دور از خدا حس مى و امامان عليهم السلام آشنا شده

  .به راه خدا منتقل شوم

   بر اساس: لحظاتى او را مورد مهر و محبّت قرار دادم و به او گفتم

  34: فرهنگ مهرورزى، ص

آيات قرآن و روايات، راه توبه به روى تو باز است و خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان عليهم السلام و اولياى 
اكنون كه پشيمانى و جداً  پذيرند و حضرت حق هم وش پر مهر و محبّت مىحق امثال شما را دوست دارند و با آغ

كند و از نظر پاكى  ات گذشت مى خواهى از اين شغل با همه جاذبه پرقدرتش دست بردارى از همه گناهان گذشته مى
  .اى خواهى شد ات چنان كه از مادرت متولد شده پرونده

  :پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

  .»1« »وبةَُ تجَُبُّ مَا قبَلَهاالتَّ «

  .برد كند و از بين مى توبه گناه پيش از خود را قطع مى

  :و اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود
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  .»2« »التَّوبةَُ تَستـَنْزلُِ الرَّحمَةَ «

  .كند توبه مهر و رحمت را نازل مى

  :و رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

نبِ كَ «   .»3« »مَن لاذَنبَ لهَُ التَّائِبُ مِنَ الذَّ

  .كننده از گناه چون كسى است كه گناهى بر او نيست توبه

______________________________  
  .13706، حديث 86، باب 129/ 12: ؛ مستدرك الوسائل150، حديث 9، فصل 237/ 1: عوالى اللآلى -)1(

  .13707، حديث 86 ، باب129/ 12: ؛ مستدرك الوسائل3835، حديث 195: غرر الحكم -)2(

  .16، حديث 20، باب 21/ 6؛ بحار الأنوار 347، حديث 31، باب 74/ 2: عيون اخبار الرضا عليه السلام -)3(

  35: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دوز بسيار بسيار تحت تأثير قرار گرفت و وعده توبه حتمى داد جوان زنانه

رسيد، مستكبران جهانى به وسيله عراق جنگ خونينى را بر ايران ها از اين ماجرا گذشت، انقلاب اسلامى به پيروزى  سال
اش بودم رفتم، از كنار خيابان ارم  اسلامى تحميل كردند، در ايام جنگ، روزى به شهر مقدس قم كه خود از طلاب حوزه

حترام كرده او كردم، از آن طرف خيابان شخصى مرا صدا زد، خواستم طرف او بروم، ا نزديك قبر زكريا بن آدم عبور مى
اى نورانى  اش نمايان است و چهره به جانب من آمد، ديدم روحانى بزرگوار و وزينى است كه آثار عبادت و سجده از پيشانى

دوزى  هاى ماه رمضان براى توبه از شغلم كه زنانه من همانم كه پيش از انقلاب اسلامى در يكى از شب: دارد به من گفت
پس از توبه و تصفيه به طلبگى روى آوردم و بعد از طى مقدمات تحصيل به قم آمدم و در بود به شما مراجعه كردم، 

كنند و تاكنون  دروس خود موفق شدم، فعلاً امام جماعت مسجدى هستم كه بيش از دويست جوان در آن شركت مى
  .اند حدود شصت نفر از اين مسجد در جبهه به شرف شهادت رسيده

ارى كه هنوز چراغ وجدانش در برابر طوفان هواى نفس خاموش نشده، وقتى كه معارف ك گنهكار باانصاف و معصيت
الهيه را بشنود و بفهمد و بكار بندد، موج محبّت به پروردگار و پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان عليهم السلام، از 
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ضا و جوارحش را در فضاى عمل صالح كشاند و اع كند و او را به گردونه تصفيه باطن مى گاه باطنش ظهور مى عرصه
  .گردد دهد و Ĕايتاً تبديل به منبعى از فيوضات حق و كراماتى نسبت به ديگران مى قرار مى

  36: فرهنگ مهرورزى، ص

  :كند كه خداى عزّوجلّ فرمود حضرت امام صادق عليه السلام از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله روايت مى

تُ سمَعَهُ الَّذِى ءٍ أحَبَّ إلىََّ ممَِّا افـْترَضْتُ عَلَيهِ وإنَّهُ ليََتـَقَّربُ إلىََّ باِلنَّافِلَةِ حَتىَّ أُحِبَّهُ فَإذا أَحْبَبْتُهُ كُن لىََّ عَبدٌ بِشَىوَمَا تَـقَرَّبَ إ... «
  .»1« »...بْطِشُ đِاَ إنْ دَعَانىِ أجَبتُهُ وَإنْ سَألََنىِ أعطَيْتهُُ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الذَّى يبُصِرُ بِهِ وَلِسانهَُ الَّذِى ينَطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتى ي ـَ

ام به من تقرب نجسته و هر آينه با انجام مستحبات به من تقرب  تر براى من از آنچه بر او واجب كرده بنده به چيزى محبوب
شنود و چشم او  شوم كه به آن مى و مىورزم گوش ا ورزم، پس چون به او محبّت مى كه به او محبّت مى جويد تا جايى مى
شوم كه با آن دلاورى و دليرى  گويد و دست او مى شوم كه با آن سخن مى بيند و زبان او مى گردم كه به آن مى مى
  .كنم كنم و اگر از من بخواهد به او عطا مى ورزد، اگر دعا كند دعايش را مستجاب مى مى

   واعظ دلسوز و مهربان

نفس كه از هر گروهى  دم كه به وسيله شخصى مؤمن با سخنرانىِ واعظى باسواد و دانشمند و صاحبدر سن نوجوانى بو 
  .كردند، آشنا شدم در مجالس او شركت مى

هاى او كه حاوى مسائل بسيار بالاى عرفانى و تفسيرى و پر از لطايف و اشارات ملكوتى  گرچه در آن زمان از سخنرانى
   اى بود đره

______________________________  
  .25، حديث 57، باب 155/ 72: ؛ بحار الأنوار7، حديث ...المسلمين ، باب من آذى352/ 2: الكافى -)1(

  37: فرهنگ مهرورزى، ص

گرفتم ولى چهره الهى او و كيفيت صداى معنوى وى و تسلط باطنى كه بر مجلسيان خود داشت مرا مجذوب او كرد و تا  نمى
كردم و به تدريج با آشنا شدن با سبك و سياق  بود تا جاييكه امكان داشت در جلسات نورانى او شركت مى زنده

  .بردم سخنرانى هايش از آن منبع فيض đره مى
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ها از درگذشت او گذشت، با شخصى كه همواره با او بود و از منابرش استفاده شايانى برده بود و گاهى هم به اشاره  سال
  .كرد آشنايى پيدا كردم پايان منابرش با صدايى گرم و جذاب ذكر مصيبت مىخود او در 

هاى پر از فساد ēران  به من گفت آن مرد الهى در يكى از مساجد ēران در خيابانى كه پيش از انقلاب اسلامى از خيابان
م در پايان منبر آن بزرگوار بود در ايام فاطميه به سخنرانى دعوت شد و مرا هم براى توسل به اهل بيت عليهم السلا

  .دعوت كردند

نور، محل پر از گناه، استقبال قابل توجهى از مجلس او شد، شب دهم پس از پايان منبر   در آن منطقه آلوده و خيابان بى
 كنار منبر نشست تا همه جمعيت پس از پذيرايى متفرق شدند و او هم چنان نشسته بود، بانى مجلس حق الزحمه منبر او را

كنيد، خادم  چرا حركت نمى: در پاكتى محترمانه به او تقديم كرد و رفت، او ماند و من و خادم مسجد، به او گفتم
ام زنان جوان بدكاره در اين  خواهد در مسجد را ببندد، از جاى برخاست با هم بيرون آمديم، به من گفت شنيده مى

  .چنين مشهور است: شبى را با آنان به سر برند، گفتمايستند تا مردان هرزه به سراغشان آيند و  خيابان مى

ام كه من هم امشب با يكى از اين زنان وارد گفتگو شوم و به عنوان مشترى با او طرح  به شدت به هوس افتاده: گفت
  !رابطه بريزم

  38: فرهنگ مهرورزى، ص

  !ر دارمهرگز، در اين زمينه نيّت جدى و عزم استوا: كنيد؟ گفت به او گفتم شوخى مى

شما در ميان مردم به ويژه اهل ايمان از موقعيت خاصى برخوردار هستيد و افراد بسيارى از هر گروهى به شما ارادت : گفتم
باشيد، اگر يك نفر شما را در حال   ورزند، شما به خاطر سيادت و خانواده و علم و دانش معروف خاص و عام مى مى

  !آورد ض سنگينى بخصوص از نظر آبرو و وجاهت و شخصيت براى شما به بار مىگفتگو با يكى از اين زنان ببيند عوار 

توانيد از من جدا  دهم و اگر شما ترس و وحشت داريد مى ام و اين كار را انجام مى من تصميم خود را گرفته: پاسخ داد
  .شده، به سوى منزل خود برويد

را تنها بگذارم امتناع داشتم، Ĕايتاً با او ماندم تا ببينم كار به   اى عجيب گرفتار ديدم، از اين كه او من خود را در مخمصه
  رسد؟ كجا مى
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گشت رسيد، با او وارد گفتگو شد، زن وقتى او  وارد خيابان شد، مشغول قدم زدن شد، به زنى جوان كه دنبال مشترى مى
نه؛ من هم چون ديگران مشترى هستم، : گفت! اى؟ شما اشتباه نيامده: زده شد، به او گفت را در لباس پيامبر ديد شگفت

  به لباس و قيافه من چكار دارى؟

  «آميز و نرم و به تعبير قرآن مجيد  بالاخره زن را با گفتگويى محبّت

   لينّ 

تسليم خود نمود و وى را حاضر كرد كه آن شب را با او باشد، قرار قيمتى كه آن زن گذاشته، چهل تومان براى يك » 
  .كرد هاى مختلفى را باز مى تومان در آن زمان، پول قابل توجهى بود و گرهشب بود و چهل 

   پاكت ده شب منبر خود را از جيب بيرون آورد وبه سوى آن زن

  39: فرهنگ مهرورزى، ص

روز تو قرار دارد، ايام مصادف با ايام فاطميه و نزديك  گرفت و گفت در اين پاكت چهارصد تومان جهت مخارج ده شبانه
دهم اين پول ناقابل را  ام فاطمه سوگند مى هاى شهادت صديقه كبرى فاطمه زهرا عليها السلام است، تو را به جده شببه 

عفتى و قرار گرفتن در آغوش نجس مردهاى هرزه  روز خود را از آلودگى و بى از من بگير و به احترام اين ايام، ده شبانه
  !حفظ كن

  :و چشمش جارى شد و گفتاى مكث اشك از د آن زن پس از لحظه

ام  به جده: كنم، سيد دانشمند، واعظ دلسوز مهرورز و با محبّت به آن زن گفت بدون دريافت اين پول توبه جدى مى
اش رفت و  گيرم، بايد اين پول را از من بپذيرى و عاقبت آن پول را به او قبولاند، زن به سوى خانه سوگند پول را پس نمى

  .ود رفتيمما هم به طرف خانه خ

هاى مسجد و منبر و به ويژه مجالس آن مرد الهى شد و به تدريج با آموختن قرآن و مسائل شرعيه و  آن زن از مشترى
احكام دينيه و معارف الهيه زنى مذهبى و دلسوز زنان و دختران گشت و ساليانى دراز از طريق امر به معروف و Ĕى از 

  .كرد و دو سه سال پس از انقلاب از دنيا رفت ىمنكر زنان و دختران را با دين آشنا م
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اين داستان نورانى و برخورد ملكوتى مرا به ياد حديثى بسيار مهم از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله انداخت كه براى 
كه خير دنيا و آورم، باشد كه شما خواننده عزيز با راهنمايى اين حديث شريف در مسيرى قدم برداريد   تيمن و تبرك آن را مى

  .آخرت شما را تأمين نمايد

بُّونَ التَّائِبَ وَيَـرْحمَوُنَ الضَّعِيْفَ : يَـلْزَمُ الحقُّ لأِمَُّتىِ فىِ أرْبعٍَ «    يحُِ

  40: فرهنگ مهرورزى، ص

حْسِنَ وَيَستـَغْفِرُونَ لِلْمُذْنِبِ 
ُ
نُونُ الم   .»1« »وَيعُِيـْ

كننده عشق بورزند، به ناتوان رحم كنند، به نيكوكار كمك  توبهبه : حق در چهار چيز بر امت من لازم است» اداى«
  .كار آمرزش بخواهند نمايند و براى گناه

بينيم پيامبر عزيز اسلام  كنيم مى راستى چه روايت مهمى است و چه قطعه با ارزشى است، وقتى در اين روايت دقت مى
و محبّت و مهر و عاطفه باشند و اگر امت به اين روايت خواهد امت، دريايى از عشق  صلى االله عليه و آله به شدت مى

گردد، خلأهاى روحى و باطنى كمبودهاى  ها باز مى شود، گره كند، مشكلات حل مى عمل كند مدينه فاضله تحقق پيدا مى
  .شود معنوى و روانى و نواقص اجتماعى برطرف مى

   مهرى جهاد، مقابله با بى

  :اند ز محبّت چيزى نيست، چنان كه گفتهممكن است كسى بگويد دين خدا كه ج

ينُ إلاّالحُْبّ «   .»2« »هَلْ الدِّ

اى كه سفارش به محبّت و مهرورزى شده است، در هيچ فرهنگى نشده است، پس چرا از  و در قواعد اين دين به اندازه
  هاى اصولى اين دين جنگ است؟ برنامه

   اسلام صلى االله عليه و آله بابرخورد اوليه همه پيامبران به ويژه پيامبر: بايد گفت

______________________________  
  .10، حديث 20، باب 20/ 6: ؛ بحار الأنوار88، حديث 239/ 1: الخصال -)1(
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  .5، حديث 36، باب 237/ 66: ؛ بحار الأنوار74، حديث 21/ 1الخصال  -)2(

  41: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اساس مهر و محبّت بوده است دشمنان برخورد تبليغى و فرهنگى آن هم بر

  .بار كارهاى منفى وظيفه رسولان الهى بشارت و هشدار بود، بشارت به نتايج كارهاى مثبت و هشدار به عاقبت زيان

هاى معنوى رهايى يابند و  كردند تا مردم از بيمارى آنان با مردم سر جنگ و ستيز نداشتند، آنان طبيبانه برخورد مى
  .كردند تا مردم دچار عذاب قيامت و بلاهاى دنيايى نگردند عاشقانه برخورد مى

قيد و بند و آنان كه تحمل حقايق را نداشتند و زندگى را جز بر محور شكم و  رانان بى ولى هواپرستان متعصب و شهوت
ناچار گر فرستادگان خدا شروع به جنگ كردند و پيامبران هم به  ديدند، براى خاموش كردن صداى هدايت شهوت نمى

  .براى دفاع از خود و مؤمنان و حفظ دين به پاى خاستند

خواهد انجام  عقلى و شرعى نبود كه دشمن ابتدا به حمله كند و طرف مقابلش دست روى دست بگذارد تا دشمن هر چه مى
  .دهد

ان به انسان و عشق آنان به علاوه بر اين، پيامبران در برخورد با دشمن، قوانينى را ارائه كردند كه باز نشان از مهرورزى آن
  .نجات بشر از هلاكت ابدى بود

اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه بسيارى از همرزمان پيامبر از ايمان قوى و خصال پسنديده و اوصاف حميده 
تقيم و برخوردار بودند تا جايى كه دشمنى دشمنان و كينه مثبت آنان به طرف مقابل سبب انحراف آنان از صراط مس

  .شد ورزى و احسان نمى عدالت

  42: فرهنگ مهرورزى، ص

 ] وَ مَا اسْتَكانوُا وَ اللَّهُ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَـهُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا [
»1«.  
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هايى كه در راه خدا به  به همراه آنان جنگيدند، پس در برابر آسيب]  و كاملان در دينِ [الهى مسلك  انبوهى دانشمندانِ 
سر تسليم و فروتنى فرود نياوردند؛ و خدا شكيبايان را ]  در برابر دشمن[آنان رسيد، سستى نكردند و ناتوان نشدند و 

  .دوست دارد

ها و ابلاغ فرهنگ  ترمه و اموال و نواميس مردم و حراست از ارزشبنابراين جنگ در دين خدا بر اساس حفظ نفوس مح
بخش حق و رياضت دادن به نفس براى تزكيه و تربيت است و بر مجاهد واجب است نيّت خود را در جنگ براى  سعادت

خدا قرار دهد و هدفش فقط و فقط اطاعت از خدا و بندگى حضرت او باشد و سعى كند در هنگام جنگ همه 
ترين ستمى به دشمن و كار ناحقى نسبت به طرف مقابل بپرهيزد و بر مجاهدان  هاى حق را رعايت كند و از كم هخواست

است كه اگر دشمن درخواست امان كند چنانچه زمينه فراهم باشد، او را امان دهند و از وى با محبّت بخواهند كه اسلام را 
ترين اجبار نسبت به آنان براى پذيرش دين امتناع ورزند زيرا دين اجبارى  مبا آزادى و اختيار بپذيرند و اگر نپذيرفتند از ك

ترين اجر و پاداشى در پيشگاه حضرت حق ندارد، از اين رو صاحب  فاقد اعتبار و ارزش است و عمل بر اساس آن كم
  .شريعت حلال و حرام از اجبار كردن مردم به پذيرش دين Ĕى فرموده است

______________________________  
  .146): 3(آل عمران  -)1(

  43: فرهنگ مهرورزى، ص

   حركت بر پايه معرفت

ها اگر به صورت واقعى و با دقت عقلى رحمت حق و مهرورزى آن منبع كمالات و آثارش را بشناسيم و در عين  ما انسان
دهيم   خود را به كيفيتى نظام مى ترديد تمام حركات درون و برون حال خواهان سعادت ابدى و كرامت سرمدى باشيم، بى

بختى خود را رقم خواهيم  كه به رحمت حضرت محبوب متصل شود و از اين ميدان، گوى سعادت برده و خوشبختى و نيك
  .زد

  .كند رساند بلكه دچار خسارت ابدى و زيان هميشگى مى حركات ناآگاهانه و جاهلانه، نه اين كه ما را به جايى نمى

  :ه السلام در رابطه با حركت بر پايه معرفت به كميل بن زياد فرموداميرالمؤمنين علي

  .»1« »مَعْرفَِةٍ   مَا مِنْ حَركََةٍ إلاّوَأنْتَ محُتَاجٌ فِيهَا إلى! ياَ كُمَيلُ «
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  .هيچ حركتى نيست مگر اين كه تو نسبت به آن نيازمند به معرفت و شناخت هستى! اى كميل

   از حق و باطل بودن آن حركت معرفت نسبت به هر حركتى انسان را

______________________________  
، 7، باب 267/ 17: ؛ مستدرك الوسائل11، باب 1، حديث 268/ 74: ؛ بحار الأنوار24: بشارة المصطفى -)1(

  .21302حديث 

  44: فرهنگ مهرورزى، ص

دهد و  اهنگ با حق باشد انجام مىكند، چنانچه انسان خواهان سعادت باشد، حركت و عمل خود را اگر هم آگاه مى
  .كند زمانى كه آلوده به باطل شد ترك مى

اين معرفت تنها با اتصال به منابع پر فيض اسلام و توجه و دقت در فرهنگ نبى با كرامت اسلام و اهل بيت پاك آن 
عالم را با اتصال به اين  حضرت و تعقّل و تدبرّ در كتاب سراسر نور اسلام يعنى قرآن كريم ميسر خواهد بود كه حقايق

  .توان درك كرد و به شناخت حقيقى و معرفت واقعى دست يافت هاى پر فضيلت مى چشمه

   مهرورزى نتيجه معرفت

دقت در Ēن دشت هستى و موجودات آن و انديشه و تفكر در قرآن كه وحى الهى است و تعقّل و تفكّر نسبت به 
اى  خواهد انسان به گونه كند كه همه و همه، جلوه رحمت خدايند و خدا مى آگاه مىپيامبران و رسالتشان ما را به اين معنا 

  .Ĕايت حق شود حركت كند كه Ĕايتاً وجودش مطلع الفجر رحمت بى

هاى  هاى رحمتند بشناسد و حركاتش را بر اساس خواسته به همين دليل لازم است انسان، قرآن و نبوت و امامت را كه جلوه
  .و امامان جهت دهد تا رحمت رحيميه از همه جوانب وجودش در دنيا و آخرت ظهور كند حق و پيامبران

اند، پس از مصرف  ها كه جلوه رحمت عام اى استفاده كنند كه آن نعمت هاى حق بايد به گونه ها از همه نعمت انسان
  ازها تبديل به رحمت خاص به نفع آنان شود، اين خواسته خدا  شدنشان به وسيله انسان

  45: فرهنگ مهرورزى، ص

  .زاست اى كه براى انسان نسبت به آن تعهدآور و مسئوليت انسان است، خواسته
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كه همه هستى و امور ظاهرى و در يك كلمه مجموعه آفرينش، رحمت و مهر اوست و قرآن   -خداى رحيم: به عبارت ديگر
انسان در عين اين كه مختار و آزاد است، از اين  خواهد مى -هاى كامل رحمت و مهر اويند و پيامبران و امامان جلوه

اختيار و آزادى đره مثبت برده، در سايه عقل و خرد با هماهنگ كردن حركاتش با قرآن و نبوت و امامت، هم كانونى از 
  .مهر و محبّت شود و هم كاسب مهر و رحمت و محبّت خدا گردد

ايش، ظهور مهر خداوندى است و انسان در اين جهان و سر ه جهان و همه موجوداتش، سفره روزى خدا و همه نعمت
اين سفره نعمت، چند روزى مهمان خداست كه بايد در اين مهمانى ادب و شرايط مهمان بودن را كه همانا گذران عمر و 

هاى صاحب جهان و مالك سفره است، رعايت كند و كارگاه  ها بر اساس هماهنگى با خواسته استفاده كردن از نعمت
ها تبديل به كانون مهر و محبّت نسبت به حق و به خلق نمايد و در عبادت  وجودش را از طريق تغذيه از سفره نعمت

تا لحظه آخر  -كه مهرورزى عملى نسبت به آنان است  -و خدمت به خلق -كه مهرورزى عملى نسبت به اوست  - خدا
خدمت وارد جهان ابدى گردد و براى هميشه بر سر  عمر بكوشد و از پل مرگ با خيالى آسوده و دستى پر از عبادت و

  .Ĕايت حق كه در đشت به عنوان پاداش براى عابدان خادم آماده شده، بنشيند سفره بى

  هماهنگى همه حركات ظاهر و باطن با قرآن مجيد و نبوت و امامت،

  46: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ستدر حقيقت هماهنگى با منابع مهر و رحمت و عشق و محبّت ا

   هنر محبّت و مهرورزى

محبّت و عشق، محصول و ميوه شيرين و پرفايده معرفت و آگاهى است؛ معرفتى كه ابزارش حواس ظاهرى و باطنى است و 
هاى استعدادهاى شگرف خداداى را به  خيزد و دانه همچون آب، چشمه شيرينى است كه در كشتزار وجود به آبيارى برمى

سازد و وى را تبديل به روضه  انسان منبعى از ايمان و اخلاق و كرامت و وقار و ادب مى رساند و از وجود فعليت مى
  .نمايد رضوان معنوى و ملكوتى مى

انسان هنگامى كه به وسيله قرآن و فرهنگ انبياء و امامان معصوم و در پى مطالعه در آثار خلقت و به دنبال شنيدن 
اً بر اثر اين شناخت، قلبش نسبت به حق دريايى موّاج از محبّت و عشق به حقايق از اهل بصيرت، خدا را بشناسد، يقين

شود و از آنجا كه به طور طبيعى هر عاشق مهجورى دنبال رسيدن به وصال معشوق است، به جستجوى راه  خدا مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بندگى و عبادت شود كه محبّت، راه رسيدن به وصال  خيزد و Ĕايتاً به اين حقيقت راهنمايى مى رسيدن به وصال برمى
  .خالصانه است

  .»1« ]فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَـلْيَـعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته انجام دهد و هيچ كس را در ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 
  .دگارش شريك نكندپرستش پرور 

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(
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ها و دستورات حضرت حق است كه به  بندگى و عبادت به معناى هماهنگ نمودن همه حالات درون و برون با خواسته
هاى آسمانى و به ويژه قرآن  به وسيله كتابخاطر رشد، كمال و سعادت دنيا و آخرت مردم از باب محبّت خدا به بندگان 

و به توسط پيامبران به انسان اعلام شده است، پيامبرانى كه حضرت حق از شدت محبّت به مردم، آنان را برادر مردم 
خطاب كرده و قلب نورانى آنان را نسبت به جوامعى انسانى اقيانوسى از عشق و محبّت قرار داده و عنوان برادر بودنشان 

  :فرمايد بت به مردم هم به چنين خاطر است، قرآن مىنس

  .»1« ...]عادٍ أَخاهُمْ هُوداً   وَ إِلى[

  ...و به سوى قوم عاد، برادرشان هود را فرستاديم

  .»2« ]...ثمَوُدَ أَخاهُمْ   وَ إِلى[

  ...و به سوى قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم

  .»3« ..].مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً   وَ إِلى[

  ]... فرستاديم[و به سوى مردم مدين، برادرشان شعيب را 

  .»4« ...] إِذْ قالَ لهَمُْ أَخُوهُمْ نوُحٌ [
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  ...هنگامى كه برادرشان نوح به آنان گفت

______________________________  
  .65): 7(اعراف  -)1(

  .73): 7(اعراف  -)2(

  .85): 7(اعراف  -)3(

  .106): 26(شعراء  -)4(

  48: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ..].إِذْ قالَ لهَمُْ أَخُوهُمْ لوُطٌ [

  ...هنگامى كه كه برادرشان لوط به آنان گفت

ها را از  ها و رنج گر و اصلاح طلب و دلسوز و مهربان، انواع آزارها و شكنجه اين برادران عاشق و با محبّت و هدايت
گرى ادامه دادند تا خود جوامع، بر اثر  شتند و به مهرورزى و هدايتجانب مردم تحمل كردند، ولى دست از مردم برندا

  .پافشارى در گناه و فساد كه طبيعتاً چون تيشه به ريشه است، از ميان رفتند

اينان آمدند تا فاصله مردم را با خدا به وسيله ايمان و عمل صالح و اخلاق پاك و به عبارت ديگر به سبب عبادت حق و 
كنند تا به سرسبزى حالات و اعمال مردم افزوده شود و از وجودشان شجره طيبّه به وجود آيد و در   خدمت به خلق كم
  .گيرند نسبت به خود و به ديگران دريايى از محبّت و منبعى از خير و سود رسانى گردند هر كجا كه قرار مى

   جداشدگان از معرفت و محبت

دت و خدمت و كرامت چنان كه تاريخ حيات ثابت كرده است، انسان فاصله گرفتن از حق و تعطيل كردن بندگى و عبا
گاه به شيطانى رجيم و ملعون و  را از نظر حالات و خلقيات و روش و منش، ابتدا تبديل به đيمه و سپس به درنده، آن

  .كند مكار و فريبنده مى
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داشت و به همين سبب قرآن مجيد خطاب به آنان گيرند، در دنيا و آخرت گريزگاه امنى نخواهند  آنان كه از حق فاصله مى
  :گويد مى

______________________________  
  .161): 26(شعراء  -)1(

  49: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ [

  .رويد؟ كجا مى]  با انكار قرآن و روى گرداندن از آن[پس 

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  .»2« ] كُمُ الحَْقُّ فَما ذا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فأََنىَّ تُصْرَفوُنَ فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ [

اين است خدا، پروردگار حقيقى شما، بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضلالت وجود دارد؟ پس چگونه شما را از 
  گردانند؟ حق بازمى

هم به دنبال حضرت دوست از فاصله گيرندگان از حقيقت  يك بار ديگر در اين دو آيه بسيار مهم دقت كنيم و با
  رويد؟ كجا مى: بپرسيم

  و بعد از حق آيا چيزى جز گمراهى هست؟

  :گويد مى]  فَما ذا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلالُ : [ابن عباس در توضيح

  :نرانى فرمودپيامبر صلى االله عليه و آله در ميان ما مسلمانان به سخنرانى برخاست، در پايان سخ

بردبارى، دانش، : ده خصلت جمع كرده كه در احدى پيش از ما جمع نكرده است]  عليهم السلام[خدا در ما اهل بيت 
نبوت، بزرگوارى، بلند نظرى، شجاعت، اعتدال، صدق، پاكى و پاكيزگى، پاكدامنى و عفت؛ ما كلمه تقوا و راه هدايت و 

   دستگيره استوارتر و ريسمان محكم هستيم، ماييم كه خدا مودت نسبت به ما را بهتر و  نمونه برتر و حجت و برهان بزرگ
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______________________________  
  .26): 81(تكوير  -)1(

  .32): 10(يونس  -)2(
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  .»1« »!رويد؟ بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى نيست، به كجا مى«همه مردم فرمان داده، 

   اتصال و انفصال ثمره

ثمره توجه به حقيقت مهرورزى و ايجاد و ابراز مهر و محبت، اتصال به حضرت محبوب و تبديل جان انسان به دريايى از 
توجهى نسبت به آن جهل و نادانى و  فضيلت و معرفت و ايمان و آگاهى و رسيدن به سعادت و خوشبختى و نتيجه بى

  .گمراهى خواهد بود  فسق و فجور و ظلم و كينه و ضلالت و

هاى مختلفى بوده است كه با اتصال به منبع مهر و محبت، محبوب و سعادتمند و با جدايى از اين  تاريخ شاهد چهره
ها چه در جايگاه  اند، حال جايگاه هر يك از افراد نسبت موقعيت دنيايى آن سرچشمه فيض مغضوب و شقاوتمند شده
اى  متفاوت است كه به هر يك از دو چهره اشاره... ا مال و ثروت و ياحكومت و سلطنت و يا علم و دانش و ي

  .اى جز در مهرورزى و محبت به معنى جامع و كامل خود نخواهد داشت شود مسلماً اين سعادت و شقاوت ريشه مى

______________________________  
قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فِينَا خَطِيباً فَـقَالَ فىِ آخِرِ : اسٍ قَالَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْراَنَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّ « -)1(

لَنَا لاَتَكُونُ فىِ أَحَدٍ غَيرْنِاَ فِينَا: خُطْبَتِهِ  عِلْمُ وَ النُّبُـوَّةُ الحُْكْمُ وَ الحِْلْمُ وَ الْ  جمََعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لنََا عَشْرَ خِصَالٍ لمَْ يجَْمَعْهَا لأَِحَدٍ قَـبـْ
الْمَثَلُ الأَْعْلَى وَ الحُْجَّةُ   الهْدَُىوَ السَّمَاحَةُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَصْدُ وَ الصِّدْقُ وَ الطُّهُورُ وَ الْعَفَافُ وَ نحَْنُ كَلِمَةُ التَّـقْوَى وَ سَبِيلُ 

. » فَما ذا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنىَّ تُصْرفَوُنَ «نحَْنُ الَّذِينَ أمََرَ اللَّهُ لنََا بِالْمَوَدَّةِ  الْعُظْمَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْـقَى وَ الحْبَْلُ الْمَتِينُ وَ 
  .6، حديث 5، باب 244/ 26؛ بحار الأنوار 432/ 2: الخصال

  51: فرهنگ مهرورزى، ص

  دو چهره در مصر
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آموز و  گويد، سخنى عبرت كردند سخن مى مصر حكومت مىقرآن مجيد از دو حاكم كه هر يك روزگارى در كشور 
سراسر پند و موعظه، حاكمى كه دريايى از معرفت و بصيرت و محبّت و كرامت و ايمان و فضيلت و صدق و حقيقت بود 

  .و حاكمى كه بيابانى از نادانى، جهالت، مستى و غرور، فساد و فجور، خودبينى و كبر، گناه و معصيت بود

به مردم دلسوز و مهرورز و حلال مشكلات و آن ديگر نسبت به مردم منبعى از خشم و كينه و ايجاد كننده يكى نسبت 
  .تنگنا و مضيقه در ميان اهل كشور بود

  .تفاوت اين دو حاكم در قرب و دورى از حق و فاصله داشتن و نداشتن با خدا بود

د كه قرآن مجيد از وجود مباركش تعبير به صديق، برگزيده حاكم با فضيلت و مهرورز و درستكار، يوسف عليه السلام بو 
ورز، فرعون بود كه قرآن مجيد از او تعبير به خودبين،  فضيلت و كينه كند و حاكم بى حق، مخلَص، حفيظ، عليم و كريم مى

  .نمايد انداز مى خودپرست، قاتل، مفسد، ظالم، و تفرقه

اى مقرب بود،  مت قرار گرفت ولى چون با حق فاصله نداشت و بندهيوسف، پيش از فرعون در كاخ مصر بر صندلى حكو 
براى مردم منبعى از كرامت و سودمندى و منفعت و بركت رخ نمود و فرعون پس از يوسف عليه السلام در همان كاخ و در 

   گر و طاغى همان كشور بر صندلى حكومت نشست ولى چون با حق فاصله داشت و مردى سركش و عصيان

  52: مهرورزى، ص فرهنگ

  .و ياغى بود، براى مردم منبعى از شر و زيان و خسارت و مشكل ساز رخ نمود

اى  فاصله از حق و با فاصله از حق بودند، هرگاه بنده هاى تاريخ تا اين زمان به همين صورت دو چهره بى حاكمان دوره
اى ناسپاس و دور از حق بر مردم حاكم  هرهشد، دنيا و آخرت مردم آباد بود و هرگاه چ مقرب به حق حاكم مردم مى

  .شدند گشت، مردم بويژه اهل ايمان در همه امور دچار مضيقه و تنگنا مى مى

هايشان بايد ديد؛ تفاوت اين دو چهره، تفاوت ميان  اى حكومت تفاوت اين دو چهره را واضح و روشن در تفاوت ريشه
  .نور و ظلمت و حق و باطل و صدق و فسق است

وسف عليه السلام را نمونه اعلاى حق در امر حكومت به حساب آريد و فرعون را نمونه كم نظير باطل در امر شما ي
  .حكومت بشماريد و حاكمان تاريخ را در فاصله نداشتن از حق و فاصله داشتن از خدا با اين دو حاكم بسنجيد
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   دو چهره دانش

  .باشد آن مطلوب و بسيار پر ارزش مى دانش و علم ذاتاً از فضايل و كرامات است كه تحصيل

دانش، وسيله و ابزارى است كه اگر در اختيار انسان مؤمن، با ادب، مهربان، دلسوز باشد، آن را در راه خير و سعادت 
محبّت قرار   ادب و بى گيرد و اگر در اختيار شخصى ناسپاس، هواپرست، مغرور و بى خود و خدمت به ديگران به كار مى

   اى براى را به عنوان وسيلهگيرد، آن 

  53: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اندازد شكم و شهوت و هواپرستى خود و گاهى زيان زدن به ديگران به كار مى

ها  دانشمندانى كه با چراغ دانش خود راه سعادت و خير را به مردم نشان دادند و با علم و آگاهى خود به تربيت انسان
آنان را درمان نمودند، از گروه اول و دانشمندانى كه از طريق موقعيت خود به گمراه   برخاستند و دردهاى مادى و معنوى

ها را از طريق  ها همت گماشتند و دانش خود را ابزارى براى حكومت ستمگران قرار دادند و زمينه بردگى انسان كردن نسل
هاى كشتار جمعى مانند  خو اسلحه درندهجادو كردن حواس و عقل آنان فراهم آوردند و براى هوا و هوس مشتى خائن و 

گناه را به كام مرگ  هاى شيميايى ساختند تا در چند ثانيه صدها هزار نفر مرد و زن و كودك بى بمب اتم و انواع بمب
  .دراندازند، از گروه دوم هستند

ز عهده يك جمع يا نمايد ا طلبد كه حتى مشكل مى شرح حيات و زندگى هر يك از اين دو گروه، صدها جلد كتاب مى
شود تا هركدام مثل و نمونه گروه  چند جمع علمى برآيد، در اينجا از هر يك از اين دو گروه به معرفى يك نمونه اكتفا مى

  .مثبت و گروه منفى به شمار آيند

   شيخ طوسى

كه هاى برجسته و پر منفعت ميدان دانش و بينش محمد بن حسن طوسى معروف به شيخ طوسى است   از چهره
نوشته محقق پركار استاد على دوانى » مفاخر اسلام«اى از حيات پر بركت علمى او را از كتاب بسيار با ارزش  خلاصه

  :كنم براى شما نقل مى

   شيخ طوسى به اعتراف تمام دانشمندان اسلامى كه پس از وى
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  54: فرهنگ مهرورزى، ص

متكلمين عصر خود بوده است و تا به حال نيز مجتهدين شيعه  ترين نوابغ جهان و پيشواى فقها و اند يكى از بزرگ آمده
  .دانند رياست و تقدم او را در علوم فقه و اصول و كلام و تفسير و ساير علوم اسلامى مسلّم مى

  .شيخ طوسى در سال سيصد و هشتاد و پنج هجرى در شهر تاريخى طوس يا روستايى از آن، ديده به جهان گشود

عالى فقه و اصول و حديث و غيره را در همان طوس و شهرهاى ديگر ايران فرا گرفت و از اين راه  علوم مقدماتى و سطح
  .تر مهيا گرديد نبوغش شكوفا شد و زمينه براى ترقى و تعالى بيش

در سنه چهار صد و هشت كه بيست و سه سال داشت و دانشمندى جوان بود كه از خراسان به عراق آمد و پنج سال 
زد شيخ مفيد پيشواى علماى شيعه و ديگر اساتيد به تحصيل و تكميل معلومات خويش پرداخت و بعد از در بغداد ن

ترين شاگرد مفيد استفاده سرشار  نيز قريب بيست و سه سال از محضر سيد مرتضى بزرگ 413رحلت شيخ مفيد در سال 
  .افزود ها چيد و بر فضايل و كمالات خود برد و جمعاً از خرمن علوم آنان خوشه

پس از وفات سيد مرتضى دوازده سال با استقلال به تدريس و افادت همت گماشت و چيزى نگذشت كه آوازه فضلش 
در همه جا طنين افكند و از هر سو طالبان علم از شيعه و سنى و زيدى و غيره به حوزه درسش روى آوردند و از علوم و 

  .شتندمند گ فنونى كه در گنجينه دل اندوخته بود đره

شيخ طوسى بعد از وفات سيد مرتضى در ميان انبوه شاگردانش مفيد و سيد مرتضى و علماى شيعه بغداد چون از همه  
   تر بود، به كس لايق

  55: فرهنگ مهرورزى، ص

مقام پيشوايى شيعيان رسيد و رياست فقهاى اماميه به وى منتهى گشت و در تمام وقايع ايام زندگى پر حادثه خود، به 
  .đترين وجه از عهده مسئوليتى كه داشت برآمد و شيعيان عصر اعم از خواص و عوام به وجودش مفتخر و سزاوار بودند

نظير شيخ از زمانى رو به فزونى گذاشت كه به دستور حاكم عباسى القائم بأمر اللَّه كرسى تدريس علم كلام به  شهرت بى
صب رسمى علمى بود كه در مركز حكومت آل عباس و دنياى اهل ترين موقعيت و من وى اختصاص يافت و اين بزرگ

سنت و جماعت نصيب يك عالم بزرگ شيعه آن هم عنصر ايرانى در محيط عربى گرديد، اين كرسى از جانب حاكم وقت به 
  .گرفت كه سرآمد دانشمندان عصر در عقايد و مذاهب باشند دانشمندانى تعلق مى
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تكار و استعداد فوق العاده و پشتكار مخصوص به خود به حد كافى علوم لازم را از استادان شيخ بزرگوار در سايه نبوغ و اب
جيد فرا گرفت و با  فن مخصوصاً شيخ مفيد و سيد مرتضى و فقيه نامور حسين بن عبيداللَّه غضائرى و ابن عبدون و ابن ابى

  .اشت، مكتبى مخصوص به خود پديد آوردوسعت نظر و احاطه كامل و دقت زائد الوصفى كه در تمام فنون دينى د

مكتب شيخ نه تنها مكمل مكتب شيخ مفيد و سيد مرتضى بود بلكه نظر به آراى جديد و نظريات عميقى كه شخصاً 
نمود، از هر جهت با ساير  در اغلب ابواب فقه داشت و تحقيقاتى كه در اصول و كلام و تفسير و حديث و رجال مى

  .مكاتب امتياز داشت

   در فقه و اصول و كلام كه پايه آن را شيخ مفيد و سيد مرتضى شيخ

  56: فرهنگ مهرورزى، ص

ترى آورد و طريق نظر و استدلال و نقد و بررسى را با مبانى đترى به روى  گذارده بودند ابتكارات نو و مطالب محكم
  .آيندگان گشود

ليل و برهان بود كه تا صد سال بعد از او هم چنان مكتب شيخ و مبانى علمى وى به قدرى متين و محكم و متكى به د
استوار و بر همان اساس پايدار ماند، به اين معنا كه فقهاى بعد از او در طول اين مدت با استفاده از روش شيخ، اجتهاد 

به شمار تر همه، شاگردان مكتب او  نمودند و به عبارت روشن كردند و بر وفق مبانى و مكتب وى تدريس و تصنيف مى مى
  .آمدند مى

علامه حلى با آن جايگاهى كه در تمامى علوم و فنون اسلامى داشته و نخستين دانشمندى است كه در ميان شيعه و سنى 
  :نويسد ملقب به علامه شده است، مى

و  پيشواى علماى اماميه و رئيس طايفه، داراى جلالت قدر) قدس اللَّه روحه(أبو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى 
منزلتى عظيم است، موثق و مورد كمال اعتماد و صداقت و صاحب نظر در اخبار و رجال و فقه و اصول و كلام و ادب 

  .بوده است و همه فضائل منسوب به اوست

در تمامى فنون اسلام كتاب نوشته است، اوست كه عقايد شيعه را در اصول و فروع مهذب نمود، جامع كمالات نفسانى 
  .»و شاگرد شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان بود در علم و عمل
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هاى  بدون مبالغه شيخ از آيات بزرگ الهى است كه از حيث بلوغ و عظمت روح و همت عالى و فكر بلند و موفقيت
  .ايم تر ديده زندگى در صف مقدم دانشمندان اسلام قرار دارد بلكه نظير وى را در ميان دانشمندان خودى و بيگانه كم

  57: گ مهرورزى، صفرهن

. باشند از مزاياى شيخ آثار قلمى و فكرى اوست كه هر يك نمونه كامل انديشه عميق و درياى ژرف و مواج علوم وى مى
  .»1«  نزديك به پنجاه كتاب در فقه، اصول، تفسير، كلام، ادعيه، رجال و تاريخ از وى به يادگار مانده است

كه دو كتاب از چهار كتاب » الاستبصار«و » ēذيب الأحكام«اهل اصول و  را براى» عدّة الأصول«شيخ طوسى كتاب 
را براى علاقمندان به رجال » الفهرست«را براى مفسران و » التبيان«اساسى شيعه است را براى فقيهان و ده جلد 

را براى » لمتهجدمصباح ا«را جهت فقه مقارن و » الخلاف«را براى عاشقان عقايد و كتاب » تلخيص الشافى«برجسته و 
  .نگران نوشت را براى منتظران و آينده» الغيبة«را براى متوسلان و » مقتل الحسين«داران و  عابدان و شب زنده

  بلعم باعورا

قرآن به دانشمندى اشاره دارد كه از دانشش به زيان انسان و انسانيّت đره گرفت و در حقيقت، دزدى بوده كه با چراغ 
  .گزيده را سرقت كند، نام اين شخص در روايات بلعم باعورا استآمده بود تا كالاى  

قرآن او را نمونه هواپرستى دانسته و وجودش را در جامعه انسانى همچون سگ به حساب آورده و وى را روى گردان از حق 
ها دانسته تا با  نسلو اعراض كننده از آيات الهى شمرده و هدف از اشاره به او را پند دادن به مردم و عبرت آموختن به 

  خواندن داستانش بيدار وبينا

______________________________  
  .366/ 3: مفاخر اسلام -)1(

  58: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شوند و از افتادن در چاه خطرناكى كه او افتاد خود را حفظ نمايند
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وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَـعْناهُ đِا وَ لكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ * مِنْها فَأَتْـبـَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذِي آتَـيْناهُ آياتنِا فَانْسَلَخَ [
بوُا بِآياتنِا فَاقْصُصِ لُ الْقَوْمِ االأَْرْضِ وَ اتَّـبَعَ هَواهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْركُْهُ يَـلْهَثْ ذلِكَ مَثَ  لَّذِينَ كَذَّ

  .»1« ] الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كرديم و او عملاً از آنان جدا شد، براى آنان بخوان؛ پس شيطان او را 
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[ستيم خوا و اگر مى.* و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل پيدا كرد واز هواى نفسش پيروى نمود؛  برديم، ولى او به امور ناچيز مادى و لذت آيات بالا مى
آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بيرون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 

اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ پس اين داستان را . آورد زبان از كام بيرون مى]  باز هم[ى واگذار 
  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[

سازد كه جز  مى كشاند و از وجود انسان، حيوانى خطرناك آرى؛ فاصله گرفتن از حق، همه حالات انسانى را به نابودى مى
  .آورد زيان و ضرر و خسارت و خطر چيزى براى خود و ديگران به بار نمى

______________________________  
  .176 -175): 7(اعراف  -)1(

  59: فرهنگ مهرورزى، ص

   ثروتِ دو چهره

انسان ارزانى داشته  هاى حضرت حق است كه از باب محبّت و مهرش به هاى گوناگونش از نعمت ثروت در زوايا و چهره
  .و او را براى به دست آوردن و خرج كردن و هزينه نمودنش هدايت نموده است

فاصله نداشتند، براى به دست  -Ĕايت لطف و كرامت آن منبع بى -آنان كه چون پيامبران و امامان و اولياى حق از خدا
فعاليت مثبت اقدام كردند و پس از مصرف آن  آوردن اين نعمت از راه مشروع و طبيعى يعنى كار و كوشش و زحمت و

به اندازه لازم، مازادش را در كمك به اهل استحقاق و هزينه كردن در امور خيريه به خرج گذاشتند و از اين طريق موفق به 
  .عبادتى بزرگ شدند و به سعادت و خوشبختى خود در دنيا و آخرت كمك كردند

آوردن ثروت بر پايه هوا و هوس خويش از هر راه نامشروعى كه جز پايمال كردن  ولى فاصله گرفتگان از حق براى به دست
اى كه شهواتشان اقتضا داشت به  حقوق مردم و به ويژه ضعيفان و ناتوانان اثرى نگذاشت، دست يازيدند و آن را به اندازه
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رات براى نابودى منابع زندگى مردم و خرج گذاشتند و نسبت به مازاد آن يا بخل ورزيدند يا آن را در اشاعه فحشا و منك
  .هلاكت نسل جوان بكار گرفتند

شخصيتى عظيم و انسانى كريم چون اميرالمؤمنين عليه السلام با فعاليت مستمر كشاورزى و آباد كردن زمين و كاشتن هزاران 
ضرورت و در كمال اصله درخت خرما، ثروت هنگفتى به دست آورد و از آن ثروت در حد بسيار اندك و به اندازه 

  قناعت استفاده كرد و مازاد آن را هزينه مستمندان،

  60: فرهنگ مهرورزى، ص

بيماران، يتيمان، دردمندان و امور مثبت ديگر نمود و روزى كه چشم از جهان بست چيزى از خود كه در خور توجه 
  .باشد باقى نگذاشت

انديشيد، او عاشق فرمان بردن  و اطاعت از حضرت حق نمى او بنده مخلِص و مخلَص خدا بود و به چيزى جز عبادت خدا
  .اش را وقف حالات و اعمال مثبت نمود از خدا و پيامبر بود و سراسر زندگى

ولى قارون كه ثروتش زبانزد خاص و عام بود به خاطر اين كه از حق فاصله داشت، فقط به جمع ثروت، آن هم در حدى 
يه السلام و مؤمنان حقيقى، او را نسبت به هزينه كردن ثروتش در امور مثبت و در راه فراوان پرداخت؛ با اين كه موسى عل

بخش نكرد و دينارى در راه خير هزينه ننمود وĔايتاً در همين دنيا هم به  خدا نصيحت كردند، توجهى به آن نصايح سعادت
  .ثروتش به قعر زمين است، دچار شدعذاب سختى كه از آن هيچ راه گريزى نداشت كه همان عذاب فرو رفتن خود و 

  آرى؛

خواهند؛ و  دهيم كه در زمين هيچ برترى و تسلّط و هيچ فسادى را نمى آخرت را براى كسانى قرار مى]  پرارزش[آن سراى 
  .»1«  براى پرهيزكاران است]  نيك[سرانجام 

ترديد نتيجه زيانبار فاصله گرفتن  كم است، بىهاى زندگى در اين عصر بر زمين و زمينيان حا  فساد فراگيرى كه در همه زمينه
  .وجدان است درد و بى مردان جهان و عالمان و دانشمندان كره زمين در شرق و غرب و ثروتمندان مرفه بى حاكمان و دولت

______________________________  
)1(- » čارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُها للَِّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُو   ].83): 28(قصص . [» ا فيِ الأَْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ تلِْكَ الدَّ
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  61: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى جهان فراگيرى مهرورزى از پديده

نمايند تا  گرى مى ها جلوه شوند، باغ گسترانند، مرغزارها سبز مى ها در گلستان بساط مى نشينند و گل ها بر شاخه مى شكوفه
  .زندگى انسان طراوت و زيبايى ببخشندبه 

خود ما يك عدد آن را براى : گويند شوند و با زبان حال به انسان مى هاى رنگارنگ پر مى درختان در فصل ميوه از ميوه
خواهى از ما ميوه ببر و مصرف كن و بفروش و بدن و زندگيت را  كنيم، تو اى انسان بيا و آن چه مى خود مصرف نمى

  .اداره كن

ها و  كند و ماه گردون با ايجاد جزر و مد، نخلستان دريغ هزينه انسان مى ها تن از وجود خود را بى خورشيد هر روز ميليون
  .كند مزارع ساحل درياها را از باب مهرورزى به انسان آبيارى مى

عضوى به درد آيد ديگر  كنند و چون ها حاكم است بدن را اداره مى اعضا و جوارح بدن با وحدتى كه در كارگردانى آن
  .شتابند تا از درد نجاتش دهند اعضا به يارى او مى

شود آنان درد را حس كنند و شعور و مغز از پى  گيرد، مغز از طريق فرمان دادن به مراكز عصبى سبب مى دندان درد مى
كند و گوش هدايت طبيب را  رساند و زبان درد را بيان مى افتند و پا، انسان را به طبيعت مى راه علاج به حركت مى

  .رسد شنود و Ĕايتاً درد به درمان مى مى

  توان جبران نمودن چشم من خدمتت كى مى
 

  شوى چون به هر عضوم رسد دردى تو گريان مى

  

   مهر و محبت متقابل

ها بسيار علاقه مند  انسانشود كه نسبت به مهر و محبت ديگران خشنود نباشد بلكه تمام  در ميان افراد بشر فردى پيدا نمى
هستند كه مورد مهر و محبت ديگران قرار گيرند و همه كسانى كه با او در ارتباط هستند به نوعى به او ابراز محبت و علاقه  

  .كنند و او را مورد مهر و محبت خود قرار دهند
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محبت باشد اين يك قانون كلى بديهى است كسى كه علاقه مند جلب مهر و محبت ديگران است خود بايد كانون مهر و 
  .و خدشه ناپذير است كه محبت طرفينى و متقابل است

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى

روزى در سنين پيرى به . قيس بن عاصم در ايام جاهليّت از اشراف و رؤساى قبائل بود و پس از ظهور اسلام ايمان آورد
جبران خطاهاى گذشته خود شرفياب محضر رسول اكرم صلى االله عليه و آله گرديد و   منظور جستجوى راه معرفت الهى و

گناه خود را زنده به گور  درگذشته، جهل و نادانى، بسيارى از پدران را بر آن داشت كه با دست خويش دختران بى: گفت
ا همسرم پنهانى به دنيا آورد و چنين وانمود  گناه خود را زنده به گور كردم، سيزدهمين دخترم ر  سازند، من نيز دوازده دختر بى

  .كرد كه نوزاد مرده به دنيا آمده اما پنهانى او را نزد خويشان خود فرستاد

گشتم دخترى خرد سال را در سراى خود ديدم و چون  ها گذشت تا روزى هنگامى كه ناگهان از سفرى بازمى سال
   شباهتى تام به فرزندانم

  63: فرهنگ مهرورزى، ص

گريست كشان كشان به  درنگ دختر را كه زار زار مى اش به ترديد افتادم و بالاخره دانستم دختر من است، بى شت دربارهدا
 -كه نزد اقوام مادرى بازخواهم گشت و ديگر بر سر سفره تو نخواهم نشست  - ها و تضرعّ او اى دور برده و به ناله نقطه

  .توجه نكردم و زنده به گورش كردم

هاى رسول اكرم صلى االله عليه و آله  ز نقل ماجراى خود به انتظار جواب سكوت كرد، در حالى كه از ديدهقيس پس ا
  :چكيد با خود فرمود اشك فرو مى

  .»1« »مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ لا يرُحَمْ «

  .شود كسى كه رحم نكند به او رحم نمى

به عدد دخترانى كه  : عذاب چه كنم؟ حضرت فرمودروز بدى در پيش دارى قيس پرسيد براى تخفيف در : و سپس فرمود
  .»2«  اى كنيز آزاد كن كشته
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ها اعلام شده و آن اين كه اگر  قاعده و قانون بسيار مهمى از سوى پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله به همه انسان
محبّت قرار خواهيد گرفت و اگر  مهر و محبّت ورزيد يقيناً از طرف ديگران و Ĕايتاً از سوى حضرت حق مورد مهر و

رحم فقط لايق  رحمى پيشه كنيد هرگز توقع مهر و رحمت از ديگران و بخصوص از خدا نداشته باشيد كه بى مهرى و بى بى
  .رحمى است عقوبت و بى

  :از ابن عباس روايت شده است

______________________________  
  .5971: كنز العمال  -)1(

  .632: اسلامجاهليت و  -)2(

  64: فرهنگ مهرورزى، ص

 »لاَيذَْكُرُونَنىِ فإَنَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ أنْ أذكُْرَ مَنْ ذكََرَنىِ وَإنَّ ذِكْرى إياّهُم أن ألعَنـَهُم: أوْحَى اللَّهُ إلى دَاوُدَ عَليْهِ السّلامُ، قُلْ للْظاّلِمينَ «
»1«.  

مرا ياد : بگو] كنند رحمى به ديگران ستم مى بر اثر سنگدلى و بى به ستمگران كه: [خدا به داود عليه السلام وحى فرمود
نكنيد زيرا بر عهده من است كه هر كس از من ياد كند من از او ياد كنم و ياد من نسبت به ستمگران اين است كه آنان 

  .را لعنت كنم و از رحمت خود طردشان نمايم

م از ارزش برخوردار است كه پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله ضمن اى در اسلا مهر و محبّت ورزيدن به ديگران به اندازه
  :دعا و مناجاتى به پروردگار عرضه داشت

  .»2« »اللّهُمَّ مَنْ رَفَقَ بأِمُّتى فَارْفُقْ بِهِ وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِمْ فَشُقَّ عَلَيْهِ «

باش و هر كس به آنان سخت گرفت بر او سخت  هر كس با امت من مهربانى و خوشرفتارى داشت به او مهربان ! خدايا
  .گير باش

   داستان حاكم مؤمن و مشرك
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حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام : انگيزى نقل شده است كه در روايتى از حضرت امام صادق عليه السلام جريان شگفت
در زمان گذشته دو پادشاه بزرگ در  : فرمود مىاز پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله شنيدم كه : به عبداللَّه بن يحيى فرمود

   كردند كه يكى از آن دو فرمانبردار و مطيع اى از زمين حكومت مى گوشه

______________________________  
/ 12: ؛ مستدرك الوسائل42، حديث 79، باب 319/ 72: ؛ بحار الأنوار16، فصل 155: جامع الأخبار -)1(

  .13632، حديث 77، باب 102

  .4/ 1: مجموعة ورام -)2(

  65: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خدا و مؤمن بود و ديگرى كافر كه به آشكارا با دشمنان خدا دوست و با دوستان خدا دشمن بود

شد را درخواست نمود، چرا كه آن نوعى ماهى در آن زمان  پادشاه كافر مريض شد و نوعى ماهى كه در آن زمان يافت نمى
براى خود : يابى به آن مقدور نبود تا اينكه اطباء او را از خود نااميد كردند و گفتند شد و دست در وسط دريا پيدا مى

يابى به آن  جانشينى را براى پادشاهى انتخاب كن چرا كه شفاى تو در اين ماهى است كه طلب نمودى در حالى كه دست
  .امكان ندارد

پس اين . ا به طرف ساحل براند تا صيد آن براحتى امكان داشته باشداى را مأمور فرمود تا اين ماهى ر  خداى متعال فرشته
  .نوع ماهى گرفته شد و پادشاه خورد و سالم شد و سالها پادشاهى كرد

شد،  اما آن پادشاه مؤمن نيز همانند آن مرض را گرفت و زمانى مريض شد كه همان نوع ماهى در Ĕرها به آسانى يافت مى
خيال شما راحت باشد كه : طلب نمود و اطباء نيز همان ماهى را براى او توصيه نمودند و گفتندپادشاه مؤمن آن ماهى را 

  .يابيد خوريد و شفا مى شود و از آن مى الآن زمان صيد آن ماهى است، براى شما صيد مى

شاه به آن دست نيابد، به خداى متعال همان فرشته را مأمور كرد كه آن نوع ماهى را از Ĕرها به وسط دريا براند تا اين پاد
  .همين خاطر آن ماهى يافت نشد تا پادشاه مؤمن در طلب ماهى و به خاطر نبود دوا جان سپرد

اين جريان، فرشتگان آسمان و اهالى آن ناحيه از زمين را شگفت زده كرد به حدى كه نزديك بود گمراه شوند، چرا كه 
  وانست به آن دست يابد را آسان نمودت يابى به آنچه را كه كافر نمى خداى متعال دست
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  66: فرهنگ مهرورزى، ص

  .توانست به آسانى به آن دست يابد را مشكل ساخت يابى به آنچه را كه مؤمن مى و دست

  :خداى متعال به فرشتگان آسمان و پيامبر آن زمان در زمين وحى فرمود

بخشم چيزى از من   زند و آنچه را نمى بخشم ضررى به من نمى يقيناً من همان خداى كريم و بخشنده و توانا هستم، آنچه را مى
يابى به ماهى را در غير فصل آن براى كافر  كنم، اما اين كه دست اى ظلم نمى كند و به هيچ كس به اندازه ذرهّ كم نمى

اى هيچ كس اى باشد كه او انجام داده بود چرا كه حق اين است كه بر  آسان نمودم به اين دليل بود كه پاداش حسنه
اى در صحيفه اعمال او نباشد و به خاطر كفرش داخل  اش را باطل ننمايم تا در حالى وارد قيامت شود كه حسنه حسنه

  .آتش شود

و اما اين كه همان ماهى را براى عابد منع نمودم به خاطر گناهى از او بود كه خواستم با جلوگيرى از خواسته او و از بين 
را پاك نمايم تا در قيامت در حالى بر من وارد شود كه گناهى نداشته باشد تا او را داخل đشت بردن آن دارو، گناهش 

  .»1«  نمايم

______________________________  
و لقد سمعت محمداً رسول اللَّه صلّى ...: قال أميرالمؤمنين عليه السلام لعبد اللَّه بن يحيى : قال الصادق عليه السلام« -)1(

مؤمن و الآخر كافر به مجاهر بعداوة أوليائه و  إنه كان فيما مضى قبلكم رجلان أحدهما مطيع للَّه: عليه وآله وسلّم يقول اللَّه
موالاة أعدائه و كل واحد منهما ملك عظيم فى قطر من الأرض فمرض الكافر فاشتهى سمكة فى غير أواĔا لأن ذلك 

بحيث لا يقدر عليه فآيسته الأطباء من نفسه و قالوا استخلف فى ملكك الصنف من السمك كان فى ذلك الوقت فى اللجج 
من يقوم به فلست بأخلد من أصحاب القبور فإن شفاءك فى هذه السمكة التى اشتهيتها و لا سبيل إليها فبعث اللَّه ملكا و 

ضه و بقى فى ملكه سنين أمره أن يزعج تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذها فأخذت له تلك السمكة فأكلها و برأ من مر 
بعدها ثم إن ذلك الملك المؤمن مرض فى وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق الشطوط التى يسهل أخذه منها مثل 
علة الكافر فاشتهى تلك السمكة و وصفها له الأطباء و قالوا طب نفسا فهذا أوانه تؤخذ لك فتأكل منها و تبرأ فبعث اللَّه 

ن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى اللجج لئلا يقدر عليه فلم توجد حتى مات المؤمن من ذلك الملك فأمره أ
شهوته و بعدم دوائه فعجب من ذلك ملائكة السماء و أهل ذلك البلد فى الأرض حتى كادوا يفتنون لأن اللَّه تعالى سهل 

ه سهلا فأوحى اللَّه إلى ملائكة السماء و إلى نبى ذلك على الكافر ما لا سبيل له إليه و عسر على المؤمن ما كان السبيل إلي
الزمان فى الأرض إنى أنا اللَّه الكريم المتفضل القادر لا يضرنى ما أعطى و لا ينقصنى ما أمنع و لا أظلم أحدا مثقال ذرة فأما 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

قا ألا أبطل لأحد حسنة الكافر فإنما سهلت له أخذ السمكة فى غير أواĔا ليكون جزاء على حسنة كان عملها إذ كان ح
حتى يرد القيامة و لا حسنة فى صحيفته و يدخل النار بكفره و منعت العابد ذلك السمكة بعينها لخطيئة كانت منه فأردت 

، 233/ 64: بحار الأنوار. »تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة و إعدام ذلك الدواء و ليأتينى و لا ذنب عليه فيدخل الجنة
  .48، حديث 12باب 

  67: فرهنگ مهرورزى، ص

اى بسيار مهم كه در قرآن و روايات و نيز در گفتار روانكاوان و روانشناسان آمده اشاره كنم   در اينجا لازم است به نكته
كه گناه و معصيت و فسق و فجور ريشه در بيمارى و اختلالات معنوى روان و قلب دارد و در حقيقت گنهكار از نظر 

راى درمان او در مرتبه نخست بايد هم چون طبيب مهربان و پر حوصله و پر محبّت با او برخورد  اسلام يك بيمار است، ب
  .كرد تا به تدريج داروى محبّت و داروى زبان نرم و لينّ و داروى خوبى، او را درمان كند

طبيب يقيناً به اين نوع بيمارى در وجود كسى ذاتى نيست كه قابل درمان نباشد، حالتى عرضى است كه با هنرمندى 
  .رسد درمان مى

  .اند برخى از مؤمنان نسبت به مردم از چنان محبّت سرشار و فراوانى برخوردارند كه بايد گفت عين محبّت و بلكه خود محبّت

  گاه معنويّت و در هاى كم نظير عرصه حجر بن عدى كه از شخصيت

  68: فرهنگ مهرورزى، ص

زد بود و جان مباركش را هم بر سر اين محبّت از طريق شهادت نثار كرد، هنگامى كه  عشق به اميرالمؤمنين عليه السلام زبان
   روز بيستم ماه رمضان از مولايش پس از ضربت خوردن از قاتل عيادت كرد به عنوان

  يا حِجْرَ الخَْيرِْ 

رده است و به همين يعنى اى حجرى كه همه وجودت با خير و خوبى وحدت و اتحاد پيدا ك »1«  مورد خطاب قرار گرفت
  .گاه از تو جدا شدنى نيست خاطر خير و خوبى هيچ

ها و كرامات است چنان مجذوب يكديگرند كه على عليه  آرى، حجر الخير و اميرالمؤمنين عليه السلام كه تجسم همه خوبى
  .دهد تپد و حجر از شدت ايمان و عشقش به على جان در راه على مى السلام دلش براى حجر مى
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  .»2« ] قٌ كَريمٌِ وَ الطَّيِّباتُ للِطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أوُلئِكَ مُبـَرَّؤُنَ ممَِّا يَـقُولوُنَ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْ  .[..

درباره ]  زنندگان ēمت[اند، اين پاكان از سخنان ناروايى كه  و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك... 
  .گويند، مبراّ و پاك هستند، براى آنان آمرزش و رزق نيكويى است آنان مى

______________________________  
  .عنصر شجات، بخش پيرامون مسلم بن عقيل -)1(

  .26): 24(نور  -)2(

  69: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى مايه جلب رحمت

  .مهر و محبّت، علت جلب رحمت حق به سوى عبد است

شود، ايمان،  علت نصيب كسى نمى قرآن مجيد در آياتى فراوان به اين نكته بسيار مهم اشاره دارد كه مهر و رحمت حق بى
ها، از علل جلب و جذب رحمت حق به سوى انسان است  جهاد، هجرت، عبادت، رحم و محبّت به ديگران و نظاير اين

  :و به قول لسان الغيب، حافظ

  و پرى اند آدمى طفيل هستى عشق
 

  ارادتى بنما تا سعادتى ببرى

  

ورزى را در سرزمين وجود خويش نابود كرده و جز حركت  كسى كه همه حالات مثبت و به ويژه مهر و محبّت و عشق
فيزيكى كه محصول تنفس هوا و خورد و خوراك است از او باقى نمانده و از هستى خويش غير كويرى خشك بجا نگذارده 

قواى ملكوتى خود را نابود نموده، چگونه نور رحمت پروردگار از افق تاريك حياتش جلوه كند و خورشيد مهر  و استعداد و
  !اش كه پشت به خورشيد دارد بتابد؟ اهلى به سرزمين هستى

چگونه كسى كه مهر و محبت و مهرورزى را در دل خود نپرورانده و متخلق به اين اخلاق نشده و در قلب خود جايى را 
  !راى اين حقيقت بسيار با ارزش بازنكرده اميد رحمت حضرت حق را دارد؟ب
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  70: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد حضرت رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى

  .»1« »مَنْ لايَـرْحَمِ الناسَ لا يَـرْحمَْهُ اللَّهُ «

  .كند كسى كه به مردم مهربانى نكند خداوند به او مهربانى نمى

شود كه مايه جلب رحمت حضرت حق، مهرورزى و محبت و  ول خدا صلى االله عليه و آله مشخص مىبا اين بيان رس
  .مهربانى نسبت به مردم است

  :فرمايد حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام مى

  .»2« »عَجِبْتُ لِمَنْ يرَجُو رَحمَةَ مَنْ فَوقَهُ كيفَ لايَرحَمُ مَنْ دُونهَُ «

  .كند مهر و محبت بالا دست خود اميدوار است چگونه به زير دست خود مهربانى نمى كنم از كسى كه به تعجب مى

تواند توجه به  هاى عالم است چرا زمانى كه خود مى كسى كه اميدوار به رحمت حضرت حق است كه مافوق همه قدرت
  !كند؟ ها محبت و ملاطفت داشته باشد مهربانى نمى زيردستان خود داشته باشد و با آن

آيد و  ترين موجودات به خروش مى ارزش اى مواج رحمت حضرتش با مهرورزى به هم نوعان و زيردستان و حتى بىدري
  .شود Ĕايتش فراهم مى موجبات جلب رحمت بى

  :فرمايد پيامبر رحمت صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .10183، حديث 107، باب 55/ 9: الوسائل ؛ مستدرك5972: ؛ كنز العمال167: الجعفريات -)1(

  .6961، الرحم، حديث 1994/ 4: ؛ ميزان الحكمة10334، حديث 449: غرر الحكم -)2(

  71: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبيحَةَ عُصْفورٍ رَحمَِهُ اللَّهُ يَـوْمَ القِيامَةِ «
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  .در روز قيامت به او رحم خواهد كردهر كس رحم كند اگر چه به لاشه گنجشكى، خداوند 

  :فرمايد در روايتى ديگر مى

هَل : عَزَّوجَلَّ يا حَنّانُ يا مَناّنُ نجَِّنىِ مِنَ النّارِ فيأمُرُ اللَّهُ مَلَكاً فَـيُخْرجُِه حَتىّ يقَِفَ بَينَ يَدَيْهِ فَـيَقولُ اللَّهُ : ينُادى مُنادٍ فى النارِ «
  .»2« »رَحمِتَ عُصفُورا؟ً

پس خداى متعال به . مرا از آتش نجات ده! اى بخشايشگر! اى خداى مهربان: زند اى در آتش دوزخ فرياد مى دهنده ندا
خداى متعال به او . ايستد آورد و در پيشگاه حضرت حق مى دهد پس او را از آتش بيرون مى اى دستور مى فرشته

  !؟] و محبت من قرارگيرى تا امروز مورد مهر[آيا تو به گنجشكى رحم كردى : فرمايد مى

   اميد رحمت از خدا با مهرورزى

اى ندارند و به قول اهل دل  اند و جز براى شكم و رفاه حال خود دغدغه تفاوت هايى كه نسبت به امور ديگران بى انسان
و  چون چوب خشك هستند و قلب آنان از حالات مثبت به ويژه عشق و محبّت محروم است، اگر از خدا توقع محبّت

  موردى است، ولى آنان كه دلى غرق محبّت و مهر دارند جا و بى رحمت و مهر و شفقت داشته باشند يقيناً توقع بى

______________________________  
  .15614: كنز العمال  -)1(

  .6964، الترحم، حديث 1994/ 4؛ ميزان الحكمة 5989: كنز العمال  -)2(

  72: فرهنگ مهرورزى، ص

كنند اگر از خدا  تفاوت نيستند و پيوسته مهر و عشق خود را عملاً براى خلق خدا هزينه مى امور ديگران بىو نسبت به 
اميد محبّت و رحمت داشته باشند، اميدشان اميدى مثبت و توقعشان توقعى بجا و بر حق است و بر اساس آيات و 

ورزى آنان را نسبت به  د و حضرت دوست محبّت و عشقگيرن روايات، يقيناً مورد مهر خداوندى در دنيا و آخرت قرار مى
ترين محصول ابدى و ميوه سرمدى يعنى đشت عنبر سرشت و رضوان  ديگران از طريق لطف و احسان خود تبديل به شيرين

  كند و تبديل حالات معنوى و اعمال صالحه به đشت و رضوان، بر خدا آسان است، مى] عِيشَةٍ راضِيَةٍ [اكبر و 

  .»1« ]إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  [...
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  .بر خدا آسان است]  ثبت در آن كتاب[ترديد  بى... 

______________________________  
  .و چند سوره ديگر 70): 22(حج  -)1(

  73: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرى مايه سلب رحمت بى

مهرى و به عبارت ديگر سنگدلى، گناهى باطنى  ه بىشود ك از آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام استفاده مى
  .است كه قابل كيفر است و حالتى درونى است كه سبب ستمكارى و ظلم به ديگران و پايمال كردن حقوق مردم است

  :گويد سعيد بن جبير مى

شود،  زق محروم مىشود و به سبب آن از ر  كنند كه عبد گناهى مرتكب مى گروهى از ما گمان مى: به ابن عباس گفتند كه
  :ابن عباس گفت

تر از خورشيد درخشان  به خدايى كه خدايى جز او نيست اين محروميت از رزق، حقيقتى است كه در كتاب خدا روشن
  «است، خدا در سوره 

  »ن والقلم

  .در هفده آيه به آن حقيقت در ضمن داستانى اشاره كرده است

برد مگر اين كه  اش نمى اى از آن باغ را به خانه قرار داشت، مالك باغى بود، ميوهاى بود كه در سنى بالا  مرد وزين و آراسته
  .بخشيد به هر صاحب حقى و مستمندى و دردمندى از آن ميوه مى

اى كه به قواعد دين داشت و به سبب مهر و  او تا پايان عمرش به اين بذل و بخشش و اداى حقوق مالى به خاطر علاقه
هنگامى كه پيرمرد از دنيا رفت پنج فرزند او باغش را به . زد، ادامه داد ندگان خدا در قلبش موج مىمحبتى كه نسبت به ب

   ارث بردند و در همان سالى كه باغ را به

  74: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .نظيرى بود ارث بردند از نظر ميوه و محصول سال بى

ه زمان حيات پدرشان نمونه آن را نديده بودند، هنگامى كه يك روز پس از نماز عصر به سوى باغ رفتند، باغى را ديدند ك
: ها و محصولات فراوان را مشاهده كردند، دچار طغيان و تجاوز روحى و اختلال فكرى شدند و به يكديگر گفتند ميوه

  !!پدرمان به عمرى طولانى و سنى بالا رسيده بود و به اين خاطر عقلش را از دست داده و دچار حماقت شده بود

ترى به  هاى اين درختان را به يك نفر از نيازمندان نپردازيم تا ثروت بيش بياييد با هم پيمان ببنديم كه امسال چيزى از ميوه
هاى پس از اين هم اين روش را ادامه دهيم، چهار نفر از برادران به اين پيمان رضايت دادند و پنجمى  دست آوريم و سال

  :د و او همان است كه خدا درباره او فرموداز آنان از اين مطلب خشمگين ش

  .»1« ] قالَ أوَْسَطُهُمْ أَ لمَْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ [

و چرا او را از [كنيد  ياد نمى]  به پاك بودن از هر عيب و نقصى[آيا به شما نگفتم كه چرا خدا را : ترينشان گفت عاقل
  !].دانيد؟ انتقام گرفتن درمانده مى

  :اوسط آنان در سن بود؟ ابن عباس گفت: مرد به ابن عباس گفتآن 

  .ترين آنان بود تر بود و از جهت عقل عاقل نه؛ بلكه از نظر سن كوچك

ترين قوم است ولى از همه  اوسط قوم يعنى đترين آنان، دليل اين مطلب در قرآن است كه امت محمد از نظر عدد كم
  :ها đتر است، خدا فرموده امت

______________________________  
  .28): 68(قلم  -)1(

  75: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ...]وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أمَُّةً وَسَطاً [

  ...قرار داديم] ومعتدل و پيراسته از افراط و تفريط[شما را امتى ميانه ]  كه شما را به راه راست هدايت كرديم[و همان گونه 
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مند   تقواى الهى را مراعات كنيد و بر راه و روش پدرتان باشيد تا سالم بمانيد و از عنايات حق đره :ترين برادرها گفت عاقل
  .گرديد

خواهند او را به قتل  برادران به او حمله بردند و او را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند، هنگامى كه يقين كرد مى
هايشان بازگشتند و سوگند ياد   تسليم خواسته آنان شد و Ĕايتاً به خانهبرسانند در حالى كه از پيشنهاد آنان نفرت داشت، 

  .هاى باغ اقدام كنند و در اين زمينه توجهى به حضرت حق ننمودند كردند كه صبح به چيدن ميوه

ن مجيد به اين مهرى به نيازمندان بود، دچار كرد و داستان آنان را در قرآ خداى منتقم، آنان را به آثار اين گناه كه كمال بى
  :صورت خبر داد

هنگامى كه * آزموديم،]  در منطقه يمن[آزموديم همان گونه كه صاحبان آن باغ را ] كه در مكه بودند[ترديد ما آنان را  بى
استثنا ]  براى ēيدستان و نيازمندان[هاى باغ را بچينند، و چيزى از آن را  سوگند خوردند كه صبحگاهان حتماً ميوه

  .*پس در حالى كه صاحبان باغ در خواب بودند، بلايى فراگير از سوى پروردگارت آن باغ را فرا گرفت.* نكردند

وهنگام صبح يكديگر را !]* شد و جز خاكستر چيزى در آن ديده نمى[به صورت شبى تاريك درآمد ]  آن باغ[پس 
   پس به راه* ان حركت كنيد؛كه اگر قصد چيدن ميوه داريد بامدادان به سوى كشتزار و باغت* آوازدادند،

______________________________  
  .143): 2(بقره  -)1(

  76: فرهنگ مهرورزى، ص

و بامدادان به قصد اين  * امروز نبايد نيازمندى در اين باغ بر شما وارد شود،:* گفتند افتادند در حالى كه آهسته به هم مى
يقيناً ما  : ديدند، گفتند] به باغ رسيدند و آن را نابود[پس چون .* شدندكه ēيدستان را محروم گذارند به سوى باغ روان 

]  از لطف خدا هم[بلكه ما .* كه چنان تصميم خلاف حقّى درباره مستمندان و ēيدستان گرفتيم[ايم  گمراه بوده
و چرا او [كنيد  ياد نمى]  ىبه پاك بودن از هر عيب و نقص[آيا به شما نگفتم كه چرا خدا را : ترينشان گفت عاقل.* محروميم

  .»1« !]دانيد؟ را از انتقام گرفتن درمانده مى
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هاى باغ را بچينند  ما اهل مكه را آزموديم همان گونه كه اهل باغ را آزموديم، هنگامى كه سوگند خوردند كه صبحگاهان ميوه
بودند، فرود آمد و آن باغ پر از محصول  و چيزى از آن استثنا نكنند، پس عذابى فراگير بر باغشان در حالى كه همه خواب

  .و ميوه همچون شب سياه و ظلمانى گشت

هاى باغتان را داريد به سوى آن حركت كنيد، آنان حركت   صبحگاهان يكديگر را صدا زدند كه چنانچه قصد چيدن ميوه
يدست بر شما وارد نگردد مراقب باشيد امروز حتى يك فقير و ē: گفتند كردند در حالى كه با يكديگر آهسته سخن مى

   زيرا صبحگاهان نيّت داشتند كه با قدرت

______________________________  
فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ * وَ لا يَسْتَثـْنُونَ * إِنَّا بَـلَوْناهُمْ كَما بَـلَوْنا أَصْحابَ الجْنََّةِ إِذْ أقَْسَمُوا ليََصْرمُِنَّها مُصْبِحِينَ « -)1(

أَنْ * فاَنْطلََقُوا وَ هُمْ يَـتَخافَـتُونَ * إِنْ كُنْتُمْ صارمِِينَ  حَرْثِكُمْ   أَنِ اغْدُوا عَلى* فَـتَنادَوْا مُصْبِحِينَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * هُمْ نائِمُونَ 
قالَ أوَْسَطُهُمْ أَ * بَلْ نحَْنُ محَْرُومُونَ * فَـلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ * حَرْدٍ قادِريِنَ   وَ غَدَوْا عَلى* لا يَدْخُلَنَّـهَا الْيـَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ 

  ].28 -17): 68(قلم . [» لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ  لمَْ أقَُلْ 

  77: فرهنگ مهرورزى، ص

ترديد ما   بى: ديدند، گفتند» سوخته و نابود و سياه و ظلمانى«از نيازمندان و مستحقان جلوگيرى كنند، هنگامى كه باغ را 
  !گوييد؟ را خدا را تسبيح نمىآيا به شما نگفتم چ: ترينشان گفت محروميم، عاقل» از رحمت حق«گمراهيم بلكه 

ترين ستمى به آنان با  مهرى به نيازمندان به چنين كيفرى دچار كرد و كم خدا آنان را به سبب محروم كردن مستمندان و بى
  .»1«  اين كيفر روا نداشت

   مهرى مصائب و بلايا نتيجه بى

بستند و به خود و به همه رحم  را به كار مى »3«  فىِ الأرضِ و ارْحمَُوا مَن  »2«  اگر همه مردم فرمان فاَرحمَُوا نُـفُوسَكُمْ 
اش كه فراگير همه امور خود و ديگران است، يقيناً از آفات دنيا و  كردند آن هم رحم و مهربانى به معناى گسترده مى

ايق و آنچه توجه به حق ماندند ولى با كمال تأسف گروهى از مردم بى بلاهاى آخرت چه جسمى و چه روحى در امان مى
كنند و نه به ديگران آن گونه كه بايد مهر و محبّت بورزند، همين  موجب نجات آنان از مهالك است نه به خود رحم مى

شود كه براى انسان نسبت به خودش و از سوى او نسبت به ديگران  مهرى واقعى به خويش و به ديگران سبب مى بى
  مصائب سنگين و بلاهاى كمرشكن و مشكلات غير



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
، 13، باب 97/ 7: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 11، باب 101/ 93: ؛ بحار الأنوار381/ 2: تفسير قمى -)1(

  .7746حديث 

  .6981، الرّحم، حديث 1996/ 4؛ ميزان الحكمة 183، خطبه Ĕ :266ج البلاغة -)2(

  .6958، الرّحم، حديث 1994/ 4: ؛ ميزان الحكمة5969حديث : كنز العمال  -)3(

  78: فرهنگ مهرورزى، ص

  .قابل حل پيش آيد

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

لُوا نعِْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَـوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ [   .»1« ]أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ بَدَّ

تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هلاكت نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى ] شكر[آيا كسانى را كه 
  درآوردند، نديدى؟

هاى خداد داده را به عبادت و بندگى و خدمت و كرامت تبديل كنند، به فسق و فجور  آرى، اينان به جاى اين كه نعمت
كسان خود را فراهم   و كفر و ناسپاسى و كينه و دشمنى تغيير دادند و از اين راه سبب هلاكت و شقاوت هميشگى خود و

  !نمودند

نقل است كه به يكى از پيامبران وحى شد، به فلان كس بگو تو را مورد رحمت و مغفرت قرار دادم، آن پيامبر از اين پيام 
هاى فراوانى كه دارد به سهولت مورد لطف قرار بگيرد، از سبب  رسيد آن شخص با بدى در شگفت شد زيرا به نظر نمى

سگى را در بيابان سوزان از شدت تشنگى در حال : ت و مغفرت حق قرار گرفته سؤال كرد، خطاب رسيداين كه مورد محبّ 
مرگ ديد، به چاه آبى كه در آن نزديكى بود رفت و لباسش را در آب فرو كرد و به سرعت از چاه بيرون آمد و لباسش را 

ات يافت، من هم او را از هلاكت و عذاب به در دهان سگ فشار داد تا آب در حلقوم آن تشنه بريزد، سگ از مرگ نج
  .سبب رحمت و مغفرتم نجات دادم
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______________________________  
  .28): 14(ابراهيم  -)1(

  79: فرهنگ مهرورزى، ص

زنى در روايات سخن به ميان آمده كه در قيامت در معرض عتاب و كيفر است زيرا   در مقابل اين عمل از عمل پيره
  .»1« اش حبس كرد و آب و نان را از او دريغ نمود تا گربه از شدت گرسنگى و تشنگى جان داد در خانه اى را گربه

   مهرى به خود و درخواست عذاب بى

  :گويد از سفيان بن عيينه پرسيدم حسين بن محمد خارقى مى

  درباره چه كسى نازل شده است؟ »2« ] سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ [آيه 

از من چيزى پرسيدى كه احدى پيش از تو نپرسيده، من از حضرت امام صادق عليه السلام مانند ! ام برادرزاده: پاسخ داد
  :همين سؤالى كه تو از من نمودى سؤال كردم، حضرت فرمود

ى هنگامى كه روز غدير خم پيامبر صلى االله عليه و آله برا: پدرم از جدم از پدرش از ابن عباس رضى االله عنه خبر داد
اى  سخن گفتن برخاست و خطبه و سخنش را كوتاه كرد على بن ابى طالب عليه السلام را طلبيد و دست او را تا اندازه

آيا من رسالت حق را به شما : بالا برد كه سپيدى زير بغل پيامبر صلى االله عليه و آله نمودار شد و به مردم خطاب كرد
  :آرى؛ رسالت را رساندى و خيرخواهى كردى، پس گفت: اه نبودم؟ همه گفتندنرسانيدم؟ آيا در همه امور براى شما خيرخو 

______________________________  
 9502، حديث 44، باب 302/ 8: و مضمون اين روايت در مستدرك الوسائل 100/ 4: صحيح البخارى -)1(

  .آمده است

  .1): 70(معارج  -)2(

  80: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»هْ فَـعَلىُّ مَوْلاهْ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهْ وَعَادِ مَنْ عَادَاهْ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهْ مَنْ كُنْتُ مَولا«
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دار هر كس كه  دوست بدار كسى كه على را دوست دارد و دشمن! كسى كه ولى امرش من بودم، على ولى اوست، خدايا
  .كه او را يارى دهد و خوار كن هر كس كه او را خوار نمايداو را دشمن دارد و يارى ده هر كس  

پس اين حقيقت در ميان مردم پخش شد و از جمله كسانى كه از آن آگاه شد حارث بن نعمان فهرى بود، حارث سوار 
االله عليه و آله  ناقه خود شد تا به منطقه ابطح رسيد، ناقه را به زانو خوابانيد و زانوبند بر آن قرار داد و نزد پيامبر صلى
تو از ما خواستى  : آمد و سلام كرد و پيامبر صلى االله عليه و آله پاسخ سلام او را داد، به پيامبر صلى االله عليه و آله گفت

   كه بگوييم

  »لا اله الا اللَّه«

از بخوانيم، نماز خوانديم و ما گفتيم سپس گفتى به رسالت و پيامبرى تو اقرار نماييم و ما اقرار كرديم، آن گاه دستور دادى نم
و گفتى روزه بگيريم، روزه گرفتيم و در گرماى تابستان تحمل تشنگى كنيم، تحمل كرديم و بدن خود را در بندگى حق به رنج 

و زحمت اندازيم و ما هم به رنج و زحمت انداختيم سپس فرمودى حج به جاى آوريم پس حج به جاى آورديم، آن گاه  
دويست درهم به شما روزى دادند هر سال يك پنجم به عنوان خمس بپردازيد و ما پرداختيم و فعلاً  هر گاه معادل: گفتى

  :پسر عمويت را بر ما رهبر و ولى قرار دادى و گفتى

  .»ذُلْ مَنْ خَذَلَهْ مَنْ كُنْتُ مَولاهْ فَـعَلىُّ مَوْلاهْ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهْ وَعَادِ مَنْ عَادَاهْ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهْ وَاخْ «

  آيا او را از سوى خود به ولايت و رهبرى ما انتخاب نمودى يا از جانب خدا؟

  81: فرهنگ مهرورزى، ص

  .از جانب خدا و اين مطلب را سه بار تكرار كرد: حضرت فرمود

از آسمان اگر آن چه محمد گفت حق است بر ما سنگى ! خدايا: گفت حارث عصبانى و خشمگين از جاى پريد و مى
  .اى از قدرتت بر آيندگان باشد و اگر آن چه گفت دروغ است عذابت را بر او نازل كن ببار كه عذابى بر ما و نشانه

اش را باز كرد و بر آن سوار شد و حركت كرد، هنگامى كه از منطقه ابطح بيرون رفت خدا سنگى از بالا  سپس عقال ناقه
جان به روى زمين  از مخرجش بيرون شد و آن بد بخت از بالاى ناقه، مرده و بى به سوى او پرتاب كرد كه بر سرش آمد و

  .»1« درباره او نازل كرد...]  سَأَلَ سائِلٌ [افتاد و آيه 
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خواهد انسان را  خواهد به انسان محبّت نمايد، پيامبر صلى االله عليه و آله مى آور است، پروردگار مى راستى بسيار شگفت
دل چنان  دهد، امام معصوم علاقه دارد انسان از محبتش برخوردار گردد ولى انسان ستمگر و سنگ مورد مهرورزى قرار
  !!نمايد كند كه از خدا درخواست عذاب مى مهرى مى نسبت به خود بى

  به زيان خود دعا نكنيد

حتى انسان در حد دعا نيز در تعاليم ارزشمند پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله وائمه هدى عليهم السلام آمده است كه 
  .مهرى قرار دهد تا نعمتى از او سلب شود نبايد زيانى را از خدا براى خود درخواست نمايد و خود را مور بى

______________________________  
، حديث 52، باب 175/ 37: ؛ بحار الأنوار352/ 10: ؛ مجمع البيان663، حديث 505: تفسير الفرات -)1(

  .246 -239/ 1: ؛ الغدير62

  82: فرهنگ مهرورزى، ص

  :در روايتى آمده است

در نماز مغرب خود سوره : پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به عيادت مريضى رفتند و حال او را پرسيدند، مريض گفت
به خاطر آن  خواهى در آخرت مرا  اگر براى من نزد تو گناهى هست كه مى! خدايا: قارعه را قرائت فرمودى پس من گفتم

پيامبر صلى االله عليه و آله . بينى پس به اين حال افتادم كه مى! گناه عذاب كنى مرا در همين دنيا هر چه زودتر عذاب كن
  :گفتى بد مطلبى گفتى، بايد مى: فرمود

  .»1« ]رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ ... [

  .به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار! پروردگارا... 

  .»2«  سپس حضرت از خدا براى او طلب عافيت كرد و او هم از بستر بيمارى برخاست

______________________________  
  .201): 2(بقره  -)1(
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صَلَّيْتَ بنَِا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَـقَرأَْتَ الْقَارعَِةَ : مَا شَأْنُكَ قاَلَ : عليه و آله دَخَلَ عَلَى مَريِضٍ فَـقَالَ رُوِى أَنَّ النَّبىِ صلى االله « -)2(
بَنىِ بِهِ فىِ الآخِرَةِ فَـعَجِّلْ ذَلِكَ فىِ الدُّنْـيَ  كَمَا تَـرَى فَـقَالَ صلى االله عليه   ا فَصِرْتُ فَـقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لىِ عِنْدَكَ ذَنْبٌ ترُيِدُ أَنْ تُـعَذِّ

نيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرةَِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ   بئِْسَمَا قُـلْتَ أَلاّ قُـلْتَ : و آله وَ كَانَ : فَدَعَا لَهُ حَتىَّ أفَاَقَ قاَلَ  رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّ
، حديث 114: الدعوات، رواندى. »ضْنِينىِ وَ لاَصِحَّةٌ تُـنْسِينىِ وَ لَكِنْ بَـينَْ ذَلِكَ دَاوُدُ عليه السلام يَـقُولُ اللَّهُمَّ لاَمَرَضٌ يُ 

  .1668، حديث 39، باب 149/ 2: ؛ مستدرك الوسائل1، حديث 109، باب 285/ 92: ؛ بحار الأنوار262

  83: فرهنگ مهرورزى، ص

   سد راه محبّت و مهرورزى

گاه هستى را از خمير مايه  ست و همه موجودات خانه آفرينش و ذرات عرصهĔايت ا وجود حضرت حق محبّت و عشق بى
  .محبّت آفريده است و زمينه مهرورزى و هزينه كردن محبّت را براى همه فراهم آورده است

تواند با تحقق شرايط لازم، محبّت خدا و همه موجودات را به خود جلب نمايد و محبوب همه  بر اين اساس انسان مى
ت شود، چنان كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام اين حقيقت را در زيارت امين اللَّه از محضر حضرت حق موجودا

  :درخواست كرده است

  .»محَْبُوبةًَ فىِ أَرْضِكَ وَسمَائِكَ «

  .هايت محبوب گردان مرا در ميان همه اهل زمين و همه اهل آسمان! خدايا

م در هر روزگار و زمانى با آلوده نمودن خود به كارهاى ناپسند وكردارهاى ناشايسته و ولى با يك دنيا تأسف بسيارى از مرد
مهرى به ديگران مانع از رسيدن  مهرى به دين خدا و بى مهرى به خود و بى رحمى و بى رذايل اخلاقى و در يك كلمه با بى

  .محبّت و رحمت خدا و محبّت و مهر و عشق موجودات به خود شدند

  84: ورزى، صفرهنگ مهر 

سازند، اين موجودات  ورزد و اين ديگران نيستند كه انسان را از محبّت خود محروم مى اين خدا نيست كه به انسان مهر نمى
خواهند به انسان محبّت نمايند بلكه اين خود انسان است كه مانع رسيدن محبّت خدا و غير خدا به خود  نيستند كه نمى

  .است
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ورزد ولى اگر  ابيدن و هزينه كردن روشنايى است و در اين زمينه از هيچ جا و هيچ كس دريغ نمىاش ت نور، لازمه وجودى
هاى در و پنجره را قير اندود سازد و  ها را مسدود كند و همه شيشه انسان هنگام تابش نور همه درها را ببندد و همه پنجره

شود و اين خود انسان است كه با دست خود  đره مى هاى ضخيم را بكشد، البته فضاى اطاق از نور و منافعش بى پرده
چنين محروميت و خسارتى را براى خود به بار آورده است واين كاهلى و تنبلى و سستى شخص نيازمند است كه او را از 

  .»!گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست؟«نور محروم نموده است و به قول گذشتگان 

đره  گردد و ماوراى مانع و سدّ، از منافع آن بى د ولى هنگامى كه به مانع و سد برخورد كند، برمىتاب دريغ مى آرى؛ نور، بى
  .شود و محروم مى

چون كسى است كه با اختيار خود وجودش را از تابش خورشيد و  رحم در محروميت از مهر خدا و ديگران، هم انسان بى
  .سازد منافع آن محروم مى

   حكايت سمره

  اى خريد كه سمره در مدينه از شخصى به نام سمَره خانهمردى در 

  85: فرهنگ مهرورزى، ص

  .فروش خانه درخت خرماى وسط حياط آن خانه را از فروش استثنا كرد و آن را براى خود نگاه داشت

  .شد آمد و مزاحم مالك خانه مى سمره هر روز براى ديدن درخت خرمايش به خانه فروخته شده مى

ه رسول خدا صلى االله عليه و آله شكايت برد، رسول خدا صلى االله عليه و آله سمره را خواست و به او مالك خانه ب
من به خاطر فروش اين خانه : اين درخت را به مالك خانه بفروش، سمره از فروش امتناع كرد، حضرت فرمود: فرمود

رخت امتناع نمود و رسول خدا صلى االله عليه و آله كنم، سمره باز هم از فروش د درختانى را در đشت براى تو ضمانت مى
را فرمود يعنى هيچ حكم ضررى در اسلام  »لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام«  Ĕايتاً براى آزاد شدن مالك خانه قاعده معروف

  .وجود ندارد

 عليه و آله با بيان آن خواست از مزاحمت نسبت به ديگران دست برندارد ولى پيامبر صلى االله محبّت مى سمره سنگ دل و بى
خواست  داد درخت را از ريشه درآورد و به كوچه بيندازد تا سمره درختش را هر كجا كه مى قاعده كه به مالك اجازه مى

  .»1« انتقال دهد، شر او را از سر صاحب خانه دور كرد
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ادبى روا داشت  لى االله عليه و آله بىمهر و محبّت نسبت به برترين و đترين مخلوق آفرينش، حضرت ختمى مرتبت ص سمره بى
  و از اطاعت آن حضرت روى گردانيد و خود را با اختيار خود از درختان đشتى محروم كرد و در

______________________________  
  ).مضمون روايت( 37، باب 60/ 22: بحار الأنوار -)1(

  86: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خود به صورت مانع و سدى ظاهر شدبرابر مهر و رحمت خداى عزيز با دست 

   انسان سنگدل

  :جوانى مؤمن به اينجانب مراجعه كرده، گفت

كنند قهر و جدايى دارد و ما قدرت آشتى  پدر همسرم چند سال است با مادر خود در حالى كه در يك خانه زندگى مى
دادن او را با مادرش نداريم، اگر امكان دارد ساعتى نزد او آييد شايد با شنيدن آيات قرآن و روايات از زبان شما با مادرش 

تندخو و لجباز رفتم و آنچه در زمينه تبليغ آيات و روايات نسبت به حق  آشتى كند، من به خاطر خدا به خانه آن مرد
اگر من به اين : مادر هنر داشتم به كار گرفتم، Ĕايتاً آن مرد جسور پس از دو سه ساعت سخن گفتن من، به من گفت

و در قيامت دچار  شوى آيات و روايات توجه نكنم و خواسته حق را به كار نگيرم چه خواهد شد؟ گفتم عاق مادر مى
خواهم به عذاب دچار شوم و عاق مادر گردم، شما بيش از اين در بيان مسائل  من مى: عذاب خواهى گشت، گفت
  !اسلامى خود را خسته مكن

خواهد به عرصه حيات انسان  آور است رحمت و مهر خداوندى و عشق و محبّت ديگران چون خورشيد مى راستى شگفت
  !!سازد لى و جسارت، خود را از آن ممنوع و محروم مىبتابد و انسان با سنگد

فريادِ الهىِ صدو بيست و چهار هزار پيامبر و هزاران وصى و دوازده امام و هزاران عالم رباّنى در فضاى هستى و زندگى به  
  بيا دست در دست ما بگذار تا! انسان: گويند رسد كه همه يك دل و يك زبان مى گوش مى

  87: فرهنگ مهرورزى، ص

  ها شوى، اى رشد دهيم كه محبوب همه اهل زمين و اهل آسمان Ĕايت مهر خدايى برسانيم و تو را به گونه تو را به درياى بى
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  .»1« »محَْبُوبةًَ فىِ أَرْضِكَ وَسمَائِكَ «

  .هايت محبوب گردان مرا در ميان همه اهل زمين و همه اهل آسمان! خدايا

  سود سنگدل، پشيمان بى

كنند كه زمان  ان سنگدل و فراريان از مهر و رحمت، هنگامى ارزش اين حقيقت و آثار پر بركت آن را درك مىاين محروم
جبران سپرى شده و كار از كار گذشته است، اينان به فرموده قرآن مجيد از پشيمانى و عذرخواهى خويش پس از سپرى 

مهرى و سنگدلى و فساد و  ردانند به خاطر اين كه بىو بر فرض كه به دنيا بازشان گ »2« برند شدن زمان، سودى نمى
كنند و راه باطل خود را دوباره ادامه  دهند عمل نمى اى كه در اصلاح خود مى رذالت جزء طبيعت آنان شده، به وعده

  !!دهند مى

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ  لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما* حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [ َّĔِتَـركَْتُ كَلاَّ إ
  .»3« ] يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ   إِلى

  تا زمانى كه يكى از آنان را] ايستند دشمنان حق از دشمنى خود باز نمى[

______________________________  
  .مفاتيح الجنان، زيارت امين اللَّه -)1(

فَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرَتُـهُمْ وَ لا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ لا « -)2(   ].57): 30(روم . [» يَـنـْ

  .100 -99): 23(مؤمنون  -)3(

  88: فرهنگ مهرورزى، ص

اميد است * بازگردان؛] براى جبران گناهان و تقصيرهايى كه از من سر زده به دنيا[مرا ! پروردگارا: گويد مرگ در رسد، مى
اين چنين :] گويند به او مى. [اى انجام دهم ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] بربرا[در 

فايده است كه او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا روزى   بدون ترديد اين سخنى بى]  گويى كه مى[نيست 
  .شوند كه برانگيخته مى
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ها چون عقل و نبوت و امامت و اختيار و قدرت و ديگر  ترين نعمت ن را به عظيمخداى مهربان در اين دنيا انسا
شود و هنگام مرگ   ها đره نگيرد البته به خسارت غير قابل جبران دچار مى امكانات مجهز نموده، انسان وقتى از اين نعمت

ولى به او پاسخ منفى  كند كه زمان كشف حقايق و آگاهى كامل است، در عين پشيمانى، درخواست بازگشت مى
  .دهند مى

   درخواست نجات سنگدلان

هاى ظالم كه محبتى به خدا و پيامبران نورزيدند و ديگران را نيز از مهر و محبّت مثبت محروم  رحم اين نامهربانان سنگدل و بى
شوند  چار عذاب دوزخ مىرحمى به خود، عذاب ابد را براى خود فراهم آوردند، در قيامت هنگامى كه د نمودند و بر اثر بى

كنند كه خداى متعال چهار بار جواب آنان را  پنج بار درخواست نجات و بازگشت به دنيا براى انجام كار شايسته مى
  :كند دهد و براى مرتبه آخر آنان را براى ابد از دعا و درخواست نجات محروم مى مى

  89: فرهنگ مهرورزى، ص

  :مرتبه اول

  .»1« ] خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ   أمََتَّـنَا اثْـنَتـَينِْ وَ أَحْيَـيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفْنا بِذُنوُبنِا فَـهَلْ إِلىقالُوا رَبَّنا [

دوبار ما را ميراندى و دوبار زنده كردى، اكنون به گناهانمان معترفيم، پس آيا راهى براى بيرون آمدن ! پروردگارا: گويند مى
  هست؟]  از دوزخ[

  :دهد ه آنان پاسخ مىخدا ب

  .»2« ]كَبِيرِ ذلِكُمْ بأِنََّهُ إِذا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فَالحُْكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْ [

را ]  اش يگانگى[شد  خوانده مى]  و بدون معبودانتان[به سبب اين است كه چون خدا به يگانگى ]  سختىِ عذاب[اين 
داورى ويژه خداى ]  اكنون[كرديد؛ پس  شد، باور مى كرديد، و اگر براى او شريك و همتايى قرار داده مى انكار مى

  .والامرتبه و بزرگ است

  :مرتبه دوم

عْنا فَارْجِعْ   وَ لَوْ تَرى[ مْ رَبَّنا أبَْصَرْنا وَ سمَِ ِِّđَ3« ] نا نَـعْمَلْ صالحِاً إِنَّا مُوقِنُونَ إِذِ الْمُجْرمُِونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ ر«.  
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:] گويند بينى كه مى مى[اند  نزد پروردگارشان سرهايشان را به زير افكنده]  منكر قيامت[مجرمان ]  اين[و اگر ببينى زمانى كه 
   به! [پروردگارا

______________________________  
  .11): 40(غافر  -)1(

  .12): 40(غافر  -)2(

  .12): 32(سجده  -)3(

  90: فرهنگ مهرورزى، ص

شنوا گشتيم، پس ما را به دنيا برگردان تا كار شايسته انجام ]  به دعوت حق[بينا شديم و ]  آنچه ما را وعده داده بودى
  .هستيم]  همه حقايق[ترديد ما باور كننده  دهيم، بى

  :دهد حضرت حق پاسخ مى

  .»1« ] أَ وَ لمَْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ  [...

  !كرديد كه هرگز براى شما زوال و فنايى نيست؟ شما نبوديد كه پيش از اين سوگند ياد مى... 

  :مرتبه سوم

  ]....رَبَّنا أَخْرجِْنا نَـعْمَلْ صالحِاً غَيـْرَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ  [...

  ...داديم ما را بيرون بياور تا كار شايسته انجام دهيم غير آنچه انجام مى! پروردگارا... 

  :دهد خداى تعالى پاسخ مى

  .»2« ]أَ وَ لمَْ نُـعَمِّركُْمْ ما يَـتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءكَُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ [

بيم ] آيا[شد؛ و  خواست در آن مقدار عمر متذكّر شود، متذكّر مى دان عمر نداديم كه هر كس مىآيا شما را چن... 
  ...اى به سوى شما نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمكاران هيچ ياورى نيست دهنده
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______________________________  
  .44): 14(ابراهيم  -)1(

  .37): 35(فاطر  -)2(

  91: فرهنگ مهرورزى، ص

  :مرتبه چهارم

نَا شِقْوَتُـنَا وكَُنَّا قَـوْماً ضَالِّينَ [   .»1« ] رَبَّـنَا أَخْرجِْنَا مِنـْهَا فإَِنْ عُدْناَ فَإِنَّا ظاَلِمُونَ * رَبَّـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ

به [آر، پس اگر ما را از دوزخ بيرون ! پروردگارا.* بختى و شقاوت ما بر ما چيره شد، و ما گروهى گمراه بوديم تيره! پروردگارا
  .ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، بى] ها ها و گمراهى بدى

  :گويد حضرت حق پاسخ مى

  .»2« ] قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ ... [

  !.در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان[... 

ند و پاسخ ندادن به آنان اوج سختى عذاب براى ده هايشان پاسخ نمى پس از آن به فرياد و ناله آنان و درخواست
  .هاست آن

رسد به وسيله خود ما  به اين حقيقت بايد اعتراف كرد كه هر بدى و رنج و عذابى چه در دنيا و چه در آخرت به ما مى
  :دهد و قرآن هم به اين مطلب هشدار مى» از ماست كه بر ماست«: رسد و به قول ناصر خسرو به ما مى

  ..]..أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ ما ... [

  ...و آنچه از بدى به تو رسد، از سوى خود توست... 

  شود، آرى؛ عذاب و بدى به سبب معاصى و گناهان حاصل مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .107 -106): 23(مؤمنون  -)1(

  .108): 23(مؤمنون  -)2(

  92: فرهنگ مهرورزى، ص

كه كار كرد خود انسان است و اين حقيقتى است كه به وسيله آيات قرآن و روايات و تجربه حيات بشر ثابت گناهانى  
  .شده است و در آن هيچ ترديدى نيست

پاداش و كيفر محصول اعمال و اخلاق انسان است، اعمال و رفتارى كه انسان به اختيار و اراده خود و در كمال آزادى 
  .ر اين زمينه نكته بسيار جالبى در روايتى نقل شده كه ذكرش خالى از فايده نيستدهد و د از خود ظهور مى

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السلام مى

  ياَ رَبِّ بمِاَ استَحْقَقْتُ السِّجْنَ؟: شَكَا يوُسُفُ فىِ السِّجْنِ إلىَ اللَّهِ، فَـقَالَ «

العَافِيَةُ أَحَبُّ إلىََّ ممَِّا يَدْعُونَنىِ : هَلاَ قُـلْتَ   رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ  :قُـلْتَ أنْتَ اخْتـَرْتَهُ حِينَْ : فَأوْحَى اللَّهُ إليَْهِ 
  .»1« إليَْهِ؟

: به چه سبب من مستحق زندان شدم؟ خدا به او وحى كرد! يوسف در زندان به حضرت حق شكايت كرد كه پروردگارا
زندان براى من از آنچه مرا به آن ! پروردگارا: گاه كه گفتى خودت اين مورد را انتخاب كردى، آن خودت به خواست

  !تر است؟ كنند محبوب عافيت براى من از آنچه مرا به آن دعوت مى! خدايا: تر است، چرا نگفتى خوانند محبوب مى

______________________________  
  .12حديث  9، باب 247/ 12: ؛ بحار الأنوار424/ 2: ين؛ نور الثقل354/ 1: تفسير قمى -)1(

  93: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى و طلب غفران
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مهرورزى و محبّت، مهربانى و عشق و عفو و گذشت در آيين حق از چنان جايگاه بلند و مقام و منزلتى عظيم برخوردار 
Ĕايت از مهربانى و گذشت است،  كه منبعى بىاست كه از همه مردم خواسته شده براى خود و ديگران از حضرت حق  

  .مهر و رحمت و عفو و گذشت بخواهند

درخواست مهر و عفو آن هم به طور دائم و پيوسته علاوه بر اين كه علامت و نشانه زنده بودن دل و آراسته بودن اين 
و مهرورزى و گذشت و تر و باعث تقويت  عضو ملكوتى به حالات معنوى و انسانى است، سبب تلطيف و رقت بيش

  .عفو آن است

دعا به ديگران و درخواست مهر و رحمت خدا و عفو و گذشت او براى مؤمنين و مؤمنات از هر دعايى به اجابت 
  .تر شده است نزديك

  :از حضرت امام باقر عليه السلام روايت شده است

  .»1« »بِظَهْرِ الغَيْبِ أوشَكُ دَعْوَةٍ وَأسرعَُ إجَابَةٍ دُعَاءُ الْمَرْءِ لأَِخيهِ «

  .ترينش به اجابت، دعاى انسان پشت سر برادر ايمانى اوست ترين دعا به پيشگاه حق و سريع نزديك

______________________________  
، حديث 41، باب 107/ 7: ؛ وسائل الشيعة1، باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب، حديث 507/ 2: الكافى -)1(

8865.  

  94: ى، صفرهنگ مهرورز 

گاهى دعا به ديگران و درخواست مهر و رحمت و عفو و گذشت براى غير خود سبب نجات و رهايى از عذاب قيامت 
  !!است

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

ؤ «
ُ
ياَ رَبّ هَذَا الّذى كَانَ يَدْعُو لَنَا فَشَفِّعنَا فِيهِ : مِنَاتُ إنَّ العَبْدَ ليَُؤمَرُ بِهِ إلىَ النّارِ يَـوْمَ القِيَامَةِ فَـيُسْحَبُ فَـيـَقُولُ الْمُؤمِنُونَ وَالم

  .»1« »فَـيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِ فَـيـَنْجُو
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كشند، زنان و  رسد انسانى را به سوى دوزخ ببرند، به دنبال آن فرمان، او را روى زمين به جانب دوزخ مى قيامت فرمان مى
  :دگوين مردان مؤمن مى

كرد، پس براى نجات يافتنش شفاعت ما را در حق  اين شخصى است كه همواره از حضرت تو براى ما دعا مى! پروردگارا
  .كند پذيرد و او نجات پيدا مى او بپذير، Ĕايتاً خداى عزّوجلّ شفاعت همه آنان را درباره او مى

  :دارد شگاه حق عرضه مىحضرت امام سجاد عليه السلام در دعاى خود نسبت به ديگران به پي

. لسَّيِّئاتِ غُفْراناً محَُمَّدٍ وَآلِهِ وَاغْفِرْ لىِ وَلِوالِدَىَّ وَارْحمَْهُما كَما ربََّيانىِ صَغِيراً، اجْزهمِِا بِالإِْحْسانِ إِحْساناً وَبِا  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى«
نـَهُمْ بِالخَْيرْاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لحِيَِّنا وَمَيِّتِنا وَشاهِدِنا وَغائبِِ  اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ الأَْحْياءِ  نَنا وَبَـيـْ نا مِنـْهُمْ وَالأَْمْواتِ تابِعْ بَـيـْ

  وَذكََرنِا وَأنُثْانا

______________________________  
، حديث 43، باب 114/ 7: ؛ وسائل الشيعة5، باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب، حديث 507/ 2: الكافى -)1(

8886.  

  95: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ...صَغِيرنِا وكََبِيرنِا حُرِّنا وَممَْلُوكِنَا

بر محمد و آلش درود فرست و مرا و پدر و مادرم را مورد عفو و گذشت قرار ده چنان كه مرا در كودكى مورد ! خدايا
مؤمنين و مؤمنان و مسلمين ! تربيت و رشد قرار دادند و نيكى آنان را به نيكى، پاداش بخش و از بدى آنان درگذر، خدايا

شان را و ميان ما و آنان در همه خيرات الحاق و اتصال ده،  ان و چه مردهو مسلمات را مورد آمرزش قرار ده، چه زنده آن
  .زنده و مرده ما، حاضر و غايب ما، مرد و زن ما، كوچك و بزرگ ما، آزاد و برده ما را بيامرز! خدايا

______________________________  
  ).ختلافبا كمى ا( 2، حديث 6، باب 85/ 95: ؛ بحار الأنوار70: الإقبال -)1(

  96: فرهنگ مهرورزى، ص

   تبديل مهرورزى به رضوان الهى
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ما تبديل عنصرى را به عنصرى ديگر و تبدل نيرو و انرژى را به ماده را به انرژى و انرژى را به قدرت كامله حق هر لحظه 
براى وجود مقدسش  نماييم كه اين كار يعنى تبديل و تغيير فعل حضرت حق كنيم و باور مى در عالم طبيعت مشاهده مى

گيريم كه اين برنامه در عالم معنى و ملكوت هم از بركت قدرت و رحمت حق صورت  بسيار آسان است و نتيجه مى
  .يابد گيرد و بر اساس آيات و روايات، حالات مثبت قلب و كارهاى پاك انسان به đشت و رضوان اكبر تبدل مى مى

هاى نباتى به هزاران نوع   Ĕايت حضرت حق، باران و خاك و هوا و دانه مگر نه اين است كه در فصل đار به قدرت بى
گيرد و صورتى زيبا و  شود و فضاى حيات، سبزى و خرمى و شادابى و طراوت مى گل و گياه و درخت و ميوه تبديل مى

  !كند؟ آور پيدا مى انگيز و đجت شگفت

آيد كه   هاى شيرين بيرون مى تلخ است بنگريد كه از آن ميوههايى كه اندكى  هاى زبر و شور و آب شما به بعضى از خاك
  .دهد گاهى شيرينى آن گلو و لب را تحت تأثير قرار مى

آرى؛ آن خدايى كه خاك شور و آب تلخ را در منطقه گرمسار ايران و جنوب استان خراسان به خربزه و گرمك و تيل 
   بسيار شيرين تبديل

  97: فرهنگ مهرورزى، ص

دهد، حالات مثبت  ب و خاك سياه و كود بد بو را به گل ياس و گل مريم و گل رز و گياهان معطر تغيير مىكند و آ مى
  .كند و اين كار بر او سخت و دشوار نيست قلب و اعمال شايسته را به đشت و رضوان تبديل مى

عشق مثبت و خدمت به خلق   ولى بايد به اين معنا توجه داشت كه فقط حالات مثبت و اعمال صالحه همچون محبّت و
  -زند قابليت تبديل به đشت و رضوان را دارد، اما حالات منفى مانند عشق حيوانى هاى پاك و مؤمن سر مى كه از انسان

بند و بارى و توسعه فساد و گسترش فحشا و منكرات و ويرانى نظام خانواده و از هم پاشيدگى شيرازه  كه محصولش بى
و نيز اعمال زشتى كه از اين عشق غير انسانى و محبّت غير  -و قاتل روان و سبب اضطراب استجامعه و تخريب اخلاق 

چنانچه به توبه و  - شود و صاحبش را آيد، تبديل به ننگ دنيا و عذاب آخرت مى اخلاقى و كشش حيوانى پديد مى
ايتاً دوزخ سوزان و خشم و غضب براى ابد دچار حسرت و اندوه و پشيمانى و ندامت و Ĕ -پاكسازى باطن موفق نشود

  .كند حضرت حق مى

 هايى كز پى رنگى بود عشق
 

 «1» عشق نبود بلكه آن ننگى بود
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آرى؛ به قول عارف رومى، نام اين حالت را نبايد عشق گذاشت كه اين حالت در صورتى كه در قلب پديد شود، عشق 
عرشى و انسانى باشد مايه اصلاح و سبب ريشه كن شدن نيست بلكه ننگ است، عشق چنانچه حقيقى و ملكوتى و 

  .فساد و كليد حل مشكلات و مايه عبادت و بندگى و خدمت به خلق خدا و نفع رسانى به ديگران است

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  98: فرهنگ مهرورزى، ص

وادار به استقامت و تحمل انواع مشكلات و  -گرى هدايت و هدايت در مسير -عشق و محبّت به ديگران، پيامبران را
  .ها كرد سختى

امامان معصوم عليهم السلام به ويژه حضرت امام حسين عليه السلام و  -در طريق حق و حقيقت -مهرورزى به ديگران
  .ياران با وفايش را در گردونه ايثار جان به پيشگاه حضرت محبوب نمود

انگيزى به حل مشكلات خلق و رسانيدن سود دنيا و آخرت  ل چنين عشق مثبت و مهرورزى شگفتاولياى حق به دنبا
  .شوند به مردم واداشته مى

  100: فرهنگ مهرورزى، ص

   عوامل مهرورزى

  101: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى ظهور محبّت و عشق زمينه

  ياد خدا - 1

  :گويند بر اساس آيات و روايات مى كار و عارفان دل آگاه شايسته كردار، شناسان درست اخلاق
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خبر بماند و خود را از كارهاى پسنديده و  اگر انسان از ياد حق و توجه به پروردگار و قيامت و همه امور زندگى غافل و بى
عمل صالح دور نگهدارد و از پاكان و نيكان فاصله بگيرد، به تدريج قلبش به سوى ظلمت و تاريكى و سگ صفتى و 

  :شود و به قول قرآن رود و Ĕايتاً از رقت و دل سوزى و مهرورزى و محبّت خالى مى ىحيوانيّت م

  .»1« ..].فَهِيَ كَالحِْجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً .. [

  ...تر مانند سنگ يا سخت... 

  :گردد و به فرموده اميرالمؤمنين عليه السلام خاصيت و عضوى بريده از خير و رحمت مى خشك و بى

  .»2« »ورَةُ صُورَةُ إنْسَانٍ وَالْقَلْبُ قَـلْبُ حَيـَوَانٍ فَالصُّ «

______________________________  
  .74): 2(بقره  -)1(

، حديث 11، باب 56/ 2: ؛ بحار الأنوار2117، حديث 122: ؛ غرر الحكم87، خطبه Ĕ :119ج البلاغة -)2(
36.  

  102: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...حيوانصورت، صورت انسان و قلب، قلب 

  .شود مى

  :دهد قرآن مجيد به همه مؤمنان فرمان مى

  .»1« ] وَ اذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ... [

  .و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد... 

مصائب پيروز شويد  خدا را بسيار و هميشه و همه جا ياد كنيد تا به مراد و هدف مثبت خود دست يابيد و بر ناملايمات و
  .و به پاداش و ثواب عظيم حق برسيد
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شود و به خاطر  انسان اگر در ناملايمات و مصائب به ياد خدا باشد، سنگينى و وزن ناملايمات و مصائب يقيناً سبك مى
درى گيرد،  كند و با صبر و استقامتش كه براى حفظ دينش به كار مى ها را با روشى درست و صحيح تحمل مى خدا آن

  .به سوى رحمت دوست بر روى خود گشايد

ترديد نماز  انسان اگر هنگام رسيدن اوقات نماز و روزه و حج و پرداخت زكات و صدقه و خمس به ياد خدا باشد، بى
كند و جز با اخلاق  پردازد و از زيان زدن به آنان خوددارى مى گيرد و زكات و صدقه و خمس مى خواند و روزه مى مى

هايش به كسب  كند و براى فهم اهداف خلقت خويش و تكاليف و مسئوليت ار پسنديده با آنان رفتار نمىخوش و رفت
   خيزد و به يادگيرى اصول اسلام و احكام معرفت و آگاهى برمى

______________________________  
  .45): 8(انفال  -)1(

  103: فرهنگ مهرورزى، ص

  .كند و فروع و معارف حقه قيام مى

ان اگر به ياد خدا باشد، به قدرشناسى از پيامبران و اداى حقوق امامان عليهم السلام اقدام نموده و از آن بزرگواران كه انس
  .نمايد فرستادگان حق براى هدايت خلق و برگزيدگان خدا براى نجات انسانند پيروى و متابعت مى

مهار  هاى بى ها و اجابت خواسته سخ دادن به دعوت شيطانانسان اگر به ياد خدا باشد و به حضرت او توجه نمايد، از پا
گرداند و دامن زندگى را به پستى و آلودگى آن  نمايد و به هنگام رخ نمودن گناه، از گناه روى برمى هواى نفس، اجتناب مى

  .آلايد نمى

موجودات و حركات و ياد خدا يعنى اين كه حضرت او كه آفريننده همه هستى است، پيوسته مراقب و نگاهبان همه 
سكنات آنان است و چيزى در ظاهر و باطن و غيب و شهادت از او پنهان نيست و همه اعمال انسان گرچه به اندازه 

  بينى باشد، از نظر او پنهان نيست و آن را در قيامت محاسبه خواهد نمود، ذره ذره

  .»1« ] بِنا حاسِبِينَ   وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََـيْنا đِا وَ كَفى ...[

آوريم، و كافى است كه ما حسابگر  مى]  براى وزن كردن[هم وزن دانه خردلى باشد آن را ] عمل خوب يا بد[و اگر ... 
  .باشيم
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هاى شيطانى كه بخصوص در دنياى امروز با  ها و فريب ارىها و مك اگر انسان به ياد خدا باشد، از ترفندها و وسوسه
ها چون جادوگران زبردست مشاعر  ها و مجلات و فيلم هاى گروهى و بسيارى از روزنامه ها و رسانه پخش شدن از ماهواره

  و نيروى ادراك و دل انسان را

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  104: فرهنگ مهرورزى، ص

ماند و رب ناس و ملك ناس و اله ناس، انسان را در پناه خود از گزند  ترديد در امان مى دهد، بى تحت تأثير قرار مى
  .نمايد خطرناك آنان حفظ مى

شياطين و دجالان هرگز قدرت فريفتن و گول زدن و ضربه وارد كردن به انسانى كه در حقيقت مؤمن و غرق ياد خداست، 
  :فرمايد ه قرآن مىندارند چنان ك

  .»1« ] إِنَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فإَِذا هُمْ مُبْصِرُونَ [

هايى از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطنى نسبت به گناهان، معاصى و آلودگى[مسلماً كسانى كه 
  .هايش نجات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس بى] ا و قيامت راخد[شيطان به آنان رسد 

هاى گناه، آگاه  گرى او و موقعيت اش به ترفندهاى شيطان و حيله و چون آنان در فضاى نورانى ياد خدا و اوامر و نواهى
نمايند؛ شيطان قدرت  حق است پرهيز مى نگرند و در نتيجه از آنچه مخالف با شوند و با ديده بصيرت حقايق را مى مى

  .اثرگذارى بر آنان را ندارد

ها در   فراموش نكنيم كه قرآن مجيد و پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله هم بر اساس روايات بسيار مهم كه برخى از آن
  .اند كتاب با عظمت كافى نقل شده، از مصاديق اتم و اكمل ذكر حق

  :لسلام درباره ياد خدا روايت شده استاز حضرت امام صادق عليه ا

______________________________  
  .201): 7(اعراف  -)1(
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  105: فرهنگ مهرورزى، ص

نوُبَ  كُلِّ حَالٍ فَإنَّ كَثـْرَةَ الْمَالِ    لاَتَـفْرحَْ بِكَثـْرَةِ الْمَالِ وَلاَ تَدعَْ ذِكْرى عَلى  ياَ مُوسى: مُوسَى  أوحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إلى« تُـنْسِى الذُّ
  .»1« »وَإنَّ تَـرْكَ ذِكْرىِ يُـقْسِى الْقُلُوبَ 

به فراوانى و زيادى ثروت مغرور و خوشحال مباش و يادم را ! اى موسى: خداى عزّوجلّ به موسى عليه السلام وحى فرمود
ها را دچار قساوت  يادم دل برد و ترك در هيچ حالى از دست مده زيرا ثروت و فراوانى مال، ياد گناهان را از خاطر مى

  .نمايد مى

  :و از آن حضرت روايت شده است كه خدا فرمود

  .»2« »كُلِّ حَالٍ فَإنَّ نِسيَانىِ يمُِيتُ القَلْبَ    لاَتَـنْسَنى عَلى  ياَ مُوسى«

  .ميراند مرا در هر حال فراموش مكن زيرا فراموشى من دل را مى! اى موسى

تر و صاحبش از  ارزش تر و بى قلب قسىّ و مرده از قلب هر حيوانى پست: يد گفت كهبا توجه به اين دو روايت مهم با
  .مهرورزى و عشق به ديگران و نيز نيّت پاك و اخلاص و خشوع و خشيت و خوف از عذاب محروم است

ين حقيقتى است  يقيناً قلب رقيق و قلب زنده، زمينه تخلق به اخلاق حق و ظهور مهر و محبّت و عشق و كرامت را دارد و ا
   كه حيات و زندگى

______________________________  
، حديث 2، باب 151/ 7: ؛ وسائل الشيعة7، حديث ...، باب ما يجب من ذكر اللَّه497/ 2: الكافى -)1(

  .19، حديث 11، باب 342/ 13: ؛ بحار الأنوار8976

، حديث 5، باب 155/ 7: ؛ وسائل الشيعة11، حديث ...، باب ما يجب من ذكر اللَّه498/ 2: الكافى -)2(
  .24، حديث 11، باب 344/ 13: ؛ بحار الأنوار8989

  106: فرهنگ مهرورزى، ص

  .پيامبران و امامان عليهم السلام و اوليا و اصفيا و مؤمنان واقعى ثابت كرده است
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 ها خوشا دردى كه عشق آرد به جان
 

 ها چنين دردى روان بميرد بى

  جان، بيمارى عشقخوشا بر جسم و 
 

  خوشا فرياد و آه و زارى عشق

 مكن محروم از اين دردم خدايا
 

 ببخشا بر مس من كيميا را

  الهى در تب عشقم بسوزان
 

  چو شمعم از آتش غم برفروزان

  دلم چون چشم او بيمار گردان
 

  به رويش چشم دل بيدار گردان

 به درد عشق جانم مبتلا ساز
 

 دوا ساز زلعل يار دردم را

  دواى درد جانم عشق يار است
 

 «1»  جانان، چه كار است مرا با جان بى

  

  :كند حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله روايت مى

  :كُتِبَتْ لَهُ بَـراَءَتاَنِ مَنْ أَكْثَـرَ ذكِْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً  «

  .»2« »بَـراَءَةٌ مِنَ الناّرِ وَبَراءَةٌ مِنَ النِّـفَاقِ 

كسى كه بسيار ياد خدا كند، خدا به او مهر و محبّت ورزد و كسى كه پيوسته به ياد خدا باشد، دو سند رهايى براى او 
  .رهايى از آتش دوزخ و رهايى از نفاق و دورويى: شود نوشته مى

شود و يقيناً  ترديد، انسان هنگامى كه به سبب ياد خدا محبوب خدا شود، درهاى فيوضات الهيه به سوى او گشوده مى بى
كند و آرزويى جز ظهور كار خير و عمل صالح  قلبى پر نور از ايمان و لبريز از عشق و محبّت نسبت به حق و خلق پيدا مى

   و درستى كردار و حل

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(

  .8985، حديث 5، باب 154/ 7: ؛ وسائل الشيعة3، حديث ...، باب ذكر اللَّه عزّوجلّ كثيراً 499/ 2الكافى  -)2(
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  107: فرهنگ مهرورزى، ص

  .مشكلات مردم و خدمت به بندگان خدا براى او نخواهد ماند

ن ترديد محصول و ميوه شيرين ايمان آنان به خدا و روز قيامت و مهر و محبّت و عشق و علاقه اهل ايمان به يكديگر، بدو 
  .حساب و ميزان و صراط است

توجه به پروردگار مهربان و صفات حضرتش و ياد قيامت و آنچه در آن خواهد گذشت، دل را نرم و قلب را رقيق و باطن 
  .كند را كانون مهر و عاطفه و عشق و محبّت مى

ه ويژه انديشه و دقت در صفات حق مانند رحيم، رحمان، كريم، ودود، رزاق، بصير، باسط توجه به حق و ياد خدا و ب
كند كه از مفاهيم آن صفات شكل بگيرد و باطن و قلبش  انسان را ترغيب مى... اليدين، دائم الفضل، غفار، شافى و

  .مزين به مفاهيم آن صفات شود و دلش كانون مهر و محبّت و عشق و صفا گردد

  .ها و محصولات شگفتى خواهد داشت ديد محبّت و عشقِ برخاسته از ايمان، آثار و نتايج و ميوهتر  بى

   عمل صالح - 2

آورد،  كند و رقت و عطوفت و مهربانى پديد مى هاى مهمى كه اعضا و جوارح و به ويژه قلب را پاك و پاكيزه مى از برنامه
ها پاكى ظاهر و طهارت باطن است هنگامى  كه يكى از آن  عمل صالح و كار پسنديده است، البته آثار مثبت عمل

  .اند انجام دهد گونه كه خواسته كند كه عمل كننده شرايط معنوى و ظاهرى عمل را بكار بگيرد و عمل را آن ظهور مى

  108: فرهنگ مهرورزى، ص

  .گيرد باد انجام مىعمل، همراه با نيّت خالص و به قصد رضاى خدا و براى پرورش جان و جهت ساختن آخرتى آ

كند و چون ارتباط با حق است قلب را رقيق و مهربان  ترديد به پاكى ظاهر و باطن كمك مى تداوم بر چنين عملى بى
  .نمايد دهد و انسان را تبديل به منبع خير و بركت مى نمايد و روح و روان را صفا مى مى

اند، داراى انرژى معنوى است و شرط  م از انسان خواستههمه اعمالى كه حضرت حق و پيامبران و امامان عليهم السلا
ورى از آن انرژى، صحيح انجام دادن آن و رعايت شرايط ظاهرى و باطنى عمل است و اگر جز اين باشد عمل  đره

  .اى نصيب انسان نخواهد كرد سودى و đره
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   همدمان پاك - 3

ق در باطن است، همدم واجد شرايط و رفيق پاك و از عواملى كه سبب رقت قلب و نرمى دل و ظهور محبّت و عش
  .دوست مهربان است

  .كند، ترديد نيست در اين كه نَـفَس پاكان آثار مثبتى در وجود انسان ايجاد مى

عرب جاهلى سخت جان و سنگين دل كه جز خشونت و قتل و غارت و پايمال كردن حقوق ديگران كارى نداشت، از 
اند فردى از آنان  با پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله به چنان رقت قلبى رسيد كه نوشته بركت همدمى و رفاقت و معاشرت

هاى نبرد حق بر ضد باطل، پسر عمويم را در خاك و خون غلطان و در حال جان دادن  در يكى از جبهه: گويد مى
ن به زمين افتاده به داد او برس، چون ديدم، با شتاب ظرف آبى براى او بردم، به من اشاره كرد كه آن زخمى زودتر از م

  آب را براى زخمى ديگر بردم مرا

  109: فرهنگ مهرورزى، ص

به زخمى ديگر حواله داد، وقتى كه بالاى سر او رسيدم ديدم شهيد شده بود، به سرعت بالاى سر زخمى دوم برگشتم او را 
  .»1« ده بودنيز شهيد يافتم، آب را بالاى سر پسر عمويم آوردم او نيز شهيد ش

  :فرمايد حضرت على عليه السلام در كلماتى نورانى در باب تأثيربردارى انسان از پاكان و خردمندان و صالحان مى

  .»2« »وَالأَْلْبَابِ   أكثَـرُ الصَّلاحِ وَالصَّوابِ فىِ صُحْبَةِ أوُلىِ النُّهى«

  .روز افزون كنيدخوبى و نيكى و درستى و راستى را با معاشرت با صاحبان مغز و خرد 

  .»3« »الدارِ البَاقِيَةِ وَأَعَانَكَ عَلَى العَمَلِ لهَاَ فَـهُوَ الصَّدِيقُ الشَّفيقُ   مَن دَعَاكَ إلى«

  .كسى كه تو را به آخرت بخواند و بر انجام امورى كه براى آخرتت سودمنداست ياريت دهد او رفيق مهربانى است

أوىصَاحِبِ الحُكَمَاءَ وَجَالِسِ الحلَُ «
َ
  .»4« » مَاءَ وَأَعْرِضْ عَنِ الدُّنيَا تَسكُنْ جَنَّةَ الم

زند، روى گردان، در نتيجه  با حكيمان همنشين باش و به بردباران بنشين و از دنيايى كه به آخرت و سعادتت زيان مى
  .ساكن đشت خواهى شد
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   شناختم، در خشونت در دوره گذشته عموم كسانى كه مى

______________________________  
  .جوامع الحكايات -)1(

  .10244، الصّديق، حديث 3012/ 6: ؛ ميزان الحكمة9768، حديث 429: غرر الحكم -)2(

  .10249، الصدّيق، حديث 3014/ 6: ؛ ميزان الحكمة9737، حديث 424: غرر الحكم -)3(

  .10245، الصدّيق، حديث 3012/ 6: ؛ ميزان الحكمة9789، حديث 430: غرر الحكم -)4(

  110: فرهنگ مهرورزى، ص

نما بودند ولى بر اثر معاشرت با صاحب دلان و اولياى حق چنان تغيير حال  سرى، انگشت مهرى و تلخى و خشك و بى
نما شدند تا آنجا كه مردم   در آنان پديد آمد كه در مهرورزى و محبّت به ديگران و خدمت و يارى به خلق خدا، انگشت

  .كردند شان از آنان درخواست دعا مى گاهى براى حل مشكلات

  111: فرهنگ مهرورزى، ص

   هاى مهرورزى كانون

   معارف و اخلاق - 1

ما اگر به تك تك اصول و معارف دينى و دستورات و احكام الهى و فروعات و مسائل اخلاقى با دقت عقلى و وسعت 
  .به خود يا منبع مهرورزى به ديگران استها يا كانون مهرورزى  بينيم همه آن بينش و چشم بصيرت بنگريم، مى

  .ترديد موجب نجات از ننگ دنيا و عذاب آخرت است ايمان به خدا و قيامت، عمل صالح و اخلاق حسنه بى

دهد، در  آرايد و كارهاى شايسته انجام مى آيد و خود را به اخلاق حسنه مى پس كسى كه در مقام تحصيل ايمان بر مى
محبّت را به خود روا داشته و ديگران را هم در سايه ايمان و عمل و اخلاقش مورد مهر و محبّت  حقيقت Ĕايت مهرورزى و

قرار داده است زيرا مؤمن به خاطر ايمانش خود را موظف به خدمت نسبت به اهل و عيال و احسان به پدر و مادر وصله 
  .آورد ه و معصيت به حساب مىداند و تقصير در اين امور را گنا رحم و يارى رساندن به خلق خدا مى
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آوريم تا ثابت شود كه اصول و فروع دين علاوه بر  اى از حديث معراجيه را با اندكى شرح و تفسير در اين زمينه مى قطعه
   دارى است، هر كدامش كانون مهرورزى و محبّت اين كه امورى مربوط به ايمان و دين

  112: فرهنگ مهرورزى، ص

  .به خود و ديگران است

، قاَلَ : يَكُونُ لىَِ العَبْدُ عَابِدا؟ً قاَلَ   ياَ أَحمَْدُ هَلْ تَدرِى مَتى« حَارمِِ : إذَا اجتَمَعَ فِيهِ سَبْعُ خِصَالٍ : لا ياَ ربِّ
َ
وَرعٌَ يحَجُزهُُ عَنِ الم

ءٌ يَستَحى مِنىّ فىِ الخَلاَءِ وَأكلُ مَا لاَبدَُّ مِنْهُ وَيبُغِضُ الدُّنيَا وَصَمْتٌ يَكُفُّهُ عَمَّا لاَيَـعْنِيهِ وَخَوْفٌ يَزدَادُ فىِ كُلِّ يَـوْمٍ مِن بُكَائهِِ وَحَيَا
  .»1« »...لبُِغضِى لهَاَ وَيحُِبُّ الأخيَارَ لحُِبىّ لهَمُ

  :دانى چه زمانى انسان بنده واقعى من است؟ پيامبر گفت مى! اى احمد

  :دهنگامى كه هفت خصلت در او جمع شو : نه؛ پروردگارا، خدا فرمود

پارسايى و وورعى كه او را از محرمات بازدارد، سكوتى كه وى را از آنچه مربوط به او نيست و سودى به حالش ندارد نگاه 
اش بيفزايد و شرم و حيايى كه در خلوت از من حيا كند و خوردن حلالى كه براى  دارد و ترس از عذابى كه هر روز بر گريه

دشمن بدارد چون من دشمن چنين ]  ل پايمال كردن حقوق ديگران و تخريب آخرت استكه عام[او ضرورت دارد و دنيايى را 
  .دنيايى هستم و نيكان را دوست بدارد چون من آنان را دوست دارم

   ورع

تر به معناى ترمز و حافظى است كه انسان را از افتادن  ورع به معناى پارسايى و تقوا و پرهيزگارى است و به عبارت ساده
  .كند محرمات كه در حقيقت افتادن در چاه دوزخ است حفظ مىدر چاه 

   كسى كه با تمرين ترك گناه و توجه به خدا و انديشه در آخرت

______________________________  
  .10085، حديث 100، باب 19/ 9: ؛ مستدرك الوسائل54، باب 205/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  113: فرهنگ مهرورزى، ص
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آورد بايد گفت به خود مهر و محبّت ورزيده كه  ، اين نگهبان و حافظ و ترمز را در خود به وجود مىو عذاب مجرمان
وجودش را از خطر دائمى و خسارت هميشگى و عذاب جاويدان قيامت حفظ كرده و به اعضا و جوارح و جسم و 

و زيانش را از طريق گناه از آنان باز  اش از گناه به ديگران هم رحم كرده و شر جانش رحم نموده و به خاطر پرهيزگارى
  .داشته است

كار و سركش  متجاوز و ظالم و ستم -به تعبير قرآن -đره است كسى كه از ورع خالى است و ماشين وجودش از ترمز بى
  .است و انسان متجاوز و سركش، انسانى است كه مايه مهر و رحمت بر خود و ديگران را ندارد

ستمكارى بر خود و ظلم به ديگران كه مكرر در قرآن مجيد و روايات آمده، مصداقش انسانى است  عنوان ظلم بر نفس و 
  .دهد كه نه به خود رحم دارد و نه به ديگران اش نشان مى كه اعمال متجاوزانه

انسانى كه پيوسته دنبال معصيت و گناه است و به جرم و فسق و ظلم و خطاكارى مشغول است و به خاطر فسق و 
سوزاند و از اين راه خود را مستحق عذاب و عقاب قيامت  آزارد و دل كسان خود و مردم را مى ورش ديگران را مىفج
  .رحم به خود و مردم است ترديد بى كند، بى مى

  .»1« ] إِنَّهُ مَنْ يأَْتِ ربََّهُ مجُْرمِاً فإَِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يمَوُتُ فِيها وَ لا يحَْيى[

  .كند ميرد و نه زندگى مى گنهكار به پيشگاه پروردگارش بيايد، دوزخ براى اوست كه در آن نه مى  مسلماً كسى كه

______________________________  
  .74): 20(طه  -)1(

  114: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد اميرالمؤمنين عليه السلام در دعاى كميل درباره عذاب دوزخ مى

  .»السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ و هذا ما لاَ تقُومُ لَهُ «

  !!ها و زمين در برابرش قدرت مقاومت و ايستادگى ندارند و اين عذاب، عذابى است كه آسمان
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كسى كه خود را مستحق چنين عذابى كند آيا نه اين است كه به خود مهر و محبّت ندارد؟ و كسى كه با گناه و معصيت 
  ت؟مهر به ديگران نيس ديگران را بيازارد آيا بى

كند و از هر لغزشى  كسى كه آراسته به ورع و پارسايى و Ĕايتاً داراى ترمز است و به اين خاطر از هر گناهى دورى مى
  .درد سر، متين، آراسته، نيك و با ارزش فرارى است، موجودى است بى

جامعه، از وى در امانند و علاوه او انسانى است كه زن و فرزند، پدر و مادر، اقوام و نزديكان، مردم كوچه و بازار، فرد و 
برند و در حقيقت كانون مهر و محبتى است كه همگان در فضاى سرد زندگى از گرمى و  بر آن، از وجودش سود و đره مى

  .ورند كند đره آتش محبّت او برخوردارند و از وجودش چون كليدى كه قفل هر مشكلى را باز مى

پسنديده، همه و همه از ثمرات و محصولات دين است و دين جز محبّت و عشق چيزى هاى  ورع و ديگر امور مثبت و برنامه
  .نيست

سازد كه نسبت به خدا و به خود و ديگران عشق  اى مى يعنى دين و قواعد و قوانين و اصول و فروعش، انسان را به گونه
دين جز محبّت و محبّت جز دين چيزى : هبورزد و مهر و محبّت هزينه كند، به همين خاطر در معارف حقه اسلاميه آمده ك

  .نيست

  115: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى

  .»1« »الدّينُ هُوَ الحُبُّ وَالحُبُّ هُوَ الدّينُ «

  .دين همان محبّت و محبّت همان دين است

  :و نيز از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده است

  .»2« »إلاّالحُبُّ هَلِ الدّينُ «

  آيا دين چيزى جز محبّت است؟
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دارى است، در حقيقت مهرورزى به خود و هزينه نمودن محبّت  اى از دين و دين در هر صورت، ورع و پرهيزگارى كه گوشه
  .نسبت به ديگران است

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  .»3« »فىِ الدُّنيَاجُلَساءُ اللَّهِ غَداً أهلُ الوَرعَِ وَالزُّهدِ «

  .رغبتان به دنيا هستند همنشينان خدا در فرداى قيامت اهل ورع و پارسايى و بى

  :حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

ينِ الوَرعَُ «   .»4« »خَيـْرُ أمُُورِ الدِّ

  .در ميان همه امور دين đترينش ورع و پرهيزگارى است

______________________________  
/ 5: ؛ نور الثقلين9، حديث 36، باب 238/ 66: ؛ بحار الأنوار327، حديث 34، باب 242/ 1: المحاسن -)1(

285.  

  .5حديث  36، باب، 237/ 66: ؛ بحار الأنوار416/ 2: ؛ روضة الواعظين74، حديث 21/ 1: الخصال -)2(

  .21645، الورع، حديث 6762/ 14: ؛ ميزان الحكمة7279: كنز العمال  -)3(

  .21580، الورع، حديث 6754/ 14: ؛ ميزان الحكمة1414، حديث 86غرر الحكم  -)4(

  116: فرهنگ مهرورزى، ص

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»1« »الوَرعَُ مِصبَاحُ نجَاحٍ «

  .ورع چراغ رستگارى است
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  :و آن جناب فرمود

خلِصِينَ «
ُ
  .»2« »عَلَيْكَ بِالوَرعَِ فإَنَّهُ عَونُ الدِّينِ وَشِيمَةُ الم

  .كنم، زيرا ورع كمك دين و اخلاق مخلصان است تو را به ورع و پرهيزگارى سفارش مى

   سكوت

اى است كه بايد آن را در صندوق دهان حبس كرد و جز در مواقع  درنده -به تعبير اهل دل و بيان عارفان صادق -زبان
  .ضرورت به فضاى آزاد نفرستاد

ند، غيبت و ēمت، مطلب منافقانه و مسخره كردن مردم سكوت كسى كه از سخن باطل، كلام ناحق، امور ناپس
گشايد و در حقيقت با سكوت خود زمينه امان از  كند؛ درى از درهاى بسيار مهم نجات را به روى خود مى مى

و  ورزد كند و مهر و محبّت مى نمايد و در نتيجه به جسم و جان خود رحم مى هاى ويژه زبان را براى خود فراهم مى عذاب
  .دهند از طرفى ديگران را با زبانش نسبت به آنان مورد مهر و محبّت قرار مى

______________________________  
  .21612، الورع، حديث 6758/ 14: ؛ ميزان الحكمة5926، حديث 271: غرر الحكم -)1(

  .21588، الورع، حديث 6754/ 14: ؛ ميزان الحكمة5915، حديث 271: غرر الحكم -)2(

  117: رهنگ مهرورزى، صف

اش كم و اندك است، زبانش سبب سعادت دنيا و آخرت او و سخن و   گويى آن كه ملازم خاموشى و سكوت و سخن
  .كلام حكيمانه و استوارش عامل پاداش با ارزش به ويژه در قيامت براى وى است

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام در روايتى مى

  .»1« گيريد گرفتند ولى شما سخن گفتن و پر حرفى را فرا مى را فرا مى گروهى از گذشتگان سكوت

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود
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  .»2« »...فَاصْمِتْ لِسَانَكَ إلاّمِنْ خَيرٍْ «

  ...جز در سخن نيك، زبانت را به خاموشى وادار كن

  :فرمايد حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در وصف مؤمن مى

  .»3« »...كَثِيرٌ صَمْتُهُ مَشْغُولٌ وَقـْتُهُ ... «

  ...خاموشى و سكوتش بسيار و وقت او مشغول به خدمت و عبادت است... 

  :فرمايد حضرت امام رضا عليه السلام مى

______________________________  
إِنَّ مَنْ كَانَ : قاَلَ لىَِ الصَّادِقُ عليه السلام: الأَْحْوَلِ، قَالَ أبَوُ جَعْفَرٍ وَصِيَّتُهُ عليه السلام لأَِبىِ جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ النُّـعْمَانِ « -)1(

لَكُمْ كَانوُا يَـتـَعَلَّمُونَ الصَّمْتَ وَ أنَْـتُمْ تَـتَـعَلَّمُونَ الْكَلاَم ، 24، باب 288/ 75: ؛ بحار الأنوار309: تحف العقول. »قَـبـْ
  .13036، حديث 25، باب 286/ 11: ؛ مستدرك الوسائل2حديث 

، حديث 117، باب 182/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 113/ 2: الكافى -)2(
  .69، حديث 78، باب 296/ 68: ؛ بحار الأنوار16026

، 14، باب 305/ 64: ؛ بحار الأنوار1556، حديث 91: ؛ غرر الحكم333، حكمت Ĕ :533ج البلاغة -)3(
  .37حديث 

  118: مهرورزى، صفرهنگ 

َحَبَّةَ، إنَّهُ دَليلٌ عَلى«
  .»1« »كُلِّ خَيرٍ    إنَّ الصَّمْتَ باَبٌ مِنْ أبْـوَابِ الحِكْمَةِ، إنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الم

سكوت و خاموشى درى از درهاى حكمت است، سكوت و خاموشى سبب به دست آوردن محبّت است، سكوت و 
  .يكى استخاموشى راهنما به سوى هر خير و ن

   خوف
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خوفى كه در آيات قرآن و روايات مطرح است، محصول ايمان به حقايق و باور كردن قرآن و به ويژه يقين به قيامت و 
  .حوادث آن است

كه البته با فراوان بودن دلايل و براهين ثابت كننده حق بودن   -انسان وقتى به حق بودن قرآن و نبوت و امامت اعتماد كند
ها در  بايد اعتماد نمايد و آيات قرآن و فرهنگ پاك نبوت و امامت را باور كند و به يقين برسد كه همه خوبىاين سه منبع 

ترديد از سرزمين قلبش Ĕال  بى -ها در قيامت داراى تعذاب و عقاب و جريمه سنگين است قيامت داراى پاداش و همه زشتى
گردد و با كمك اين خوف، از هر   دار و ثابت و استوار مى ت ريشهرويد و با ازدياد باور و يقين تبديل به درخ خوف مى

ترسد كه وارد فسق و فجور شود و حضرت حق را از خود ناراضى و متنفر  گيرد و به شدت مى گناه و معصيتى كناره مى
  .نمايد

  :حضرت امام صادق عليه السلام در توضيح آيه شريفه

______________________________  
، حديث 117، باب 182/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 113/ 2: الكافى -)1(

  .65، حديث 78، باب 294/ 68: ؛ بحار الأنوار16023

  119: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] فَإِنَّ الجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوى*  وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى[

ترديد جايگاهش  پس بى* و اما كسى كه از مقام و م نزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
  .đشت است

  :فرمايد مى

نِ القَبِيحِ مِنَ الأَْعْمَالِ فَذَلِكَ الَّذِى مَنْ عَلِمَ أنَّ اللَّهَ يَـراَهُ وَيَسْمَعُ مَا يَـقُولُ وَيَـعْلَمُ مَا يعَمَلُهُ مِنْ خَيرٍ أو شَرٍّ فَـيَحجُزهُُ ذَلِكَ عَ «
  .»2« » خَافَ مَقَامَ ربََّهِ وَنَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهوَى

شنود و آنچه از خوبى و بدى انجام دهد آگاه  گويد مى بيند و آنچه را مى كسيكه بداند و يقين داشته باشد خدا او را مى
كه دادگاه [اعمال زشت باز دارد، از كسانى است كه از مقام پروردگارش  است و در Ĕايت اين توجه و يقين او را از

  .محاسبه باز داشته است هاى بى ترسيده و خود را از اجابت خواسته]  قيامت يا عذاب دوزخ يا عدل الهى است
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  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

  .»3« »مَنْ خَافَ ربََّهُ كَفَّ ظلُْمَهُ «

  .كند ارش بترسد، از ظلم و ستمش نسبت به ديگران جلوگيرى مىكسيكه از پروردگ

______________________________  
  .41 -40): 79(نازعات  -)1(

؛ 20321، حديث 14، چاپ 219/ 15: ؛ وسائل الشيعة10، باب الخوف والرجاء، حديث 70/ 2الكافى  -)2(
  .8، حديث 59، باب 364/ 67: بحار الأنوار

، حديث 52، مجلس 320: ؛ الأمالى، شيخ صدوق4، خطبة لأميرالمؤمنين عليه السلام، حديث 22/ 8: الكافى -)3(
  .3، حديث 79، باب 309/ 72: ؛ بحار الأنوار8

  120: فرهنگ مهرورزى، ص

كند و Ĕايتاً خائف،  خائف در حقيقت خوفش او را از افتادن در ورطه هلاكت و دچار شدن به عذاب قيامت حفظ مى
  .كند ورزد و با جلوگيرى از ستمش به ديگران رحم مى خوفش به خود مهر مى از طريق

شود ولى به همين مقدار كه يقين دارد براى مجرمان عذاب شديد و  خائف گرچه بر اثر خوفش وارد گناه و معصيت نمى
محصول و ميوه اين خوف و به افزايد و  اش مى افتد و خوف از عذاب حق روز به روز بر گريه سختى آماده شد، به گريه مى

  .ويژه گريه و ناله، رقت قلب و تصفيه دل و ظهور عشق به نجات از عذاب و مايه تحقق مهرورزى به خود و ديگران است

   شرم

  .شرم و حيا به معناى خوددارى از حركت و عملى است كه انجامش مورد سرزنش و ملامت باشد

  .العاده مهم در برابر گناه و كيفيتى قابل توجه است باارزش و مانعى فوقحيا و شرم در اين مورد خاص، حالتى بسيار 
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ترديد كسى كه به حضرت حق ايمان دارد و از قيامت و حوادث آن بيمناك است، چه در آشكار و چه در پنهان از اين  بى
ك و يارى اين حالت كند و Ĕايتاً با كم كه در محضر حضرت رب العزه به گناه و معصيت دست بزند، حيا و شرم مى

  .كند دارد و پاكى و طهارت خود را حفظ مى نفسانى، به سوى گناه قدم بر نمى

ظهور حيا و شرم در خلوت و جلوت محصول آگاهى جدى انسان به اين معناست كه عالم محضر خداست و چيزى از 
   همهنظر او غايب و پنهان نيست و او بيننده محترم و با كرامتى است كه كلّ هستى و 

  121: فرهنگ مهرورزى، ص

  .موجودات در معرض ديد او حاضر در محضر حضرتش هستند

هر چند انسان كم سن  -اى محترم انسان، اگر از اين حالت با ارزش گرچه اندك و كم برخوردار باشد، يقيناً در برابر بيننده
به انجام عملى كه مورد ملامت و آبروريزى  حاضر -دهد اى تشخيص مى و سال و Ĕايتاً طفلى كه خوب و بد را تا اندازه

  !شود چه رسد به اين كه بيننده، خدا باشد و عمل زشت در برابر ديد او انجام گيرد است نمى

اى براى رسيدن به هر خير و   دانند و آن را وسيله اى از ايمان مى روايات و معارف الهيه اين گونه شرم و حيا را شعبه و رشته
  .ندشمار  كار نيكى مى

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

ُراَقَـبَةُ للَّهِ فىِ السّرِّ وَالعَلانيَِّةِ والسَّلامَةُ و «
اجْتِنَابُ الشَّرِّ وَالبَشاشَةُ وَالسَّمَاحَةُ وَالظَّفَرُ أمّا الحَيَاءُ فَـيَتَشَعَّبُ مِنْهُ اللِّينُْ وَالرَّأفَْةُ وَالم

رْءِ فىِ النّاسِ فَـهَذا مَا أَصَابَ العَاقِلُ باِلحَْيَاءِ فَطُوبىوَحُسْنُ الثَّـنَاءِ عَلَى 
َ
  .»1« »لِمَنْ قَبِلَ نَصِيْحَةَ اللَّهِ وَخَافَ فَضِيْحَتَهُ   الم

خويى، مهربانى، آگاهى و توجه به مراقبت  نرم: شود مثل هايى از آن منشعب مى اما حياء، حقيقتى است كه امور و خصلت
رويى، بزرگوارى و بلندى نظر، پيروزى، نام نيك در  كار، سلامت نفس، دورى از گناه و شر، خوشخدا در پنهان و آش

رسد، پس خوشا به حال كسى كه خيرخواهى خدا  هايى است كه خردمند به وسيله حيا به آن مى اين خصلت... ميان مردم
  .اش در محضر حق بترسد را بپذيرد و از رسوايى

______________________________  
  .11، حديث 4، باب 118/ 1: ؛ بحار الأنوار17: تحف العقول -)1(
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  122: فرهنگ مهرورزى، ص

  :امام هفتم عليه السلام فرمود

  .»1« »الحَيَاءُ مِنَ الإيماَنِ والإيماَنُ فىِ الجنََّةِ «

  .شرم و حيا از ايمان است و ايمان در đشت است

  :حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

  .»2« »الحَيَاءُ يَصُدُّ عَنْ فِعْلِ القَبِيحِ «

  .حيا مانع از هر عمل زشتى است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»3« »كُلِّ جمَيلٍ    الحَيَاءُ سَبَبٌ إلىَ «

  .اى به سوى هر زيبايى است شرم و حيا وسيله

جلوت از گناه و معصيت و  در هر صورت، انسان با حيا و داراى شرم چون به يارى و كمك حيا و شرمش در خلوت و
شود و بايد گفت به جسم و جانش بر اثر  كند و به همين سبب سزاوار عنايت و لطف حق مى فسق و فجور خوددارى مى

كند زيرا هر دو را از گرفتار شدن به خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا  حيا و شرم كمال مهر و محبّت را رعايت مى
كند، در حقيقت به آنان مهر و محبّت  آزردن مردم و پايمال كردن حقوقشان حيا مى نمايد و از طرفى چون از حفظ مى

  .جويد ورزد و به خاطر حيا و شرم از كينه و دشمنى عملى با آنان و آزار و اذيتشان دورى مى مى

______________________________  
  .1، حديث 25، باب 309/ 75: ؛ بحار الأنوار392: تحف العقول -)1(

  .4556، الحياء، حديث 1354/ 3: ؛ ميزان الحكمة5454، حديث 257: غرر الحكم -)2(

  .1، حديث 8، باب 213/ 74: ؛ بحار الأنوار84: تحف العقول -)3(
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  123: فرهنگ مهرورزى، ص

  خوردن در حد نياز

ز بدن به غذا نيازى كسى نيست كه نداند بدن و جسم انسان به خوراك و غذا نيازمند است و كسى نيست كه نداند نيا
محدود است و كسى نيست كه نداند بيش از نياز بدن خوردن، جز بارى گران بر دوش بدن گذاشتن و آن را در معرض 

  .ها قرار دادن، چيز ديگرى نيست انواع بيمارى

همگان را از آن پرخورى و افراط در خوراك در آيات قرآن و روايات و در دستورات حكيمان و طبيبان زشت شمرده شده و 
  .اند منع كرده

هاى خون و قند بدن و عوارض خطرناك ديگر همه و همه معلول  اضافه شدن وزن بدن بيش از حد معمول و ازدياد چربى
  .مهرى انسان به بدن خويش و به زحمت انداختن اطرافيان است رحمى و بى پرخورى و بى

مهرى  ت كه پروردگار، مسرفان را از چشم محبّت خود انداخته و بىاى زشت و نارواس اسراف و افراط در خوراك به اندازه
  .خود را به آنان در قرآن مجيد اعلام نموده است

  .»1« ] كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ [

  .بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد؛ زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

______________________________  
  .31): 7(اعراف  -)1(

  124: فرهنگ مهرورزى، ص

  :پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله فرمود

  .»1« »إياّكُم وَالبِطْنَةَ فَإنَّـهَا مَفسَدَةٌ للِْبَدَنِ وَمُورثَِةٌ للِسُّقْمِ وَمَكْسَلَةٌ لِلْعِبَادَةِ «

حالى نسبت به عبادت و  ا فاسد كننده جسم و سبب بيمارى و عامل تنبلى و بىاز پر خورى و شكم بارگى بپرهيزيد زير 
  .بندگى است
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  :حضرت مسيح عليه السلام به بنى اسرائيل فرمود

  .»2« »تِبَ مِنَ الغَافِلِينَ ةَ كُ لاَتُكثِرُوا الأكلَ فَإنَّهُ مَن أكثَـرَ الأكْلَ أكْثَـرَ النَّـوْمَ وَمَنْ أكثَـرَ النَّومَ أقَلَّ الصَّلاةَ وَمَنْ أقلَّ الصَّلا«

افزايد و كسى كه به خوابش بيفزايد نمازش را   به خورد و خوراك نيفزاييد زيرا كسى كه به خوراك خود بيفزايد به خوابش مى
  .شود خبران محسوب مى كند و كسى كه نمازش را كم كند از غافلان و بى كم مى

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى

  .»3« »ءٍ أبغَضُ إلىَ اللَّهِ مِن بَطْنٍ ممَْلُوءٍ  مِن شَىمَا «

  .تر از شكم پر نيست چيزى نزد خدا مبغوض

  :حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

   مَنْ كَثُـرَ تَسبِيحُهُ وَتمَجِيدُهُ وَقَلَّ طَعَامُهُ وَشَراَبهُُ وَمَنَامُهُ اشتَاقَـتْهُ «

______________________________  
/ 1: ؛ ميزان الحكمة42، حديث 88، باب 266/ 59: ؛ بحار الأنوار172، حديث 74: الدعوات، راوندى -)1(

  .591، الأكل، حديث 158

  .590، الأكل، حديث 157/ 1: ؛ ميزان الحكمة47/ 1: مجموعة ورام -)2(

؛ ميزان 19618حديث ، 1، باب 209/ 16: ؛ مستدرك الوسائل5، حديث 5، باب 331/ 63: بحار الأنوار -)3(
  .597، الأكل، حديث 158/ 1: الحكمة

  125: فرهنگ مهرورزى، ص

لاَئِكَةُ 
َ
  .»1« »الم

كسى كه تسبيح و تمجيدش نسبت به حق زياد باشد و خوردن و آشاميدن و خوابش اندك باشد فرشتگان مشتاق او 
  .خواهند بود
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  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

ؤمِنِ مِن كَثرَةِ الأكلِ وَهِىَ مُورثَِةٌ لِشَيئـَينِْ  ءٌ أَضَرَّ  ليَسَ شَى«
ُ
  :لِقَلْبِ الم

  .»2« »قَسْوَةِ القَلْبِ وَهَيَجَانِ الشَّهْوَةِ 

  .سنگدلى و تحريك شهوت: چيزى براى قلب مؤمن زيانبارتر از پرخورى نيست، پرخورى سبب دو چيز است

هاى فراوان مزاحم  مت خود و به خاطر دچار شدنش به بيمارىمهر و محبّت نسبت به سلا در هر صورت انسان پرخور، بى
  .ديگران و سبب زحمت اطرافيان است

  .ماند آورد پس جايى براى مهرورزى پرخور نسبت به خود و نسبت به ديگران نمى آرى؛ چون پرخورى، قساوت قلب مى

  كينه و دشمنى نسبت به دنيا

دشمنى ورزيد دنيايى است كه موجب نابود شدن ايمان و از دست رفتن رسم ترديد دنيايى كه بايد نسبت به آن كينه و  بى
  .بندگى و عبادت و فساد اخلاق و سبب تخريب آخرت است

______________________________  
  .581، الأكل، حديث 156/ 1: ؛ ميزان الحكمة115/ 2: مجموعة ورام -)1(

  .588، الأكل، حديث 156/ 1: ؛ ميزان الحكمة13615، حديث 76، باب 94/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  126: فرهنگ مهرورزى، ص

هاى معنوى و  خدا چنين دنياى را دشمن دارد زيرا چنين دنيايى از ابزار و وسائل ابليس و ابليسان براى هجوم به ارزش
و چاه خطرناكى در راه  اى براى قدرت گرفتن فرعونيان تاريخ انسانى و زنجيرى براى به اسارت كشيدن بندگان و وسيله

  .ها و اقوام است انسان و درياى ژرف و عميقى براى غرق كردن ملت

البته با چنين دنيايى چون خدا دشمن است بايد دشمن بود و گر نه اتصال به چنين دنيايى، اخلاق و حالات انسان را تبديل 
كند و انسان را در  تر از سنگ مى رحمى سخت بىكند و قلب را از نظر قساوت و  به اخلاق و حالات فرعونيان تاريخ مى

دهد كه هرگز نه به خود رحم كند و نه به ديگران، بلكه خود را سزاوار عذاب ابد نمايد و ديگران را هم در  وضعى قرار مى
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اش در  اش لگد مال نموده، به جان و مال و اهل و عيال آنان تجاوز نمايد و بر پيروزى رحمى هاى بى اين دنيا زير چكمه
  .رحمى و سنگدلى بخندد فضاى تجاوزش از شدت بى

  .تر است ارزش تر و بى دنياى با اين كيفيت و دنيادار با آن وضعيت روحى آلوده، نزد خدا از هر چيزى پست

  :فرمايد حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مى

رَهَا بِشَرِّهَا وَحَيَاتَـهَا بمِوēَِْاَ وَحُلْوَهَا بمِرُِّهَا لمَ يُصفِهَا اللَّهُ تَـعَالىرَبِّـهَا فَخَلَطَ حَلاَلهَاَ بحَِراَمِهَا وَ   دَارُهَا هَانَتْ عَلى« لأَِوليَِائهِِ ولمََْ   خَيـْ
دَارٍ تنُقَضُ نَـقْضَ  أعدَائِهِ، خَيرهَُا زَهيدٌ وَشَرُّهَا عَتيدٌ وَجمَعُهَا ينَفَدُ وَمُلكُهَا يُسلَبُ وَعَامِرُهَا يخَْرَبُ فَمَا خَيرُ   يَضِنَّ đِاَ عَلى

  .»1« »...البِنَاءِ 

______________________________  
  .113، خطبه Ĕ :167ج البلاغة -)1(

  127: فرهنگ مهرورزى، ص

اش را به مرگش و  مقدار است، حلالش را به حرامش، خيرش را به شرش و زندگى سرايى است كه نزد پروردگارش بى
داى بزرگ آن را براى عاشقان خود و اوليائش خالص و گوارا نكرده و از پرداختن به شيرينش را به تلخش درآميخته، خ

اش در معرض فنا و نابودى، دولتش در حال  اش اندك و شرش حاضر و آماده، گرد آمده دشمنانش دريغ ننموده، خوبى
اختمان خراب ربوده شدن و آبادش در معرض خراب شدن است، چه خير است در سرايى كه مانند خراب شدن س

  .شود مى

اى انداخته  اى مرده بدون گوش كه در مزبله پيامبر صلى االله عليه و آله بر بزغاله: فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
اگر زنده بود مساوى : اين بزغاله مرده از نظر مالى مساوى با چند درهم است؟ گفتند: بودند، گذشت، به يارانش فرمود

  :پيامبر صلى االله عليه و آله فرموديك درهم نبود، 

نيَا أهوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا الجَدْىِ عَلى«   .»1« »أهْلِهِ   وَالَّذِى نفَسِى بِيَدِهِ للَدُّ

مقدارتر  تر و بى سوگند به كسى كه جانم در دست قدرت اوست، هرآينه دنيا نزد خدا از اين بزغاله در نزد اهلش، پست
  .است
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  :حضرت فرمودو نيز آن 

نيَا عَلَى الآخِرَةِ لَقَى اللَّهَ تعالى وَليَْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ يَـتَّقِ « ى đِاَ النَّارَ وَمَنْ أخَذَ الآخِرَةَ وَتَـرَكَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنيَا وَآخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّ
نيَا لَقَى اللَّهَ     الدُّ

______________________________  
  .27، حديث 122، باب 55/ 70: ؛ بحار الأنوار9، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 129/ 2: الكافى -)1(

  128: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »يَومَ القِيَامَةِ وَهُوَ راَضٍ عَنْهُ 

كند در حالى كه  كسى كه دنيا و آخرت به او واگذار شود پس دنيا را بر آخرت انتخاب كند، خدا را در قيامت ديدار مى
اى كه وى را از آتش دوزخ حفظ كند براى او نيست و كسى كه آخرت را اختيار كند و دنيا را رها نمايد، خدا را در  حسنه

  .قيامت در حالى كه از او راضى است ملاقات كند

  :گويد سويد بن غفله مى

در حالى كه بر حصير كوچكى  بر اميرالمؤمنين عليه السلام پس از آن كه در امر خلافت با او بيعت شده بود، وارد شدم
  :نشسته بود و جز او كسى در خانه نبود، به او گفتم

پسر : حضرت فرمود! بينم بيت المال در اختيار تو قرار دارد، در اين خانه اثاثى كه مورد نياز باشد نمى! اى اميرمؤمنان
كند، براى ما  و بدون ضرورت فراهم نمى اى كه از دست رفتنى است اثاث جديد و تازه و فراوان خردمند براى خانه! غفله

ايم و ما به همين زودى  خانه امنى است كه đترين كالاى خود را كه عبادت خدا و خدمت به خلق است به آنجا انتقال داده
  »2« !!به سوى آن خانه امن حركت خواهيم كرد

______________________________  
، باب 361/ 73: ؛ بحار الأنوار20729، حديث 52، باب 356/ 15 :؛ وسائل الشيعة282: ثواب الأعمال -)1(

  ).با كمى اختلاف( 30، حديث 67
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دَخَلْتُ عَلَى أمَِيراِلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بَـعْدَ مَا بوُيِعَ بِالخِْلاَفَةِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى حَصِيرٍ صَغِيرٍ وَ : قَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ « -)2(
قَالَ عليه ياَ أمَِيراَلْمُؤْمِنِينَ بِيَدِكَ بَـيْتُ الْمَالِ وَ لَسْتُ أرََى فىِ بَـيْتِكَ شَيْئاً ممَِّا يحَْتَاجُ إِليَْهِ الْبـَيْتُ ف ـَ: الْبـَيْتِ غَيـْرهُُ فَـقُلْتُ  ليَْسَ فىِ 
رَ مَتَاعِنَا وَ إِنَّا عَنْ قلَِيلٍ إِلَيـْهَا  ياَ ابْنَ غَفَلَةَ إِنَّ اللَّبِيبَ لاَيَـتَأَثَّثُ فىِ دَارِ النُّـقْلَةِ وَ لنََا: السلام دَارُ أمَْنٍ قَدْ نَـقَلْنَا إِلَيـْهَا خَيـْ

  .38، حديث 58، باب 321/ 67: ؛ بحار الأنوار121: ؛ عدة الداعى48، باب 157/ 1: ارشاد القلوب. »صَائِرُون

  129: فرهنگ مهرورزى، ص

هايى دارند كه  ئش به دستور او بايد به آن كينه ورزند علائم و نشانهاهل دنيايى كه مورد كينه و دشمنى خداست و اوليا
  :حضرت حق در حديث معراج براى پيامبرش بيان فرمود

مَنِ اعتَذَرَ إليَْهِ   مَنْ أَسَاءَ إليَْهِ وَلاَ يقبلُ عُذْرَ   أَهْلُ الدُّنيَا مَنْ كَثُـرَ أكلُهُ وَضِحكُهُ وَنَـوْمُهُ وَغَضَبهُُ، قَلِيلُ الرِّضَا لاَيَـعْتَذِرُ إلى«
ن ـْ
َ
عصِيَةِ أمَلُهُ بعَِيدٌ وَأَجَلُهُ قَريِبٌ لاَيحَُاسِبُ نَـفْسَهُ، قَلِيلُ الم

َ
فَعَةِ كَثيرُ الكَلاَمِ، قلَيلُ الخوَْفِ كَثِيرُ كَسْلانُ عِنْدَ الطَّاعَةِ شُجاعٌ عِنْدَ الم

  .»1« »...الفَرحَِ عِنْدَ الطعَّامِ 

اش از خدا و خلق بسيار اندك  خور و پر خنده و پر خواب و پر خشم است، خشنودىاهل دنيا كسى است كه پر 
پذيرد، هنگام طاعت و  خواهد و پوزش پوزش خواه را نمى است، از كسى كه به او بدى و ستم روا داشته، پوزش نمى

، از خود عبادت كسل و سست است و زمان گناه و معصيت شجاع و شير دل، آرزويش دراز و مرگش نزديك است
كشد، سودش اندك است، سخنش بسيار است، بيمش از عذاب كم است، و خوشحالى توأم با غرورش نزد  حساب نمى
  .طعام بسيار

در اين رواياتى كه نقل شد به ويژه فرازهايى كه در حديث معراجيّه است، دقت كنيد، ببينيد چنين دنيادارى و صاحب 
  بّت و عشق به خود و ديگران باشد؟تواند اهل مهروزرى و مح چنين اوصافى مى

كسى كه دچار دنياى فريبنده و اسير كالاى آن است و جز حرص و آز و طمع و بخل و جمع كردن ثروت از هر راهى كه 
  !ماند؟ بتواند، كارى ندارد، حالتى جز سنگدلى و قساوت قلب براى او مى

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 23/ 74: ؛ بحار الأنوار54، باب 200/ 1: ارشاد القلوب -)1(
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  :حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

أيقَنْتُم بِهِ مِنْ فِراَقِهَا ا لِمَا قَدْ أقَـرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَأبْـعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ فَـغُضُّوا عَنْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ غُمُومَهَا وَأشغَالهََ «
  .»1« »وَتَصَرُّفِ حَالاēَِاَ

از اندوه نسبت به آن و ! ترين سرا به خشم خدا و دورترين خانه از خوشنودى حق است، پس اى بندگان خدا دنيا نزديك
  .اش از خود و تغيير حالاتش يقين داريد، چشم بپوشيد مشاغل آن به خاطر اين كه به جدايى

  تن نيكان و اخياردوست داش

  .هاى معنوى برخوردارند هايى هستند كه از جمال باطن و زيبايى درون و ارزش اخيار و نيكان، انسان

هاى معنوى ايشان آگاه شود، در قلب خود كشش و محبتى فراوان  ترديد هنگامى كه انسان به زيبايى باطن آنان و ارزش بى
اين شناخت به اجراى فرمان حق كه دوست داشتن آنان است موفق كند و در حقيقت با  نسبت به آنان احساس مى

  .شود مى

هاى الهى و انسانى مورد محبّت خدايند و بر انسان لازم است با تكيه بر شناخت آنان به  اخيار به خاطر دارا بودن ارزش
رت و همنشينى برگزيند و از دوستى و مهرورزى نسبت به آنان از آن جهت كه محبوب خدايند، برخيزد و آنان را براى معاش

  .نفس پاكشان براى تصفيه قلب خود استفاده كند

   مهرورزى به اخيار و دوست داشتن آنان، براى قلب عبادتى بس مهم

______________________________  
  .161، خطبه Ĕ :230ج البلاغة -)1(

  131: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ضرت حق نسبت به خود استاى براى جلب رحمت و رأفت و عطوفت ح و زمينه

  :در حديث معراجيه به بخشى از اوصاف اخيار به اين صورت اشاره شده است
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شان فوق العاده اندك، سودشان سرشار، حيله و مكرشان كم، مردم از  چهره هايشان لاغر، حيا و شرمشان بسيار، نادانى
اند،  ج، سخنشان سنجيده و حسابگر خويشآنان در راحت و خودشان از خودشان به خاطر خدمت به ديگران در رن

خوابد و دلشان بيدار است، ديدگانشان  اندازند، چشمشان مى خود را براى عبادت و بندگى به تعب و مشقت مى
هايشان به ياد خداست، هنگامى كه مردم را در گروه غافلان بنويسند، آنان را در گروه ذاكران ثبت  ريز و دل اشك

هم زدنى آنان را از خدا باز نمى دارد، دنبال پر خورى و پر حرفى و لباس فراوان نيستند، مردمان  كنند، چيزى چشم به مى
  .»1«  اند و خدا نزد آنان زنده و جاويد و پايدار است نزد آنان چون ميت

______________________________  
يقَةٌ وُجُوهُهُمْ كَثِيرٌ حَيَاؤُهُمْ قَلِيلٌ حمُْقُهُمْ كَثِيرٌ نَـفْعُهُمْ قَلِيلٌ مَكْرُهُمْ النَّاسُ مِنـْهُمْ ياَ أَحمَْدُ إِنَّ أَهْلَ الخَْيرِْ وَ أَهْلَ الآخِرَةِ رَقِ « -)1(

تَـنَامُ قُـلُوبُـهُمْ أَعْيُـنُـهُمْ باَكِيَةٌ وَ عْيُـنُـهُمْ وَ لاَ فىِ راَحَةٍ وَ أنَْـفُسُهُمْ مِنـْهُمْ فىِ تَـعَبٍ كَلاَمُهُمْ مَوْزُونٌ محَُاسِبِينَ لأَِنْـفُسِهِمْ مُتْعِبِينَ لهَاَ تَـنَامُ أَ 
 وَ فىِ آخِرهَِا يَشْكُرُونَ دُعَاؤُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ قُـلُوبُـهُمْ ذَاكِرَةٌ إِذَا كُتِبَ النَّاسُ مِنَ الْغَافِلِينَ كُتِبُوا مِنَ الذَّاكِريِنَ فىِ أوََّلِ النِّـعْمَةِ يحَْمَدُونَ 

بُّ الْوَالِدَةُ مُوعٌ تَـفْرحَُ الْمَلاَئِكَةُ đِِمْ يَدُورُ دُعَاؤُهُمْ تحَْتَ الحُْجُبِ يحُِبُّ الرَّبُّ أَنْ يَسْمَعَ كَلاَمَهُمْ كَمَا تحُِ مَرْفُوعٌ وَ كَلاَمُهُمْ مَسْ 
ثـْرَةَ الْكَلاَمِ وَ لاَكَثـْرَةَ اللِّبَاسِ النَّاسُ عِنْدَهُمْ مَوْتَى وَ ءٌ طَرْفَةَ عَينٍْ وَ لاَيرُيِدُونَ كَثـْرَةَ الطَّعَامِ وَ لاَكَ  وَلَدَهَا وَ لاَيَشْغَلُهُمْ عَنِ اللَّهِ شَىْ 

  .6، حديث 2، باب 24/ 74: ؛ بحار الأنوار54، باب 200/ 1: ارشاد القلوب. »اللَّهُ عِنْدَهُمْ حَيٌّ قَـيُّومٌ كَرِيم

  132: فرهنگ مهرورزى، ص

  .كنند و محبّت در قلب را فراهم مىها حقايقى هستند كه زمينه ظهور عشق  راستى اين خصلت

ور  اگر در صفحات گذشته به اين حقيقت اشاره كرديم كه دين و اصول و فروع و احكام و قوانين آن منبع و كانون شعله
ايم و همان را  شدن محبّت و مهر و علاقه و عشق در قلب است و بلكه خود محبّت است، چيزى به گزاف نگفته و ننوشته

  :اند هاى عمده شيعه از حضرت امام صادق عليه السلام نقل كرده كنيم كه كتاب مىيادآورى 

ينُ إلاّالحُبُّ «   .»1« »هَلِ الدِّ

  آيا دين جز محبّت است؟

   فقه اهل بيت عليهم السلام كانون مهر و محبت - 2
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فكار و عقائد افراد، شيوه نگرش به معارف دينى و دستورات الهى و اوامر و نواهى شارع مقدس به حسب حالات و ا
اى خاص احكام الهى  هاى عقلى خويش از دريچه متفاوت است و به عبارت ديگر هر كس به حسب شيوه تفكر و يافته

  .توان ديد كه در گفتار حكيمانه اولياء اللَّه مى كند همچنان نگرد و به دليل و علتى خاص معتقد و به آن عمل مى را مى

رين شيوه تفكر نسبت به دستورات الهى تعقّل و تفكّر و تدبرّ پيرامون اين حقايق و نگاه از منظر ت زيباترين نوع نگاه و دقيق
  .مهر و محبت است

______________________________  
  .5، حديث 36، باب 237/ 66: ؛ بحار الأنوار74، حديث 21/ 1: الخصال -)1(

  133: فرهنگ مهرورزى، ص

رت حق براى او قرار داده و از طريق خاصّان درگاهش او را به آن تكاليف آگاه اگر مكلّف بداند تكاليفى كه حض
ساخته، همه از باب مهر و محبت و مهرورزى به او بوده، امكان ندارد كه دست رد بر سينه دنيايى از محبت و عشق بزند و 

  .خواستار سعادت ابدى با عمل به واجبات و ترك محرمات نباشد

ت رب العالمين در تكاليف و دستورات، گاه به وضوح براى انسان مشخص است و مؤمن آن را  جلوه مهر و محبت حضر 
تر از مو، قدرت  كند و گاه به خاطر قلّت علم و يا ضعف عقل و يا هزاران نكته باريك كاملاً لمس و مشاهده مى

گونه كه پيشينيان ما به  نيست، همان دليل بر نبودن... تشخيص اين همه مهرورزى را ندارد كه درك نكردن يا نرسيدن و يا
بسيارى از نكات ظريف دينى و اخلاقى كه پرده از حقايق آن به خاطر پيشرفت علم و عوض شدن شيوه تفكر و دلائل 

اى از آن حجاب از دنياى مهر و محبت قادر متعال برداشته شده  متعدد ديگر برداشته شده است نرسيدند وامروزه گوشه
شود كه چه منافع كثيرى در عمل به آن دستور خاص و يا ترك عملى ديگر وجود داشته است كه  است و مشاهده مى

  .خورد ها و مجلات و مقالات علمى به چشم مى هاى زيادى از آن در گفتارها و كتاب نمونه

و زحمات  روايات گهر بار ائمه اطهار عليهم السلام پيرامون احكام كه از طريق روايات و احاديث آن ذوات مقدس
فرساى عالمان ربانى تبديل به كتب اصيل و منابع غنى شيعه شده است، خود گواه بر اين مطلب است كه به   طاقت
  .شود اى از آĔا نسبت به برخى از ابواب فقهى همچون حدود و قصاص اشاره مى گوشه

  134: فرهنگ مهرورزى، ص
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  اهميت حدود

. هاى رحمت و مهر و محبت حضرت حق است ترين آثار و جلوه عظمتاجراى حدود الهى خود يكى از مهمترين و با 
ها  شود، نياز به نوشتن كتابى مجزا دارد كه حفظ انسان كثرت آثار و بركاتى كه در اجراى حدود بر جوامع بشرى مترتب مى

  .از شرور نفس و شرور شيطان وسوسه كننده و شيطان صفتان جوامع، يكى از آثار اين حدود الهى است

كار از ضروريات دين و از واجبات مورد تأكيد شرعى است تا آنجا كه روايات بسيارى به  اجراى حدود الهى نسبت به گناه
  :اين مطالب اشاره دارند چون

  .»1« »إقاَمَةُ حَدٍّ خَيـْرٌ مِنْ مَطَرِ أرْبَعِينَ صَبَاحاً «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

  .به پا داشتن يك حد đتر از باران چهل روز است: االله عليه و آله فرمودندپيامبر اكرم صلى 

  :فرمايد و يا در روايتى ديگر حضرت امام باقر عليه السلام مى

  .»2« »فيها مِن مَطَرِ أرْبعَينَ ليَلَة وَأياّمِهَا  حَدٌّ يقُامُ فىِ الأرضِ أزكى«

  .تر است شبانه روز پاك كنندهحدى كه در زمين اقامه شود از بارش باران در چهل 

و در روايتى از حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام نقل شده است كه بعد از اين كه زنى در محضر حضرت چهار مرتبه به 
  زنا اقرار كرد سر مبارك را

______________________________  
  .34095، حديث 1باب  12/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .34093، حديث 1باب  12/ 28: وسائل الشيعة -)2(

  135: فرهنگ مهرورزى، ص

  :به سوى آسمان بلند كرده، فرمودند
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اً مِن حُدودِى : اللَّهُمَّ إنَّهُ قد ثَـبَتَ عَليها أربَع شَهاداتٍ وإنَّكَ قَدْ قُـلْتَ لِنَبيِّكَ فِيمَا أخبرَتَهُ مِن دينِكَ « يا محُمَّدُ مَن عَطَّلَ حدَّ
  .»1« »لَب بِذَلكَ مُضَادَّتىفَـقَد عَانَدَنى وَطَ 

اى : به تحقيق بر او چهار شهادت ثابت شد و به تحقيق در آنچه كه از دينت به پيامبر خبر دادى به او فرمودى! خدايا
  .هر كس حدى از حدود من را تعطيل كند با من دشمنى كرده و از اين طريق به دنبال مخالفت با من است! محمد

  حضرت حق در حدود اى از مهر و محبت گوشه

هاى حضرت حق محروم ساخته است و   مهرى را در حق خود روا داشته است و خود را از رحمت كارى كه هر گونه بى گناه
گناه آن قدر عظيم شده است كه علاوه بر عذاب اخروى بايد به حدود الهى دنيوى نيز عذاب شود اما در اجراى حدود 

كارى اگر با توجه و دقت  مهر و كرامت خود را جلوه داده است كه هر گناه وجود مبارك حضرت حق به قدرى رحمت و
به اين لطايف بنگرد، از گناه خود خجالت كشيده و شرمنده لطف و محبت و رحمت حضرت ارحم الراحمين شده كه در 

  .اين صورت عذاب درونى، او را بس خواهد بود

______________________________  
، حديث 22/ 4: ؛ الفقيه24، حديث 11و جلد  23، حديث 9/ 10: ؛ ēذيب الأحكام188/ 7: الكافى -)1(

  .34097، حديث 1، باب 12/ 28: ؛ وسائل الشيعة23، حديث 309: ؛ المحاسن52

  136: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شود كار نيز در حريم الهى داراى احترام است و مورد مهر و محبت واقع مى كه گناه! شگفتا

  :شود اى از آĔا اشاره مى از مهر و محبت حضرت حق در در نكته فوق Ĕفته است كه به گوشهلطايفى 

  عدم تجاوز از حدود - 1

  .تجاوز از حد جائز نيست و اگر از حدود مقرر شده تعدّى شود، كسى كه حد را جارى نموده، بايد كيفر ببيند

  :فرمايد در روايتى وجود مقدس امام باقر عليه السلام مى

ميرالمؤمنين عليه السلام به قنبر امر كردند كه مردى را حد بزند، پس قنبر اشتباه كرد و سه تازيانه بيشتر او را حد زد، پس ا
  .»1« على عليه السلام سه ضربه تازيانه را به قنبر زد
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  :آور ديگرى حضرت امام باقر عليه السلام در ذيل آيه شريفه و يا در حديث شگفت

  .»2« ] تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَـعْتَدُوها وَ مَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأوُلئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  [...

  اينها حدود خداست؛ پس از آĔا تجاوز نكنيد و كسانى كه از حدود... 

______________________________  
أمَِيراَلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أمََرَ قَـنْبـَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً فَـغَلِطَ قَـنْبـَرُ فَـزاَدَهُ ثَلاَثَةَ  إِنَّ : عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ « -)1(

  .34106، حديث 3، باب 17/ 28وسائل الشيعة . »أَسْوَاطٍ فَأَقاَدَهُ عَلِيٌّ عليه السلام مِنْ قَـنْبـَرَ بثَِلاَثةَِ أَسْوَاطٍ 

  .229): 2(بقره  -)2(

  137: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ترديد ستمكارند خدا تجاوز كنند، آنان بى

  :فرمايد وباز مى

  .»1« »ءٌ  إنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلى الزَّانىِ فَجَعَلَ لَهُ جِلدَ مِائَةٍ، فَمَن غَضِبَ عليهِ فَزادَهُ فَأَنا إلىَ اللَّهِ مِنْهُ بَرىِ«

براى او قرار داده است پس كسى كه بر او غضب كند و بر تازيانه بيفزايد  خداوند بر زناكار غضب فرموده و صد تازيانه
  .من براى خدا از او بيزارم

  مجنون و جاهل حدى ندارند - 2

شود و اگر دليل قانع كننده اقامه نشود و يا انسان از عقلى كه بتواند تكاليف  تعاليم اسلام بر پايه آگاهى و عقل اجرا مى
  .ن عمل نمايد برخوردار نباشد و مرتكب گناهى شود، حدى بر او اقامه نخواهد شدالهى را بشناسد و به آ

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

اگر شخصى مسلمان شود و به اسلام اقرار كند و بعد شراب بنوشد و يا زنا كند و يا ربا بخورد و چيزى از حلال و حرام 
  ...»2« باشد، حدى بر او اقامه نخواهد شد]  به حكم[براى او روشن نبوده، در صورتى كه جاهل 
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______________________________  
  .34111، حديث 3، باب 18/ 28: وسائل الشيعة -)1(

سْلاَمِ : عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ « -)2( ْ لَهُ أقََـرَّ بِهِ ثمَُّ شَرِبَ الخَْمْرَ  لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ فىِ الإِْ وَزَنىَ وَأَكَلَ الرِّباَ ولمََْ يَـتَبـَينَّ
  .34141، حديث 14، باب 32/ 28: وسائل الشيعة. »...ءٌ مِنَ الحَْلاَلِ وَالحَْراَمِ لمَْ أقُِمْ عَلَيْهِ الحَْدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلاً  شَىْ 

  138: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد مى و يا در روايتى ديگر حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام

  .»1« »صَبىٍِّ حَتىَّ يدُِركَ وَلا عَلَى النَّائِمِ حَتىَّ يَسْتـَيْقِظَ   يفُِيقَ وَلا عَلى  مجَنونٍ حَتىّ   لا حَدَّ على«

  .ديوانه تا زمانى كه عاقل شود و بچه تا زمانى كه بالغ شود و به خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود، حدى ندارند

  حد ندارد توبه كننده واقعى - 3

نصيب  تعدى كننده بر حقوق الهى را بى  كران حضرت رب العالمين چنان محيط بر عالم امكان است كه حتىّ  مهر و محبت بى
بخشد و از طريق ائمه هدى عليهم السلام اعلام فرموده است كه  نگذاشته است و در اقامه حدود الهى مقرّ به گناه را مى

  .شود ، توبه نمايد، حدى بر او اجرا نمىكار قبل از اثبات جرم اگر گناه

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند

گردد و دستان دزد قطع  دزد هنگامى كه خود تسليم شود و به درگاه الهى توبه نمايد مال دزدى شده به صاحبش برمى
  .»2« شود نمى

كار جلوه كند  حال اگر اين اثر در وجود گناهكار مريض به دامان طبيب با كرامت است؛  اجراى حد، براى بازگشت گناه
  و قبل از تسليم شدن به قانون الهى به درگاه حضرت محبوب توبه واقعى نمايد و از گناهان خود

______________________________  
  .34120، حديث 8، باب 22/ 28: وسائل الشيعة -)1(
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السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَـفْسِهِ تَائبِاً إِلىَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُـرَدُّ سَرقَِـتُهُ إِلىَ صَاحِبِهَا وَلاَ : عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ « -)2(
  .34154، حديث 16، باب 36/ 28: وسائل الشيعة. »قَطْعَ عَلَيْهِ 

  139: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دست بردارد، از اجراى حد، معاف است

اند و تمام همّ و غمّ آن  مند به افشاى گناهان افراد و بردن آبروى او در ملأ عام نبوده ليهم السلام علاقهامامان اهل بيت ع
  .كارِ بيمار بوده است ذوات مقدس درمان درد گناه

ى حال اگر اين بيمار خود واقف به درد شد و به دنبال درمان درد خويش برآمد و با داروى توبه وجود خود را از اين بيمار 
  .پاك نمود، ثمره و نتيجه واقعى حاصل شده است و ديگر نيازى به اجراى حد نخواهد بود

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد زناكارى كه چهار بار اقرار به زنا كرده بود به قنبر دستور حفظ او را داد، سپس 
  :غضبناك و ناراحت شد و فرمود

، أفََلاَ تاَبَ فىِ بَـيْتِهِ، فَـوَاللَّهِ لتََوبَـتُةُ فِيمَا   أَنْ يأَتِىَ بَـعْضَ هَذهِ الفَواحِشِ فَـيـَفْضَحَ نَـفْسَهُ عَلى مَا أقَـْبَحَ بِالَّرجُلِ مِنْكُمْ « لأَِ
َ
رُؤوسِ الم

نَهُ وَبَـينَْ اللَّهِ أفَْضَلُ مِنْ إقاَمَتىِ عَلَيْهِ الحَدَّ    .»1« »بَـيـْ

شد كه  ناپسند را انجام دهد و در ملأ عام خود را رسوا كند چه مى چه بسيار زشت است فردى از شما بعضى از كارهاى
  .اش بين خود و خدا از جارى كردن حد به دست من đتر است در خانه خويش توبه كند؟ به خدا قسم توبه

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  اين كه پيامبر تا... شخصى نزد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله آمد و اقرار به زنا كرد

______________________________  
  .34155، حديث 16، باب 36/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  140: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« نمود براى او đتر بود پوشاند و توبه مى مى] گناه خود را[اگر : فرمود
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ه گناه، امام عليه السلام اصرار بر ادامه ندادن كار ب شود كه با وجود اقرار ابتدايى گناه حتى در بعضى از روايات ديده مى
كار، خود به حقيقت عمل زشت خود آگاه شود و به درگاه الهى توبه  كار به توبه دارند تا گناه مطلب و توجه دادن گناه

  .نمايد

  :در روايتى آمده است

امام عليه السلام روى از . ام پاكم كن ردهمن زنا ك! يا اميرالمؤمنين: مردى نزد حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام آمد و گفت
تواند گناهش را  شود نمى آيا هنگامى كه يكى از شما مرتكب زنا مى: بنشين، و بعد فرمود: او برگردانيد و به او فرمود

  من زنا! يا اميرالمؤمنين: از جاى بلند شد و گفت] كار گناه[گونه كه خدا بر او پوشانده است؟ آن مرد  بپوشاند همان
  گويى دعوت كرده است؟ چه چيز تو را به آنچه مى: امام فرمود. ام پاكم كن كرده

. چه پاكى đتر از توبه است؛ و بعد روى به اصحاب نمود و شروع به صحبت فرمود: درخواست پاكى، امام فرمود: گفت
آيا چيزى از : امام فرمود. كن  ام پاكم من زنا كرده! يا اميرالمؤمنين: از جاى بلند شد و گفت] كار گناه[پس آن مرد 

  دانى؟ واجبات حقوق الهى در نماز و زكاتت را مى

  :بله پس از او سؤال فرمود و خوب جواب داد و امام به او فرمود: گفت

برو تا همانطور كه در آشكارا از تو سؤال  : نه، امام فرمود: آيا در تو مرضى يا دردى در سر يا بدنت وجود دارد؟ گفت
   پنهان از تو سؤالكردم در 

______________________________  
فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنىِّ زَنَـيْتُ إِلىَ أَنْ، قَالَ : أتََى النَّبىَِّ صلى االله عليه و آله رَجُلٌ فَـقَالَ : قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام« -)1(

  .34158، حديث 16، باب 37/ 28: وسائل الشيعة. »انَ خَيرْاً لَهُ لَواِسْتَتـَرَ ثمَُّ تَابَ كَ : صلى االله عليه و آله

  141: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...»1« كنم و اگر نزد ما نيامدى به دنبال تو نخواهيم آمد

  شود كراهت ديدن كسى كه حد بر او جارى مى  - 4
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تعال حتى در اين جايگاه نيز در اجراى بعضى از حدود الهى اجتماع مردم براى ديدن اجراى حد كراهت دارد، خداى م
در ديد  -باشد كه ثبوت آن با شرايط فقهى بسيار مشكل مى  -محبت خود را مبذول داشته كه بعد از ثابت شدن گناه

  .مردم تا آنجا كه ممكن است اجرا نشود، پاك شدن او بين او و خدا باشد

بِرَجُلٍ يُـقَامُ عَلَيْهِ الحَْدُّ قَالَ فَـلَمَّا قَـربُوُا وَنَظَرَ فىِ وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقـْبَلَ جمََاعَةٌ مِنَ  أتُِىَ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَهُوَ باِلْبَصْرَةِ «
فَـلَمَّا قَـربُوُا وَنَظَرَ فىِ وُجُوهِهِمْ  الحَْدُّ قاَلَ  النَّاسِ فَـقَالَ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ياَ قَـنْبـَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الجَْمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ يُـقَامُ عَلَيْهِ 

  .»2« »قَالَ لاَمَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَتُـرَى إِلاَّ فىِ كُلِّ سُوءٍ هَؤُلاَءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أمَِطْهُمْ عَنىِّ ياَ قَـنْبـَرُ 

  برند كه بايد حد وقتى اميرمؤمنان عليه السلام در بصره بود، مردى را نزد وى مى

______________________________  
إِنىِّ زَنَـيْتُ فَطَهِّرْنىِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثمَُّ ! ياَ أَمِيراَلْمُؤْمِنِينَ : أتََى رَجُلٌ أمَِيراَلْمُؤْمِنِينَ فَـقَالَ : عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُـبَاتَةَ قاَلَ « -)1(

ا كُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّيِّئَةَ أَنْ يَسْتُـرَ عَلَى نَـفْسِهِ كَمَا سَتـَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَـقَامَ الرَّجُلُ فَـقَالَ يَ أيََـعْجِزُ أَحَدُ : اجْلِسْ فَـقَالَ : قَالَ لَهُ 
أَىُّ طَهَارَةٍ أفَْضَلُ مِنَ التَّـوْبةَِ ثمَُّ أقَـْبَلَ وَ : طَلَبُ الطَّهَارَةِ قَالَ : وَمَا دَعَاكَ إِلىَ مَا قُـلْتَ قَالَ : أَمِيراَلْمُؤْمِنِينَ إِنىِّ زَنَـيْتُ فَطَهِّرْنىِ فَـقَالَ 

ثُـهُمْ فَـقَامَ الرَّجُلُ فَـقَالَ  اقـْرَأْ : نَـعَمْ قَالَ : أتََـقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قاَلَ : ياَ أمَِيراَلْمُؤْمِنِينَ إِنىِّ زَنَـيْتُ فَطَهِّرْنىِ فَـقَالَ لَهُ : عَلَى أَصْحَابِهِ يحَُدِّ
هَلْ بِكَ : نَـعَمْ فَسَألََهُ فأََصَابَ فَـقَالَ لَهُ : أتََـعْرِفُ مَا يَـلْزَمُكَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فىِ صَلاَتِكَ وَزكََاتِكَ قاَلَ : فَأَصَابَ فَـقَالَ لَهُ  فَـقَرَأَ 

سْأَلَ عَنْكَ فىِ السِّرِّ كَمَا سَألَْنَاكَ فىِ الْعَلاَنيَِةِ فإَِنْ لمَْ اذْهَبْ حَتىَّ نَ : لاَقَالَ : مَرَضٌ يَـعْرُوكَ أَوْ تجَِدُ وَجَعاً فىِ رَأْسِكَ أَوْ بَدَنِكَ قَالَ 
نَا لمَْ نَطْلبُْكَ الحَْدِيثَ    .34159، حديث 16، باب 28/ 28: وسائل الشيعة. »تَـعُدْ إِليَـْ

  .34173، حديث 22، باب 45/ 28: وسائل الشيعة -)2(

  142: فرهنگ مهرورزى، ص

مردى : گيرى كن كه اين جماعت در پى چيست؟ قنبر گفت پى: ؤمنان عليه السلام به قنبر فرمودشد؛ اميرم بر او اجرا مى
  :هايشان نگاه كرد، فرمود وقتى نزديك شدند و در چهره: گويد است كه مستحق حد است راوى مى

ا از پيش چشم من دور  آنان ر ! شوند مگر به هنگام بدى، اينان هرزه مرد هستند، قنبر نفرين بر كسانى باد كه ديده نمى
  !كن

  با شبهات، حدود را كنار گذاريد - 5
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هاى اثبات گناه، محدود و  وراه. اى ايجاد شود، حد اجرا نخواهد شد اگر در باب اثبات عملى كه موجب حد است شبهه
  .مشخص است تا حقوق و امنيت مردم در معرض خطر قرار نگيرد

  :و آله آمده است در روايتى از حضرت رسول اكرم صلى االله عليه

  .»1« »أَدْرأَوُا الحُدودَ بِالشُّبـَهَاتِ وَلاَ شَفَاعَةَ وَلاَ كَفَالَةَ وَلاَ يمَينَ فىِ حَدٍّ «

  .به شبهات حدود را كنار گذاريد و در حد شفاعت و كفالت و قسم نيست

  شرايط اجراى حد - 6

شرايطى مهيا شده است و بر لطائفى دقت شده  بعد از احراز شرايط بسيار مشكل حدود الهى، در زمان اجراى حد نيز
  .است كه تماماً نشانه رحمت و مهر و عطوفت حضرت رب العالمين است

در روايات مختلفى به اين مضمون اشاره شده است كه زمان اجراى حد در روزگار اميرمؤمنان، ائمه هدى عليهم السلام 
  كار تواند حد بر اين گناه ى است، نمىآوردند كه اگر كسى بر او حدى از حدود اله بانگ برمى

______________________________  
  .34179، حديث 24، باب 47/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  143: فرهنگ مهرورزى، ص

به اين معنى كه طهارت و پاكى كه با اجراى حدود الهى به وجود خواهد آمد، بايد توسط انسانى پاك و  »1« جارى سازد
اند كه بايد حدى بر آنان واقع شود  و افرادى كه خود حدى به گردن دارند و گناهى مرتكب شده مؤمن صورت گيرد

  .توانند اجراى حد نمايند نمى

  شرايط اجراى حد زنا - 7

در جريان اجراى حد زنا بعد اثبات آن به شهادت يا اقرار، شرايطى وجود دارد كه حاكى از توجه شارع مقدس به كيفيت 
هايى كه در حد به كار  ريزه نمايند، نوع سنگ راى حد با شرايط ويژه است، افرادى كه حد را اجرا مىآن و دقت در اج
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خود نشان از ... ها كه به صورت او اصابت نكند و كار در حفره، شيوه زدن سنگ رود، كيفيت قرار دادن گناه مى
  .»2« حقايقى است كه بايد به آن توجه خاص نمود

د بر او به واسطه اقرار بر زنا ثابت شده نه شهادت شاهد، در صورتى كه در هنگام اجراى حد و در مورد زناكارى كه ح
بعد از پرتاب سنگ اگر از حفره خارج شود و فرار نمايد، روايات مختلفى حاكى از اين حكم است كه برگرداندن او و 

  .ادامه اجراى حد لزومى ندارد

كارى كه اقرار به زنا نموده بود بعد از اصابت سنگ، فرار نمود؛ شخصى با  حتى در بعضى از روايات آمده است كه گناه
  استخوان ساق شترى او را هدف قرار داد و متوقف ساخت و مردم بر سر او ريخته و او

______________________________  
  .31، باب 53/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .14، باب 98/ 28: وسائل الشيعة -)2(

  144: مهرورزى، صفرهنگ 

را كشتند، وقتى خبر به رسول با كرامت اسلام صلى االله عليه و آله رسيد حضرت آنان را از اين عمل Ĕى فرموده، ديه او را 
  .»1« از بيت المال مسلمين پرداخت كردند

  شيوه اثبات گناه براى اجراى حد - 8

  .تحقق آن بسيار مشكل استبايد توجه داشت كه شرايط اجراى حد در گناهان، مختلف است و 

  هاى اثبات گناه بسيار زشت زنا، شهادت چهار شاهد با شرايط خاص نسبت به كيفيت وقوع گناه است مثلاً يكى از راه
كارى  و حال آن كه در صورتى كه گناه »3« شود آور لواط با چهار بار اقرار بر آن محقق مى و يا نسبت به گناه شرم »2«

  .بر گناه نيز ننمايد، حد از او ساقط خواهد شد توبه نمايد و اقرار

كار در  فرمودند كه گناه ائمه هدى عليهم السلام سفارش أكيد مى -اى شده كه قبلاً نيز اشاره  -در بعضى از روايات
ا خلوت خود به درگاه الهى توبه نمايد و از گناه خود در پيشگاه با عظمت ربوبى شرمنده باشد و در صدد جبران معصيت ب
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اعمال صالح و توجه به واجبات و ترك محرمات برآيد كه غسل در آب توبه و اشك بر معصيت و گناه و اقرار به گناه در 
   درگاه حضرت حق، بسيار ارزشمندتر از اقرار به گناه در مقابل خلق جهت

______________________________  
  .15، باب 101/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  .12، باب 94/ 28: عةوسائل الشي -)2(

  .5، باب 161/ 28: وسائل الشيعة -)3(

  145: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اجراى حدود الهى است

  :روايتى بسيار شگفت از حضرت امام صادق عليه السلام به اين مضمون آمده است

من با پسرى ! منينيا اميرالمؤ : حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در جمع اصحاب خود بودند كه مردى آمد و عرض كرد
  :حضرت فرمودند. ام مرا پاك ساز مرتكب گناه شده

  .ات برگرد، شايد چيزى بر تو گذشته كه تو را تحريك كرده است اى مرد به خانه

روز بعد آن مرد خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام رسيد و گفته خود در روز قبل را تكرار كرد و حضرت همان جواب را 
  .دادند

پيامبر اكرم : چهار بار صورت گرفت، هنگامى كه مرد چهار مرتبه بر گناه خود اقرار نمود حضرت فرمودند اين عمل تا
  .خواهى انتخاب نما صلى االله عليه و آله در مورد شخصى مانند تو به سه شيوه حكم فرمود هر كدام را كه مى

شود يا با دست و پاى بسته از كوهى به پايين اين كه گردنت با شمشير زده : آن سه شيوه كدام است؟ فرمود: عرض كرد
: تر است؟ حضرت فرمودند يا اميرالمؤمنين كدام يك بر من سخت: كار عرض كرد گناه. پرتاب شوى و يا در آتش بسوزى

  :پس فرمود. من سوزاندن در آتش را انتخاب كردم! يا اميرالمؤمنين: عرض كرد. سوزاندن در آتش

  ]. كنم آماده مى[آرى : گفتخود را براى آن آماده كن،  
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  :پس ايستاد و دو ركعت نماز خواند و بعد از نماز چنين دعا كرد كه

نْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَإِنىِّ تخََوَّفْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَتَـيْتُ إِلىَ وَصِىِّ « فَسَألَْتُهُ أَنْ رَسُولِكَ وَابْنِ عَمِّ نبَِيِّكَ اللَّهُمَّ إِنىِّ قَدْ أتََـيْتُ مِنَ الذَّ
   يُطَهِّرَنىِ فَخَيَّـرَنىِ ثَلاَثةََ أَصْنَافٍ 

  146: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»آخِرَتِىنوُبىِ وَأَنْ لاَتحُْرقَِنىِ بِنَاركَِ فىِ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنىِّ اخْتـَرْتُ أَشَدَّهُنَّ اللَّهُمَّ فَإِنىِّ أَسْألَُكَ أَنْ تجَْعَلَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذُ 

ات و پسر عموى  دانم به سوى تو آمدم و من از آن گناه ترسيدم پس به سوى جانشين فرستاده من از گناهى كه مى! خدايا
  .پيامبرت آمدم و از او خواستم كه مرا پاك كند پس مرا در سه شيوه از عذاب مختار ساخت

خواهم كه اين عذاب را كفّاره گناهان من قرار دهى و در  مىمن از تو ! خدايا. ترين آĔا را انتخاب نمودم من سخت! خدايا
  .آخرت مرا به آتش نسوزانى

كرد، بلند شد و داخل گودالى كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام براى او كنده بود شد در  سپس در حالى كه گريه مى
  .كشد ديد آتش در اطراف او زبانه مى حالى كه مى

  :اين صحنه، گريه كردند و همه اصحاب نيز گريه كردند و حضرت به او فرمودند حضرت اميرالمؤمنين با ديدن

  .»لاَ تُـعَاوِدَنَّ شَيْئاً ممَِّا فَـعَلْتَ قُمْ ياَ هَذَا فَـقَدْ أبَْكَيْتَ مَلاَئِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةَ الأَْرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ فَـقُمْ وَ «

ملائكه آسمان و زمين گريه كردند پس خداوند توبه تو را پذيرفت پس بلند شو و گناهى را كه مرتكب شدى مرد برخيز كه 
  .»1«  تكرار نكن

  حد خورده غسل ندارد - 9

  آور اينجاست كه شخصى كه حدى بر او اجرا نكته بسيار شگفت

______________________________  
  .34465 ، حديث5، باب 161/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  147: فرهنگ مهرورزى، ص
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ميرد ديگر نيازى به غسل ندارد همان گونه كه در روايتى به اين مطلب اشاره شده است كه بعد  شود و به واسطه آن مى مى
كارى را رجم نمودند، حضرت امر فرمود كه او را از حفره  از اين كه طبق شرايطى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام گناه

دهيد؟  آيا او را غسل نمى! يا اميرالمؤمنين: پس به حضرت گفته شد. و بر او نماز خواندند و او را دفن نمودند خارج كنند
  :حضرت فرمودند

  .»1« »أمرٍ عَظيمٍ   يَـوْمِ القِيَامَةِ لَقَدْ صَبـَرَ عَلى  قَد اغتَسَلَ بمِاَ هُوَ طَاهِرٌ إلى«

  .پاك است به تحقيق بر مطلب سنگين و دشوارى صبر نمودبه تحقيق به چيزى غسل نمود كه تا روز قيامت 

كارى كه به واسطه اجراى حد الهى سختيهاى بسيار  آورى است كه حضرت حق بر گناه اين چه مهر و محبت شگفت
نمايد كه حتى نياز به غسل نيز نخواهد داشت و همان اجراى حد، غسل او و پاك   دشوارى را تحمل نموده است، بر او مى

  .هاست ه او از خبائث و زشتيها و آلودگىكنند

ساز فرهنگ ناب ائمه هدى عليهم السلام دريايى از عطوفت و مهربانى  آرى؛ چهره واقعى دين مبين اسلام و تعاليم انسان
  .و مهر و محبت است

ناگفته . ى استترين احكام اله آنچه به آن اشاره شد بيان رحمت و لطف حضرت ارحم الراحمين حتى در مهمترين و حياتى
گران و آلودگان به انواع معاصى  پيداست كه جايگاه احكام خاص حدود و قصاص و تعزيرات اسلامى براى عصيان

   اى است كه اجراى گاه ويژه جاى

______________________________  
  .34319، حديث 14، باب 99/ 28: وسائل الشيعة -)1(

  148: فرهنگ مهرورزى، ص

يان خون در رگهاى بدن انسان است كه حيات و زندگانى آدمى وابسته به آن است لذا در قرآن كريم در اين به منزله جر 
  :فرمايد رابطه با قصاص مى

  .»1« ...]وَلَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [

  ...براى شما در قصاص مايه زندگى است! اى صاحبان خرد
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ميان نباشد، مشكلاتى در جوامع بشرى به وجود خواهد آمد كه  كار در مسلماً اگر اجراى حدود الهى و يا قصاص گناه
  .قابل شمارش نيست

تواند  اى است كه بيان اين نكات خاص در مورد رحمت و عطوفت حق جلّ وعلا نمى توجه به اين نكته حائز اهميت ويژه
د و قصاص اجراى آن بر دليلى بر ارتكاب عمدى معاصى با اميد به مهر و محبت حضرتش باشد كه مسلماً با ثبوت ح

كار در ميان نباشد مشكلاتى در جوامع بشرى  حاكم شرع واجب خواهد بود كه اگر اجراى حدود الهى و يا قصاص گناه
به وجود خواهد آمد كه قابل شمارش نيست كه نمونه بارز و آشكار آن در جوامع منحط غربى به وضوح نمايان است كه 

اند كه حتى از آشكار ساختن آن گناهان در ملأ عام  صى حيوانى و شهوات نفسانى شدهچگونه غرق در انواع و اقسام معا
  .هاى مختلف ترسى ندارند به شيوه

   اى ظريف نكته

   سالى براى ده روز آخر ماه صفر به مناسبت رحلت پيامبر صلى االله عليه و آله

______________________________  
  .179): 2(بقره  -)1(

  149: ى، صفرهنگ مهرورز 

و شهادت حضرت مجتبى و حضرت امام رضا عليهما السلام در كشور انگلستان در شهر لندن و در مركزى اسلامى منبر 
اى  شد، و گوينده رفتم، ساعتى پس از سخنرانى من، جلسه ديگرى از شيعيان عرب زبان در همان مكان تشكيل مى مى

اش همچون يك روحانى  كرد و در پايان سخنرانى نرانى مىعرب فصيح زبان، با سواد، دانشمند ولى مكلاّ براى آنان سخ
كرد، من يك جلسه به احترام برادران عرب زبان در سخنرانى  متخصّص و هنرمند براى گرياندن اهل مجلس ذكر مصيب مى

ق از اهل مصر و داراى دكتراى حقو : اش پرسيدم، گفتند او شركت كردم و براى شناخت او از نام و شغل و محل زندگى
هاى حساس همچون دادستانى، مشغول  هاى مدنى مصر با مديريت قوى و پست است و نزديك به سى سال در دادگاه

  .فعاليت بوده و از نظر مذهبى متديّن به مذهب اهل سنت بوده است
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ه آن روزها كه در دادگاه مشغول كار بودم و مذهب اهل سنت داشتم، جوانى مسيحى همراه همسرش ب: گويد خودش مى
شود كه ثابت شود زن با  دادگاه آمد و تقاضاى طلاق كرد، طلاق در مكتب مسيحيان مصر فقط به شرطى واقع مى

  .كنند مردى بيگانه رابطه نامشروع داشته است و به همين جهت گاه مردان مسيحى تقاضاى جدايى از همسر مى

اى جداگانه  در جلسه. كند ولى حاضر نشد  پوشى من در يك جلسه با مرد صحبت كردم كه شايد از طلاق همسرش چشم
اى جداگانه با زن صحبت   در جلسه. پوشى كند ولى حاضر نشد با زن صحبت كردم كه شايد از طلاق همسرش چشم

  كردم او را پاكدامن يافتم و برايم Ĕايتاً 

  150: فرهنگ مهرورزى، ص

. دنبال عياشى خود برود، متوسل به ēمت شده استگناه است و مرد براى اين كه از او جدا شود و  ثابت شد كه زن بى
بسيار ناراحت . ورزيد زد اصرار مى مرد را خواستم و باز او را نصيحت كردم اما او هم چنان بر ēمتى كه به آن زن مى

عجب آيين مزخرفى داريد كه بايد براى به هم زدن كانون گرم خانواده گر چه با قلدرى و زور، : شدم، به او گفتم
دار كردن دامنش به دروغ و ēمت در  اش ثابت كنى و با لكه خواهى كارى كه از سوى همسرت واقع نشده، بر عهده ىم

گذارنى خود  شرايطى قرار دهى كه بتوانى او را طلاق دهى و بناى خانواده را تخريب نمايى و سپس دنبال شهوات و خوش
  !بروى

شد   گناه است، باز اگر به حقيقت ثابت مى اش ستم و ظلم بر يك بى يجهاين چه قانونى است كه رنگ دينى هم دارد و نت
  .كه زن رابطه نامشروع با بيگانه داشته، محلى براى پذيرش به عنوان قانون دينى داشت

تر از آيين ما مسيحيان، آيين شما مسلمانان است زيرا شما هر زمان بخواهيد و ميل داشته  مزخرف: جوان مسيحى گفت
او را طلاق دهيد و زنى » أنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثٌ «: توانيد بدون هيچ شرطى از همسرتان جدا شويد و با يك بار گفتن باشيد مى

علت بيوه نماييد و بناى خانواده را تخريب كنيد و آرزوهاى آرزومندى را از ريشه بسوزانيد و مادرى مهربان را از  را بى
اى كه از ايمان قوى برخوردار نيستند  رواج گناه در جامعه به وسيله زنان مطلقهفرزندانش جدا كنيد و بلكه به شيوع فساد و 

بيفزاييد، مرحبا به آيين مسيحيت كه براى طلاق چنين شرطى را گذاشته كه گاهى قابل اثبات نيست مانند ادعاى من 
  ثبات برسدكشد تا مسأله از روى صدق و راستى به ا نسبت به همسرم و گاهى بيش از چند ماه طول مى

  151: فرهنگ مهرورزى، ص
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  !و Ĕايتاً طلاق ميسر شود

من از گفتار آن جوان مسيحى يكه خوردم و از پاسخش عاجز ماندم و ديدم پيوند زناشويى ميان ما مردان و زنان سنى 
دگى گسلد و خرمن زن اى فقط با گفتن يك جمله از هم مى مسلك چنان است كه بدون هيچ شرطى و بدون هيچ ملاحظه

  !كند گناه را به محروميت از بسيارى از امور مجبور مى سوزاند و زن بى را مى

آن روز به خانه آمدم و به جستجوى شرايط طلاق در ساير مذاهب اسلامى برخاستم، وقتى مسائل طلاق را در فقه شيعه 
يت عليهم السلام طلاق بر و مكتب اهل بيت عليهم السلام ديدم، đت زده شدم و ملاحظه كردم كه در مكتب اهل ب

توانند پيوند زناشويى را  رجعى، خلع، مبارات و هر يك داراى شرايطى است كه مرد و زن به آسانى نمى: سه نوع است
بگسلند و خانه ازدواج را خراب كنند، علاوه بر آن پس از توافق مرد و زن به طلاق، زن بايد از ايام قاعده پاك باشد و 

را بشنوند تا طلاق واقع شود و اگر رجعى باشد قبل از پايان سه ماه بدون عقد جديد چنانچه زن دو عادل صيغه طلاق 
  .توانند به آسانى به يكديگر برگردند و زندگى مشترك خود را از سرگرفته، تداوم دهند و مرد پشيمان از طلاق شوند، مى

نظرم از فقه اهل سنت برگشت، Ĕايتاً در وجودم  استوارى و استحكام فقه اهل بيت عليهم السلام نظرم را جلب كرد و
تغيير حال پيدا شد، احساس كردم به مكتب اهل بيت عليهم السلام كشش عجيبى در دلم پيدا شده، نسبت به آن 

ها را در آيين آنان ديدم و سعادت دنيا و آخرت را در  ام و نجات از مشكلات و بن بست بزرگواران محبتى خاص پيدا كرده
  از آنان يافتم و به اين نتيجه رسيدم كه فقه اهل بيت عليهم السلام همچون قرآن نسبت به مردم در پيروى
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همه شرايط، كانون مهر و محبّت و عشق و رحمت است و بناى مكتب اهل بيت عليهم السلام بر اصلاح شؤون و حال 
ها   شيعه شدم و به مكتب اهل بيت عليهم السلام گرويدم، مدتمردم و حفظ كرامت انسانى است پس از آن بود كه 

گذشت تا شيعه شدنم بر ملا شد، عذرم را از اداره مربوطه خواستند، شيعيان به خاطر دانش و علمم از من براى سخنرانى 
ز لطف گزاران آستان مقدس حضرت سيدالشهداء عليه السلام شدم، ا در جلساتشان دعوت كردند، به تدريج از خدمت

گرفتم، اداره  ام đتر از زمانى كه حقوق ادارى مى اهل بيت عليهم السلام به ويژه حضرت امام حسين عليه السلام زندگى
  .شود مى

در هر صورت راه مهرورزى به خود و محبّت به ديگران اين است كه انسان از ايمان واقعى به خدا و قيامت و اخلاق 
شود تا  محبّت مى رحم و بى بدون ايمان و اخلاق و عمل يقيناً انسان نسبت به خود بى حسنه و عمل صالح برخوردار شود و
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نمايد و نسبت به  كشد و زمينه دچار شدن به عذاب ابد را براى خود فراهم مى جايى كه دنيا و آخرتش را به تباهى مى
  .نمايد ز خود دچار رنج و مشقت مىشود و مردم را زير شلاق و تازيانه ستم و ظلم وتجاو  تر مى رحم ديگران هم بى

   نماز زمينه ساز مهر و محبت - 3

يابيم كه تك  اگر به پيكره نماز كه تركيبى از تكبيرة الاحرام و حمد و سوره و ركوع و سجود و تشهد است، دقت كنيم مى
  .ساز مهر و محبّت و عشق و عاطفه است تك كلمات و صورت و سيرت و ملك و ملكوتش زمينه

  153: مهرورزى، صفرهنگ 

و به سخنى ديگر اين كه، خود نماز براى نمازگزار با معرفت، گفتگوى عاشق با معشوق و حبيب با محبوب است و به همين 
  :خاطر پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله از نماز تعبير به نور ديده كرده است

اءَ وإنَّ الجاَئِعَ إذَا جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ قُـرَّةَ عَينى فىِ الصَّ «
َ
لاَةِ وَحَبَّبَ إلىََّ الصَّلاَةَ كَمَا حَبَّبَ إلىَ الجاَئِعِ الطَّعَامَ وَإلىَ الظَّمْآنِ الم

  .»1« »وَأنَاَ لاَأَشْبَعُ مِنَ الصَّلاَةِ   أَكَلَ شَبِعَ وَإنَّ الظَّمآنَ إذا شَرِبَ رَوَى

نماز را محبوب من كرد، همان گونه كه طعام را براى گرسنه و آب را براى خداوند نور چشم مرا در نماز قرار داده است و 
شود و تشنه هنگامى كه آب بنوشد سيراب  و اما گرسنه هنگامى كه طعامى بخورد سير مى. تشنه محبوب قرار داده است

  .شوم شود ولى من از نماز سير نمى مى

   عاشقانه به سوى حضرت دوست

پذيرد و به او اجازه سخن گفتن و راز و نياز عاشقانه  اى كه معشوق، عاشق را مى ست لحظهراستى چه زيبا و با ارزش ا
دهد و چه رابطه عجيبى ميان عاشق و معشوق است كه معشوق با شيفتگى تمام دوست دارد با عاشق سخن بگويد و  مى

دانست در وادى طور و  است و مىخدا كه آگاه به ظاهر و پنهان هستى ! عاشق علاقه دارد با معشوق راز و نياز كند
  :پرسد سرزمين سينا آنچه در دست موسى است عصاست ولى از او مى

______________________________  
  .3، حديث 4، باب 79/ 74: ؛ بحار الأنوار5، فصل 461: مكارم الأخلاق -)1(
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  .»1« ] وَ ما تلِْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى[

  در دست راستت چيست؟]  قطعه چوب[اين ! موسىو اى 

ها آگاه بود، به جاى اين كه با يك كلمه پاسخ دهد كه اين  و موسى با اين كه از علم حق به همه اشيا و اهداف آن
  :عصاى من است پاسخ طولانى داده، گفت

  .»2« ] ليَِ فِيها مَآرِبُ أُخْرىغَنَمِي وَ   قالَ هِيَ عَصايَ أتََـوكََّؤُا عَلَيْها وَ أهَُشُّ đِا عَلى[

ريزم و مرا در آن نيازهاى  زنم، و با آن برگ درختان را براى گوسفندانم فرو مى اين عصاى من است، بر آن تكيه مى: گفت
   ديگرى هم هست

با اين كه حقيقت مطلب پيش از پاسخ و پرسش روشن بود ولى چون پاى محبّت و عشق و رابطه عاشق و معشوق در 
  .كند رخ نشان داد اى كه قرآن نقل مى ان بود، پرسش و پاسخ به گونهمي

شود و نه عاشق به  اصولاً گفتگو همواره ميان عاشق و معشوق طولانى است و از گفتگوى طولانى نه معشوق خسته مى
  .نشيند ملامت مى

  به ره دوست عاشقانه رويم
 

  توبه از هر چه غير يار كنيم

 ين گلزارناله چون بلبلان در ا
 

  از سر شوق زار زار كنيم

  شايد از توتياى خاك درش
 

  روشن اين چشم اشكبار كنيم

  

______________________________  
  .17): 20(طه  -)1(

  .18): 20(طه  -)2(
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 با تو اى پادشاه ملك وجود
 

  شكوه از جور روزگار كنيم

  دست ما گير كز سر مهرت
 

  پاى بر عهدت استوار كنيم

  من و رندى و مستى و ره عشق
 

  تر از عاشقى، چكار كنيم خوش

  

   نجواى عاشقانه

شود كه اين   گيرد و سبب مى در اين مقام، عصايى چوبين به خاطر هدفى مثبت، محور گفتار ميان عاشق و معشوق قرار مى
عشق ببازد؛ اما اگر محور گفتار ميان عاشق و معشوق عبادتى چون گفتار تا حدى طولانى شود و عاشق با معشوق نرد 

نماز باشد آن هم محورى به معنويت نماز و اين محور سبب حضور عاشق در محضر معشوق گردد و مقدماتى چون طهارت 
عاشق ظاهر و باطن اين محور را بدرقه كند و حقيقتى چون قبله براى ايستادن در حضور معشوق به عاشق جهت دهد، 

ترين اوصاف او سخن به  در فضاى اين عبادت و رابطه معنوى به ثناى معشوق و حمد و سپاس او برخيزد و از برجسته
ها را از معشوق بنمايد، براى عاشق در دنيا و آخرت از نظر تصفيه باطن  ترين درخواست ميان آورد و زيباترين و پرمنفعت

  تحقق اجر و پاداش و رخ نشان دادن فيوضات، چه اتفاقى خواهد افتاد؟و تجليات قلبى و ظهور كمالات و كرامات و 

داند كه از اين حضور و رابطه و از اين راز و نياز عاشقانه و از اين دعاهايى كه در اين عبادت،  آيا كسى غير معشوق مى
  شود؟ استجابتش قطعى است چه ره آوردى از جانب معشوق نصيب عاشق مى

  156: فرهنگ مهرورزى، ص

برتر و والاتر از اين است   -اين معشوق والاى ازلى و ابدى كه همه چيز در برابر عظمتش كوچك است -خدا! اللَّه اكبر
  .كه به دايره وصف درآيد

  :خوانيم در سوره حمد مى

  .اش هميشگى اندازه است و مهربانى به نام خدا كه رحمتش بى
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صاحب و .* اش هميشگى است اندازه و مهربانى رحمتش بى.* نيان استها، ويژه خداست كه مالك و مربىّ جها همه ستايش
.* ما را به راهِ راست هدايت كن.* خواهيم پرستيم وتنها از تو يارى مى فقط تو را مى!] پروردگارا.* [داراى روز پاداش است

]  ايسته و اخلاق حسنهايمان، عمل ش[كه به آنان نعمتِ ]  چون پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان[راه كسانى 
  .»1« اند عطاكردى، هم آنان كه نه مورد خشم تواند و نه گمراه

اى از سوره مباركه حمد است كه وقتى از جانب معشوق به عنوان عبادت و بندگى پذيرفته شود  اين معانى و مفاهيم گوشه
شود و وجودش تبديل به  لاق اللَّه مىگاه در وجود عاشق عينيت يابد و عملاً رخ نشان دهد، عاشق متخلق به اخ و آن

گردد و دنيا و آخرتش آباد و سزاوار سكونت دائم و هميشگى در  كران از معنويت و كرامت و عشق و محبّت مى دريايى بى
  .شود đشت عنبر سرشت مى

   اى از آثار سوره حمد كه پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله در روايتى به گوشه

______________________________  
إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ » 4«مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ » 3«الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ » 2«الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » 1«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ « -)1(

  .»»7«  ذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ صِراطَ الَّ » 6«اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ » 5«إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 
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  :فرمايد كند، آن حضرت به جابر بن عبداللَّه انصارى مى دهد اشاره مى بخشى از نماز را تشكيل مى

  ليم ندهم؟اى را كه خدا در كتابش نازل فرموده به تو تع آيا برترين سوره

پدر و مادرم فدايت، آن سوره را به من بياموز، پس پيامبر صلى االله عليه و آله ام الكتاب را كه سوره حمد : جابر گفت
  :است به او آموخت، سپس فرمود

پدر و مادرم فدايت، آرى؛ آگاه كن، حضرت : آيا تو را از حقيقتى از حقايق اين سوره آگاه كنم؟ جابر گفت! جابر
  .»1« !اين سوره درمان هر دردى است جز مرگ: فرمود

   هاى مهرورزى مساجد كانون - 4
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گاه اولياى الهى در برابر بارى تعالى و جايگاه ابراز نياز به  شك مساجد كه محلّ عبادت و بندگى حضرت حق و سجده بى
تواند   برخوردار است كه مى هاى خاصى گى نياز و محل به جاى آوردن عمود دين يعنى نماز است از ويژه درگاه خالق بى

  .هاى مختلف مادى و معنوى باشد كانون مهر و محبت و مهرورزى نمازگزاران و مؤمنان به يكديگر از جنبه

مسجد جايگاه و اهميت ويژه در فرهنگ اسلامى دارد و از ديدگاه پيامبر با كرامت اسلام صلى االله عليه و آله حساسيت 
   اى دارد لذا پيامبر بزرگ ويژه

______________________________  
رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله لجِاَبِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ياَ : عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ أبَاَنٍ يَـرْفَـعُهُ إِلىَ النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله قَالَ « -)1(

فَـعَلَّمَهُ : بَـلَى بأَِبىِ أنَْتَ وَ أمُِّى ياَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِيهَا قَالَ : فَـقَالَ جَابرٌِ : فىِ كِتَابِهِ قاَلَ جَابِرُ أَلاَ أعَُلِّمُكَ أفَْضَلَ سُورَةٍ أنَْـزَلهَاَ اللَّهُ 
هِىَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ : فأََخْبرِْنىِ قاَلَ بَـلَى بأَِبىِ أنَْتَ وَ أمُِّى : ياَ جَابِرُ أَلاَ أُخْبرِكَُ عَنـْهَا قَالَ : ثمَُّ قاَلَ لَهُ : الحَْمْدُ للَّهِ أمَُّ الْكِتَابِ قَالَ 
/ 89؛ بحار الأنوار 22، فصل 43: ؛ جامع الأخبار9، حديث 20/ 1: تفسير العياشى. »دَاءٍ إِلاّ السَّامَ يَـعْنىِ الْمَوْتَ 

  .34، حديث 29، باب 237
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اى نزديك مدينه بود شدند،  ه هنگامى كه وارد منطقه قبُا كه قريهاسلام صلى االله عليه و آله در راه هجرتش از مكه به مدين
قطعه زمينى را براى ساختن مسجد به هدف عبادت و بندگى خدا در آن فضاى نورانى براى آشنايى و نزديك شدن 

اقدام مسلمانان به يكديگر و اهتمام به امورشان انتخاب كردند و شخصاً به بناى مسجد و كار بنايى و بناسازى آن 
نمودند و مردم مسلمان منطقه را به عبادت دسته جمعى و رسيدگى به امور يكديگر در آن فضاى معنوى تشويق و ترغيب  

  .كردند

درنگ به ساختن مسجد النبى پرداختند و آنجا را  هنگامى كه آن حضرت با كاروان مهاجران از مكه به مدينه آمدند بى
اى براى آشنا شدن  عت و عبادت و دعاى دسته جمعى، به عنوان كانون و آشيانهعلاوه بر مركزيت دادن براى نماز جما

مسلمانان با يكديگر و حل مشكلاتشان و درمان دردهايشان و مشورت در امورشان و پرداختن به مسائل اجتماعى و 
  .رى ورزيدندشان قرار دادند و خود به همه اين امور پرداختند و تا پايان عمر بر اين حقايق پافشا اخلاقى

   هشت منفعت مسجد براى انسان
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اى مسجد را از نظر معنويت و بركت آراستند كه اميرالمؤمنين عليه السلام  حضرت رسول صلى االله عليه و آله به گونه
  :رساند معرفى كردند مسجد را در روايتى به عنوان كانونى كه هشت نوع منفعت و سود به انسان مى

» 
َ
أخاً مُسْتـَفَاداً فىِ اللَّهِ أو عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أوَْ آيةً محُْكَمَةً أوْ رَحمَْةً مُنْتَظِرَةً أوْ  : سْجِدِ أصَابَ إحدَى الثَّمَانِ مَنْ اخْتـَلَفَ إلىَ الم

   كَلِمَةً تَـرُدُّهُ عَنِ رَدىً أوْ يَسْمَعُ 

  159: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »خَشْيَةً أوْ حَيَاءً  هُدىً أوْ يَتركُُ ذَنْباً   كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلى

  :رسد كسى كه به مسجد رفت و آمد دارد به يكى از هشت حقيقت مى

اى استوار و  شود، يا دانشى جديد و تازه، يا آيه يافتن برادر دينى در راه خدا كه از او سود معنوى و đره الهى نصيبش مى
گمراهى و ضلالت برگرداند، يا شنيدن حقيقتى كه او را به سوى محكم، يا مهر و رحمتى قابل انتظار، يا سخنى كه او را از  

  .راه خدا راهنمايى نمايد، يا گناهى را از ترس خدا يا شرم از او ترك كند

گيرى از يك  قطع رابطه با مسجد در حقيقت به معناى قطع رابطه با اين هشت منفعت و قطع رابطه با مؤمنان و كناره
هاى عظيم حضرت  ماندن از آشنايى با دوستان خدا و كمك به آنان و دور ماندن از پاداش سلسله واقعيات مفيد و محروم

  .حق است

  منافعى ديگر

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله در رابطه با منافع فراوان اتصال به مساجد مى

رَجَاتِ مِثْلُ ذَلِكَ وَإنْ مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطوَ   إلى  مَنْ مَشى« ةٍ سَبـْعُونَ ألفَ حَسَنَةٍ وَيرُفَعُ لَهُ مِنَ الدَّ
   يَسْتـَغْفِرُونَ مَاتَ وَهُوَ عَلى ذَلِكَ وكََّلَ اللَّهُ بِهِ سَبعِينَ ألفَ مَلَكٍ يَـعُودُونهَُ فىِ قَـبرْهِِ وَيؤُنِسُونَهُ فىِ وَحْدَتِهِ وَ 

______________________________  
، باب فضل المساجد، 237/ 1: ؛ من لا يحضره الفقيه16، حديث 61، مجلس 389: الأمالى، شيخ صدوق -)1(

  .4، حديث 8، باب 351/ 80: ؛ بحار الأنوار)با كمى اختلاف( 713حديث 
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  .»1« »يُـبـْعَثَ   لَهُ حَتى

عى به سوى مسجد حركت كند، براى هر قدمش هفتاد كسى كه براى اتصال به جماعت مؤمنان و انجام عبادت دسته جم
هزار حسنه و هفتاد هزار درجه و مرتبه است و چنانچه اين برنامه تا پايان عمرش ادامه يابد، خدا هفتاد هزار فرشته بر او 

ت براى او اش انس بگيرند و تا زمان محشور شدنش در قيام گمارد كه وى را در برزخش زيارت كنند و با او در تنهايى مى
  .استغفار نمايند

  شكايت مسجد

ها و شركت نكردن در آن فضاى معنوى و ملكوتى و جدا زيستن از مسلمانان و  گذاردن آن ترك كردن مساجد و خلوت
  :فرمايد اى زيانبار است كه امام صادق عليه السلام در اين زمينه مى مؤمنان به اندازه

وَعِزَّتِى وَجَلاَلىِ لاَقبَِلْتُ لهَمُْ صَلاَةً : الَّذينَ لاَيَشهَدُونَـهَا مِن جِيراĔَِاَ فأَوحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إلَيـْهَا  تَـعَالىشَكَتِ الْمَسَاجِدُ إلىَ اللَّهِ «
  .»2« »وَاحِدَةً وَلاَ أظْهَرْتُ لهَمُْ فىِ النّاسِ عَدَالَةً وَلاَ ناَلَتـْهُمْ رَحمَْتىِ وَلاَ جَاوَرُونىِ فىِ جَنَّتىِ 

شوند شكايت كردند، خداى عزّوجلّ به مساجد وحى  ها حاضر نمى مساجد به خداى متعال از همسايگانى كه در آن
   به عزت و جلالم: فرمود

______________________________  
، باب ذكر جمل مناهى النبى 17/ 4: ؛ من لا يحضره الفقيه1، حديث 66، مجلس 431: الأمالى، شيخ صدوق -)1(

، 336/ 73: ؛ بحار الأنوار10681، حديث 1، باب 287/ 8: ؛ وسائل الشيعة4968لى االله عليه و آله، حديث ص
  .1، حديث 67باب 

: ؛ بحار الأنوار6317، حديث 2، باب 196/ 5: ؛ وسائل الشيعة1485، حديث 696: الأمالى، شيخ طوسى -)2(
  .1، حديث 8، باب 348/ 80
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رسند و در đشتم  كنم و به مهر و رحمتم نمى پذيرم و عدالتى را از آنان در ميان مردم آشكار نمى يك نماز آنان را نمى! سوگند
  .شوند مجاور من نمى
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   مسجديان منابع مهر و محبت

يدن مسلمانانى كه به مساجد رفت و آمد دارند، به خاطر عبادت دسته جمعى، ذكر خدا، قرائت قرآن، خواندن دعا، شن
موعظه، توبه از گناه، گريه براى حق و براى اهل بيت عليهم السلام، شركت در كار خير؛ روحى با صفا، روانى پاك، قلبى 

كنند و در حقيقت تبديل به منبعى  رقيق، بدنى فعال و پركار جهت پرداختن به كارهاى مثبت و نيتى خالص و پاك پيدا مى
آيد و همگان از مهر و محبّت و  صورت كليدى براى حل مشكلات مردم در مىشوند و وجدوشان به  از خير و بركت مى

  .گردند مند مى شان đره عشق و دوستى

دين  تر ويژه مردم مؤمن و اهل مسجد است و آنان كه دچار سستى ايمان و يا بى ها و حالات با ارزش، بيش اين خصلت
  .اند شكم و شهوتهستند چون چوبى خشك يا سنگى سخت يا حيوانى وابسته به 

آرى؛ ارتباط با خدا كه منبع مهر و محبّت و عشق و بركت است و رفت و آمد به مساجد و زيارت عالم رباّنى در كنار 
ها و مايه خوشى و  هاى او؛ سازنده حيات طيبّه و عامل طهارت روح و ترك زشتى محراب و منبر و شنيدن نصايح و موعظه

  .لذت واقعى در دنيا و آخرت است

  گفت معشوقى به عاشق كى فتى
 

 اى بس شهرها تو به غربت ديده

  

  162: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  ترست ها خوش پس كدامين شهر زآن
 

  گفت آن شهرى كه در وى دلبرست

 هر كجا باشد شه ما را بساط
 

 هست صحرا گر بود سمّ الخياط

  

  هر كجا كه يوسفى باشد چو ماه
 

 «1»  باشد قعر چاهجنّت است ار چه كه 
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______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  

  163: فرهنگ مهرورزى، ص

  جلوه اى از مهرورزى پروردگار

  165: فرهنگ مهرورزى، ص

  آثار رحمت خدا

هاى مهر و  نشانهاز  -به فرموده قرآن مجيد -جهان و همه بساطش، آفرينش و همه موجوداتش، هستى و تمام عناصرش
  .رحمت خداست

هاى مهر و محبّت خدا بنگرد تا از بركت اين دقت به عرصه باور   كند كه با دقت عقلى به نشانه قرآن از انسان دعوت مى
كردن بخشى از حقايق كه تجلى فعل خداست، راه يابد و از پرتو اين دقت، زمينه به بار نشستن درخت مهر و محبّت را در 

خود فراهم آورد و خود او هم با درس گرفتن از آثار رحمت به اختيار و انتخاب حكيمانه خود نشانه مهر و سرزمين وجود 
  .محبّت حق گردد

  .»1« ]دِيرٌ ءٍ قَ  كُلِّ شَىْ    وَهُوَ عَلَى  آثاَرِ رَحمَْةِ اللَّهَ كَيْفَ يحُْيىِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ إِنَّ ذلِكَ لمُحْيىِ الْمَوْتَى  فَانظرُْ إِلىَ [

] خداى قدرتمند[ترديد اين  كند، بى اش زنده مى پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مردگى
  .كننده مردگان است و او بر هر كارى تواناست زنده

شناس نگاه و  محققان لغتكه در آيه شريفه به كار رفته، نه نگاه معمولى و عادى با چشم سر بلكه به گفته » نظر«كلمه 
  چشم دوختن همراه با

______________________________  
  .50): 30(روم  -)1(
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  166: فرهنگ مهرورزى، ص

دقت عقلى است تا از طريق اين گونه نگاه، حقيقت يا حقايقى براى انسان كشف شود و به دنيا يا دنياهاى ديگر غير از 
  .راه يابدبيند  آنچه به ظاهر و با چشم عادى مى

انسان اگر با دقت عقلى و با كمك فكر و انديشه و با دستيارى عمق نظر به Ēن دشت هستى و موجوداتى كه در آن 
كند و جهان و آنچه در آن است جز جلوه محبّت و عشق  قرار دارند بنگرد، جز مهر و رحمت خداوندى چيزى حس نمى

  .بيند و اين كه هر چيزى به جاى خود نيكوست نمى

بيند كه غير عشق و محبت خدا به  اگر به تك تك موجودات مادى و عالم طبيعت و به حقايق معنوى دقت نمايد، مى
  .انسان، چيزى نيست

Ĕايت است، به يقين آثارى كه از فعل او صادر شده عين مهر و محبّت است چه اين كه اين آثار  او كه مهر و محبّت بى
باشد و چه اين كه اين آثار مانند زمين و آسمان و ابر و باد و گياه و نبات مادى  مانند قرآن و نبوت و امامت معنوى

  .باشد

پس انسان با همه وجودش از همه طرف از سوى حضرت حق پيچيده به مهر و محبّت است و انصاف نيست كه چون 
  .ته باشدماهى دريا غرق در درياى مهر و محبّت باشد ولى به خود و به ديگران مهر و محبّت نداش

براساس قاعده عقلى و عرفى، سزاى نيكى، نيكى است و بر پايه قانون وجوب شكر و سپاس، بايد پاسخ محبّت را با 
  .محبّت داد

تفاوتى يا ستم و تجاوز به ديگران  انسانى كه از بندگى و عبادت خدا فرارى است و از خدمت به ديگران گريزان است، بى
   و ارتكاب گناه

  167: ى، صفرهنگ مهرورز 

هاى  و معصيت و خوردن نمك و شكستن نمكدان جزء امور عادى و معمولى روزمره اوست، در حقيقت پاسخ همه محبّت
  .كند اى نكرده و نمى حق و مهر خدايى را با كينه و دشمنى داده و در اين زمينه كارى كرده كه هيچ حيوانى و درنده
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مهر و محبّت و متكبر و خودخواه به نام هيتلر  دست مردى نامهربان و بى روزگارى حكومت آلمان براى چند سال محدود به
خواهد انجام دهد و هر چه را ميل و  خواست مركب هوا و هوسش را به همه سرزمين براند و آنچه مى افتاد، او مى

كبر و خشم و كينه و ها براى دفاع از خود در برابر غرور و ت ها و ملت اش اقتضا دارد به دست آورد ولى دولت خواسته
اش ايستادند تا او را از صفحه روزگار محو كردند ولى به آمار زير كه پس از جنگ جهانى به وسيله محققان ارائه  رحمى بى

  :مهر و محبّت براى چند روز حكومت با جهانيان چه كرد شده بنگريد كه يك انسان بى

نفر از داشتن پا يا دست يا چشم محروم شدند، در اين  ميليون 20ميليون نفر كشته شد و  35در جنگ دوم جهانى 
ميليون جلد كتاب  300هزار لابراتوار منهدم و ويران شد،  8هزار دانشگاه و  6هزار دبيرستان و دبستان و  130جنگ 

ميليون ليتر خون خالص به زمين ريخت، نيم ميليون  17در آتش سوخت، يك هزار ميليارد چليك نفت مصرف شد و 
  .هزار اتومبيل كوچك از ميان رفت 300يما آتش گرفت و سقوط كرد و يك ميليون اتومبيل بزرگ و هواپ

هزار  390تر  با خسارت كلى و جزئى در حدود دو هزار شهر پر جمعيت و بيست هزار روستا ويران شد، از همه حساس
  ميليارد گلوله در هوا

  168: فرهنگ مهرورزى، ص

هزار ميليارد  600ها و هواپيماها به آسمان بالا رفت،  مين دود از سوختن شهرها و كشتىمنفجر گشت، برابر حجم كره ز 
هزار كيلومتر از راه آهن جهان كسر شد، از ضايعه سقط جنين تنها  50ها نابود شد و  ها و موزه دلار اثاث قيمتى خانه

  !!»1« ليون زن شوهر خود را از دست دادمي 17زن و  ميليون مرد بى 10ميليون نفر به خانواده بشر آسيب رسيد،  12

   اى از مهر خدا به انسان گوشه

گيرد تا لقمه غذايى به دست آيد و از هزاران كانال در وجود  ها صورت مى ميلياردها عنصر و فعل و انفعالاتى كه در آن
حكيمانه حضرت حق به زن و شوهرى مهربان بگذرد و تبديل به نطفه شود و در تاريكى رحم قرار گيرد و به تدبير 

گاه به اراده خدا سالم و سر حال از مسير طبيعى بدن مادر قدم در دنيا گذارد و  صورت جنينى آراسته و متعادل درآيد، آن
به آغوش پر مهر مادر كه نظيرش در همه جهان طبيعت وجود ندارد، آرام گيرد و از شير مادر كه به قدرت حق در سينه و 

هاى  ده، تغذيه كند و از مهر و محبّت پدر برخوردار شود و تا به حد رشد و بلوغ رسد از محافظتپستان او به وجود آم
مند گردد و آن دو همه چيز را با جان و دل در اختيارش گذارند و بدون چشم داشت از هر خدمتى  عاشقانه آن دو đره

اى از مهر و محبّت  خود مايه بگذارند؛ همه و همه گوشه در حق او فروگذار ننمايند و تا او را به كمال لازم برسانند از جان
  .خدا به انسان است
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______________________________  
  .34/ 1327مجله اخگر منتشر شده در سال  -)1(
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بانه روز در اين تنها پدر و مادر نيستند كه در خدمت انسانند، عوامل ديگرى كه همه از آثار مهر خدايى است و ش
  .خدمت انسانند، براى كسى قابل شمردن نيست

  .»1« ] وَ إِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [

  .ها را به شمار آوريد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است توانيد آن و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، هرگز نمى

، باد، باران، هوا، سرما، گرما، فصول چهارگانه، قابليت زمين براى كشت، حشرات، پرندگان، چرندگان، گردش وضعى ابر
همه ... ها، و ها، معدن ها، كوه ها، درياها، چشمه ها، اشجار، اقيانوس ها، باغستان و انتقالى كره خاكى، نباتات، انواع گل

  .ن است تا نانى به كف آرد و به غفلت نخورداى از مهر حضرت دوست به انسا و همه گوشه

  .»2« ]...آثارِ رَحمَْتِ اللَّهِ   فَانْظرُْ إِلى[

  ...پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر

شما از ميان همه حيواناتى كه در خدمت انسانند فقط با دقت عقلى به گوسپند و منافع آن، به گاو و سودهاى آن، به 
پايان و محبّت  آن بنگريد و مطالعه كنيد تا بيابيد كه حضرت حق در حق شما چه مهر بىهاى  زنبور عسل و فرآورده

اى را به كار گرفته است تا شما هم از حضرت او درس گرفته، نسبت به خود براى سعادت دنيا و آخرتتان و  اندازه بى
   نسبت به

______________________________  
  .18): 16(نحل  -)1(

  .50): 30(روم  -)2(
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  .ديگران مهر و محبّت به كار گيريد و از دشمنى با خود و دشمنى با ديگران بپرهيزيد

كسيكه اهل دروغ و كبر است و نسبت به خلق خدا كينه و دشمنى نابجا و ناحق دارد، به فرموده پيامبر اسلام صلى االله 
  عليه و آله منفورترين مخلوق نزد خداست؛

سْتَكْبرِوُنَ وَالَّذينَ يُكثِرُونَ البـَغْضَاءَ «
ُ
  .»1« »...لإخْوَاĔِِمْ فىِ صُدُورهِِمأبْـغَضُ خَلِيقَةِ اللَّهِ إلىَ اللَّهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ الكَذّابوُنَ وَالم

برادران ايمانى دروغگويان و متكبران و كسانى هستند كه در درون خود نسبت به : منفورترين خلق خدا نزد خدا در قيامت
  .افزايند خويش كينه و نفرت مى

هاى خود را به مسائل پيچيده علمى بياراييم زيرا در پى آن هستيم كه بر محور قرآن و اهل بيت عليهم  بنا نيست كه نوشته
ت از آن هايى بنويسيم كه توده مردم حتى كم سوادترين آنان بتواند در جهت تربيت و رشد و خير دنيا و آخر  السلام كتاب

باشد ناچاريم به زوايايى از مسائل علمى  مند شود ولى گاهى براى توجه به عظمت مطلبى كه محور نوشته و گفتار مى đره
اى از فعل و انفعالات عناصر  زند، گوشه اشاره بريم و در اين فصل از نوشتار كه مطلب بر محور آثار و رحمت خدا دور مى

در حيات انسان دخالت دارد و نمايشگر مهر خدايى به اين موجود شريف و پر ارزش  و مواد كه مستقيم و غير مستقيم
  .است را يادآورى كنيم

   ها تحقيق شناسى پس از سال علماى شيمى، فيزيك و زيست

______________________________  
  .1780، البغض، حديث 518/ 2: ؛ ميزان الحكمة43975: كنز العمال  -)1(

  171: صفرهنگ مهرورزى، 

  :و آزمايش به نتايجى رسيدند از اين گونه

در جهان هستى با تغييرات مداوم و حساب شده، تركيبات شيميايى كهنه و از كار افتاده كه در حقيقت عناصر  - 1
 كنند، دائماً به مواد و تركيبات تازه تبديل شده، اى بيش نيستند، به كمك عوامل گوناگونى كه در پشت پرده عمل مى مرده

گيرند، مانند اكسيژنى كه در روز از تنفس برگ درختان و يا تأثير نور  قرار مى -از جمله انسان -در اختيار موجودات زنده
چنين تشعشعات   و جريان هوا و تغييرات بار الكتريكى هوايى كه ضمن جريان خود با عوامل مختلف در تماس است و هم

  .آيد كيهانى بوجود مى
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ها را به  به اين معنا كه نيرويى در پشت سر است كه آن -امل موجود در طبيعت از يك تحريك ملايمىبه طور دائم كليه عو 
برخوردار بوده، به حالت فعال و نيمه فعال درآمده، عناصر و تركيبات غير فعال يا مرده تبديل به  - آورد حركت در مى

  .گردند نده مىعناصر و تركيبات فعال زنده شده، آماده براى استفاده موجودات ز 

به عبارت ديگر در دستگاه آفرينش، نيروى با شعور و فعال و مؤثر و مداومى وجود دارد كه در كمال نظم و دقت و 
ظرافت و هماهنگى، دائماً وقفه در وجود را از بين برده، هر عنصر و موجود زنده و غير زنده را به حركت در آورده، همواره 

  .»1« اندازد ها را به جريان مى ه، در جهت هدف خاص بسيار دقيق و منظمى آناز سكون و وقفه جلوگيرى نمود

______________________________  
هاى طاقت فرساى علمى، قرآن در آيه  اند آن هم پس از پيگيرى حقيقتى كه دانشمندان امروز جهان به آن رسيده -)1(

پروردگار ما  [»  ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدى كُلَّ شَيْ    رَبُّـنَا الَّذِي أَعْطى« :سوره مباركه طه به آن به اين صورت اشاره كرده است 50
  ].به وى عطا كرده، سپس هدايت نمود] آن گونه كه سزاوارش بود[او را ]  ويژه[كسى است كه به هر موجودى، آفرينش 

  172: فرهنگ مهرورزى، ص

به عهده عوامل گوناگون واگذار شده كه با هماهنگى  هم چنان كه آفرينش موجودات زنده در طبيعت : نتيجه دوم - 2
آورند، به همان ترتيب نيز براى زنده نمودن عناصر و  دهند و موجودات زنده و فعال به وجود مى كامل اين وظيفه را انجام مى

يرات بار اصطكاك، ضربت، تغي: تركيبات شيميايى مرده در طبيعت علل و عواملى وجود دارند كه آن عوامل عبارتند از
ها، تخليه بار الكتريكى، تشعشعات   ها، تغيير درجه حرارت، جريان بادها، آب الكتريكى، تشعشعات نور خورشيد، بارندگى

كيهانى، تغييرات ميزان قوه مغناطيسى زمين، تغييرات درجه حرارت، رطوبت، تغييرات فشار، عمل توليد مثل در موجودات 
  ...ها و فعل و انفعالات مداوم شيميايى و ، انجام واكنشهاى گوناگون زنده، تخمير، استحاله

شود كه در آن واحد چندين عمل و  وقتى در محيط زيست، سلولى مشاهده مى: گويند دانشمندان مى: نتيجه سوم - 3
يابند، بعد هم در واحد  هاى حياتى مخصوص به خودشان تحقق مى فعاليت منظم فيزيكى و شيميايى توأم با عكس العمل

هاى نسجى و  شود، يعنى ميلياردها سلول توأم با يك سلسله فعاليت همين اعمال متنوع انجام مى -مثل بدن انسان -زرگىب
  -ها گردد، مشاهده چنين شگفتى عضوى و بالاخره در كل كالبد موجود زنده به يك هدف واحدى در آن واحد منتهى مى

  كه عوامل مختلف و متعدد با وجود اختلاف كامل در

  173: رهنگ مهرورزى، صف
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وظايف اختصاصى خود به طور مجموع ناخوآگاه همه با هم به دنبال هدف واحدى هستند كه عبارت است از حفظ 
به وضوح مسلم  -اعتدال مداوم محيط زيست و امكان ادامه و استمرار حيات و بالاخره تضمين بقاى يك موجود زنده

ها  ت و هدف، نشان دهنده وجود وحدت در مركز صدور اوامر و فرماندارد كه اين وحدت در جهت حركت و فعالي مى
شمار را در هر  هاى بى رود كه در آن واحد صلاحيت و قدرت و توانايى كنترل و نظارت و اداره اين همه پديده به شمار مى

  !!!ثانيه دارد

جهت معلوم هستند كه نام آن را ها تابع يك مركزيت با شعور با يك هدف مشخص و معين در  به عبارت ديگر همه آن
  .اند روح گذارده

تر استفاده كنيم و يادآور  جا دارد از همين فرصت مناسب در كشف يك حقيقت بزرگ: گويند كه باز آن دانشمندان مى
عملاً هم وحدت فرمان  -آن هم در كمال نظم و ترتيب -ها و تنوع وظايف در ميلياردها سلول شويم كه تعدد فعاليت

ها و  ها در كالبد مادى انسان دهد كه مركز صدور تمام فرمان كند و هم وحدت هدف را و نشان مى را ثابت مىدهنده 
  .»1« حيوانات و نباتات جز يكى بيش نتواند بود

   در قرآن مجيد و به صورت »2« ] لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ [اين همان توحيدى است كه به صورت 

  »إلاّاللَّهأشْهَدُ أنْ لاَإلهَ «

  :آموز حكيمان به صورت در دعاها و نمازهاى واجب و مستحب و در اشعار حكمت

______________________________  
  .930: هاى دانش گنجينه  -)1(

  .35): 37(صافات  -)2(

  174: فرهنگ مهرورزى، ص

  

 هر گياهى كه از زمين رويد
 

 «1» وحده لا شريك له گويد
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  .مطرح است

اى از مهر و محبّت خدا به انسان كه به زبان علم بازگو شده و انسان را با درك اين مهر و محبّت غرق در  بود گوشهاين 
آموزد كه تو هم با اختيار خود از طريق هماهنگى با وحى و نبوت و امامت  كند و به او مى شگفتى و تعجب و حيرت مى

ال يقين بدان و آگاه باش كه از خدا جز مهر و محبّت صادر نشده جلوه مهر و رحمت براى خود و ديگران باش و با كم
مهرى و نامهربانى، چيزى جز انحراف موجودات از  شود و همه موجودات آثار مهر و رحمت اويند و شر و بدى و بى و نمى

  .راه مستقيم ويژه خود نيست

  .»2« ]...ئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّ [

  ...آنچه از نيكى به تو رسد، از سوى خداست و آنچه از بدى به تو رسد، از سوى خود توست!] اى انسان[

  حفظ موسى عليه السلام در حصارى از مهر

ا او را پوشاند ت حضرت حق موسى عليه السلام را در حصارى از مهر و محبّت مى! آورى است راستى چه حقيقيت شگفت
از نابودى و كشته شدن به دست فرعون و فرعونيان حفظ كند و عاقبت به مقام والاى پيامبرى برساند و به دست او 

  .دينش را ابلاغ و سبطيان را از چنگال ظالمانه قبطيان برهاند

______________________________  
  .هاتف اصفهانى -)1(

  .79): 4(نساء  -)2(

  175: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اما داستان حفاظت موسى

گيرى را به  فرعون ستمكار، بنى اسرائيل را از روى كينه و خشم با همه قدرتش در شكنجه و فشار داشت، او اين سخت
بنى اسرائيل به اين خاطر روا داشته بود كه اولاً از شورش و كودتاى آنان جلوگيرى كند و ثانياً از به وجود آمدن فرزندى كه 

  .گيرى نمايد دهد پيش نگران به وى يقين داده بودند او و دودمانش و حكومتش را بر باد مى آينده
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  !اما فرمان داده بود كه نوزادان بنى اسرائيل را نابود كنند و دختران و زنانشان را براى كنيزى و بيگارى زنده نگه دارند

هاى بنى اسرائيل را به شدت زير   بيدادگر، مناطق و خانه جاسوسان انسانيّت باخته فرعون و مأموران آخرت فروش حاكم
  .كنترل داشتند تا تولد نوزادان را به دستگاه حكومتى خبر دهند و ديگر مأموران براى نابودى نوزادان دست به كار شوند

گناهش   د به فرزند بىموسى كه ساعاتى بود به دنيا آمده بود مادر را در نگرانى سختى فرو برد، مادر مهربان كه با همه وجو 
ورزيد، در نگرانى و اضطرابى شديد قرار داشت و پنهان داشتن او را به طور  كه صد در صد در معرض قتل بود عشق مى

ناپذيرى كه اراده كرده  دانست، اين زمانى بود كه وجود مبارك حضرت حق آن تواناى شكست موقت كليد حل مشكل نمى
به مقام نبوت و رسالت برگزيند و فرعون و فروعنيان را به دست او نابود سازد، به  بود موسى را حفظ كند و در آينده

  :كند قلب مادر آنچه را بايد براى حفظ موسى به كار رود الهام مى

  176: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] أمُِّكَ ما يوُحى  إِذْ أَوْحَيْنا إِلى[

  .الهام كرديمشد،  آن زمان كه به مادرت آنچه را كه بايد الهام مى

كند كه او را در صندوقى افكن و آن صندوق را به دريا انداز، دريا از جانب ما وظيفه دارد كه آن  به قلب مادر وحى مى
  !!را به ساحل اندازد تا Ĕايتاً دشمن من و دشمن او وى را برگيرد

اصرار داشت كه دنبال كشتن موسى  اش چنان آرى؛ كسى كه در Ĕايت دشمنى با خدا و دشمنى با موسى بود و بر دشمنى
  :بود، پرورش و خدمت به موسى برعهده او Ĕاده شد تا همه جهانيان بدانند

  .كند كسى را كه خدا بخواهد حفظ كند در دامان دشمن خطرناك هم حفظ مى: اولاً 

  .رسد حركت بر ضد اراده خدا به نتيجه نمى: ثانياً 

  .كشاند ق بگيرد دشمن را با دست خودش به ورطه هلاكت مىوقتى اراده حق بر هلاك دشمن تعل: ثالثاً 

موسى در اين گير و دار سخت و طوفان عظيم و راه پر از فراز و نشيب، لازم است در يك حصار و حصن حفاظتى 
به   افكند استوار قرار گيرد تا از تمام خطرات پيش رو محفوظ بماند، به اين خاطر خدا مهر و محبتى از سوى خود بر او مى
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كيفيت و حالتى كه هر كس او را ببيند عاشق و دلباخته او گردد كه نه فقط به كشتن و آزارش راضى نشود بلكه نسبت به 
  !!او در موقعيتى قرار گيرد كه حاضر نگردد مويى از سرش كم شود

______________________________  
  .38): 20(طه  -)1(

  177: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ...] وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنيِّ  [...

  ...و محبوبيّتى از سوى خود بر تو انداختيم... 

  :در روايتى از حضرت امام باقر عليه السلام آمده است

چرا به اين صورت : چون موسى به دنيا آمد و مادر مشاهده كرد نوزادش پسر است رنگ از صورتش پريد، قابله پرسيد
  :شد؟ گفت رنگت زرد

  .هرگز چنين خوفى به خود راه مده: ترسم سر فرزندم را از بدن جدا كنند، اما قابله گفت مى

  .»2« »لاَيَـراَهُ أحَدٌ إلاّأحَبَّهُ   وكََانَ مُوسَى«

  .ورزيد ديد به وى عشق مى موسى چنان بود كه هر كس او را مى

______________________________  
  .39): 20(طه  -)1(

  .2، حديث 2؛ باب 25/ 13: ؛ بحار الأنوار378/ 3: ؛ نور القلين135/ 2: تفسير قمى -)2(

  178: فرهنگ مهرورزى، ص

   قرآن منبع مهر و رحمت الهى
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كند كه براى نمونه به سه آيه اشاره  جود خود تعبير به مهر و رحمت مى كتاب خدا در بسيارى از آيات از وجود ذى
  :كنم مى

  .»1« ] ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْةً لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ  وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَ تَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْ   ما كانَ حَدِيثاً يُـفْترَى [...

گر  هاى آسمانى پيش از خود است و بيان سخنى نيست كه به دروغ بافته شده باشد، بلكه تصديق كننده كتاب]  قرآن... [
  .چيز است و براى مردمى كه ايمان دارند، سراسر هدايت و رحمت است هر

  .»2« ] ينَ يا أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فيِ الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِ [

هاى اعتقادى و  ازبيمارى[اى آمده، و شفا است براى آنچه  وموعظهيقيناً از سوى پروردگارتان براى شما پند ! اى مردم
  .هاست، و سراسر هدايت و رحمتى است براى مؤمنان در سينه]  اخلاقى

  .»3« ] هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ ... [

______________________________  
  .111): 12(يوسف  -)1(

  .57): 10(يونس  -)2(

  .203): 7(اعراف  -)3(

  179: فرهنگ مهرورزى، ص

  .آورند، سراسر هدايت و رحمت است اين قرآن دلايلى روشن از سوى پروردگار شماست و براى گروهى كه ايمان مى... 

   قرآن درياى مهر خدا به انسان

حسنه را به وسيله قرآن مجيد و توضيحاتى كه  خداى مهربان، رشد و كمال و تربيت و ايمان و اعتقاد صحيح و اخلاق
در صورتى كه انسان پذيرش نشان دهد و خردورزى . كند پيامبر و اهل بيت عليهم السلام در حريم آيات آن دارند عطا مى

ان نمايد و انصاف به ميدان آورد و اگر انسان در سايه قرآن به مرتبه رشد و كمال و به فضاى تربيت معنوى برسد و از ايم
گردد و محسن در اصطلاح قرآن، انسانى است كه  مى» محسن«و اخلاق و روش پسنديده برخوردار گردد، مصداق عنوان 
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Ĕايت حق است كه đشت جاويد و رضوان الهى از  از طرفى مورد مهر و عشق خدا و از طرف ديگر سزاوار رحمت بى
  Ĕايت است، هاى آن رحمت بى جلوه

  .»1« ] الْمُحْسِنِينَ  وَ اللَّهُ يحُِبُّ  [...

  .و خدا نيكوكاران را دوست دارد... 

  .»2« ] إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  [...

  .كه يقيناً رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است

   ساحل مهر و محبّت خدا به انسان قرآن درياى بى: و اين كه گفتيم

______________________________  
  .148): 3(آل عمران  -)1(

  .56): 7(اعراف  -)2(

  180: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خوانيد است سخنى است، بر اساس معارف الهيه كه شرح مختصرش را ذيلاً مى

شد   به وسيله شخصى دلسوز و دانا منتشر مى» نداى حق«اى به نام  ام، روزنامه زمانى كه جوان بودم، در ابتداى طلبگى
دادم، در يكى از  علمى، دينى، انتقادى و قابل مطالعه بود و من هم به فراخور حالم در آن روزنامه مقاله مىكه مطالبش 

من تا زمان خودم كه اواسط قرن يازدهم هجرى : هايش از قول علامه مجلسى خواندم كه آن مرد بزرگ فرموده بود شماره
  !رفتمشمسى است از نزديك به بيست هزار نوع تفسير قرآن خبر گ

از . و از آن زمان تا امروز يقيناً صدها تفسير در مجلدات گونان انتشار يافته كه هركدام داراى مطالب جديد و تازه است
» تفسير الميزان«تفاسير بسيار مهم و پر ارزش كه از نظر علمى در اين زمان در اختيار دانشمندان و اهل علم قرار گرفته، 

  .بير و عارف كم نظير مرحوم علامه طباطبايى استدر بيست جلد به قلم فيلسوف ك
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تفسير قرآن از ابتداى شروع تفسير تا اين زمان از نظر علمى و كشف حقايق : نقل است كه از آن مرد بزرگ پرسيدند
  آيات به كجا رسيده است؟

د آييم، در عدم آگاهى نسبت اگر همه ما مفسران قرآن با تفسيرهايمان يك جا گر : آن خردمند آگاه و بصير دانا فرموده بود
  !!خبريم ايم و از محتويات آن بى به حقايق قرآن مانند اين است كه تا لب دريا آمده و هنوز موفق به ورود به اين دريا نشده

   كه كتابى در عرفان نظرى است، در بخش مربوط به» الفتوحات المكّيه«

  181: فرهنگ مهرورزى، ص

كند كه بيانگر اين معناست كه حقيقتاً قرآن درياى  پيامبر صلى االله عليه و آله نقل مىقرآنش روايت بسيار عجيبى از 
  ساحل است، بى

  .»1« »يأَْتى القُرْآنُ يَـوْمَ القِيَامَةِ بِكْراً «

  .شود نخورده وارد محشر مى قرآن در قيامت بكر و دست

شد، در برابر عظمت آيات قرآن و مفاهيمش آور است، آدمى هرچند عالم و آگاه و دانشمند و بينا با راستى شگفت
  .كند بسيار احساس كوچكى و حقارت مى

يابد   در عين حال اگر انسان بتواند به طهارت عقل و نيّت و اخلاق و عمل بويژه به طهارت قلب آراسته شود، توفيق مى
  :دهد عنا توجه مىكه به سبب آن طهارت، به بخشى از حقايق قرآن مجيد برسد چنان كه خود قرآن به اين م

  .»2« ] لا يمَسَُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ [

  .آن دسترسى ندارند]  حقايق و اسرار و لطايف[به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 

   تعاليم پر مهر و محبت قرآن

ظاهر و Ĕايت است و رحمت و مهرش ملك و ملكوت و غيب و شهادت و  وجود مبارك حضرت حق، رحمت و مهر بى
  :فرمايد كه اميرمؤمنان عليه السلام مى باطن و حاضر و غايب را فرا گرفته است، چنان
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______________________________  
  .الفتوحات المكّيه -)1(

  .79): 56(واقعه  -)2(

  182: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ءٍ  اللَّهُمَّ إِنىِّ أَسْألَُكَ بِرَحمَْتِكَ الَّتىِ وَسِعَتْ كُلَّ شَى

از آثار رحمت او كه در رأس همه آثار و عنايات و الطاف اوست و چيزى از نظر ارزش و قيمت معادل آن نيست، قرآن 
  مجيد است،

  .»2« ] هُدىً وَ رَحمَْةً للِْمُحْسِنِينَ * تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ [

  .و رحمتى است براى نيكوكاران كه سراسر هدايت* كتاب محكم و استوار است،]  با عظمتِ [اين آيات 

اين قرآن رحمت از سوى خداى رحمت بر قلب حضرت رحمة للعالمين نازل شد تا با زبانى لينّ و نرم و بيانى پر مهر و گرم بر 
اش را به آنان تعليم دهد تا مردم هم با تسليم شدن به مقام نبوت و تعاليم وحى و كرنش و بندگى در  مردم بخواند و معانى

ها شوند و وجودشان در سايه خدا و قرآن و پيامبر صلى االله عليه و آله، منبع رحمت و  گاه خدا مطلع الفجر ارزشپيش
  .مهر و عشق و عاطفه گردد

نـَهُمْ ... [   .»3« ]...رُحمَاءُ بَـيـْ

  ...در ميان خودشان با يكديگر مهربانند... 

أَشَدُّ حُبčا  ...«  رخوردار گردند كه قلبشان خانه و كاشانهآرى؛ با كمك نبوت و وحى و توفيق خاص حق از چنان معرفتى ب
  و از عرش پاك قلبشان مهر و محبتشان نسبت به خدا شديدترين مهر »4« »... للَِّهِ 

______________________________  
  .دعاى كميل -)1(

  .3 -2): 31(لقمان  -)2(
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  .29): 48(فتح  -)3(

  .165): 2(بقره  -)4(

  183: مهرورزى، صفرهنگ 

و محبّت رخ نمايد و موج پرارزش آن متوجه پيامبران و امامان و سپس مؤمنان و پدر و مادر و زن و فرزند و اقوام و 
ها فراگير گردد چنان كه به  خويشان و ساير خلق خدا گردد و در صورت زمينه داشتن، موج محبتشان نسبت به همه انسان

  :شدحضرت عيسى عليه السلام وحى 

  .»1«  چون خورشيد به همگان بتاب و شعاع مهر و محبتت را نسبت به همه فراگير قرار بده

ورزد و خانه و لانه و باغ و كوير و هيچ موجودى از đره  كند از Ēن كردن شعاع نورش دريغ نمى خورشيد وقتى طلوع مى
بد و سودش را به همه برساند و نسبت به كسى در كند، مؤمن هم مثل خورشيد بايد بر همه بتا بردن از نورش استثنا نمى

  .رسانيدن مهر و محبتش دريغ نورزد

   هاى با ارزش مؤمنان در قرآن خصلت

  :قرآن، امر به معروف و Ĕى از منكر را از كارهاى مؤمنان برشمرده

  .»2« ...]يأَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  [..

  ...دارند دهند و از كارهاى زشت و ناپسند بازمى كارهاى نيك و شايسته فرمان مىهمواره به  ... 

  كه اين دو برنامه يعنى وادار كردن ديگران به كارهاى پسنديده و باز

______________________________  
  .7، باب 168/ 95: بحار الأنوار -)1(

  .71): 9(توبه  -)2(

  184: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .ها در حقيقت مهرورزى مؤمن به ديگران و تابش نور محبتش به همگان است از زشتى داشتن همگان

تواند  مؤمن، هنگامى كه ديگران را در فاصله و جدايى با كارهاى پسنديده اعم از عبادت حق و خدمت به خلق ببيند، نمى
و عبادت و خدمت، خود را از تفاوت بماند و از اين كه شخصى يا اشخاصى با جدايى از معروف و عمل شايسته  بى

خورد و عاشقانه براى پيوند مردم با معروف قدم  آيد و غصه مى نمايد، قلبش به درد مى لطف و رحمت حق محروم مى
  .دارد برمى

شود و از اين كه  نگرد، به شدت رنجيده خاطر مى چنين هنگامى كه ديگران را در فساد و گناه و عصيان و طغيان مى هم
گردد و با همه وجود و رعايت  وعش راهى به سوى خزى دنيا و عذاب آخرت به روى خود باز كرده، نگران مىبيند همن مى

  .دارد زند و از زشتى و منكرات باز مى شرايط لازم براى نجات آنان دست به اقدام مى

دم انداخته و به عنوان دو خدا در آيه هفتاد و يكم سوره توبه مسأله امر به معروف و Ĕى از منكر را بر ساير امور مق
داند كه وقتى همه مؤمنان و مؤمنات به اجراى اين دو فريضه برخيزند و آن دو را بر پا  فريضه از سوى خود ياد كرده زيرا مى

ورزى مردان و  كه در حقيقت عشق  - دارند، همه واجبات چه آسان و چه دشوار، از بركت امر به معروف و Ĕى از منكر
يابند، چون امر به معروف و Ĕى از منكر دعوت به سوى اسلام  استقامت و دوام مى -نوعان است به هم زنان اهل ايمان

بخش است، اسلامى كه نابودى و طرد ستمگرى و مخالفت شديد با ستمكار و تقسيم ثروت و غنيمت  اين آيين سعادت
   بر اساس انصاف و عدالت

  185: فرهنگ مهرورزى، ص

ها در جاييكه سزاوار و شايسته  ت و ماليات و صدقات در جاى خودش و قرار دادن همه آنو مواسات و گرفتن زكا
  .»1«  است، در ذات و عمق آن است

هايى كه به توفيق خدا به دست آورده، در هيچ موقعيتى  هايى كه به وسيله ايمان كسب كرده و از ارزش مؤمن از خصلت
كند و اگر براى تعطيل كردن عبادت حق و  نشينى نمى اده و جامعه عقبهايش در خانو  دارد و از پخش ارزش دست برنمى

اش امر به معروف و Ĕى از منكر است ثروت هنگفت در اختيارش بگذارند يا پيشنهاد  خدمت به خلق كه يك رشته
  .شود كند و تسليم دعوت باطل نمى رياست و مقامى به او دهند، هرگز عبادت حق و خدمت به خلق را ترك نمى

اش  مؤمن امين و صادق و درستكار و كريم و بزرگوار و مهربان است و همگان از اوصاف حميده و صفات پسنديده
  .مندند đره
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همان گونه كه كريم با كرم وحدت پيدا كرده، اگر بگويند دست از كرم و بزرگواريت بردار، براى او دست كشيدن از كرم و 
اى از صفات  هاى انسانى و الهى را ندارد زيرا مؤمن جلوه توان جدايى از خصلتبزرگوارى امكان ندارد، مؤمن واقعى هم 

  .خداست و صفات خدا از خدا قابل جدايى نيست

  :كند خود روايت مى» انسان«ملا اسماعيل سبزوارى در كتاب 

   موسى بن عمران پس از چندين سال دعوت از فرعون براى پذيرش«

______________________________  
، 1، باب 79/ 97: ؛ بحار الأنوار21160، حديث 2، باب 130/ 16: ؛ وسائل الشيعة237: تحف العقول -)1(

  .37حديث 

  186: فرهنگ مهرورزى، ص

حق و توبه و انابه و قرار گرفتن در راه خدا، از خدا درخواست كرد كه فرعون را به خاطر اين كه از او نااميد بود، نابود  
رزق : راه نابودى و هلاكش را خود انتخاب كن، موسى گفت: راندازد، خدا به موسى وحى كردكند و به چاه هلاكت د

او دست از عبادت و بندگى : و روزيت را از او دريغ دار وى را با درد گرسنگى و تشنگى به هلاكت برسان، خطاب شد
  .»!دارم من برداشت ولى من دست از رزاقيّت و رزق رسانيم نسبت به او برنمى

ها اتحاد و وحدت دارد و دست برداشتن از  هاى ارزشى و ايمانى با وجود مؤمن حقيقى يكى است و مؤمن با آن خصلت
دارى و امين بودن را  ها براى او ميسر نيست، چنان كه خدا در قرآن با اشاره به داستانى براى پيامبران جدايى از امانت آن

  .داند غير ممكن مى

اى سرخ رنگ بود كه ظاهراً قيمت مناسبى داشت، آن قطيفه گم شد و مردى از اصحاب  در غنائم جنگ بدر قطيفه
  :رسول خدا صلى االله عليه و آله گفت

برم كه پيامبر خدا به  يابيم؟ گمان مى باشيم آن قطيفه را نمى به چه سبب ما كه در جهاد سهيم هستيم و سزاوار غنيمت مى
  !ن را براى خود برداشتهدور از چشم ما و پيش از تقسيم غنيمت آ

  :خداى مهربان در رابطه با پيامبر امين اين آيه را نازل كرد
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  .»1« ..].وَ ما كانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَ مَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِا غَلَّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ [

  ]در اموال، غنايم، ساير امور به امت خود[هيچ پيامبرى را نَسِزد كه 

______________________________  
  .161): 3(آل عمران  -)1(

  187: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...خيانت ورزد و هر كه خيانت كند، روز قيامت با آنچه در آن خيانت كرده بيايد

  :پس از نزول آيه، مردى به محضر پيامبر صلى االله عليه و آله آمد و گفت

اى از زمين پنهان كرده است، حضرت به كندن آن محل  آن را در چالهفلان شخص نسبت به قطيفه خيانت ورزيده و 
  .»1« فرمان دادند و پس از خاكبردارى قطيفه را از آن چاله درآوردند

  .ها غير ممكن است هاى اخلاقى با جان و دل مؤمن يكى است و جدايى او از آن هاى پاك و ارزش آرى؛ خصلت

  موحد چو در پاى ريزى زرش
 

  ندى Ĕى بر سرشچو شمشير ه

  اميد و هراسش نباشد زكس
 

 «2»  بر اين است بنيان توحيد و بس

  

گيرد گرچه عشق و محبتى شديد باشد علاوه بر اين كه كاربرد  ها و حالات و امورى كه ريشه از ايمان نمى آرى؛ خصلت
  .مثبتى ندارد در معرض زوال و فناست

محبّت به نفس و محبّت به شهوت و محبّت به شكم است، انسان در فضاى چنين محبّت و عشقى كه ريشه الهى ندارد، 
   محبتى اگر دل به

______________________________  
ولهِاَ أنََّهُ كَانَ فىِ نَـزَلَتْ فيِ حَرْبِ بَدْرٍ وَ كَانَ سَبَبُ نُـزُ  وَ ما كانَ لِنَبيٍِّ أَنْ يَـغُلَّ وَ مَنْ يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِا غَلَّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ « -)1(
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مَا لنََا لاَنَـرَى : لى االله عليه و آلهالْغَنِيمَةِ الَّتىِ أَصَابوُهَا يَـوْمَ بَدْرٍ قَطِيفَةً حمَْراَءَ فَـفُقِدَتْ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص
وَ هُمْ لا   إِلىَ قَـوْلهِِ   وَ ما كانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَـغُلَ   أَخَذَهَا فَأَنْـزَلَ اللَّهُ فىِ ذَلِكَ  الْقَطِيفَةَ مَا أَظُنُّ إِلاَ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله

ولُ اللَّهِ صلى إِنَّ فُلاَناً قَدْ غَلَّ قَطِيفَةً فَاحْتـَفَرَهَا هُنَالِكَ فأََمَرَ رَسُ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ   يُظْلَمُونَ 
، حديث 10، باب 268/ 19: ؛ بحار الأنوار125/ 1: تفسير قمى. »االله عليه و آله بحَِفْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَأَخْرجََ الْقَطِيفَة

7.  

  .سعدى شيرازى -)2(

  188: فرهنگ مهرورزى، ص

  .كسى ببندد، اين دل بستن يقيناً براى حفظ خوديّت و منيّت خويش است

هايشان در حقيقت، بندى  اند ولى محبّت و خصلت هاى ارزشى مردمى كه در ظاهر اهل محبّت يا برخى از خصلتهستند 
هاى نامشروع خود  است كه ديگران را به وسيله آن به اسارت درآورند و از وجود آنان به نفع شكم و شهوت و خواسته

  .استفاده كنند

كند بلكه بر عكس از وجود انسان ستمكارى خشن و  ن را تلطيف نمىها نه اين كه انسا ها و خصلت اين گونه محبّت
سازد و در چنين فضايى دچار انكار حقايق و  كند مى موجودى ظالم و شخصى متجاوز كه فقط به منافع خود فكر مى

  .كند تكذيب واقعيات مى

  بسم اللَّه، جلوه مهر و محبت خداوند

و جهات معنوى و باطنى و به خصوص روش مهرورزى و محبّت به ديگران را  انسان اگر همه امور زندگى و به ويژه حالات
از حضرت حق و پيامبران و امامان درس بگيريد، به يقين منبعى از پاكى و دوستى و صدق و صداقت و عشق و 

مهرورزى و نيكى و احسان خواهد شد، در اين زمينه شناخت صفات و اسماى حضرت حق و روش زندگى پيامبران و 
امامان ضرورى است و پس از شناخت بايد از طريق تمرين عملى، آن حقايق شناخته شده را در خود تحقق داد تا همگان 

  .مند گردند و سعادت دنيا و آخرت او تأمين شود از وجود او đره

و چهارده بار در قرآن مجيد تكرار شده صد ]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [بينيم آيه شريفه  كنيم مى هنگامى كه به قرآن دقت مى
  است، آيا يكى از
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  189: فرهنگ مهرورزى، ص

اهداف اين تكرار درس دادن به انسان نيست كه بر او لازم و واجب است وجودش را افق طلوع مهر و مهربانى و عشق و 
  ورزى قرار دهد؟ محبّت

اين اساس رحمان به معناى دارنده رحمت فراگير و  صفت مشبهه است و بر» رحيم«صيغه مبالغه و كلمه » رحمان«كلمه 
  .رحيم به معناى دارنده مهر و محبّت هميشگى و ابدى است

  :گويد مى» تفسير الصافى«فيض كاشانى كه متخصص علوم اسلامى و آراسته به حسنات انسانى است در 

رحمت رحيميه به معناى عنايت كردن توفيق هاست و اما  رحمت رحمانيه، فراگير نسبت به همه موجودات و شامل همه نعمت
  .»1«  در دنيا و دين به مؤمنان و دعوت نمودن از كافران به ايمان و آيين است

ترديد جزء سوره فاتحة الكتاب و از  دهد، بى ورزى مى كه به انسان درس مهر و محبّت و عشق]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [آيه 
كرد و از  ين سوره مباركه است و رسول خدا صلى االله عليه و آله در همه نمازهايش آن را قرائت مىآيات قطعى و حتمى ا

  .فاتحة الكتاب همان سبع المثانى يعنى آيات هفت گانه است: فرمود آورد و مى آيات سوره حمد به شمار مى

  :و از حضرت امام رضا عليه السلام روايت شده است

   به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سپيدى]  نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْ [

______________________________  
وأما الرحمة الرحيمية بمعنى التوفيق فى الدنيا والدين فهى ... فالرحمة الرحمانية تعم جميع الموجودات وتشتمل كل النعم« -)1(

، ذيل 81/ 1: تفسير الصافى. »...من جهة دعوēم إلى الايمان والدينمختصة بالمؤمنين وما ورد من شمولها للكافرين فانما هى 
  » بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «آيه 

  190: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1«  تر است آن نزديك

  :و حضرت امام صادق عليه السلام فرمود
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  .»2« باشد اجب مىدر نماز و ]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [بلند خواندن و اظهار 

  :و فرمود

 !كنند؟ ترين آيه قرآن را در نماز خود ترك مى چه شده و چه دليلى دارند كه بزرگ - كه خدا آنان را نابود كند  -ديگرانى
»3«.  

  :حضرت امام باقر عليه السلام فرمود

حالى كه شايسته است آن را در اى از آيات كتاب خدا را كه بسم اللَّه است دزديدند در  آيه]  غير پيروان ما اهل بيت[
  .»4« ابتداى هركار بزرگ و كوچك بخوانند تا خداوند بدان كار بركت دهد

  :و حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

   دريغ نكنيد گرچه پس از آن]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [از خواندن 

______________________________  
إِنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ أقَـْرَبُ : محَُمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ محَُمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قاَلَ عَنْ « -)1(

؛ بحار 11، حديث 30، باب 5/ 2 :عيون أخبار الرضا عليه السلام. »إِلىَ اسْمِ اللَّهِ الأَْعْظَمِ مِنْ سَوَادِ الْعَينِْ إِلىَ بَـيَاضِهَا
  .4، حديث 11، باب 232/ 90: الأنوار

  .82/ 1: تفسير الصافى. »أن الإجهار đا فى الصلاة واجب« -)2(

ا بِدْعَةٌ إذا أظْهَرُوا وَهِىَ   مَا لهَمُْ قَاتَـلَهُمُ اللَّهُ وَ عَمَدُوا إلى« -)3( َّĔَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ   أعظَمِ آيَةٍ فىِ كِتابِ اللَّهِ فَـزَعَمُوا أ  «
  .40، حديث 29، باب 238/ 89: ؛ بحار الأنوار21/ 1: تفسير العياشى

وينبغى الإتيان đا عند افتتاح كل أمر   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ  سرقوا آية من كتاب اللَّه،«: عن الباقر عليه السلام -)4(
  .82/ 1: تفسير الصافى. »عظيم أو صغير ليبارك فيه

  191: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« بخواهيد شعرى بخوانيد
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  :كند و از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده كه پيامبر صلى االله عليه و آله از خداى عزّوجلّ نقل مى

  [كُلُّ أمرٍ ذِى باَلٍ لمَْ يذُْكَرُ فِيهِ «

  ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

  .»2« »فَـهُوَ أبْـتـَرُ 

  .هر كار در خور توجهى كه در آن بسم اللَّه الرحمن الرحيم ذكر نشود، ابتر و بريده از نتيجه مطلوب است

   آغاز و انجام قرآن، نمودار محبّت

محبّت و عشق و رحمت كه نمودار مهر و ]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [نزول قرآن مجيد بر قلب ملكوتى پيامبر با آيه شريفه 
  :اى از ظهور آن است خداست، شروع شد و در آن آيه شريفه سخن از رحمانيّت خداست كه همه هستى رشحه

نـَهُما وَ ما تحَْتَ الثَّرى*  الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى[   »3« ] لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ ما بَـيـْ

ها و زمين و آنچه ميان آن  آنچه در آسمان.* فرمانروايى و تدبير امور آفرينش چيره و مسلط استرحمن بر تخت ]  خداى[
  .دو و آنچه زير زمين است، فقط در سيطره مالكيت و فرمانروايى اوست

______________________________  
  .83/ 1: تفسير الصافى. »لا تدعها ولو كان بعده شعر«: عن الصادق عليه السلام -)1(

/ 1: ؛ تفسير الصافى1، حديث 17، باب 305/ 73: ؛ بحار الأنوار25: تفسير الامام العسكارى عليه السلام -)2(
51.  

  .6 -5): 20(طه  -)3(

  192: فرهنگ مهرورزى، ص

  :باشد اى تام از آن حقيقت مى و đشت جلوه
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يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ وَ لا يظُْلَمُونَ شَيْئاً جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدَ الرَّحمْنُ عِبادَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّهُ  إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً فأَوُلئِكَ [
  »1« ]كانَ وَعْدُهُ مَأْتيčِا

قرار  اى مورد ستم اند، پس آنان به đشت درآيند و ذرهّ مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام داده
رحمان به بندگانش وعده داده در حالى كه اكنون از نظرها پنهان است، يقيناً ]  خداى[هاى جاويدى كه  đشت.* گيرند نمى

  .وعده خدا آمدنى است

  :و بازگشت اهل تقوا در محشر به آن است

  »2« ]يَـوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلىَ الرَّحمْنِ وَفْداً [

  .آوريم رحمان گرد مى]  خداى[رهيزكاران را به ضيافت و ميهمانى روزى را كه پ]  ياد كن[

  :و پديده با عظمت شفاعت ظهورى از آن واقعيت است

فَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحمْنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَـوْلاً [   »3« ]يَـوْمَئِذٍ لا تَـنـْ

در مورد شفاعت از [ان به او اذن دهد و گفتارش را رحم]  خداى[در آن روز شفاعت كسى سودى ندهد مگر آن كه 
  .بپسندد]  ديگران

  سخن از رحيميت خداست كه هر]  بِسْمِ اللَّهِ [همچنين در آيه شريفه 

______________________________  
  .61 -60): 19(مريم  -)1(

  .85): 19(مريم  -)2(

  .109): 20(طه  -)3(

  193: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اى از آن است هر گذشت و لطفى جلوهرزق حلالى و 
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  .»1« ] فَكُلُوا ممَِّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طيَِّباً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [

ايد، حلال و پاكيزه بخوريد و از خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و  گرفته]  در ميدان جنگ[آنچه از غنيمت 
  .مهربان است

  .»2« ] ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ...[

  .هيچ مؤاخذه و سرزنشى نيست، و خدا بسيار آمرزنده و مهربان است] معذور[بر نيكوكاران ... 

  :و راه ورود به رحمت خاص الهى است

  .»3« ] ورٌ رَحِيمٌ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فيِ رَحمْتَِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُ  [...

  .به زودى خدا آنان را در رحمتش در آورد؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است... 

  :و موجب پذيرش توبه و پذيرش صدقات است

  .»4« ] لتَّـوَّابُ الرَّحِيمُ أَ لمَْ يَـعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التَّـوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يأَْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ا[

كند؟ و يقيناً خداست كه بسيار  پذيرد و صدقات را دريافت مى اند كه فقط خداست كه از بندگانش توبه را مى آيا نداسته
  .پذير و مهربان است توبه

______________________________  
  .69): 8(انفال  -)1(

  .91): 9(توبه  -)2(

  .99): 9(توبه  -)3(

  .104): 9(توبه  -)4(
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  194: فرهنگ مهرورزى، ص

  :باشد و همچنين راه نجات از نفس اماره مى

  .»1« ] وَ ما أبَُـرِّئُ نَـفْسِي إِنَّ النَّـفْسَ لأََمَّارَةٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبيِّ إِنَّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِيمٌ [

دهد مگر زمانى كه پروردگارم رحم كند؛ زيرا  يار به بدى فرمان مىكنم؛ زيرا نفس طغيان گر بس من خود را از گناه تبرئه نمى
  .پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است

  :و موجب آفرينش ابزار زندگى است

  .»2« ] بَـلَدٍ لمَْ تَكُونوُا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَْنْـفُسِ إِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ   وَ تحَْمِلُ أثَْقالَكُمْ إِلى[

كنند؛ يقيناً پروردگارتان رؤوف و  رسيد، حمل مى و بارهاى سنگين شما را تا شهرى كه جز با دشوارى و مشقت به آن نمى
  .بسيار مهربان است

  :اى از آن است شمار و نزول قرآن جلوه هاى بى و نعمت

  .»3« ] حِيمٌ وَ إِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لا تحُْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَ [

  .ها را به شمار آوريد؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و مهربان است توانيد آن و اگر نعمت هاى خدا را شماره كنيد، هرگز نمى

  .»4« ] تَـنْزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ [

______________________________  
  .53): 12(يوسف  -)1(

  .7): 16(نحل  -)2(

  .18): 16(نحل  -)3(

  .5): 36(يس  -)4(
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  195: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ناپذير و مهربان است نازل شده تواناى شكست]  قرآن[

و محتوايش دعوت مردم براى پناه بردن به ]  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ [اى است كه ابتدايش آيه  پايان قرآن مجيد هم با سوره
  .پايان است Ĕايت و بى لطف و مهر و رحمتش نسبت به ناس بىرب ناس، پادشاه ناس و معبود ناس است كه 

ترديد منبعى از مهر و محبّت و عاطفه و  گاه آيات كتاب خدا گردد، بى اگر انسان به وسيله قرآن تربيت شود و قلبش جلوه
  .شود دل سوزى مى

ست كه ما اهل ايمان شبانه روز در اى كه بسيار مهم است و در اين بخش شايسته است مورد توجه قرار گيرد، اين ا نكته
اى شرعى  ده ركعت نماز از نمازهاى يوميه بيست بار حضرت حق را به دو صفت رحمن و رحيم به صورت فريضه

خوانيم، اين دو صفت فقط براى قرائت با زبان مقرّر نشده است، بلكه نمازگزار با تكيه به عنايت و لطف حق بايد  مى
كه منبع فيض و انرژى است به مهر و رحمت بيارايد و آن را در همه امور مثبت براى ديگران به قلب خود را از طريق نماز  

خاطر خدا و جلب خشنودى او هزينه كند تا از اين راه به پاداش و ثواب دنيايى و آخرتى برسد و درونش همچون درون 
آراسته شود  -»1«  بودن بر اهل ايمان وصف شدهكه در سوره مباركه توبه به رؤوف و رحيم   -پيامبر صلى االله عليه و آله

  .و Ĕايتاً متخلق به اخلاق حق گردد

______________________________  
  .128): 9(توبه . » لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ « -)1(

  196: رهنگ مهرورزى، صف

هاى دينى است كه مردم را با محبّت و عشق پروردگار به بندگان آشنا كنند و درباره  بر گويندگان و نويسندگان كتاب
كارى كه علاقه دارد از گناهش برگردد و توبه كند،  حضرت حق به صورتى سخن و قلم نرانند كه مردم را به خصوص گناه

  .نداز او برانند و نااميد كن

  :فرمايد پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مى

مَنْ ذَالَّذى تأَلىَّ عَلَىَّ أن لاَأغفِرَ لِفُلانٍ؟ فَإنىِّ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ : وَاللَّهِ لاَيغَفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ قاَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : إنَّ رَجُلاً قاَلَ يوَماً «
تَأَلىِّ 

ُ
  :بِقَولِهِ  وَأحبَطْتُ عَمَلَ الم
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  .»1« »لاَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ 

كيست آن كه سوگند خورد من فلانى را : آمرزد، خداى عزّوجلّ فرمود به خدا سوگند خدا فلانى را نمى: روزى مردى گفت
آمرزد،  نمى ترديد فلانى را آمرزيدم و عمل سوگند خورده را به خاطر افترايى كه به من بست كه خدا فلانى را آمرزم، بى نمى

  !!نابود كردم

اش نابودى اعمال  مهر و محبّت نشان دهد و راه رحمت او را بسته انگارد، جريمه اش بى آرى؛ كسى كه خدا را نسبت به بنده
  .اوست

______________________________  
: ر الأنوار؛ بحا20677، حديث 47، باب 336/ 15: ؛ وسائل الشيعة84، حديث 58: الأمالى، شيخ طوسى -)1(
  .3، حديث 19، باب 4/ 6

  198: فرهنگ مهرورزى، ص

  )ع(مهرورزى انبياء و اهل بيت 

  199: فرهنگ مهرورزى، ص

   پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله سرچشمه مهر و محبّت

و روايات حيات و زندگى و وجود پيامبر صلى االله عليه و آله، بويژه مقام نبوّت و رسالت آن حضرت كه در آيات قرآن 
  .Ĕايت از مهر و محبّت و رحمت و رأفت است ها كانونى بى ها در همه عصرها و قرن مطرح است، براى همه انسان

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

  .»1« ] وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ [

  .و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم

  .»2« ] رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ جاءكَُمْ [
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يقيناً پيامبرى از جنس خودتان به سويتان آمد كه به رنج و مشقت افتادنتان بر او دشوار است، اشتياق شديدى به 
  .وف و مهربان استشما دارد، و نسبت به مؤمنان رؤ ]  هدايتِ [

  :گويد ابن عباس در رابطه با اين عنوان كه پيامبر صلى االله عليه و آله براى جهانيان رحمت است و مهر، مى

______________________________  
  .107): 21(انبياء  -)1(

  .128): 9(توبه  -)2(

  200: فرهنگ مهرورزى، ص

و بدكار و فاجر و كافر است، اما براى مؤمن در دنيا و آخرت مهر و  او كانون مهر و رحمت و عشق و محبّت به نيكوكار
رحمت است و اما براى كافر به اين صورت مهر و رحمت است كه به احترام وجود مبارك او كافران زمان او و پس از او از 

  .»1« هايى چون خسف و مسخ، معاف شدند عذاب

  :فرمايد قرآن در اين زمينه مى

بَـهُمْ وَ هُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ وَ ما كانَ اللَّ [   .»2« ] هُ لِيُـعَذِّبَـهُمْ وَ أنَْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّ

برى، عذاب كند و تا ايشان طلب آمرزش  و خدا بر آن نيست كه آنان را در حالى كه تو در ميان آنان به سر مى
  .كنند، خدا عذاب كننده آنان نخواهد بود مى

عليهم السلام كه جانشينان بر حق پيامبرند، وجودشان و امامتشان و فرهنگشان همچون پيامبر رحمت، براى امامان معصوم 
جهانيان منبع مهر و محبّت و شفقت و دل سوزى است، پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله آنان را در سود رسانى به 

اند، تمسك  قْلَينْ كه شيعه و غير شيعه آن را روايت كردهجهانيان هم وزن قرآن دانسته و در روايت بسيار مهم و معروف ثِ 
  .به هر دو را عامل نجات و حفظ انسان از سقوط در گمراهى دانسته است

______________________________  
للبر و الفاجر و المؤمن و رحمة : أى نعمة عليهم قال ابن عباس  وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ   و فى قوله تعالى« -)1(
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: بحار الأنوار. »الكافر فهو رحمة للمؤمن فى الدنيا و الآخرة و رحمة للكافر بأن عوفى مما أصاب الأمم من الخسف و المسخ
  .11، باب 306/ 16

  .33): 8(انفال  -)2(

  201: فرهنگ مهرورزى، ص

   پيامبر صلى االله عليه و آله مظهر رحمت به مؤمنان

  :فرمايد ز پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله به عنوان منبعى از رأفت و رحمت ياد كرده است آنجا كه مىقرآن كريم ا

  .»1« ] باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ  ...[

  .و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است... 

و مهربان دائمى و هميشگى به معناى دلسوز » رحيم«به معناى اوج مهربانى و شدت مهرورزى و » رؤوف«گفته شده 
  .است

ورزيد و عشقى آتشين و محبتى فراوان داشت و نسبت به اهل گناه در جهت هدايتشان  او به اهل ايمان به شدت مهر مى
  .سوز و مهربان بود دل

  .شدند مند از رأفت او بودند و اصحابش از چشمه پرجوش مهر او سيراب مى خويشان و نزديكانش đره

زيستند و چه آنان كه از نظر زمانى از او  يتش به شدت رؤوف بود و به امتش، چه آنان كه در زمان او مىنسبت به اهل ب
  .»2«  كرد به او اظهار محبّت صادقانه داشت ورزيد و هر كه را ملاقات مى غايب بودند، مهر مى

نسبت به امت و به همه جهانيان، آرزو  سوزى پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله از Ĕايت محبّت و رأفت و مهرورزى و دل
  داشت تك تك مردم اسلام را كه مايه سعادت دنيا و آخرت و آيينى بر پايه توحيد و فطرت و دينى بر

______________________________  
  .128): 9(توبه  -)1(

  .230/ 1: المناقب -)2(
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  202: فرهنگ مهرورزى، ص

  .از روى صدق و درستى بپذيرند و احكامش را به اجرا بگذارنداساس عقل و علم و دليل و برهان است، 

اى آسوده و راحت نبود و هر بلا و رنج و مصيبت و دردى را  گذاشت و لحظه او به راستى در اين زمينه از جان مايه مى
  :گفت كرد و به فرمان خدا به مردم مى براى هدايت مردم تحمل مى

  .»1« ...]أَجْرٍ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ  [..

  ...خواهم هيچ پاداشى از شما نمى... 

ورزيد و تنها توقع و آرزويش اين بود كه بيماران، نسخه شفابخش او  او طبيب عاشقى بود كه به راستى به بيماران عشق مى
ورزى  و كينههاى خطرناكى چون كفر و شرك و حسد و حرص و غِلّ و ريا  را بپذيرند و به كار بندند و از عوارض بيمارى

  .نجات يابند... و ظلم و تجاوز و

او به شدت علاقه داشت كه مردم ملتزم به رنگ خدا كه همان اسلام است شوند و فضاى زندگى را در سايه به كار گرفتن 
دستورات حق و احكام نورانى و معنوى آيين الهى از صدق و صداقت و درستى و امانت و صفا و صميميت و شرافت و 

  :فرمايد همت و فضيلت پر كنند چنان كه قرآن مى كرامت و

غَةً وَ نحَْنُ لَهُ عابِدُونَ [ غَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ   .»2« ] صِبـْ

و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟ ] كه اسلام است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] به يهود و نصارى بگوييد[
  .اوييم و ما فقط پرستش كنندگان

______________________________  
  .86): 38(ص  -)1(

  .138): 2(بقره  -)2(

  203: فرهنگ مهرورزى، ص
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ترديد از بركت اين رنگ رسيد و هر كس وجود خود را از اين  اى از معنويت و ارزش رسيد، بى هر كس به هر مقام و مرتبه
  .نصيب نمود به ننگ نشست رنگ بى

اش نسبت به همه  ز اخلاق و روش و منش پيامبر صلى االله عليه و آله به ويژه مهرورزى و دل سوزىبر همه ما لازم است ا
  .درس بگيريم چنان كه قرآن مجيد فرموده، او در همه امور براى شما سرمشق نيكويى است

  .»1« ]...لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [

  ...پيامبر خدا الگوى نيكويى است] ش و رفتاررو [يقيناً براى شما در 

  مهرورزى پيامبر صلى االله عليه و آله از آثار رحمت خدا

كند و  مؤمن مهرورز و نرم خو و رقيق القلب همچون آهن ربايى بسيار قوى، مردم را به حوزه ايمان و اخلاق جذب مى
  .شود واسطه فيض بين خدا و بندگان او مىافزايد و در حقيقت  وجودش به تعداد مؤمنان و ياران خدا مى

  :خوانيم در اين زمينه قابل توجه در قرآن مجيد مى

 وَ اسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَ شاوِرْهُمْ فيِ فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنـْهُمْ [
  .»2« ...]مْرِ الأَْ 

پس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان نرم خوى شدى، و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از !] اى پيامبر[
  شدند؛ پيرامونت پراكنده مى

______________________________  
  .21): 33(احزاب  -)1(

  .159): 3(آل عمران  -)2(

  204: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...كن، و براى آنان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن  بنابراين از آنان گذشت
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خلقى و مهرورزى پيامبر صلى االله عليه و آله  دهد كه نرمى و خوش نشان مى]  فبَِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ [در اين آيه شريفه با جمله 
  .از آثار رحمت خدا در وجود اوست

ها و  ايمانى برتر از ايمان همه مؤمنانِ دوران تاريخ دارد و دانش و بصيرتش فوق همه دانشآرى؛ پيامبر صلى االله عليه و آله كه 
Ĕايتِ مهر و محبّت و عاطفه و كرم و جود  هاست، اقتضا دارد عملاً وصل به صفات حق باشد و از آن درياى بى بصيرت

  .مضايقه به ديگران هم بنوشانددريغ و بدون  و سخاوت و فضل و احسان خودش، برابر با ظرفيتش بنوشد و بى

نظيرش به خدا و قيامت،  ارتباط پيامبر صلى االله عليه و آله با حضرت حق و توجه عميقش به صفات پروردگار و ايمان بى
  .قلب پاك او را از نرمى و رقت و مهربانى و عاطفه و صفايى برخوردار كرد كه نمونه و مانندى در همه هستى ندارد

ترديد هيچ فرشته  انگيزش به حضرت حق، از نظر عبادت و بندگى در مقامى قرار گرفت كه بى فتاو در پى عشق شگ
اش به ديگران از نظر خدمت رسانى و حل  مقربى و انسان عابدى تا ابد به او نخواهد رسيد و در پى مهرورزى و علاقه

  .رسد ا نمىمشكلات مردم و كمك و يارى به آنان به جايى رسيد كه دست عمل كسى به آنج

 گر برود سر چه غم بر سر سوداى يار
 

 عاشق دلداده را بر سر و سامان چه كار

  

  205: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  وصل چو باشد ز پى، سخت نيايد فراق
 

 گُل چو به دست اوفتاد، سهل بود زخم خار

  زلف تو تنها نبرد دين و دل از دست من
 

 اى چون دل من صد هزار بسته هر حلقه

  نشين مست وصال تو هست زاهد خلوت
 

 دار محو جمال تو هست عابد شب زنده

 اى، عشق بود پرده سوز تا تو در اين پرده
 

 دار اى، عقل بود پرده تا تو در اين خانه

  زنده جاويد كيست؟ كشته شمشير عشق
 

 «1» زند تيغ، دلا سر بخار دوست اگر مى
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   آله خلق عظيم پيامبر صلى االله عليه و

اش به انسان، پيامبرش را كه داراى خلق عظيم بوده و از وى در قرآن مجيد به همين  حضرت حق از باب رحمت و مهرورزى
عنوان ياد كرده است، اسوه و سرمشق قرار داده تا هر انسانى كه خواهان خير دنيا و آخرت است با درس گرفتن از روش 

  .و منش او به خير دنيا و آخرت برسد

  .»2« ] خُلُقٍ عَظِيمٍ   إِنَّكَ لَعَلىوَ [

  .و يقيناً تو بر ملكات و سجاياى اخلاقى عظيمى قرار دارى

______________________________  
  .هماى شيرازى -)1(

  .4): 68(قلم  -)2(

  206: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اند گفته»  خُلُقٍ عَظِيمٍ «در توضيح 

در بذل و بخشش به جا، تدبير امور به مقتضاى خردورزى و عقل با رعايت استقامت ورزيدن نسبت به حق، گشاده دستى 
گرى، گذشت و عفو، پافشارى نسبت به يارى دادن به  صلاح و رفق و مدارا، تحمل سختى و رنج در مسير هدايت

  .»1«  مؤمنان، دورى و اجتناب از حسد و حرص

هستند كه در آن آيات سخن از نور و ايمان و جهاد و هجرت و امامان معصوم عليهم السلام مصاديق تام و كامل آياتى 
  .»2«  اخلاق و كرامت و ديگر فضائل به ميان آمده است

اند كه مردم در همه امور  آنان به خاطر كمال عقل و ايمان و عمل و اخلاقشان، به عنوان امام و پيشواى مردم انتخاب شده
  .كنند و از اين راه سعادت دنيا آخرت خويش را تأمين نمايند  زندگى خود به آن منبع كرامت و فضيلت اقتدا

  :حضرت امام باقر عليه السلام فرمود
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  .»3« »هِ نحَنُ وُلاَةُ أمرِ اللَّهِ فىِ عِبَادِ نحَنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَنحَْنُ باَبُ اللَّهِ وَنحَنُ لِسانُ اللَّهِ وَنحَنُ وَجهُ اللَّهِ وَنحَنُ عَينُ اللَّهِ فىِ خَلقِهِ وَ «

______________________________  
الخلق العظيم الصبر على الحق و سعة البذل و تدبير الأمور على مقتضى العقل بالصلاح و الرفق و المداراة : و قيل« -)1(

بحار . »لحرصو تحمل المكاره فى الدعاء إلى اللَّه سبحانه و التجاوز و العفو و بذل الجهد فى نصرة المؤمنين و ترك الحسد و ا
  .92، باب 382/ 68: الأنوار

  .617/ 1: تفسير الصافى -)2(

  .14، حديث 5، باب 246/ 26: ؛ بحار الأنوار7، باب النوادر، حديث 145/ 1: الكافى -)3(
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بندگانش  ما حجت خدا و باب خدا و زبان خدا و وجه خدا و چشم خدا در ميان خلق و واليان امر خدا در ميان
  .هستيم

   محبّت پيامبر صلى االله عليه و آله به امت

ورزند و برابر  ترديد در ميان امت آنان كه در حد سعه وجودى خويش به خدا و پيامبر صلى االله عليه و آله عشق مى بى
آخرت از لطف ورزند و در دنيا و  كوشند، خدا و پيامبر هم به آنان محبّت مى وسع و طاقت خود در عبادت و طاعت مى

  :سازند، روايت زير كه از روايات مهم و با ارزش است به اين حقيقت اشاره دارد مندشان مى و رحمت đره

  :كند منصور دوانيقى از جدش عباس كه عموى پيامبر صلى االله عليه و آله است نقل مى

عليها السلام در حالى كه حضرت امام حسين من و رسول خدا صلى االله عليه و آله كنار در ايستاده بوديم، فاطمه زهرا 
  كنى؟ عليه السلام در آغوشش بود، رسيد، رسول خدا پيش رفت و حسين را گرفت و پرسيد فاطمه من چرا گريه مى

كنند كه همسر تو فقير و ēيدست است، پدرت پيامبر، تو را به  زنند و سرزنشم مى زنان به من زخم زبان مى: عرضه داشت
  ! شوهر داده استمسكين و فقير

  .من تو را شوهر ندادم بلكه خدا عقد تو را با على در عرش بست و جبرئيل هم شاهد عقد بود! دخترم: حضرت فرمود
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: گاه به من وحى فرمود خدا به جهان نگريست، پدرت را به پيامبرى برگزيد و ديگر بار نگريست على را انتخاب كرد، آن
   تر است وصى خود گردانم، او قلباً از همه مردم شجاع تو را با على تزويج كنم و او را
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تر و از نظر اخلاق đتر  تر است و از تمام مردم سخى و از همه بردبارتر است و از نظر آراسته بودن به اسلام از همه مقدم
  .است

دهم، آدم و همه  ر اختيار على قرار مىسپارند و من د قيامت لواى حمد و كليدهاى đشت را به من مى! فاطمه من
  .داند آب دهد دهم تا هر كه را از امت من مى فرزندانش زير آن لوايند سپس على را كنار حوض قرار مى

كند، جدت  امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرزندان تواند، چون لواى حمد را به دست على دهم منادى فرياد مى
ارت على عالى است، هنگامى كه من دست به شفاعت بزنم على هم در شفاعت به من كمك ابراهيم عالى است و برد

زير : بينم؟ فرمود شما را كجا مى: شوم، فاطمه محزون شد و گفت گريه مكن من با مردن از تو جدا مى! دهد، اى فاطمه
  .لواى حمد در آنجا امت مرا شفاعت كن

جانب راست من و ميكائيل از جانب چپ من و اسرافيل پيش روى من و همه بينى كه جبرئيل باز  فاطمه مرا در صراط مى
  :زنم فرشتگان پشت سر من هستند و من فرياد مى

هِ يَـقُول يا رَبِّ نَـفْسِى نَـفْسِى أمَُّتىِ وكَُلُّ نَبىٍِّ يَـوْمَئِذٍ مُشْتَغِلٌ بِنـَفْسِ   يا رَبِّ أمَُّتىِ أمَُّتى هَوِّنْ عَلَيْهِمْ الحِْسابَ ثمَُّ أنْظُرُ يمَيِْناً وشمِالاً إِلى«
  :وأنا أقَُولُ 

يا محَُمَّدُ إِنَّ أمَُّتَكَ لَوْ :  فَـيـَقُولُ الرَّبُّ يا رَبِّ أمَُّتىِ أمَُّتىِ فأََوَّلُ مَنْ يَـلْحَقُ بىِ يَـوْمَ القِيامَةِ مِنْ أمَُّتى أنْتِ وَعَلِىٍّ وَالحَْسَنِ والحُْسَينِْ 
  .»1« »ثالِ الجِْبالِ لَغَفَرْتُ لهَمُْ ما لمَْ يشُْركُِوا بىِ شَيئاً يوُالوُا لىِ عَدُّوَّاً أتََـوْنىِ بِذُنوُبٍ كَأمْ 

______________________________  
  .19، مبحث 318: كشف اليقين  -)1(
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در آن روز هر پيامبرى سرگرم . نگرم مىامتم، امتم، حساب را بر آنان آسان كن، سپس از راست و چپ به امتم ! پروردگارا
اول كسى كه از امتم در قيامت . پروردگارا امتم، امتم: گويم خودم، خودم، و من مى! پروردگارا: گويد وضع خود است، مى

ها  اگر امتت گناهانى چون كوه! اى محمد: گويد پيوندد، تو و على و حسن و حسين هستيد، پس خداوند مى به من مى
دهم در صورتى كه به من شرك نورزيده باشند و با دشمنانم دوستى نكرده  ر آيينه آنان را مورد آمرزش قرار مىبياورند ه

  .باشند

   مهرورزى پيامبر صلى االله عليه و آله به كودكان

خود روايت » طاقديس«عالم بزرگ، اخلاقى كم نظير، فقيه جامع، مرحوم ملا احمد نراقى در كتاب پر نكته و ظريف 
كند كه روزى كودكانى چند در مدينه ميان كوچه راه را بر پيامبر عزيز اسلام بستند و از حضرت خواستند كه آنان را نيز  مى

مانند حسن و حسين بر دوش خود سوار كند و بگرداند و بر پشت خود بنشاند و سوارى دهد، حضرت به درخواست  
  .اش قرار داد شائبه اش مورد مهر و محبّت بى كودكان پاسخ مثبت داد و آنان را چون دو جگر گوشه

مسجديان به انتظار پيامبر صلى االله عليه و آله بودند تا نماز جماعت ظهر را با حضرت بخوانند ولى از آمدن حضرت خبرى 
نشد، حضرت على عليه السلام از صف جماعت بيرون آمد و به جستجوى پيامبر صلى االله عليه و آله از مسجد خارج 

كردند، پيامبر به على  پيامبر صلى االله عليه و آله را در ميان كوچه در محاصره كودكان ديد كه حضرت را رها نمىشد، 
از خانه تعدادى گردو بياورد و مرا از كودكان بخر، على عليه السلام با پرداخت چند گردو پيامبر صلى االله عليه و : فرمود

   برادرم: عليه و آله در مسير رفتن به مسجد به على عليه السلام فرمودآله را از كودكان خريد، پيامبر صلى االله 
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  !!تر فروختند يوسف را به ثمن بخس كه چند درهم كم ارزش بود به فروش رساندند ولى امت من مرا از يوسف ارزان

   آميز پيامبر صلى االله عليه و آله در شب معراج درخواست محبّت

دار، و  عشق اهل ايمان محبتى نيست كه در خانه قلب حبس باشد و منافعش به ديگران نرسد، محبتى است جهتمحبّت و 
اى و به هر موجودى و به هر  مثبت و داراى كاربردى عظيم، محبتى است كه چون نور خورشيد به هر كس و به هر خانه

  .توان جلوى تابش آن را گرفت تابد، نمى سرزمينى مى
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انست مانع هزينه شدن محبّت انبياء و امامان عليهم السلام و اوليا شود، آنان عاشق خلق حق بودند و تا تو  كسى نمى
  .جايى كه در قدرتشان بود از هزينه كردن عشق و محبّت خود دريغ نداشتند

  :كرد نقل مى» جنّات الخلود«اهل حالى اين روايت با ارزش را از كتاب 

Ĕايتاً با امت من در قيامت چه خواهى كرد؟ به رسول : ر شب معراج از حضرت حق پرسيدپيامبر صلى االله عليه و آله د
امتى امتى و من : كنم، از يك بخش محشر تو فرياد بزن قيامت محشرم را دو بخش مى: خدا صلى االله عليه و آله خطاب شد

  !رحمتى رحمتى: دهم از بخش ديگر پاسخ مى

هر كسى صادق نيست، اين عنوان ويژه مردمى است كه از ايمان و عمل و اخلاق در توجه داشته باشيم كه عنوان امت بر 
  .حد لازم برخوردار باشند و شايستگى جلب رحمت خدا در آنان موجود باشد

ممكن است برخى در ابتداى كار مصداق امت باشند ولى در پايان عمر از اين مصداق خارج گردند و ممكن است در 
  .ت نباشند ولى پس از آن مصداق امت گردندابتداى عمر مصداق ام
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  مهرورزى مسيح عليه السلام به گنهكار

زيست و همسرى هم انتخاب نكرد، روزى از خانه  رغبتى به امور دنيا مى حضرت عيسى عليه السلام كه در كمال زهد و بى
  :دند، حضرت عيسى به آنان گفتاى بيرون آمد، حواريون او را ديده، شگفت زده ش زن بدكاره

  :اند سبب آمدن من به اين خانه براى اين است كه بيماران دو گروه

توانند با پاى خود نزد طبيب روند و بيمارانى كه بر اثر شدت بيمارى از پاى درآمده و از رفتن نزد طبيب  بيمارانى كه مى
اين زن بدكاره از گروه دوم است كه لازم بود طبيب براى ناتوان و عاجزند و طبيب بايد براى علاج آنان نزدشان رود، 

  .»1«  ام درمان او نزد وى رود و من براى درمان او نزد وى رفتم و من به خاطر هدايت بدكاران مبعوث شده

______________________________  
  .9: علم اخلاق -)1(
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   مهرورزى موسى عليه السلام

عللى كه موسى بن عمران عليه السلام را به مقامات موسويهّ و درجات عاليه رسانيد و او را در دايره محبوبيت الهيه از جمله 
  .اش نسبت به خلق بود اش در پيشگاه حق و مهرورزى هاى فروتنانه قرار داد، سجده

اى از ميان گلّه گريخت، تو به دنبال  رهّروزگارى كه به شغل شبانى و چرانيدن گوسپندان اشتغال داشتى، ب: خدا به او فرمود
اى آن برهّ تو را به دنبال خود دوانيد كه خسته شدى ولى در Ĕايت به او رسيدى و او را بغل   او روان شدى، به اندازه

  اى اين گرفته، نوازش كردى و به گلّه بازگردانيدى و بر او خشم نگرفتى و به وى تندى ننمودى، كسى كه با حيوان رميده
هاست، از اين جهت به مقام نبوت و رسالت  گونه برخورد كند لايق و شايسته معلمى و هدايت گرى نسبت به انسان

  .برگزيده شد

 مردان خدا پرده پندار دريدند
 

 يعنى همه جا غير خدا يار نديدند

 هر دست كه دادند از آن دست گرفتند
 

 هر نكته كه گفتند همان نكته شنيدند

 đر مكافات سرشتنديك طايفه را 
 

 يك سلسله را đر ملاقات گزيدند

 همت طلب از باطن پيران سحرخيز
 

 زيرا كه يكى را ز دو عالم طلبيدند
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  زĔار مزن دست به دامان گروهى
 

 كز حق ببريدند و به باطل گرويدند

  سير فروغى مرغان نظرباز سبك
 

 پريدند از دامگه خاك بر افلاك

  كوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است
 

 «1» كين جامه به اندازه هر كس نبريدند
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______________________________  
  .226غزل شماره : ديوان فروغى بسطامى -)1(
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   مهرورزى ابراهيم خليل عليه السلام

عطوفت و معرفت و بصيرت است در زمينه مهرورزى و محبت حضرت ابراهيم قرآن مجيد كه كتاب عشق و محبّت و مهر و 
  :فرمايد عليه السلام مى

هذا  يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ * إِنَّ إِبْراهِيمَ لحَلَِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ * يجُادِلنُا فيِ قَـوْمِ لوُطٍ   فَـلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْرى[
  .»1« ]إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ ربَِّكَ وَ إِنَّـهُمْ آتيِهِمْ عَذابٌ غَيـْرُ مَرْدُودٍ 

به قصد دفع عذاب از [پس هنگامى كه ترس و دلهره از ابراهيم برطرف شد و آن مژده به او رسيد، با ما درباره قوم لوط 
از ! اى ابراهيم.* بود] به سوى خدا[آورنده  و دلسوز و روىبه راستى كه ابراهيم بسيار بردبار .* به گفتگو پرداخت]  آنان
فرا رسيده و يقيناً آنان را عذابى بدون بازگشت خواهد ] بر عذاب قوم لوط[درگذر؛ زيرا فرمان پروردگارت ] گفتگو[اين 
  .آمد

ومى گنهكار و زشت  ابراهيم عليه السلام با آگاه شدن از مأموريت فرستادگان خدا كه براى هلاك كردن قوم لوط كه ق
   كردار بودند، با آنان به مجادله و گفتگو پرداخت كه از عذاب و هلاك كردن آنان صرف نظر نمايند و به

______________________________  
  .76 -74): 11(هود  -)1(
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ها   زشت خود دست بردارند و روى به ارزش آنان مهلت معينى داده شود، باشد كه در آن مهلت معين توبه كنند و از عمل
  .كنند تا مورد رحمت ومهر خدا قرار گيرند

  :اين درخواست براى آن قوم پليد از شخصى مانند ابراهيم عليه السلام درخواست نابجايى نبود زيرا
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يب نمود پيدا كند و در هاى اخلاقى ابراهيم داشت كه در سه حقيقتِ حليم و اوّاه و من اين درخواست ريشه در ارزش: أولاً 
  .آيه شريفه بيان شده است

قطعى بودن عذاب از جانب خدا براى او معلوم نبود و وقتى قطعى بودن عذاب روشن نباشد، درخواست مهلت و : ثانياً 
  .شفاعت براى اهل گناه بجا و صحيح است

شفاعتش به ابراهيم خبر دادند و گفتند كه قطعى بودن عذاب را فرستادگان حق پس از درخواست ابراهيم عليه السلام و 
  .اين عذاب حتمى و غير قابل بازگشت است

   درخواست مهرورزى براى نسل خويش

مهرورزى مثبت از چنان ارزشى برخوردار است كه ابراهيم مهربان از خداى مهربان براى ذريه و نسلش در قلوب مؤمنان 
  :كنند درخواست مهربانى و مهرورزى مى

لْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِلَيْهِمْ وَ إِنيِّ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربََّنا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَ رَبَّنا [
   ارْزقُـْهُمْ مِنَ 

  216: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

براى اين  ! ات سكونت دادم؛ پروردگارا كشت و زرع نزد خانه حرمت يافته اى بى من برخى از فرزندانم را در درهّ! پروردگارا
هاى گروهى از مردم را به سوى آنان علاقمند و متمايل كن، و آنان را از انواع محصولات و  كه نماز را بر پا دارند؛ پس دل

  پاس گزارى كنندها روزى بخش، باشد كه س ميوه

بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه ذريه ابراهيم عليه السلام فقط اسماعيل و اسحاق و فرزندشان در زمان خودشان 
شود بلكه كلمه ذريه، شامل نسل مؤمن ابراهيم عليه السلام و به ويژه امامان معصوم و اهل بيت پيامبر عليهم السلام   نمى

  .شود د، مىان كه همه از ذريه ابراهيم

  :چنان كه در روايات زيادى به اين معنا اشاره شده است، از جمله در روايتى از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده كه فرموده

  .»2« »نحَْنُ آلُ إبْراهِيْمَ «
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  .ما دودمان ابراهيم هستيم

كند كه دوستى  نقل مى» الأنوار بحار«اى از طريق شيعه و اهل سنت در كتاب با عظمت  علامه مجلسى روايات متواتره
  .نسبت به اهل بيت عليهم السلام و عشق ورزى به آنان و يارى نمودن ايشان و اعتقاد به امامتشان واجب است

   كند كه مقصود از ذريهّ اى را نقل مى آن مرد بزرگ روايات مستفيضه

______________________________  
  .37): 14(ابراهيم  -)1(

  .67، حديث 1، باب 96/ 32: ؛ بحار الأنوار548/ 2: ثقليننور ال -)2(

  217: فرهنگ مهرورزى، ص

كند نيز اهل بيت و امامان معصوم عليهم السلام  در دعاى ابراهيم كه براى آنان در قلوب مؤمنان درخواست محبّت مى
  .هستند

سعادت شناخت اهل بيت و امامان معصوم اند لازمه تأمين اين  آنان كه خواهان سعادت و خوشبختى در دنيا و آخرت
  .عليهم السلام است كه نتيجه قهرى آن مهرورزى و عشق و محبّت به آنان است

  218: فرهنگ مهرورزى، ص

   يوسف عليه السلام و مهرورزى

ها و يا در مقابل، Ĕايت  ها و عشق و علاقه آموز حضرت يوسف عليه السلام دريايى از مهر و محبت سرگذشت عبرت
  .است ورزى ها و خصومت مهرى بى

هاى قابل توجه آن،  و ويژگى -است »1«  كه به تعبير قرآن كريم đترين داستان  - توجه به داستان زندگى آن شخصيت ممتاز
كند و جايگاه ويژه عشق و  هاى غيرمنطقى روشن مى مهرى نكاتى را در ذهن هر خواننده از دنياى مهر و محبت و يا بى

  .سازد مهرى را در زندگى نمايان مى ره شقاوت و رذالت و بىمهرورزى و يا ثم
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هاى بسيارى براى نمايش در باب كمال انسانى را دارد، اما اين مقام در صدد بيان  هر چند حيات يوسف صديق پرده
و محبت را نويد هايى كوتاه از زندگى پربار او كه بشارēايى از مهر  زواياى حيات او به صورت كامل نيست، بلكه تنها نكته

  .شود دهد، بيان مى مى

______________________________  
): 12(يوسف »  فِلِينَ نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمِا أَوْحَيْنا إِليَْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغا«/ -)1(
3.  

  .خبران بودى خوانيم و تو يقيناً پيش از آن از بى اين قرآن بر تو مىما đترين داستان را با وحى كردن 

  219: فرهنگ مهرورزى، ص

   انحراف در به كارگيرى محبت

يعقوب عليه السلام به دليل اصرار بسيار زياد و اظهار علاقه خاله يوسف براى نگهدارى از او، حضانت يوسف عليه 
  .السلام را به او سپرد

خاله خواست تا يوسف را به او برگرداند، خاله با دنيايى از محنت و غم به سبب جدايى از يوسف سالى كه يعقوب از 
  .اى انديشيد تا بتواند سال ديگرى يوسف را در كنار خود نگاه دارد مواجه شد، چاره

اه دارد، به شعله عشق و محبت به يوسف چنان حرارتى داشت كه خاله را مجبور ساخت با ēمت دزدى او را نزد خود نگ
را برداشت و زير پيراهن يوسف بست و دست كودك را   -كه ميراث خانوادگى وى بود  - اين ترتيب كه كمربند گران đايى

  .گرفت و به سوى خانه يعقوب برد كه امانت را به صاحبش تحويل دهد

هانى تعجب كرد و علت را اش سراسيمه بازگشت؛ يعقوب از اين بازگشت ناگ كودك، در دامان پدر نشسته بود كه خاله
  پرسيد،

ناگاه از شوق . كمربند گرانبهايم گم شده است، شايد يوسف دزديده باشد و شروع به بازجويى يوسف كرد: خاله گفت
  .فريادى كشيد و كمربند را بر كمر يوسف زير پيراهن نشان داد و براى كودك تقاضاى كيفر كرد

  .م چنين بود كه دزد بايد يك سال برده صاحب مال شودكيفر دزد در مذهب ابراهيم خليل عليه السلا
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شاكى، خود قاضى شد و حكم صادر كرد و يعقوب پاره تنش را به خاله پس داد و تسليم بردگى يك ساله جگر  
  .اش گرديد گوشه

  220: فرهنگ مهرورزى، ص

بتى كه به يوسف داشت در به  خاله براى رسيدن به خواهش دل و درمان عشق و محبت خويش و كثرت علاقه و مهر و مح
  .كارگيرى محبت منحرف شد و به عزيزترين افراد نزد خود ēمت دزدى زد و دروغ گفت و او را به دامان خود برگرداند

   محبت سرشار يعقوب به يوسف

هاى بسيار با ارزشى در وجود يوسف باعث محبت و مهر خاصى از جانب يعقوب به او بود كه به  ها و شاخص ويژگى
  .سبب اين ارزشها يعقوب عشق و علاقه و محبت بيشترى نسبت به يوسف در مقابل ساير برادران داشت

مسلم است كه اين برترى دادنِ يوسف، جهتى الهى و معنوى داشته، نه اين كه مانند بعضى از پدران به خاطر امور دنيايى 
يوسف : و الهى را در نيّت نداشته باشند، از جمله و ظاهرى، فرزندى را بر فرزند ديگر ترجيح دهند و هيچ قصد معنوى

روى و پاكيزه  تركيب، روانى زيبا داشت و از زيبايى ظاهر و باطن برخوردار بود، پاكيزه علاوه بر رويى زيبا و اندامى خوش
  .خوى و پاكيزه سرشت بود، داراى هوشى سرشار، ادب و خردمندى و الا و خلاصه خوب خوبان روزگار بود

داد و مهر  اش خبر مى گشت تا اين كه يوسف خوابى ديد كه از آينده درخشنده ه روز مهر پدر بر اين فرزند افزوده مىروز ب
  .پدر را به وى دو چندان كرد

  :يوسف خواب خود را براى پدر چنين وصف كرد

  221: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] عَشَرَ كَوكَْباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ ساجِدِينَ  إِذْ قالَ يوُسُفُ لأِبَيِهِ يا أبََتِ إِنيِّ رأَيَْتُ أَحَدَ [

  !من در خواب ديدم يازده ستاره و خورشيد و ماه برايم سجده كردند! پدرم: آن گاه كه يوسف به پدرش گفت]  ياد كن[

ست و در تعبير خواب به فرزندش چنين  پدر به حقيقت خواب فرزند پى برده، دانست كه خبرى از مقام بلند او در آينده ا
  :گفت
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  .»2« ] إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلإِْنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ   يا بُـنيََّ لا تَـقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى[

ون شك شيطان براى بندند، بد اى خطرناك بر ضد تو به كار مى خواب خود را براى برادرانت مگو كه نقشه! اى پسرك من
  .انسان دشمنى آشكار است

أبََـوَيْكَ مِنْ قَـبْلُ   آلِ يَـعْقُوبَ كَما أَتمََّها عَلى  وَ كَذلِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحادِيثِ وَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلى
  .»3« ] حَكِيمٌ  إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ 

آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام  ها به تو مى گزيند و از تفسير خواب و اين چنين پروردگارت تو را برمى
  .كند، چنانكه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم است مى

______________________________  
  .4): 12(يوسف / -)1(

  .5): 12(يوسف / -)2(

  .6): 12(يوسف / -)3(

  222: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و خصائص باعث شد كه پدر، بسيار به يوسف عشق بورزد تا بدانجا كه در غم فراق يوسف آن قدر اشك  اين ويژگى
م خود را در دل Ĕان كشيد و غ خورد و مصيبت مى ريخت كه چشمانش از غم سپيد گشته، نابينا گرديد؛ غم مى

  .»1« نمود داشت و آشكار نمى مى

  .هاست مهرى ها و كورى چشم يعقوب، كورى و مسدود بودن طريق بى محبتى اشك بر فراق يوسف، اشك بر بى

پيراهن يوسف كه نمادى از مهر و مهرورزى بود، دواى درد قلب سوخته و آتش گرفته يعقوب و مرهم چشم نابيناى او  
  .گشت

   هاى محبت، عامل نجات ريشه
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مهرى در وجودشان كاشته بودند، از پدر تقاضا كردند تا او  برادران يوسف كه بر اثر حسادت نسبت به برادر خود، بذر بى
  .را همراه خود براى تفريح به بيرون شهر ببرند

ترحمى ننمايند و مقاصد  ساخت تا اين كه حتى به رحم خود ور مى مهرى، آتش خشم و غضب را در وجودشان شعله بى
  .دنيايى خود را كه بر خلاف اراده حضرت حق بود، پياده كنند

   مهرى باعث جدا شدن از فرهنگ الهى است آن چنان كه بى! آرى

______________________________  
  .84) 12(يوسف . » لحُْزْنِ فَـهُوَ كَظِيمٌ يوُسُفَ وَ ابْـيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ ا  عَلى  وَ تَـوَلىَّ عَنـْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفى«/ -)1(

  .و در حالى كه از غصه لبريز بود، دو چشمش از اندوه سپيد شد! دريغا بر يوسف: و از آنان كناره گرفت و گفت

  223: فرهنگ مهرورزى، ص

خالق جدا  ها به معارف حضرت حق و دستورات ناب اولياى الهى از توجهى ها و بى مهرى بسيارى از مردم بر اساس بى
  .اند شده

  .هر كسى براى نابودى يوسف طرحى داد و لكن طرح Ĕايى منجر به صدور حكم اعدام و قتل براى يوسف شد

  .»1« ]) اقـْتُـلُوا يوُسُفَ [

  .يوسف را بكشيد

  :اى از محبت در وجودش هنوز روشن بود گفت ولى يكى از برادران كه بارقه

  .»2« ]) فيِ غَيابَتِ الجُْبِّ يَـلْتَقِطْهُ بَـعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ لا تَـقْتُـلُوا يوُسُفَ وَ ألَْقُوهُ [

گاه آن چاه اندازيد، كه برخى رهگذران او  خواهيد كارى بر ضد او انجام دهيد، وى را در مخفى يوسف را نكشيد، اگر مى
  !!].و با خود ببرند[را برگيرند 

  .اى تخفيف، او را به چاه انداختند برادران قرار گرفت و با درجهاين پيشنهاد مورد تصويب Ĕايى 
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شعاعى از محبت يهودا باعث شد كه راد مردى بزرگ و انسانى پاك سرشت از چنگال مرگ نجات يابد تا به اراده حق، 
ان هدايت هاى فروز  كه هم اكنون نيز مشعل  -لباس رسالت برقامت پاك او پوشانده شود و معارف بسيارى از جانب او

  .برافروخته شود -الهى است

______________________________  
  .9): 12(يوسف / -)1(

  .10): 12(يوسف / -)2(

  224: فرهنگ مهرورزى، ص

   محبت يوسف به برادران

چون افتادن در چاه و اسارت در دست   - مهرى برادران گرچه يوسف ناملايمات و مشكلات زيادى را به واسطه بى
ها و  متحمل شد، اما با رحمت و عطوفت، از تمام بدى -...و خوارى و خفت بردگى و مشكلات زندان و  كاروانيان

زشتيهاى برادران در گذشت و با چشم مهربانى و محبت، برادران را نگريست و كيل خالى آĔا را با عزت و كرامت پر نمود 
  .»1« و بر آن بيچارگان تصدق و احسان كرد

هب و قانونِ ابراهيم خليل عليه السلام خود را مستحق كيفر ديدند و به گناه خود اعتراف نمودند و اين  برادران از نظر مذ
  :گونه طلب عفو و بخشش نمودند كه

  .»2« ] تَاللَّهِ لَقَدْ آثَـرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لخَاطِئِينَ [

  .به راستى كه ما خطاكار بوديمبه خدا سوگند يقيناً كه خدا تو را بر ما برترى بخشيد و 

گويد و با آĔا چه خواهد كرد، ولى از دهان يوسف سخنى را شنيدند كه انتظار  و به انتظار پاسخ نشستند تا ببينند چه مى
  آن را نداشتند

______________________________  
قْ عَلَيْنا إِنَّ  فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أيَُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنا«/ -)1( وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لنََا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّ

  .88): 12(يوسف . » اللَّهَ يجَْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ 
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آسيب به ما و خانواده ما گزند و ]  قحطى و خشكسالى[از سختى ! عزيزا: پس هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، گفتند
ايم، پس پيمانه ما را كامل بده و بر ما صدقه بخش؛ زيرا خدا  مال ناچيزى آورده]  براى دريافت آذوقه[رسيده و 

  .دهد دهندگان را پاداش مى صدقه

  .91): 12(يوسف / -)2(

  225: فرهنگ مهرورزى، ص

  :دادند كه گفت و احتمال نمى

  .»1« ]) اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِِينَ لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ [

  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان امروز هيچ ملامت و سرزنشى بر شما نيست، خدا شما را مى: گفت

  :يعقوب نيز زمانى كه فرزندانش از او عذرخواهى نموده، طلب عفو و بخشش كرده، به او گفتند

  .»2« ] لَنا ذُنوُبنَا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ يا أبَاناَ اسْتـَغْفِرْ [

  .ايم ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهانمان را بخواه، بى! اى پدر

كه رضايت او در گرو طلب رضايت از بنده او و توجه به   - به آنان وعده استغفار و طلب بخشش از محضر حضرت حق
  :داده، فرمود -الناس است حق

  .»3« ] لَكُمْ رَبيِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ [

  .براى شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم كرد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است

كارانِ  مسلماً شيوه پيامبران الهى عفو و اغماض و پذيرش عذر عذرخواهان و مهر و رحمت و عطوفت و مهرورزى به گناه
  .پشيمان است

______________________________  
  .92): 12(يوسف / -)1(
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  .97): 12(يوسف / -)2(

  .98): 12(يوسف / -)3(

  226: فرهنگ مهرورزى، ص

   گاه تقوى مهرورزى در عرصه

  .ترين نقطه زندگى يوسف كه نقطه عطف حيات پاك اوست مواجهه او با زليخاى مصر است حساس

  .كند تكيه به قدرت و سلطنت و حكومت و بانوى بزرگ مصر كه از او تقاضاى گناه مىزنى زيباروى با تمكّن مادّى و 

داند كه خدا نعمتهاى گرانسنگش را از باب محبت در اختيار انسان قرار داده است و تنها در مسير او بايد  يوسف مى
مهرى  رمان الهى باشد، اين كمال بىنعمتها را خرج كرد، شهوت نيز نعمتى است الهى، اما مسير خرج آن بايد در راستاى ف

هاى شيطان خرج كند و يوسف عالمِ به اين حقيقت است؛ قدرت،  است كه انسان نعمتى خدا داده را در مسير خواسته
در دل او خوف و رغبتى ايجاد نكرد تا توانست به بانوى زيباى كاخ، محبت منطقى كرد و با تقواى ... سلطنت، زيبايى و 
  .حفظ او از افتادن در گناه كبيره زنا شد پرتوان خود سبب

مهرى است، امّا يوسف تمام مهر و محبت را در  شود كه دست رد به سينه زليخا زدن بى اگر چه به ظاهر تصوّر مى! آرى
بب حق او انجام داد كه دامان او آلوده به گناهى بزرگ نشود و مسلماً دامن انسانى را از گناه پاك نگاه داشتن و به اين س

  .رحمت و رضايت حضرت حق را به او ارمغان دادن حقيقت و كمال مهرورزى است

محبتى به خالق هستى و كج رفتارى به دستورات و احكام الهى است و  مهرى و بى آلوده شدن دامن به خواسته شيطان، بى
   اين ميدان، ميدان جنگ هوا و هوس با عقل و دين است و مهرورزى حقيقى از جانب عقل

  227: هنگ مهرورزى، صفر 

  .و دين است نه هوا و هوس

بانوى زيباى مصر، يوسف را به حجره دربسته و مهيا براى كامجويى دعوت نمود و با زبان سالارى و حاكمانه فرمان  
  :كامجويى صادر كرد تا يوسف نتواند از فرمان سرپيچى كند
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  .»1« ] وَ غَلَّقَتِ الأَْبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ [

  ]. كه من در اختيار توام[پيش بيا : ه درهاى كاخ را بست و به او گفتهم

سو گرديد و فرمان جوانى و كامجويى و ترحم بر زنى محترم و انسى كه از وى در دل  فرمان دل نيز با فرمان بانوى كاخ هم
  .داشت قدرت فرمان را چندين برابر كرده بود

تنها يك فرمان را اطاعت كرد و آن فرمان خدا بود؛ از پرهيزكارى و تقوى سدّى  يوسفِ جوان همه فرماĔا را زير پا Ĕاد و
  .بزرگ و آهنين در برابر تمايلات بشرى و حيوانى خود ساخت و پيروزى انسانيّت را بر حيوانيّت به جهان بشرى اعلام كرد

  :يوسف تقاضاى بانوى كاخ را چنين پاسخ داد

  .»2« ] حْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَ [

به يقين ستمكاران ]  كنم من هرگز به پروردگارم خيانت نمى[پناه به خدا، او پروردگار من است، جايگاهم را نيكو داشت، 
  .شوند رستگار نمى

   در اين مقام است كه خدا نيز او را برگزيد و ملائك در تعجب به

______________________________  
  .23): 12(يوسف / -)1(

  .23): 12(يوسف / -)2(

  228: فرهنگ مهرورزى، ص

  .پى بردند »1« ] إِنيِّ أَعْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ : [حقيقت

تا لباس  يوسف براى گريختن از گناه، مجبور به فرار از دست بانوى كاخ شد، اما بانوى شوريده حال كاخ، او را دنبال نمود
  .او از پشت پاره شد

شوهر زليخا فرا رسيد و بانوى سالار مصر حقيقت را دگرگونه جلوه داد و خود را از معرض اēام بيرون آورد و يوسف 
  :كار خواند و به شوهرش چنين گفت گناه را گناه بى
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  .»2« ] لِيمٌ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بأَِهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَ [

  !باشد، كيفرش جز زندان يا شكنجه دردناك چه خواهد بود؟ ات قصد بدى داشته كسى كه نسبت به خانواده

  .اما يوسف با دفاع از خود، تبرئه شد

  :همسر سالار مصر بعد از مدتى به ēديد يوسف پرداخت و در جمع زنان مصر گفت

  .»3« ] ليَُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِريِنَ وَ لَئِنْ لمَْ يَـفْعَلْ ما آمُرهُُ [

______________________________  
فِكُ الدِّماءَ وَ نحَْنُ وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنيِّ جاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قالوُا أَ تجَْعَلُ فِيها مَنْ يُـفْسِدُ فِيها وَ يَسْ «/ -)1(

  .30): 1(بقره . » مْدِكَ وَ نُـقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنيِّ أَعْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ نُسَبِّحُ بحَِ 

آيا كسى را : گفتند. مسلماً من جانشينى در زمين قرار خواهم داد: هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان فرمود]  ياد كن[و 
گوييم و  و را همراه با سپاس و ستايشت تسبيح مىدر حالى كه ما ت! ريزد؟ كند و خون مى دهى كه فساد مى در آن قرار مى

  ).دانيد دانم كه شما نمى مى]  واقعيات و اسرارى از قرار گرفتن اين جانشين در زمين[من : فرمود] پروردگار. [كنيم تقديس مى

  .25): 12(يوسف / -)2(

  .32): 12(يوسف / -)3(

  229: فرهنگ مهرورزى، ص

  .خوار و حقير به زندان خواهد رفت و اگر فرمانم را اجرا نكند يقيناً 

اى محكم تقاضاى همه بانوان را رد كرد؛ به  كرد و با اراده اين روش روز و شب ادامه داشت و يوسف همچنان پايدارى مى
  :خدا پناه برد و عرض كرد

  .»1« ] يْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِليََّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إِليَْهِ وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنيِّ كَ [

خوانند، و اگر نيرنگشان را از من نگردانى به آنان رغبت  تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من محبوب! پروردگارا
  .شوم كنم و از نادانان مى مى
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وحى نجات يابد و دعايش به اجابت رسيد و يوسف روانه زندان يوسف از خدا تقاضاى زندان رفتن كرد تا از آن شكنجه ر 
  .شد

ها و شهوات باطل آزاد شد و حركتى الهى و  او همنشين زندانيان سلطنت مصر شد، اما از زندان هواى نفس و آلودگى
  .اى معنوى با نفس كرد مبارزه

طهارت و پاكى او شهره آفاق گرديد و مورد او با رعايت تقوى و مبارزه با هوى، مشكلات زيادى را به جان خريد اما 
احترام خاص و عام شد، پيامبر پاك حضرت حق باقى ماند و از حشمت و جاه ظاهرى و دنيايى نيز برخوردار گرديد و 

  گناه فرمانرواى كشور فراعنه و عزيز مصر و صاحب افتخار و عزت و قدرت و بزرگى در چيزى نگذشت كه زندانى بى

______________________________  
  .33): 12(يوسف / -)1(

  230: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« دنيا و سعادت ابدى و جاه مقام الهى در آخرت شد

  .»2« ] إِنَّكَ الْيـَوْمَ لَدَينْا مَكِينٌ أمَِينٌ [

  .امينى] در همه امور[تو امروز نزد ما داراى م نزلت ومقامى و 

______________________________  
  .شود انگيز به مطالعه كتاب حسن يوسف آيةاالله سيدرضا صدر توصيه مى براى دريافت حقايق اين داستان شگفت/ -)1(

  .54): 12(يوسف / -)2(

  231: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى اهل بيت عليهم السلام
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بر چهره قلوب مردمان افتد، ديده آن قلوب براى تماشاى حقايق  امامان معصوم يوسفانى هستند كه اگر پيراهن فرهنگشان
يابد و درد تشنگى آنان با نوشيدن شراب طهور  شود و جراحت و زخم باطنشان از رسيدن به وصال يار، شفا مى باز مى

  .رسد از دست آن مربيان معنوى به درمان مى

كند و بر اين پايه با  انسان را براى يافتن حقيقت تحريك مىجوى انسان داراى فعاليت باشد،  ترديد اگر شامّه حقيقت بى
آيد و Ĕايتاً  اندازه براى در آغوش گرفتن هماى حقيقت به حركت مى عزمى استوار و همتى عالى و رغبتى عاشقانه و شوقى بى

كند و به  پيدا مىقلبى مملو از ايمان به خدا و باطنى آراسته به حسنات معنوى و اعضا و جوارحى غرق در عمل صالح 
  .گردد رسد و مقيم سراى امن و امان مى لقاى دوست مى

آنان كه جز شكم و شهوت هدفى ندارند و همه همت و عزمشان تأمين اين دو ناحيه حيوانى است و پشتوانه آنان در اين 
ش انسانى را از اند و اين حالت پر ارز  đره شده جو بى زمينه خشم و غضب و چنگ و دندان است، از شامه حقيقت

  اند، دست داده

 شنيدستم كه مجنون دل افكار
 

 بشد از مردن ليلى خبردار

  

  232: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  گريبان چاك كرده تا به دامان
 

  به سوى تربت ليلى شتابان

  بديدش كودكى آن جا ستاده
 

  به هر سو ديده حسرت گشاده

  

  سراغ تربت ليلى ازو جست
 

  كودك بخنديد و به او گفتپس آن  

  كه اى نشنيده نام عشق مجنون
 

  كه اى نابرده نام عشق مجنون

  تو را مجنون اگرچه عشق بودى
 

  نمودى زِ من كى اين تمنا مى
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  برو مجنون به مدفنگه رجوع كن
 

  زِ هر خاكى كفى بردار و بو كن

  از آن خاكى كه بوى عشق برخاست
 

  همانجاستيقين دان تربت ليلى 

  

   مهرورزى اميرالمؤمنين عليه السلام

  :كنند، آمده در روايت مهمى كه وكيع و سدى و عطاء كه از مفسران قرآنند، از ابن عباس نقل مى

  :دو شتر بزرگ و چاق به پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله هديه شد، حضرت روى به ياران و اصحاب كرده، فرمود

اش به جاى آورد و  كسى هست كه دو ركعت نماز همراه با قيام و ركوع و سجود و وضو و خشوع و فروتنىآيا در ميان شما  
  اى به قلبش نگذرد تا يكى از اين دو شتر را به او هديه كنم؟ در آن دو ركعت به چيزى از كار دنيا توجّه نكند و انديشه

اصحاب به آن حضرت پاسخ نداد تا اميرالمؤمنين عليه السلام اين مطلب را يك بار و دو بار و سه بار فرمود ولى كسى از 
خوانم و از تكبيرة الاحرام تا پايان سلام به چيزى از امر  من دو ركعت نماز مى! اى پيامبر خدا: از جاى برخاست و گفت

درود خدا ! يا على: ه فرمودآورم، پيامبر صلى االله عليه و آل كنم و در باطن مطالبى از امور ظاهر به ميان نمى دنيا توجه نمى
   بر تو باد، اين

  233: فرهنگ مهرورزى، ص

  .نماز را بخوان

يا : اميرالمؤمنين عليه السلام تكبيرة الاحرام گفت و وارد نماز شد، چون نماز را به پايان رسانيد جبرئيل نازل شد و گفت
من با او : واگذار، پيامبر صلى االله عليه و آله فرموديكى از دو شتر را به على : گويد فرستد و مى خدايت سلام مى! محمد

شرط كردم كه دو ركعت نماز بجاى آورد و در آن به چيزى از امور دنيا نينديشد تا يكى از دو شتر را به او واگذارم ولى او 
خدايت سلام ! داى محم: در تشهد در درونش به اين انديشه افتاد كه كدام يك از دو شتر را از من بگيرد، جبرئيل گفت

  :گويد رساند و مى مى
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تر است بگيرد و آن را نحر كند و در راه خدا به اهل  تر و بزرگ على در تشهد به اين فكر افتاد كه هر يك را چاق
رسول خدا صلى االله عليه و آله  . اش در نماز براى خدا بود نه براى خودش و براى دنيا استحقاق صدقه دهد، پس انديشه

  :هر دو شتر را به على بخشيد، على آن دو شتر را كشت و صدقه كرد و خدا اين آيه را نازل كردگريه كرد و 

ترديد در سرگذشت پيشينيان مايه پند و  بى »2« .»1« ]لِمَنْ كانَ لَهُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ   إِنَّ فيِ ذلِكَ لَذكِْرى[
دهد در حالى كه حاضر  گوش فرا مى] به سرگذشت ها[عبرتى است براى كسى كه نيروى تعقّل دارد، يا با تأمل و دقت 

  .هاى خود باشد به شنيدن و فراگيرى شنيده

   و اميرالمؤمنين عليه السلام صاحب عقلى است كه گوش جان به آيات قرآن

______________________________  
  .37): 50(ق  -)1(

  .142، حديث 36، باب 161/ 36: ، فصل فى السابقة بالصلاة؛ بحار الأنوار20/ 2: المناقب -)2(

  234: فرهنگ مهرورزى، ص

اش پيامبر صلى االله عليه و آله بود، سپرد و در نمازش نسبت به حضرت اللَّه حضور قلب داشت و به چيزى از  كه قارى
  .ر دنيا نينديشيدام

اش به ديگران  اى را به جاى آورد تا يك شتر بگيرد و همه آن را به خاطر مهرورزى على عليه السلام چنان نماز خالصانه
صدقه دهد ولى به سبب انديشه پاك و محبتش نسبت به ديگران دو شتر نصيب او شد و او نيز همه را در راه خدا به اهل 

  .ى خالص و پاكا استحقاق صدقه داد، صدقه

  از على آموز اخلاص عمل
 

 «1»  شير حق را دان مطهّر از دغل

  

   ملاّ آقاى دربندى و درخواست از حضرت امام حسين عليه السلام
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گويند اين عالم بزرگ كه به خاطر ارادت و علاقه و عشقش به حضرت سيّد الشهداء عليه السلام زبانزد خاصّ و عام  مى
افتاد، سالى  هوشى مى مصائب كربلا يا شنيدنش از كثرت گريه و ناله و غم و اندوه به حالت غش و بىبود و در خواندن 

  .شش ماه در ايران و شش ماه در كربلا بود

شد و با گريه و ناله از  زيست هر روز و هر شب به حرم مطهر سالار شهيدان مشرف مى در مدتى كه در كربلا مى
خواست كه مبادا در قيامت از گناه شمر بگذرد و او را مورد عفو و بخشش قرار دهد،  مىحضرت امام حسين عليه السلام 

زيرا عقيده داشت حضرت امام حسين عليه السلام از چنان محبتى نسبت به ديگران برخوردار است كه امكان دارد در 
  !!قيامت از قاتل خود در كمال بزرگوارى و كرامت گذشت كند

______________________________  
  .مثنوى معنوى: مولوى -)1(

  235: فرهنگ مهرورزى، ص

   نظير از عشق و محبّت اى بى جلوه

  :كند كه آن حضرت فرمود سدير صيرفى از حضرت امام صادق عليه السلام روايت مى

آنان را براى فدايت شوم نام : گويد به حضرت گفتم براى على بن الحسين عليه السلام جز چهار تن شيعه نبود، سدير مى
  .سعيد بن مسيّب، يحيى بن ام طويل، ابو حمزه ثمالى و ابوخالد كابلى: من بيان كن، فرمود

اى ندا  گاه قيامت گرد آورد، ندا كننده چون روز قيامت بر پا شود و خداى تعالى اولين و آخرين را در عرصه! اى سدير
  كنندگان؟ كجاست على بن الحسين زينت عبادت: دهد

گاه خداى تعالى به آن حضرت  پوشاند و دو بُـرْد شبيه احرام بياورند، آن اى كه پايين بدن را مى را در جامه آن حضرت
به سوى đشت بشتاب زيرا تو را در پيشگاه ما هيچ حساب و كتابى نيست، پس آن حضرت راه đشت را طى  : فرمايد مى

اين كه تو را اجازه ورود به đشت داديم سبب توقف و با : رسد ايستد، خطاب مى رسد و مى كند تا بر در đشت مى
دوستانم را به من بسپاريد تا آنان را به đشت درآورم، پس سعيد بن مسيّب و يحيى بن : كند ايستادنت چيست؟ عرض مى

يت و  دهند، آن چهره تابناك معنو  آورند و خدمت آن حضرت قرار مى ام طويل و ابو حمزه ثمالى و ابوخالد كابلى را مى
   آورد و خود به دنبال آنان كرامت كه كمال محبّت و عشق را نسبت به دوستانش دارد ابتدا آنان را به đشت در مى
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  236: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« شود وارد đشت مى

   رنجش امام

آن ذوات . باشند ها مى زمينهها در تمام ابعاد و  اهل بيت عليهم السلام جلوه تام و كامل مهر و محبت و مهرورزى به انسان
اى از اين  جلوه. ها تعدّى شود اى به حقوق انسان اند ذرهّ مقدّس با تمام وجود از حق الناس دفاع نموده و حاضر نبوده

  :حقيقت در روايت بسيار با ارزشى از حضرت امام صادق عليه السلام بيان شده است كه

براى داد : نزد خود خواست و هزار دينار به او عنايت كرد و فرمود حضرت غلامى به نام مصادف داشت كه روزى او را
  .اند و من ناچار از كسب و كارم و ستد آماده رفتن به مصر باش، زيرا اهل و عيال من فراوان شده

 اى كه از مصر بيرون او بار سفر بست و همراه تاجران به سوى مصر روانه شد، هنگامى كه نزديك شهر رسيدند با قافله
خواستند در مصر به فروش  آمد رو به رو شدند، از ارزش متاعى كه با خود داشتند و مورد نياز همه مردم بود و مى مى

  :برسانند پرسيدند، اهل قافله گفتند

زمينه اين جنس به كلى در بازار مصر خالى است، دارندگان متاع هم قسم شدند كه متاعشان را با سودى به قيمت خود 
  !ها تومان به تومان بفروشند و چيزى از سود آن نكاهند ول امروزىمتاع و به ق

______________________________  
  .العابدين عليه السلام به نقل از منتخب طريحى ، تاريخ حيات حضرت زين8: ناسخ التواريخ -)1(

  237: فرهنگ مهرورزى، ص

خدمت حضرت امام صادق عليه السلام رسيد و دو كيسه  هنگامى كه جنس را فروختند و به مدينه بازگشتند، مصادف به 
: يك كيسه اصل مال و كيسه ديگر سود مال است، حضرت فرمود: كه در هر يك هزار دينار بود تقديم امام كرد و گفت

سود فراوانى است، مگر نسبت به جنس چه كرديد؟ مصادف داستان برخورد با قافله و هم قسم شدن با دوستانش را در 
  :جنس تومان به تومان براى حضرت حكايت كرد، حضرت فرمودفروش 

   سبحان اللَّه
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  !چگونه بر ضد گروهى از مسلمانان سوگند خورديد كه جنس را جز تومان به تومان به آنان نفروشيد؟! 

نان به كه از راه فشار بر مسلما(اين اصل مال و سرمايه من و به كيسه ديگر : سپس يكى از دو كيسه را گرفت و فرمود
  .»1«  تر است جنگ با شمشير از به دست آوردن حلال آسان! اى مصادف: گاه فرمود نيازى ندارم، آن) دست آمده

   مهرورزى حضرت امام صادق عليه السلام به مخالفانش

  :گويد امام ششم عليه السلام كنيزى داشت به نام سالمة، مى

حالى شديد به آن بزرگوار دست داد، هنگامى كه  بسترش بودم كه بىلحظات وفات حضرت امام صادق عليه السلام كنار 
به حسن بن على نبيره حضرت سجاد عليه السلام هفتاد دينار بپردازيد و به فلانى فلان : از آن حال بيرون آمد، فرمود

واست تو را به خ به فلان شخصى كه يك بار كارد قصابى آورد و مى: مقدار و به آن شخص هم اين مقدار، عرضه داشتم
  !كنى؟ قتل برساند پول عطا مى

______________________________  
، حديث 26، باب 421/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، باب الحلف فى الثراء والبيع، حديث 161/ 5: الكافى -)1(

  .111، حديث 4، باب 59/ 47: ؛ بحار الأنوار22897

  238: فرهنگ مهرورزى، ص

  :خواهى مصداق عملى اين آيه نباشم كه خدا فرمود مى: سلام فرمودحضرت امام صادق عليه ال

  .»1« ] وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ وَ يخَافوُنَ سُوءَ الحِْسابِ [

دگارشان همواره در هراسند و از پرور ]  عظمت و جلال[دهند و از  و آنچه را خدا به پيوند آن فرمان داده پيوند، مى
  .حساب سخت و دشوار بيم دارند

ترديد بوى đشت  خداى متعال đشت را آفريد، پس آن را پاكيزه قرار داد و بويش را نيز پاكيزه گردانيد و بى! آرى اى سالمة
 يابد كند نمى ع رحم مىشود ولى آن بوى خوش را عاق پدر و مادر و كسى كه قط از فاصله دو هزار سال راه استشمام مى

»2«.  
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اسلام به مهرورزى به اقوام و خويشان گرچه مخالف انسان باشند و به مهرورزى و نيكى به پدر و مادر گرچه هم كيش 
  خداوند متعال در. انسان نباشند و علاوه به انسان هم آزار برسانند، فرمان حتمى داده است

______________________________  
  .21): 13(رعد  -)1(

كُنْتُ عِنْدَ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عليه : عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحمَْرَ عَنْ سَالِمَةَ مَوْلاَةِ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قاَلَ « -)2(
ا الحَْسَنَ بْنَ عَلِى بْنِ عَلِى بْنِ الحُْسَينِْ وَ هُوَ الأَْفْطَسُ سَبْعِينَ أَعْطُو : السلام حِينَ حَضَرتَْهُ الْوَفَاةُ وَ أغُْمِى عَلَيْهِ فَـلَمَّا أفَاَقَ قَالَ 

تُريِدِينَ أَنْ لاَأَكُونَ مِنَ : قْتُـلَكَ قَالَ دِينَاراً وَ أَعْطِ فُلاَناً كَذَا وَ فُلاَناً كَذَا فَـقُلْتُ أتَُـعْطِى رَجُلاً حمََلَ عَلَيْكَ بِالشَّفْرَةِ يرُيِدُ أَنْ ي ـَ
الحِْسابِ نَـعَمْ ياَ سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُمْ وَ يخَافُونَ سُوءَ : ذِينَ قَالَ الَّ 

: الغيبة. »يُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ ألَْفَى عَامٍ فَلاَ يجَِدُ رِيحَهَا عَاقٌّ وَ لاَقَاطِعُ رَحِمٍ اللَّهَ خَلَقَ الجْنََّةَ فَطيََّبـَهَا وَ طَيَّبَ رِيحَهَا وَ إِنَّ رِيحَهَا لَ 
  .16313، حديث 62، باب 138/ 14: ؛ مستدرك الوسائل29، حديث 3، باب 96/ 71: ؛ بحار الأنوار196

  239: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد رابطه با پدر و مادر گرچه مشرك باشند، مى

نْيا مَعْرُوفاً   وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى[   .»1« ..].أَنْ تُشْركَِ بيِ ما ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبـْهُما فيِ الدُّ

آن ندارى ]  خدا بودن و ربوبيت[چيزى را كه هيچ علمى به ]  اين كه[بر ] را وادار نمايند[تلاش كنند كه تو ] آن دو[و اگر 
  ...اى پسنديده معاشرت كن ار دهى، از آنان اطاعت مكن؛ ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوهشريك من قر 

   اعمال در معرض ديد اهل بيت عليهم السلام

باشند بايد  در پايان اين بخش و پس از اشاره به اين معنى كه اهل بيت عليهم السلام مظهر تام وتمام مهرورزى و محبت مى
باشد، لذا  كه تمام اعمال و رفتار و كردار و گفتار ما در معرض ديد اهل بيت عليهم السلام مىبه اين مطلب آگاه بود  

گردد سبب  بايد بر تمامى اعمال بسيار مواظبت نمود كه زمانى كه به محضر آن ذوات مقدس و آن حقايق عرشى ارائه مى
  .نصيب نگذاشت خود را بىمهر و محبت افزون آنان به انسان شود و از رحمات خاص اولياء اللَّه 
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دارى و ايمان و مخصوصاً ارادت به پيامبر و اهل بيت عليهم السلام را  ترديد اگر همه مردم به ويژه آنان كه ادعاى دين بى
دارند، اين حقيقت را با تمام وجود باور داشته باشند و نسبت به آن، اهل يقين باشند، در همه اعمال و رفتار و منش خود  

   ندازه ذره باشد مواظبت و مراقبتگرچه به ا

______________________________  
  .15): 31(لقمان  -)1(

  240: فرهنگ مهرورزى، ص

هاى خدا و پيامبر و امامان عليهم  ها تخلف و تجاوز صورت نگيرد و آن چه را هماهنگ با خواسته كنند كه در آن قطعى مى
  .السلام نيست انجام ندهند

  :گويد كه ابان زياّت كه در پيشگاه حضرت رضا عليه السلام از مقام و م نزلت برخوردار بود مىعبداللَّه بن 

  :براى من و زن و فرزندم نزد خدا دعا كن، فرمود: به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم

ب به من عرضه كنى؟ به خدا سوگند اعمال شما هر روز و هر ش دهم كه از من درخواست مى آيا اين كار را انجام نمى
آيا كتاب خدا : اين مطلب را بسيار بزرگ شمردم گويا باورش بر من دشوار بود، حضرت فرمود: گويد شود، عبداللَّه مى مى

  :اى كه فرموده نخوانده

  .»1« ]...وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ [

  ...خدا و پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند ديدعمل كنيد به زودى : و بگو

  .»2« »قَالَ هُوَ وَاللَّهِ عَلىُّ بنُ أبىِ طَالِب«

  .منظور از مؤمنان على بن ابى طالب است! به خدا سوگند: حضرت فرمود

______________________________  
  .105): 9(توبه  -)1(
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ادعُْ اللَّهَ لىِ وَ لأَِهْلِ : قُـلْتُ للِرِّضَا عليه السلام: يَّاتِ وَ كَانَ مَكِيناً عِنْدَ الرِّضَا عليه السلام قَالَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أبَاَنٍ الزَّ « -)2(
أَمَا تَـقْرَأُ كِتَابَ : مْتُ ذَلِكَ فَـقَالَ لىِ فَاسْتَـعْظَ : أَوَ لَسْتُ أفَـْعَلُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُـعْرَضُ عَلَىَّ فىِ كُلِّ يَـوْمٍ وَلَيـْلَةٍ قَالَ : بَـيْتىِ فَـقَالَ 

. »هُوَ وَاللَّهِ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ عليه السلام: اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قاَلَ 
، باب 108/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، حديث ...ى االله عليه و آله، باب عرض الأعمال على النبى صل219/ 1: الكافى
  .47، حديث 20، باب 347/ 23: ؛ بحار الأنوار21106، حديث 101

  241: فرهنگ مهرورزى، ص

فَسَيَـرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ  ...[گويد از حضرت امام صادق عليه السلام از قول خداى متعال در آيه  يعقوب بن شعيب مى
  .»1«  امامان: منظور از مؤمنان چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: پرسيدم ]...رَسُولهُُ 

خدمت حضرت امام صادق عليه السلام نشسته بودم كه حضرت خود شروع به سخن كرده، : گويد داود بن كثير مى
  :فرمود

شود، در آن چه از عمل تو بر من عرضه شد ديدم كه  بر من عرضه مى ترديد روزهاى پنجشنبه اعمال شما بى! اى داود
دانم كه صله تو در نابودى او  اى، مرا شاد و مسرور كرد، من مى نسبت به فلانى كه عموزاده توست صله رحم به جا آورده

  !كند و مرگش شتاب و سرعت فوق العاده ايجاد مى

ناصبى و خبيث، به من خبر رسيد كه خود و زن و فرزندش در مضيقه پسر عمى داشتم دشمن اهل بيت، : گويد داود مى
اى براى دريافت هزينه زندگى برايش فرستادم، حضرت امام صادق عليه السلام  مالى هستند، پيش از رفتنم به مكه حواله

  .»2« پس از برگشت از مكه و زيارتم اين جريان را به من خبر داد

______________________________  
سَألَْتُ أبَاَ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ : عَنْ يَـعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قاَلَ « -)1(

؛ 2 صلى االله عليه و آله، حديث ، باب عرض الأعمال على النبى219/ 1: الكافى. »هُمُ الأَْئِمَّةُ : رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ 
  .73، حديث 20، باب 253/ 23: بحار الأنوار

لىِ مُبْتَدِئاً مِنْ قِبَلِ نَـفْسِهِ ياَ دَاوُدُ لَقَدْ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام إِذْ قَالَ : عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّىِّ قاَلَ « -)2(
نىِ ذَلِكَ إِنىِّ عَلِمْتُ أَنَّ لَىَّ أَعْمَالُكُمْ يَـوْمَ الخَْمِيسِ فَـرَأيَْتُ فِيمَا عُرِضَ عَلَىَّ مِنْ عَمَلِكَ صِلَتَكَ لاِبْنِ عَمِّكَ فُلاَنٍ فَسَرَّ عُرِضَتْ عَ 

مُعَانِدٍ خَبِيثٍ بَـلَغَنىِ عَنْهُ وَ عَنْ عِيَالِهِ سُوءُ حَالِهِ فَصَكَكْتُ  وكََانَ لىِ ابْنُ عَمٍّ : صِلَتَكَ لَهُ أَسْرعَُ لِفَنَاءِ عُمُرهِِ وَقَطْعِ أَجَلِهِ قَالَ دَاوُدُ 
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، 413: الأمالى، شيخ طوسى. »كَ لَهُ نَـفَقَةً قَـبْلَ خُرُوجِى إِلىَ مَكَّةَ فَـلَمَّا صِرْتُ بِالْمَدِينَةِ أَخْبـَرَنىِ أبَوُ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام بِذَلِ 
، باب 339/ 23: ؛ بحار الأنوار21116، حديث 101، باب 111/ 16: ل الشيعة؛ وسائ929، حديث 14مجلس 

  .12، حديث 20

  242: فرهنگ مهرورزى، ص

  )ع(مهر و محبت به خدا و اهل بيت 

  245: فرهنگ مهرورزى، ص

   معشوقِ مثبت

محبت و  اى براى پديد آمدن عشق و زندگى در فضاى معرفت و آگاهى و شناخت حقايق و دانستن معارف، زمينه
  .مهرورزى به معشوق و محبوب مثبت است

اش و جلوه جمال و جلالش در قلب،  معشوقى كه ازلى و ابدى است و وجودش منبع همه خيرات و بركات است و جلوه
هاى خير دنيا و آخرت و سعادت و خوشبختى ابدى و سرمدى و  ها و فيوضات و اتصال انسان به مايه سبب ظهور ارزش
از ظواهر پر فريب دنيا و دل بستن به حقايق اصيل و پيوستن به شؤون معشوق و در يك جمله جز او  عامل چشم پوشى

  .را نخواستن و جز او را نديدن است

بدون چنين عشقى به چنان معشوقى، زندگى و حيات گرچه از ظواهر پر فريب مادى زينت داشته باشد، جز كويرى 
  .ود، نيستش خشك كه در آن غير سراب چيزى ديده نمى

Ĕايت از مهر و رحمت و رحمانيّت و رحيميت  در فضاى معرفت و آگاهى، معشوق با چشم دل و ديده باطن، وجودى بى
و عالم به غيب و شهادت و مَلِك و قدوس و سلام و مؤمن و مهيمن و عزيز و جبار و متكبر و خالق و بارئ و مصور و 

  .شود داراى اسماء حسنى ديده مى

   شود و بند تعلقات ديده شد، دل از ظاهر برداشته مىو چون چنين 

  246: فرهنگ مهرورزى، ص
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Ĕد و از حوزه تصرف  شود و به عرصه آزادى قدم مى شود و از اسارت آزاد مى گسستنى از دست و پاى وجود باز مى
و خطرات درون و  هاى مادى ها و زيان محدوديت گردد و از شر وسوسه هاى انسى و جنى دور مى هواى نفس و شيطان

اى ندارد و جز رسانيدن همه  ها و فيوضات معشوق كه جز خيرِ عاشق اراده يابد و از بركات جلوه بيرون نجات مى
رسد و آنجاست كه ظواهر مادى را  ها مى ها و اوج فضليت هاى مادى و معنوى به عاشق قصدى ندارد، به قله ارزش نعمت

  .بيند قدر و قيمت مى اى بى تر از ذره و ارزنى در گوشه م درهمى و بلكه كوچكتر از حج اش كم با همه گستره فيزيكى

اميرالمؤمنين عليه السلام درباره دارندگان چنين معرفت و بصيرت و عشقى و متصلان به چنان معشوقى كه مستجمع همه 
  :يدفرما صفات كمال هستند و نسبت به عاشق جز اراده خير رسانى در دنيا و آخرت ندارد، مى

نيَا إذَا نَظَرَ النَّاسُ إلى  إنَّ أولِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إلى« ظَاهِرهَِا وَاشتـَغَلُوا بِاجِلِهَا إذَا اشْتـَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا فَأَمَاتُوا   باَطِنِ الدُّ
سَيَتـْركُُهُمْ وَرَأَوا استِكثَارَ غَيرِهِمْ مِنهَا استِقلاَلاً وَدَركَْهُمْ لهَاَ فَوتاً أعدَاءُ مَا سَالمََ  مِنهَا مَا خَشُوا أنْ يمُيِتـَهُمْ وَتَـركَُوا مِنهَا مَا عَلِمُوا أنَّهُ 

مَا يَرجُونَ وَلاَ مخَُوفاً  وْنَ مَرجُوّاً فَـوْقَ النَّاسُ وَسَلْمُ مَا عَادَى النَّاسُ đِِمْ عُلِمَ الكِتَابُ وَبِهِ عَلِمُوا وđَِِمْ قَامَ الكِتَابُ وَبِهِ قاَمُوا لاَيَـرَ 
  .»1« »فَوقَ مَا يخََافوُنَ 

  يقيناً عاشقان خدا همان كسانى هستند كه به باطن و حقيقت دنيا

______________________________  
  .36، حديث 37، باب 319/ 66: ؛ بحار الأنوار432، حكمت Ĕ :552ج البلاغة -)1(

  247: فرهنگ مهرورزى، ص

كنند و به آباد كردن آينده آن كه آخرت است اشتغال دارند،  گاه كه همه مردم به ظاهر و پيوسته آن توجه مى آننگرند،  مى
ترسند آنان  اند، از امور دنيا آنچه را مى هنگامى كه مردم به آباد كردن وضع فعلى آن كه قطعاً از دست رفتنى است مشغول

كند با  دانند رهايشان مى كنند، و آنچه را از امور آن مى خود نابود مى را به نابودى و هلاكت بكشاند آگاهانه با دست
كنند و پيوستن آنان را  بينند كم و اندك مشاهده مى نمايند، آنچه را از دنيا ديگران بسيار و فراوان مى رغبت و شوق رها مى

اند با آن   وست هستند، و آشتى و دوستاند نسبت به آنچه مردم با آن آشتى و د آورند، دشمن به دنيا گسستن به شمار مى
شود و به وسيله  شود و به وسيله قرآن آنان شناخته مى اند، حقايق قرآن به وسيله آنان دانسته مى كه مردم با آن دشمن
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كه  - نمايند، بالاتر از آنچه را اميد دارند شود و آنان به وسيله قرآن قيام به حق و عدالت مى وجود آنان كتاب خدا برپا مى
  .آورند مايه ترسى به نظر نمى -كه عذاب الهى است  -ترسند بينند و بالاتر از آنچه را مى مايه اميدى نمى -رحمت خداست

اينان با شناخت معشوق حقيقى و محبوب ازلى و ابدى به شناخت شؤون او كه وحى و نبوت و ولايت است نائل 
هاى گوناگون بندگى و  هاى ابدى كه در دنيا به صورت رشته گنج  شوند و از اين طريق خزانه وجود خويش را از انواع مى

  .كنند اعمال صالحه و اخلاق حسنه است و در آخرت به صورت رضايت معشوق و đشت عنبر سرشت است پر مى

  :فرمايد قرآن مى

  248: فرهنگ مهرورزى، ص

يَّتُـهُمْ فِيها سَلامٌ وَ أدُْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جَنَّاتٍ تجَْ [ مْ تحَِ ِِّđَارُ خالِدِينَ فِيها بإِِذْنِ رĔَْْ1« ] ريِ مِنْ تحَْتِهَا الأ«.  

هايى درآورند، كه از زير درختانش Ĕرها جارى است،  و كسانى را كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، به đشت
  .بر آنان سلام است]  خدا و فرشتگان[در آنجا درود  اند، و در آنجا به اجازه پروردگارشان جاودانه

دانند كه اين معشوق مثبت براى عاشق خود فقط خير و سلامت و خوبى و امنيت و رشد و كمال و درستى و  اينان مى
خواهد و هيچ زيان و ضرر و خطر و شرى را براى عاشق خويش تحمل ندارد و به  صداقت و سعادت و خوشبختى مى

حقه را از باب محبّت  -ها و حقايق اخلاقى و عقايد يعنى واجبات و مستحبات و حلال -هايش دفتر خواستههمين خاطر 
هاى معشوق تن دهد و از  يابى به خواسته به عاشق براى عاشق باز كرده و از عاشق خواسته براى خير و سود و منفعت

ر عاشق حرام كرده و از عاشق خواسته از محرمات ورزى به عاشق، ب طرف ديگر امورى را به جوانبى خاص از باب عشق
  .بپرهيزد تا در هر زيان و ضررى و خطر و شرى در دنيا و آخرت به روى او بسته باشد

بيند و يقين دارد هر حرامى  اى از محبّت معشوق نسبت به خويش مى عاشق آگاه، هر حرامى را از سوى معشوق رشته
  .ى اوستبستن درى از درهاى زيان و ضرر به رو 

   در مثل، معشوق اگر شراب و خمر را حرام اعلام كرده، با اعلام

______________________________  
  .23): 14(ابراهيم  -)1(
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  249: فرهنگ مهرورزى، ص

ها را به روى عاشق ببندد و عاشق را از بسيارى از خطرات دنيايى و  حرمت شراب و خمر خواسته درب بسيارى از زيان
  پناه عشق خود حفظ نمايد،آخرتى در 

  ابليس شبى رفت به بالين جوانى
 

 آراسته با شكل مهيبى سر و بر را

 گفتا كه منم مرگ اگر خواهى زĔار
 

 بايد بگزينى تو يكى زين سه خطر را

 يا آن پدر پير خودت را بكشى زار
 

 يا بشكنى از مادر خود سينه و سر را

  مىيا آن كه بنوشى دو سه جامى تو ازين 
 

 تا آن كه بپوشم زهلاك تو نظر را

  لرزيد از اين بيم جوان بر خود جا داشت
 

 نر را «1»  كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم

 گفتا پدر و مادر من هر دو عزيزند
 

 هرگز نكنم ترك ادب اين دو نفر را

 لكن چو به مى دفع شر از خويش توان كرد
 

 نوشم دو سه جامى و كنم دفع خطر را

  نوشيد دو جامى و چو شد خيره زمستى
 

 «2» هم مادر خود را زد و هم كشت پدر را

  

ها بر اساس مصلحت خواهى نسبت به حيات انسان نظام داده شده و استوارى  ها و حرام واجبات و مستحبات و حلال
كارگاه هستى انسان آگاه   و حكيمانه بودن اين حقايق به خاطر اين است كه فقط حضرت حق است كه از ظاهر و باطن

داند و بر همين اساس دين را بنا Ĕاده و  هاى مربوط به اين كارگاه را به طور فراگير خداى مهربان مى است و منافع و زيان
  .تشريع قوانين كرده است

انسان در ها به اراده و اختيار خود  ها در وجود انسان است و هنگامى كه ارزش وجود مقدس او عاشق ظهور ارزش
  .گردد مند مى شود و از آثار بسيار پرارزش اين محبوبيت در دنيا و آخرت đره وجودش ظهور پيدا كند محبوب حق مى

  ها آزادى اسير در سايه ارزش
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شود، در اين زمينه حضرت امام  حضرت حق، محبوبى است كه با سر سپردگى به محبت او انسان به درجات رفيعى نائل مى
  :فرمايد سلام در روايتى مىصادق عليه ال

گروهى اسير جنگى را به محضر پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله آوردند، يكى از اسيران را پيش انداختند تا اعدام شود، 
اعدام او را امروز به تأخير انداز، او را از اعدام شدن باز داشتند و ديگرى را آوردند و همين طور : جبرئيل به پيامبر گفت

اين : گويد رساند و مى پروردگارت سلام مى! اى محمد: جز او باقى نماند، او را آوردند تا اعدامش كنند، جبرئيل گفتتا 
   ها و حوادث كند و بر سختى خوراند و از مهمان پذيرايى مى اسير دست تو به مردم طعام مى

______________________________  
  .شير -)1(

  .ايرج ميرزا -)2(

  251: رورزى، صفرهنگ مه

جبرئيل از سوى خدا درباره تو اين : كند، حضرت به اسير فرمود ورزد و خون đاى ديگران را ضمانت مى استقامت مى
: پوشم، اسير به پيامبر گفت كنم و از اعدامت چشم مى امور را به من خبر داد و من تو را به اين خاطر آزاد مى

اللَّهُ وَأنََّكَ رَسُولُ اللَّهِ  :آرى؛ اسير گفت: ودپروردگارت عاشق اين امور است؟ حضرت فرم ! اى پيامبر.  أَشْهَدُ أنْ لاَإلَهَ إلاَّ
  .»1« مند شدن از مال و ثروتم محروم نخواهم كرد سوگند به خدايى كه تو را به رسالت برانگيخت من احدى را از đره

و كرم خداوندى است، امور پست و رذائل سبب  ها در وجود انسان سبب رسيدن به لطف و احسان هم چنان كه ارزش
ها و كيفرهاى دنيايى و آخرتى  ها، براى دفع جريمه گاه پنهان كارى محروميت از لطف و رحمت الهى است و در اين عرصه

  .سودى ندارد

   اى شگفت در كيفر گناه حادثه

  :از حضرت امام باقر عليه السلام روايت شده

  پروردگارش خواست حكمى از احكام آخرتى را كه برداود عليه السلام از 
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______________________________  
اللَّهِ صلى االله عليه و آله بِأُسَارَى فَـقُدِّمَ رَجُلٌ مِنـْهُمْ ليُِضْرَبَ عُنُـقُهُ فَـقَالَ  أتُِى رَسُولُ : عَنْ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قاَلَ « -)1(

رَئيِلُ رْ هَذَا الْيـَوْمَ ياَ محَُمَّدُ فَـرَدَّهُ وَ أَخْرجََ غَيـْرَهُ حَتىَّ كَانَ هُوَ آخِرَهُمْ فَدَعَا بِهِ ليُِضْرَبَ عُنُـقُهُ أَخِّ : لَهُ جَبـْرئَيِلُ  ياَ محَُمَّدُ : فَـقَالَ لَهُ جَبـْ
يُـقْرِى الضَّيْفَ وَ يَصْبرُِ عَلَى النَّائبَِةِ وَيحَْمِلُ الحَْمَالاَتِ فَـقَالَ لَهُ رَبُّكَ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ وَ يَـقُولُ لَكَ إِنَّ أَسِيركََ هَذَا يُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ 

رَئيِلَ أَخْبـَرَنىِ : النَّبىِ صلى االله عليه و آله  إِنَّ رَبَّكَ ليَُحِبُّ : فِيكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ أَعْتـَقْتُكَ فَـقَالَ لهَُ  إِنَّ جَبـْ
. »لىِ أَحَداً أبََداأَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَ أنََّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِى بَـعَثَكَ بِالحَْقِّ نبَِيّاً لاَرَدَدْتُ عَنْ مَا: نَـعَمْ، فَـقَالَ : هَذَا فَـقَالَ 

  .12518يث ، حد47، باب 470/ 9: ؛ وسائل الشيعة9، باب فضل اطعام الطعام، حديث 51/ 4: الكافى

  252: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شود، در دنيا به او نشان دهد پايه حقايق اتفاق افتاده و بر اساس علم قاضى به باطن حادثه صادر مى

آنچه را از من خواستى احدى از خلق خود را بر آن آگاه ! اى داود: خداى عزّوجلّ به داود عليه السلام وحى كرد
اى بر اساس محاكمات قيامت حكم براند، وحى حضرت  شايسته نيست كه نسبت به پروندهام، و بر احدى جز من  نكرده

  .حق مانع از درخواست دوباره داود نشد و آن جناب بار ديگر درخواستش را تكرار كرد

ز چيزى را از پروردگارت خواستى كه پيش از تو كسى آن را ا! اى داود: جبرئيل به محضر داود عليه السلام آمد و گفت
اى بر احدى از خلقش آشكار ننموده است و كسى جز او  حضرتش درخواست نكرده است، خدا آنچه را خواسته

ات را اجابت كرد و آنچه از او طلبيدى به تو عطا نمود، اى  شايسته چنين حكمى نيست و در عين حال خدا خواسته
كنند از احكام آخرتى  آنچه در آن طلب حكم مىاى كه بر تو درآيند حكمشان نسبت به  فردا دو مخاصمه كننده! داود

  .است

هايى از  هنگامى كه صبح شد و داود عليه السلام به مجلس داورى درآمد، پيرمردى كه گريبان جوانى را گرفته بود و خوشه
طلمه  اين جوان وارد باغ من شده و درختان انگورم را! اى پيامبر خدا: انگور در دست جوان بود نزد داود آمد و گفت

  :داود به جوان گفت! اجازه من چيده است ها را نيز بى زده و بدون اجازه من از انگور باغم خورده است، و اين خوشه

من پرده از : گويى؟ جوان به انجام همه آن مطالب اقرار كرد، خدا به داود عليه السلام وحى فرستاد در اين قضيه چه مى
   كنى ولى قلبت آن و بر اساس آن ميان پير مرد و جوان داورى مىدارم، پس ت حكم آخرتى اين حادثه برمى

  253: فرهنگ مهرورزى، ص
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  !داورى را تحمل نخواهد كرد و قومت به آن راضى نخواهند شد

اى داود اين پير مرد روزى به پدر اين جوان در بستانش يورش برد و او را كشت و بستانش را غصب كرد و چهل هزار 
اى از بستان دفن كرد، پس شمشيرى به دست جوان بسپار و به او فرمان  تان را برداشت و در گوشهدينار مال صاحب بس

ده كه گردن پير مرد را بزند و سپس جوان بستان را كه ارث واقعى جوان است به جوان برگردان و دستور ده فلان موضع 
ياد كشيد و دانشمندان از يارانش را جمع كرد و آن اش را بردارد، داود از اين داستان فر  بستان را بشكافند و مال پدرى

  .»1« خبر را در اختيارشان قرار داد و داورى بر اساس وحى خدا به انجام رسانيد

اى كه از معرفت و شناخت معشوق حقيقى و محبوب واقعى و شناخت شؤون او كه همان وحى و نبوت و ولايت  نتيجه
محبت و عشق و علاقه را فقط بايد در دامان پاك و پر مهر اين معشوقان  است به دست خواهد آمد اين است كه مهر و

اى از آثار مهر و محبت  شود و گوشه مثبت و محبوبان حقيقى مصروف داشت كه در بخش بعد به اين حقيقت پرداخته مى
  .گيرد شود و صفحات اين نوشتار از آن نور مى به خدا و اهل بيت عليهم السلام ترسيم مى

______________________________  
  .13حديث  1، باب 6/ 14: ؛ بحار الأنوار1، باب النوادر، حديث 421/ 7الكافى  -)1(

  254: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهر و محبّت به خدا و اهل بيت عليهم السلام

خانه قلب، معرفت محبّت به خدا و پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام و اولياى حق، محبتى است كه سبب ظهورش در 
  .هاى ملكوتى است به جمال و جلال ازلى و ابدى و شناخت كمالات پيامبر و رهبران آسمانى و چهره

آورد و زمينه قرب  بخشد، اعضاء و جوارح را به گردونه طاعت مولا درمى دهد، باطن را جلا مى محبتى كه دل را صفا مى
  .كند عاشق را به معشوق فراهم مى

  .گذارد دارد و جز او را در عرش دل باقى نمى سوزانش هر چه غير محبوب است از ميان برمىمحبتى كه آتش 

  :محبّت او است كه در قرآن مجيد مطرح است

بُّونهَُ  [... بُّـهُمْ وَ يحُِ   .»1« ]...يحُِ
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  ...آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند... 

...]  č2« ..].ا للَِّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب«.  

  ...تر است تر و قوى اند، محبّت و عشقشان به خدا بيش ولى آنان كه ايمان آورده... 

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(

  .165): 2(بقره  -)2(

  255: فرهنگ مهرورزى، ص

لت است، كافى است زيرا متعلق اين محبّت ترين حا و همين دو آيه براى اثبات اين حقيقت كه محبّت به خدا با ارزش
  .حضرت رب العزه است كه فوق همه چيز و مستجمع همه صفات كمال است

محبتى كه حضرت رحمة للعالمين و خاتم النبيين و ولى المؤمنين و شفيع المذنبين و مايه جان صادقين تحصيلش را از راه ويژه و 
  :مخصوص خودش، فرمان واجب داده است

  .»1« »أَحِبُّوا اللَّهَ لِما يَـغْدُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وأحِبُّونىِ لحُِبِّ اللَّهِ إِيَّاىَ «

اش شما را پرورش داد و در امور دنيايى و آخرتى چيزى از شما فروگذار  هاى مادى و معنوى به خدايى كه در بستان نعمت
عشق ورزيد به خاطر اين كه من ]  خير دنيا و آخرت شما هستمگر و تأمين كننده  كه پيامبر و هدايت[نكرد و نيز به من 

  .مورد محبّت خدا هستم]  به سبب كمالاتم[

  .اين محبّت كه آتش افروخته حق در دل اهل حقيقت است از شرايط ايمان بلكه ريشه ايمان و مايه و ذات ايمان است

  :تابو رزين عقيلى به پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله عرضه داش

  .»2« »أنْ يَكونَ اللَّهُ وَرَسُولهُ أَحَبُّ إِليَْكَ ممَِّا سِواهمُا: ما الاْيمانُ؟ قَالَ ! يا رَسولَ اللَّهِ «
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تر  خدا و پيامبرش نزد تو از هر چه غير آن دو منبع فيض است، محبوب: ايمان چيست؟ حضرت فرمود! اى فرستاده خدا
  .باشد

  :ى االله عليه و آله نقل شدهو در روايتى ديگر از پيامبر عزيز صل

______________________________  
  ....، كتاب المحبة والشوق5/ 8: محجة البيضاء -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق4/ 8: ؛ محجة البيضاء223/ 1: مجموعة ورام -)2(

  256: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »لِهِ وَمالِهِ وَالنَّاسِ أَجمْعَِينَْ اكُونَ أَحَبَّ إِليَهِ مِنْ أَهْ   لايُـؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتىّ «

  .تر باشم عبد مؤمن نيست مگر اين كه من نزد او از خانواده و مال و همه مردم محبوب

  :و در روايتى افزوده شده

  .»2« »وَمِنْ نَـفْسِهَ «

  .باشمتر  و نه تنها از مال و زن و فرزند و همه مردم بلكه نزد خود او از وجود خودش نيز محبوب

دهد كه هر چه محبوب از او  اى قرار مى چنين محبتى هنگامى كه در دل شعله كشد و آتشش به جان افتد محب را در نقطه
اند  بخواهد با جان و دل بپذيرد و آن را براى رضاى محبوب و خشنودى معشوق انجام دهد و به همين خاطر است كه گفته

  .»پديد آوردنده كرامت است محبّت مايه طاعت و«اند كه  و اثبات كرده

   محبت حقيقى با تحمل مصائب

محبّت و حتى خانواده  چه بسا كه اين محبّت انسان را از نظر ظاهر در تنگنا و مضيقه قرار دهد و از سوى مردم جاهل و بى
ژه آثار انسانى و آخرتى و اقوام انسان به انسان فشار روحى و مادى وارد آيد، ولى با توجه به آثار معنوى اين محبّت و به وي

  آن، ارزش دارد كه انسان در راه اين محبّت بلاها و مصائب را بر خود هموار نمايد و بر رنج و مشقتى كه به او
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______________________________  
  ...كتاب المحبة والشوق  4/ 8: ؛ محجة البيضاء223/ 1: مجموعة ورام -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق4/ 8: يضاء؛ محجة الب223/ 1مجموعة ورام  -)2(

  257: فرهنگ مهرورزى، ص

  .رسد صبر و استقامت كند به خاطر آن مى

  :مردى به رسول خدا صلى االله عليه و آله عرضه داشت: در روايت آمده

  :الَ إنىّ أُحِبُّ اللَّهَ، فَق: إسْتَعِدْ للِْفَقْرِ، فَقالُ : إنىّ أحُِبُّكَ، فَقالَ ! يا رَسُولُ اللَّهِ «

  .»1« »اسْتَعِدْ للِْبَلاءِ 

من عاشق خدا هستم، : گفت. آماده براى ندارى و ēيدستى باش: من عاشق تو هستم، حضرت فرمود! اى پيامبر خدا
  .آماده بلا و امتحان باش: فرمود

نشده گوسپندى آمد و تن پوشش پوست دباغى  پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله مصعب بن عمير را در حالى كه پيش مى
  !بود، ديد

  :فرمود

به اين مرد بنگريد كه خدا دلش را نورانى نموده است، من در مكه او را نزد پدر و مادرش ديدم كه وى را به ! اى مردم
كردند ولى عشق به خدا و پيامبرش او را از آن زندگى مالامال از ثروت و خوشى  ترين طعام و آشاميدنى، تغذيه مى پاكيزه

  .»2« بينيد، رسانيد ضعى كه مىبه اين و 

كند و حتى مرگ را كه دروازه ورود به  ها را در راه رسيدن به محبوب آسان مى ها و مشقت اين محبّت، تحمل همه بلاها و رنج
  حريم لقاء يار

______________________________  
  ...، كتاب المحبة والشوق5/ 8: ؛ محجة البيضاء223/ 1: مجموعة ورام -)1(
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: بَهَ فَقالَ  فى الحديث أنَّ النَّبى صلى االله عليه و آله نَظَرَ إلى مَصْعَبْ بنِ عُمَيرٍْ مُقْبِلاً وَ عَلَيْهِ إهاب كَبْشٍ قَدْ تمَنَْطَقَ « -)2(
رابِ فَدَعاهُ حب اللَّه وَ رَسوله إلى ما انظُروا إلى الرَّجُل الذى قَدْ نَـوَّرَ اللَّه قَـلْبَهُ لَقَدْ رأيته بَـينَْ أبوين يغذوانه بأطيَبِ الطعام وَ الشَّ 

  ...، كتاب المحبة والشوق5/ 8؛ محجة البيضاء 156/ 10: شرح Ĕج البلاغة، ابن ابى الحديد. »تَـرَوْنَ 

  258: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دهد است براى انسان شيرين جلوه مى

  :در روايت مشهورى است

  :، ابراهيم به او گفتهنگامى كه ملك الموت براى قبض روح ابراهيم آمد

  اى كه دوستش را در كام مرگ بيندازد؟ دوستى را ديده

  اى كه از ديدار محبوبش نفرت داشته باشد؟ آيا تو عاشقى را ديده: خداى بزرگ به ابراهيم وحى كرد

  .»1« اكنون جانم را بگير: ابراهيم به ملك الموت گفت

  :فرمايد پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله مى

  .»2« »ا أحَبَّ اللَّهُ عَبداً ابتَلاَهُ فإَنْ صَبـَرَ اجْتَبَاهُ وَإنْ رَضِىَ اصْطَفَاهُ إذ«

گزيند  دهد، پس اگر استقامت ورزيد او را برمى اى را دوست بدارد وى را در معرض آزمايش قرار مى هنگامى كه خدا بنده
  .كند و اگر به مقام رضا برسد او را انتخاب مى

   عليه و آله خواهان محبت حقيقىپيامبر صلى االله 

اش  اى است كه پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله در ضمن دعا و تضرع و زارى ارزش اين محبّت و آثارش به اندازه
  :كرد آن را از خدا درخواست مى

______________________________  
)1(- » 

َ
شهور إن إبراهيم قال لِمَلك الم

َ
هَلْ رأيتَ خَليلاً يميت خَليلُهُ فأوحى اللَّه : وت إذ جاءه بِقَبْضِ رُوحِهِ و فىِ الخَبرَِ الم
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؛ محجة 223/ 1: مجموعة ورام. »يا ملك الموت الآن فاقبض و هذا: تعالى إليه هَلْ رأيتَ محُِباًّ يَكرَهُ لِقاء حبيبه فَقال
  ...، كتاب المحبة والشوق5/ 8: البيضاء

؛ مستدرك 26، حديث 18، باب 142/ 79: ؛ بحار الأنوار...تاب المحبة والشوقك  67/ 8: محجة البيضاء -)2(
  .2368، حديث 64، باب 427/ 2: الوسائل

  259: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »الماءِ الباردِِ  نَ اللَّهُمَّ ارْزقُْنى حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يحُِبُّكَ وَحُبَّ مَا يُـقَّرِّبُنى إِلى حُبِّكَ وَاجَعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلىََّ مِ «

محبّت به خودت و محبّت به كسى كه عاشق توست و محبّت همه اعمال و حالات و امورى كه مرا به محبّت تو ! خدايا
اى در گرماى تابستان  ى كه لب تشنه[كند، روزى من قرار ده و محبّت به خودت را نزد من از آب سرد  نزديك مى

  .تر گردان محبوب] نوشد مى

محبّت مايه نجات و دروازه سعادت و سبب معيشت با حق و قرار گرفتن كنار پيامبر صلى االله عليه و آله در قيامت اين 
  :است چنان كه در روايتى مهم و زيبا آمده است

ما أَعْدَدْتُ لهَا  : دْتَ لهَا؟ فَقالَ السَّاعَةُ؟ فَقالَ ما أَعْدَ   مَتى! يا رَسُولَ اللَّهِ : النبىّ صلى االله عليه و آله فَقالَ   جاءَ إعْرابىُّ إلى«
، قالَ أنََسُ : كَثيـْرَ صَلاةٍ وَصِيامٍ إِلاّ أنىِّ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولهَُ، فَقالَ لَهُ النّبىّ  رْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

َ
ءٍ  فَما رَأيَْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرحُِوا بِشِى: الم

  .»2« »بَـعَدَ الإسْلامِ فَـرَحَهُمْ بِذلِكَ 

: روز قيامت چه زمانى است؟ حضرت فرمود! اى رسول خدا: نشينى به محضر پيامبر صلى االله عليه و آله آمد و گفت ديهبا
  اى؟ براى آن روز چه چيزى آماده كرده

ام، آنچه هست اين است كه خدا و پيامبرش را دوست دارم، حضرت  نماز و روزه زيادى براى آن روز آماده نكرده: گفت
مسلمانان : گويد مى]  كه از ياران پيامبر صلى االله عليه و آله است[مرد با كسى است كه دوستش دارد، انس  :به او فرمود

  .را پس از اسلام به چيزى خوشحال و مسرور نديدم چنان كه از اين سخن پيامبر خوشحال ديدم

______________________________  
  ...، كتاب المحبة والشوق5/ 8: محجة البيضاء -)1(
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  ...، كتاب المحبة والشوق6/ 8: ؛ محجة البيضاء223/ 1: مجموعة وارم -)2(

  260: فرهنگ مهرورزى، ص

   عارفان و عاشقان حضرت حق

  .اين محبّت و اين عشق پاك و صاف سبب قرب انسان به حق و مايه تقرب آدمى به حضرت محبوب است

  :روايت شده

  .غر و رنگشان تغيير كرده بودهايشان لا حضرت عيسى به سه نفر گذشت كه بدن

بر خداست كه ترسان را : ترس از آتش دوزخ، گفت: بينم چيست؟ گفتند سبب اين چيزى كه در شما مى: به آنان گفت
  .ايمنى دهد

شما را چه شده؟  : هايشان از سه نفر قبلى لاغرتر و رنگشان متغيرتر بود، پرسيد گاه به سه نفر ديگر گذشت كه بدن آن
  .ق و رغبت به đشت، بر خداست كه آنچه را اميد داريد به شما عطا كندشو : گفتند

هايى از نور  شان آيينه سپس به سه نفر ديگر گذشت كه آنان از سه نفر دوم لاغرتر و رنگشان متغيرتر بود و گويا بر چهره
 هستيد، شما مقربان هستيدشما مقربان : عشق خداى عزّوجلّ، گفت: شما را چه شده؟ گفتند: قرار داشت، به آنان گفت

»1«.  

______________________________  
ت ألواĔم فقال لهَمُ« -)1( : مَا الَّذى بَـلَغَ بِكُم ما أرى فَقالُوا: و يروى أن عيسى مَرَّ بثَِلاثَةِ نَـفَر قَد نحلت أبداĔم و تَـغَيرَّ

اً فَقالحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أن يُـؤَمِّن الخائِ : الخوف مِنَ النار فَقالَ  مَا الَّذى : فِ ثمَُّ جاوَزَهُم إلى ثَلاثةٍَ آخرين فإذا هُم أشَدُّ نحُُولاً وَ تَـغَيرُّ
حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أن يعُطِيَكُم مَا تَرجون ثمَُّ جاوَزَهُم إلى ثَلاَثةٍَ آخرين فإذا هُم أشَدُّ : الشوق إلى الجنََّةِ فَقال: بَـلَغَ بِكُمْ ما أرى قالُوا

اً كان على وُجوهِهِمُ المرايا مِنَ النُّور فَقالنحُُولاً  أنتمُ : نحُِبُّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فقال: مَا الَّذى بَـلَغَ بِكُم ما أرى فَقالوا:  وَ تَـغَيرُّ
ُقَرَّبوُن

ُقَرَّبوُن أنْـتُمُ الم
  ...، كتاب المحبة والشوق6/ 8: ؛ محجة البيضاء224/ 1: مجموعة ورام. »الم

  261: ورزى، صفرهنگ مهر 
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و اى امت ! اى امت موسى: گويند خوانند، مى ها را به اسم پيامبرانشان مى از عارفى نقل است كه روز قيامت امت
به سوى خدا بياييد، پس ! اى عاشقان خدا: دهند مگر محبان و عاشقان را كه ندايشان مى! و اى امت محمد! عيسى

  .»1« ندا زير و رو شود هايشان از سرور و خوشحالى اين نزديك است دل

شود و چون عاشقش شود، به سوى  هنگامى كه پروردگارش را بشناسند، عاشقش مى: هرم بن حيان گفته است كه مؤمن
نگرد و با ديده شوق و رغبت به  رود و وقتى كه شيرينى رفتن به سوى او را بيابد با ديده ميل و شهوت به دنيا نمى او مى

  .»2«  مش در دنيا و با روحش در آخرت استكند، با چش آخرت نظر نمى

  :گويد يحيى بن معاذ مى

عُقُولَ فَكَيْفَ وَوُدُّهُ يُـنْسِى ما عَفْوُهُ يَسْتَـغْرِقُ الذُّنوُبَ فَكَيْفَ رِضوانهُِ؟ وَرِضْوانهُُ يَسْتـَغْرِقُ الآمالَ فَكَيْفَ حُبُّهُ؟ وَحُبُهُ يدُْهِشُ الْ «
  .»3« »دُونهَْ فَكَيْفَ لُطْفُهُ 

اش  اش چگونه است؟ و رضوان و خشنودى گيرد، پس رضوان و خشنودى اش گناهان را فرا مى گذشت و چشم پوشى
كند پس شدت دوستى و  ها را حيران و سرگردان مى گيرد، پس محبتش چگونه است؟ و محبتش عقل آرزوها را فرا مى

   اش چگونه است؟ و شدت علاقه

______________________________  
  ...، كتاب المحبة والشوق6/ 8: محجة البيضاء -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق7/ 8: محجة البيضاء -)2(

  ...، كتاب المحبة والشوق7/ 8: محجة البيضاء -)3(

  262: فرهنگ مهرورزى، ص

  دهد پس لطفش چگونه است؟ اش هر چه جز اوست به فراموشى مى دوستى و علاقه

  :ها آمده در بعضى از كتاب

باًّ « ، فبَِحَقِّى عَلَيْكَ كُنْ لى محُِ   .»1« »عَبْدِى أنَا وَحَقِّكَ لَكَ محُِبُّ
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  .من دوستدار توام، پس سوگند به حق من بر تو، تو دوستدار من باش! ام سوگند به حقت بنده

  :اند و گفته

  .»2« »نَةٍ بِلا حُبٍّ مِثْقالُ خَرْدَلَةٍ مِنَ الحُْبِّ أَحَبُّ إلى اللَّهِ مِنْ عِبادَةِ سَبْعِينَ سَ «

  .تر از عبادت هفتاد سال بدون محبّت است اى از محبّت نزد خدا محبوب هم وزن ذره

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

كند، عاشق و  اى و هر ذكرى جز خدا خالى مى محبّت خدا هنگامى كه بر باطن عبد بتابد، او را از هر مشغول كننده
گوترين آنان است، از نظر پيمان وفادارترين  ترين مردم است، از نظر گفتار راست نسبت به خدا خالصمحب از نظر باطن 

ترين و از نظر وجود، عابدترين  ترين ايشان است و از نظر ذكر و ياد حق صاف مخلوق است و از نظر عمل پاك
   كنند و به هاست، فرشتگان هنگام مناجات به او مباهات مى انسان

______________________________  
  .كتاب المحبة والشوق  7/ 8: ؛ محجة البيضاء50، باب 171/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق7/ 8: ؛ محجة البيضاء80/ 11: شرح Ĕج البلاغة، ابن ابى الحديد -)2(

  263: فرهنگ مهرورزى، ص

كند و خدا به سبب كرامتش بندگانش را اكرام  ها را آباد مى نمايند، خدا به وسيله عاشقش سرزمين ديدنش افتخار مى
نمايد و بلا را به رحمتش از آنان  كند، هنگامى كه با سوگند به حق او از خدا درخواست حاجت كنند، عطايشان مى مى

  .»1« يندجو  كند، اگر مردم م نزلت و قدر او را نزد خدا بدانند به چيزى جز خاك قدم او به خدا تقرب نمى دفع مى

  :فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى

زند و نور خدا مشرف بر  كند مگر اين كه آن را آتش مى محبّت خدا و عشق به او آتشى است كه بر چيزى عبور نمى
د پوشان گردد مگر آن كه آسمان آن را مى افروزد و از زير آسمان خدا چيزى آشكار نمى شود مگر آن كه آن را برمى چيزى نمى
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شود و هر  آورد و هر چيزى از آب خدا زنده مى وزد مگر آن كه آن را به حركت و جنبش مى و نسيم خدا بر چيزى نمى
  .»2« كند رويد، پس هر كسى را خدا دوست بدارد از مِلك و مُلك به او عطا مى چيزى از زمين خدا مى

______________________________  
حب اللَّه إذا أضاع على سر عبده أخلاه عن كل شاغل و كل ذكر سوى اللَّه و المحب  :قال الصادق عليه السلام« -)1(

أخلص الناس سر اللَّه و أصدقهم قولا و أوفاهم عهدا و أذكاهم عملا و أصفاهم ذكرا و أعبدهم نفسا تتباهى الملائكة عند 
للَّه عباده يعطيهم إذا سألوه بحقه و يدفع عنهم البلايا مناجاته و تفتخر برؤيته و به يعمر اللَّه تعالى بلاده و بكرامته يكرم ا

  .92، باب 192: مصباح الشريعة. »برحمته و لو علم الخلق ما محله عند اللَّه و منزلته لديه ما تقربوا إلى اللَّه إلا بتراب قدميه

ء إلا أضاء و  ر اللَّه لا يطلع على شىء إلا احترق و نو  حب اللَّه نار لا يمر على شى: قال أميرالمؤمنين عليه السلام« -)2(
ء و  به كل شى  ء إلا حركته و ماء اللَّه يحيى ء إلا غطاه و ريح اللَّه ما ēب فى شى سماء اللَّه ما ظهر من سحاب تحته من شى

  .92 ، باب192: مصباح الشريعة. »ء من الملك و الملك ء فمن أحب اللَّه أعطاه كل شى أرض اللَّه ينبت منها كل شى

  264: فرهنگ مهرورزى، ص

   ورزى به حضرت حق ارزش عشق

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

حِبُّ حَقَّاً إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبداً مِن أمَُّتىِ قَذَفَ فىِ قُـلُوبِ أصفِيَائهِِ وَأروَاحِ مَلائِكَتِهِ وَسُكَّانِ عَرشِهِ محََبَّتَهُ «
ُ
  طُوبىَ  ليُِحِبُّوهُ فَذلِكَ الم

  .»1« »لَهُ ثمَُّ طُوبىَ لَهُ وَلَهُ عِندَاللَّهِ شَفَاعَةٌ يوَمَ القِيَامَةِ 

هنگامى كه خدا عبدى از امتم را مورد محبّت خود قرار دهد، محبتش را در قلوب اصفيا و فرشتگان و ساكنان عرشش 
خوشا به حالش، براى او در قيامت نزد  اندازد تا او را دوست بدارند و محب حقيقى اين است، خوشا به حالش، باز مى

  .خدا مقام شفاعت است

عشق ورزى به حق و محبّت به حضرت رب العزه كه محصول معرفت و شناخت عاشق از معشوق است تا جايى ارزش و 
توانى يافت آنجا كه  قيمت دارد كه حضرت حق در حديثى قدسى به موسى بن عمران فرموده كه مرا نزد عاشق و محبم مى

  :فرمايد مى

  .»2« »مَرِضَ فُلانٌ فَـلَمْ تَـعُدْهُ وَلَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنىِ عِنْدَهُ : يا رَبِّ وكََيْفَ ذَلِكَ؟ قال: مَرِضتُ فَـلَمْ تَـعُدْنىِ فَقالَ !  يا مُوسى«
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فلانى : شود تو بيمار شوى؟ خطاب رسيد مگر مى! پروردگارا: بيمار شدم و تو از من عيادت نكردى، گفت! اى موسى
  .يافتى كردى مرا نزد او مى بيمار شد و تو از او عيادت نكردى، اگر از او عبادت مى

______________________________  
  .23، حديث 43، باب 24/ 67: ، بحار الأنوار92، باب 192: مصباح الشريعة -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق26/ 8محجة البيضاء  -)2(

  265: فرهنگ مهرورزى، ص

  :داند براى محب خود آماده كرده است حضرت محبوب آن چه جز او نمى

عَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرٍ «   .»1« »أعدَدْتُ لِعبَادِىَ الصَّالحِينَ مَا لاعَينٌ رأَتْ وَلاَ أذُنٌ سمَِ

  .نكرده است ام چيزى آماده كردم كه چشمى نديده و گوشى نشنيده و بر قلب بشرى خطور براى بندگان شايسته

   ارزش شوق وصال محبوب

اش، ورود  ترين مردم در قيامت نيرومندترين آنان در محبّت به خداست زيرا آخرت به معناى حقيقى از نظر حال، خوشبخت
بر خدا و يافتن سعادت لقاى اوست و چه بزرگ و عظيم است نعمت عاشق هنگامى كه پس از طولانى شدن شوقش 

گردد و در اين لقاى وصال از تلخى و كدورت  و ابد الآباد از تداوم مشاهده محبوبش متمكن مىشود  وارد بر محبوبش مى
  .بيند و رقيب و مزاحم و ترس از انقطاع چيزى نمى

شوق به لقا و وصال محبوب آن چنان قيمت و ارزش دارد كه رسول خدا صلى االله عليه و آله در يكى از دعاهايش به 
  :پيشگاه محبوب عرضه داشت

ةَ النَّظَرِ إِلى  اللَّهمَّ إنىّ أَسْألَُكَ الرِّضَى«   .»2« »وَجْهِكَ الْكَرِيمْ وَشَوْقاً إلى لِقائِكَ   بَعدَ القَضَاءِ وَبَـرْدَ الْعَيْشِ بَعدَ الْمَوتِ وَلَذَّ

 رضا و خشنودى پس از قضا و زندگى خوب و نيك پس از مرگ و لذت نگاه به روى بزرگوارت و شوق به! خدايا
  .خواهم ديدارت را از تو مى
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______________________________  
  .23، باب 92/ 8: ؛ بحار الأنوار148، حديث 101/ 4: عوالى اللآلى -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق57/ 8: ؛ محجة البيضاء524/ 1: مستدرك الحاكم -)2(

  266: فرهنگ مهرورزى، ص

   محبت سبب جذب فيوضات الهى

  :بّت و عشق الهى در اخبار حضرت داود عليه السلام آمده استدر رابطه با مح

به زمينيان برسان من دوستدار كسى هستم كه دوستدار من است و همنشين كسى هستم كه همنشين من است و ! اى داود
  مونس كسى هستم كه به ذكر من انس دارد و يار كسى هستم كه يار من است و انتخاب كننده كسى هستم كه انتخاب

كننده من است و فرمانبر كسى هستم كه فرمانبر من است، كسى مرا به صدق و حقيقت دوست ندارد مگر اين كه او را 
دهم، كسى مرا به حق بخواهد،  ورزم كه احدى از خلق خود را بر آن پيشى نمى پذيرم و چنان به او محبّت مى براى خود مى

، اى اهل زمين آنچه بر آن از غرور دنيايى هستيد، دور اندازيد و به سوى  يابد يابد و كسى كه غير مرا بخواهد مرا نمى مى
نشينى من آييد، با من انس بگيريد تا با شما انس بگيرم و به سوى محبّت و دوستى شما بشتابم كه  كرامت و مصاحبت و هم

هاى مشتاقان را از نور  م، من دلمن طينت عاشقانم را از طينت ابراهيم خليلم و موساى كليمم و محمد برگزيده خود آفريد
  .»1«  ها را نعمت بخشيدم خود آفريدم و به وسيله جلالتم آن

______________________________  
 وَ مُونِسٌ لِمَنْ أنَِسَ فىِ أَخْبَارِ دَاوُدَ عليه السلام ياَ دَاوُدُ أبَلِْغْ أَهْلَ أَرْضِى أَنىِّ حَبِيبُ مَنْ أَحَبَّنىِ وَ جَلِيسُ مَنْ جَالَسَنىِ « -)1(

 مَا أَحَبَّنىِ أَحَدٌ أعَْلَمُ ذَلِكَ يَقِيناً مِنْ قَـلْبِهِ إِلاّ قبَِلْتُهُ بِذكِْرِى وَ صَاحِبٌ لِمَنْ صَاحَبَنىِ وَ مخُْتَارٌ لِمَنِ اخْتَارَنىِ وَ مُطِيعٌ لِمَنْ أَطَاعَنىِ 
مُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِى مَنْ طلََبَنىِ بِالحَْقِّ وَجَدَنىِ وَ مَنْ طَلَبَ غَيرِْ   ى لمَْ يجَِدْنىِ فَارْفُضُوا ياَ أَهْلَ الأَْرْضِ لِنـَفْسِى وَ أَحْبَبْتُهُ حُبّاً لاَيَـتَـقَدَّ
. »نىِ أؤَُانِسْكُمْ وَ أُسَارعِْ إِلىَ محََبَّتِكُممَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ مِنْ غُرُورهَِا وَ هَلُمُّوا إِلىَ كَراَمَتىِ وَ مُصَاحَبَتىِ وَ مجَُالَسَتىِ وَ مُؤَانَسَتىِ وَ آنِسُو 

  ...كتاب المحبة والشوق،  58/ 8: ؛ محجة البيضاء28، حديث 43، باب 26/ 67: ؛ بحار الأنوار17: مسكن الفؤاد

  267: فرهنگ مهرورزى، ص

  :در اخبار داود عليه السلام آمده است
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تَوجّهينَ إلى«
ُ
نَكُمْ حَتىّ : محََبَّتى  قُل لِعَبادِى الم تَـنْظُرُوا إلىَّ   ما ضَرَّكُمْ إذا احْتَجَبْتُمْ عَنْ خَلْقِى إذا رَفَـعْتُ الحِجابَ فيما بَـيْنىِ وَبَـيـْ

 »الْتَمَسْتُمْ رِضاىَ؟ كُمْ؟ وَما ضَرَّكُمْ ما زَوَيْتُ عَنْكُمْ مِنَ الدُّنيْا إذْ بَسَطْتُ دِيْنىِ لَكُمْ؟ وَما ضَرَّكُمْ مَسْخَطَةُ الخْلَْقِ إذابعُيُونِ قُـلُوبِ 
»1«.  

گانم مستور رساند هنگامى كه خود را از آفريد  چه چيز به شما زيان مى: به بندگانم كه رو به محبت من دارند بگو! اى داود
زند  هاتان به من نگاه كنيد؟ و چه چيز به شما زيان مى هاى دل دارم تا با چشم داريد و حجاب بين خود و شما را بر مى مى
زند هرگاه كه جوياى  گسترانم؟ و خشم مردم چه زيانى به شما مى كنم و دينم را براى شما مى گاه كه دنيا را از شما دور مى آن

  خشنودى من باشيد؟

محبّت سبب جذب فيوضات الهيه به سوى انسان است و در رأس همه فيوضات ايمان است كه انسان را به خير دنيا و 
  .كند رساند و از خزى و خوارى و كيفر و عذاب در دنيا و آخرت حفظ مى آخرت مى

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

نْيا مَنْ يحُِبُّ «    وَمَنْ لاَيحُِبُّ وَلا يُـعْطِىِ الأيمانَ إلاّمَنْ  إنَّ اللَّهَ يُـعْطِى الدُّ

______________________________  
  ...؛ كتاب المحبة والشوق61/ 8: محجة البيضاء -)1(

  268: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »يحُِبُّ 

محبوب اوست عطا كند و ايمان را جز به كسى كه  يقيناً خدا دنيا را به كسى كه دوستش دارد و دوستش ندارد عطا مى
  .كند نمى

  :فرمايد و نيز مى

  .»2« »إذا أحَبَّ اللَّهُ عَبدَاً جَعَلَ لَهُ وَاعِظاً مِن نفَسِه وَزاَجراً مِن قلبهِ يأَمُرهُُ وَينَهَاهُ «

  دهد تا او را به اى را از درون خودش براى او قرار مى اى را دوست بدارد پند دهنده و Ĕى كننده هنگامى كه خدا بنده
  .كارهاى پسنديده وادار كند و از كارهاى زشت باز دارد
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  عارف آگاه، دلداده معبود

حضرت زين العابدين عليه السلام كه در صف اول عاشقان خداست و مايه عشق به خدا در آن حضرت تا جايى بود كه 
يافت در يكى از مناجاتش كه اش به زينت عبادت كنندگان اولين و آخرين لقب  از كثرت عبادات ظاهرى و باطنى عاشقانه

  :گويد معروف به مناجات محبين است مى

  ؟»3« »إلهى مَنْ ذا الَّذى ذاقَ حَلاَوَةَ محَُبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً «

  آن كيست كه شيرينى محبتت را چشيده و به جاى تو ديگرى را! خدايا

______________________________  
  ...؛ كتاب المحبة والشوق63/ 8: جة البيضاء؛ مح33/ 1: مستدرك حاكم -)1(

  ...، كتاب المحبة والشوق67/ 8: محجة البيضاء -)2(

  .»مناجات المحبين«صحيفة السجادية  -)3(

  269: فرهنگ مهرورزى، ص

  قصد كند؟

عاشق او  مثال محبوب ازلى و ابدى را ببيند و طبيعتاً دل داده و مگر ممكن است چشم دل با كمك چراغ معرفت، جمال بى
شود و ديگرى را به جاى او به عنوان معشوق و محبوب قصد كند؟ غير او جز مخلوق ضعيف و موجود ناتوان كه همه 

  امورش و به ويژه جمال ظاهرش عارضى و از دست رفتنى است چيز ديگر هست؟

و زندگى او درياوار و ابدى  ء كه آثار و بركاتش در حيات ترين شى كدام عاقل و خردمند است كه پس از رسيدن به قيمتى
است را رها كند و دنبال موجودى برود كه خواص و آثارش بسيار اندك و عمرش تمام شدنى و Ĕايتاً وجودش از دست 

  .رفتنى است

آگاه، طلا را با مطّلا، فيروزه را با خرمهره، عقيق يمن را با شيشه رنگى، گلستان و بستان را  خردمند و انسان عارف و دل
بختى، حقيقت دائم را با موّقت،  كوير، ثروت را با فقر، سلامت را با بيمارى، آخرت را با دنيا، خوشبختى را با تيرهبا  

  .نمايد كند و جابجا نمى درستى را با نادرستى، خزانه پر از گنج را با خرابه، دانش را با جهل و بصيرت را با كوردلى عوض نمى
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Ĕايت و چشمه همه فيوضات و گنجينه همه خيرات و مالك ارض و سماوات و  كمالات بىعاقل، حضرت حق را منبع همه  
بيند و هرگز با معرفت و عشقى كه به او دارد كسى را به جاى او و به عوض او قصد نخواهد كرد،  دارنده خزائن بركات مى

  :دارد عاقل به محضر حضرتش عرضه مى

  اى به مغز خرد زده اورنگ
 

  داده در دل تنگخويش را گنج 

  حضرت عشق آفريدستى
 

  وز دو عالمش برگزيدستى

  خانه دل چو شد كمال و تمام
 

  گستريدى در او بساط جمال

  يعنى اين خلوت خدايى ماست
 

  حرم خاص كبريايى ماست

  تو Ĕانى و شوق ديدارت
 

  اين چنين گرم كرده بازارات

 ناله مستِ ترانه غم تو
 

 دم توخاطرم وجد خانه 

  داغ عشق تو خانه زاد دلم
 

  نرود ياد تو زياد دلم

  اى تو صهباى ساغر همه كس
 

  نشئه توست در سر همه كس

  ملك توحيد را تو پادِشَهى
 

  خاصه توست لا شريك لهى

  

  .»1« »وَ مَنْ ذَا الذَّى أنسَ بِقُربِكَ فابْـتَغى عَنكَ حِوَلاَ «

  قرب تو انس گرفت، پس به جاى تو موجودى ناپايدار را طلبيد؟آن كيست كه به مقام ! و خدايا

چنين چيزى براى عارف آگاه و عاشق بينا غير ممكن است كه به مقام قرب حضرت محبوب راه يابد و دل به لذت انس او 
ات و بسپارد و شيرينى اتصال به معنويت دوست را دريابد و بداند و ببيند و لمس كند كه وجود مقدسش قائم به ذ

دهد و در عنايات و الطافش تغيير و تبديلى راه  هميشگى و پايدار است و عشق عاشقش را پاداشى جاويد و ابدى مى
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ندارد و در اين حال دل از او بردارد و ديده جانان از تماشاى جمالش ببندد و دست به دامان موجودى ناپايدار و عنصرى 
   و تحول است بزند و بر اين پايه فضاى از دست رفتنى كه همه وجود و امور در تغيير

______________________________  
  .مناجات المحبين: صحيفة السجادية -)1(

  271: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اش را غرق اضطراب و ناامنى كند و محكوم ترس و وحشت و دلهره و حيرت نمايد زندگى

ق دائم و خزانه كرامات و گنجينه فيوضات بردارد و دل به عارف آگاه، فى المثل چگونه دست از محبوب پايدار و معشو 
  :فرمايد دنيا ببندد كه بصيرى و دانايى چون اميرالمؤمنين عليه السلام درباره آن مى

فِيهَا فُتنَِ وَمَن افـْتـَقَرَ فِيهَا حَزنَِ مَا أصِفُ مِنْ دَارٍ أَوَّلهُا عَنَاءٌ وَآخِرُهَا فَـنَاءٌ فىِ حَلالهِاَ حِسابٌ وَفىِ حَرامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَـغْنىَ «
  .»1« »وَمَن سَاعَاهَا فَاتَـتْهُ وَمَن قَـعَدَ عَنَها وَاتَـتْهُ وَمَنْ أبَْصَرَ đِاَ بَصَّرتَْهُ وَمَنْ أبَْصَرَ إِلَيها أعمَتْهُ 

پايانش نيستى و نابودى اى كه ابتدايش براى انسان از هر جهت مشقت و رنج و زحمت و سختى بود و  چه بگويم از خانه
كشند حساب و در حرامش كيفر  در حلالش با آن همه كوشش و زحمتى كه براى به دست آوردنش مى! و هلاكت است
نيازى بزند و در فضاى استغنا از ياد حق به ياد امور مادى از  كسى كه در آن كوس استغنا و طبل بى. و عذاب است

لا شود و كسى به طلبش بر آيد و به دست نياورد و نيازمند و محتاج بماند دست رفتنى مشغول گردد، دچار فتنه و ب
  .دار گردد اندوهگين و غصه

روى گردان از آن . نتيجه مطلوب از دست رود كوشش كننده در راه آن، عاقبت كوشش بر باد رود و زحمات و رنجش بى
و حوادث و نقل و انتقالاتش بنگرد، پند و آن كه با چشم بصيرت بر آن . او را به بند كشد و از شرش راحت شود

  .عبرت گيرد و هر كه با چشم سر به اين سراى دلفريب و از دست رفتنى نظر كند، به كوردلى و شقاوت دچار شود

______________________________  
  .137، حديث 122، باب 133/ 70: ؛ بحار الأنوار82، خطبه Ĕ :106ج البلاغة -)1(

  272: ، صفرهنگ مهرورزى
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  :فرمايد اى ديگر مى در قطعه

نْـيَا تَـغُرُّ وتَضُرُّ وَتمَرُُّ إِنَّ اللَّهَ تَـعَالى« نَا هُم حَلُّوا إذْ صَاحَ   الدُّ  لمَْ يَـرْضَهَا ثَـوَاباً لأِوليَِائهِِ وَلاَ عِقَاباً لأِعْدَائهِِ وَإنَّ أهلَ الدُّنيَا كَركَْبٍ بَـيـْ
  .»đِ« »1ِمْ سَائِقُهُمْ فَارتحََلُوا

گذرد، يقيناً خداى پاك آن را به عنوان پاداش براى عاشقانش رضايت نداد و به اين حد   زند و مى فريبد و زيان مى دنيا مى
اند و هنوز  اى هستند كه براى استراحت فرود آمده كه براى دشمنانش كيفر باشد خشنود نشد، اهل دنيا چون قافله

  .زند بار كنيد كه زمان كوچ است استراحت ننموده قافله سالار فرياد مى

گيرد، بلكه از دنيا به عنوان ابزار و عناصر  بندد و انس نمى آرى؛ خردمند، به دنيا و شؤونش كه ناپايدار است دل نمى
  .گيرد و انسش فقط و فقط به مقام قرب حق است ساخت آخرت đره مى

اى و  اى و براى عشق و محبتت خالص نموده دوستى خويش برگزيدهما را از آنان قرار ده كه براى مقام قرب خود و ! خدايا
اى و نعمت نظر به وجه خود را با چشم  اى و به حكم و قضايت راضى و خشنود نموده به لقايت مشتاق و راغب كرده

 اى و براى اى و در جايگاه صدق در جوارت جاى داده اى و براى مقام رضاى خود برگزيده دل به او عطا فرموده
اى و او  اى و قلبش را عاشق خود ساخته اى و سزاوار بندگى و پرستش خويش كرده شناختت و معرفتت مخصوص گردانيده

   اى اى و سراسر وجودش را به سوى خود توجه داده را براى مشاهده خويش برگزيده

______________________________  
  .137، حديث 132/ 70: ؛ بحار الأنوار415، حكمت Ĕ :548ج البلاغة -)1(

  273: فرهنگ مهرورزى، ص

اى و ياد ذكرت را به او الهام   اى و به آنچه نزد توست راغب نموده و قلبش را از هرچه جز دوستى توست خالى ساخته
اى  اى و از شايستگان خلق خويش قرارش داده اى و به طاعتت سرگرمش نموده اى و شكر و سپاست را به او آموخته كرده

  .اى اش را از هرچه او را از تو جدا كند بريده اى و علاقه مناجاتت انتخابش كرده و براى

اند و  ما را از آنان قرار ده كه فطرتاً به تو شادمانند و از دل ناله شوق برآورند و همه عمر با آه و زارى عاشقانه! خدايا
دار است و اشكشان از خشيت ريزان است پيشانى آنان در پيشگاه عظمتت به سجده است و ديدگانشان در خدمتت بي

  .هايشان گرفتار عشق و محبّت توست و قلوبشان از مهابتت از همه هستى بركنده است و دل
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اى خدايى كه انوار قدسش به ديدگان عاشقانش در كمال روشنى است و تجليات ذاتش بر قلوب عارفانش نشاطانگيز 
ات و دوستى دوستدارانت و دوستى هر عملى را كه مرا به  دوستى! باناى Ĕايت مقصود مح! اى آرزوى دل مشتاقان! است

تر گردانى و محبتم را  كنم و اين كه خود را از هرچه غير توست بر من محبوب رساند، از تو درخواست مى مقام قربت مى
ى و بر من به يك نسبت به خود راهنمايى به سوى خشنوديت قرار دهى و شوقم را به حضرتت بيش از عصيانت مقرر دار 

نگاه به سويت منت Ĕى و به من به چشم محبّت و عاطفه بنگرى و روى از من نگردانى و مرا اهل سعادت و خوشبختى 
  !.ترين مهربانان اى مهربان! كننده دعا اى اجابت. قرار دهى و از سالكان پيشگاهت نمايى

  274: فرهنگ مهرورزى، ص

  فضاى توبه آدم و حوا

به خاطر نزديك شدن به شجره ممنوعه از đشت بيرون  -چنان كه در آيات قرآن و روايات مطرح است - آدم و همسرش را
راندند و از همنشينى با فرشتگان محروم كردند و از مقام و منزلتى كه داشتند به سقوط نشاندند و كويرى خشك را به جاى 

  .đشت سرسبز و خرم در اختيارشان گذاردند

ورزيدند، درد فراق از  شناختند و به حضرت او عشق مى عرفت دينى و آگاهى عقلى خدا را مىآن دو كه بر اساس م
اى در قلب خويش نسبت به محبوب نگران  محبوب را حس كردند و بدون اين كه به خاطر از دست دادن مقامات ذره

درد فراق را به وسيله توبه و مغفرت باشند با يك دنيا ادب و تواضع و فروتنى متوسل به توبه و درخواست آمرزش شدند تا 
  :علاج نموده، به محبوب ازلى و ابدى در كمال خاكسارى و فروتنى گفتند

  .»1« ] رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا وَ إِنْ لمَْ تَـغْفِرْ لنَا وَ تَـرْحمَْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخْاسِريِنَ [

  .را نيامرزى و به ما رحم نكنى مسلماً از زيانكاران خواهيم بود ما بر خود ستم ورزيديم، و اگر ما! پروردگارا: گفتند

پروردگار مهربان هم بازگشت آنان را پذيرفت و هر دو را به پيشگاه مباركش قبول كرد و علت پذيرش و قبولى را در قرآن، 
   مهربان بودن

______________________________  
  .23): 7(اعراف  -)1(

  275: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .خود نسبت به بندگان بويژه تائبان اعلام كرد

  .»1« ] فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ  [.

  .پذير و مهربان است اش را پذيرفت؛ زيرا او بسيار توبه توبه] پروردگار[و ... 

به خدا در عين محروميت بسيار  بينيم كه محبّت آدم و حوا اى كه ذكر شد دقت كنيم، مى اگر يك بار ديگر در دو آيه
  .اى نديد بلكه آگاهى و فروتنى، هر دو را به مغفرت و رحمت حق وصل كرد ترين ضربه تلخى كه چشيدند، كم

پذير نيست و چراغى است كه هيچ طوفانى  هايى كه ريشه معنوى و الهى و ايمانى دارد، ضربه آرى؛ مهر و محبّت و خصلت
  .كند آن را خاموش نمى

  .هميشه و همه جا و نسبت به همه كس دريايى مواج از مهر و محبّت و عشق و صفاستمؤمن 

  .كننده است دهنده و ادب گر، تعليم زبانش كه به قلب پر محبتش وصل است؛ زبانى مشوّق، سازنده، هدايت

______________________________  
  .37): 2(بقره  -)1(

  276: فرهنگ مهرورزى، ص

   اهل بيت عليهم السلامآثار مهرورزى به 

اى است كه در اين نوشتار  آثار عشق و مهرورزى به اهل بيت عليهم السلام چه در دنيا و چه در آخرت به اندازه
كه از تفاسير مهم اهل سنت است و در سه » تفسير الكشاف الزمخشرى«گنجد، براى نمونه به روايتى بسيار مهم در  نمى

  .كنيم مىروايت از كتب شيعه اكتفا 

حُبِّ آلَ محَُمَّدٍ ماتَ مَغْفُوراً لَهُ ألاوَمَنْ ماتَ   حُبِّ آلَ محَُمَّدٍ ماتَ شَهِيْدَاً ألاوَمَنْ ماتَ عَلى  مَنْ ماتَ عَلى: عن النّبى أنَّهُ قالَ «
حُبِّ آلَ   سْتَكْمِلَ الإيمانِ ألاوَمَنْ ماتَ عَلىحُبِّ آلَ محُمَّدٍ ماتَ مُؤمِنَاً مُ   حُبِّ آلَ محُمَّدٍ مات تائبِاً ألاوَمَنْ ماتَ عَلى  عَلى

وتِ باِلجْنََّةِ ثمَُّ مُنكَرٌ وَنَكِيرٌ ألاوَمَنْ ماتَ عَلى
َ
بَـيْتِ   الجنَّةِ كَما تُـزَفُّ الْعَرُوسَ إلى  حُبِّ آلَ محُمَّدٍ يُـزَفُّ الى  محَُمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الم

حُبِّ آلَ محَُمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَـبـْرَهُ مَزارَ   الجْنََّةِ ألاوَمَنْ ماتَ عَلى  آلَ محَُمَّدٍ فتُِحَ لَهُ فىِ قَـبرْهِِ بابانِ إلى حُبِّ   زَوْجِها ألا وَمَنْ ماتَ عَلى
  .»1« »..حُبِّ آلَ محمَّدٍ ماتَ على السُّنَةِ وَالجَمَاعَةِ   ملائِكَةِ الرَّحمَْةِ ألاوَمَنْ ماتَ عَلى
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  :ى االله عليه و آله روايت شده است كه فرموداز پيامبر اسلام صل

   هر كس! هر كس بر محبّت آل محمد بميرد شهيد مرده است، آگاه باشيد

______________________________  
؛ بحار 31، فصل 165: سوره شورى؛ جامع الأخبار 23ذيل آيه ( 992، حديث 225/ 4: تفسير الكشاف -)1(

  .19/ 2: نة البحار؛ سفي13، باب 233/ 23: الأنوار

  277: فرهنگ مهرورزى، ص

هر كس بر محبّت آل محمد بميرد در حال توبه مرده است، آگاه ! بر محبّت آل محمد بميرد آمرزيده مرده است، آگاه باشيد
مد هر كس بر محبّت آل مح! هر كس بر محبّت آل محمد بميرد مؤمنى مرده است كه ايمانش را كامل كرده، آگاه باشيد! باشيد

هر كس بر محبّت آل محمد بميرد چون ! دهند، آگاه باشيد بميرد ملك الموت و سپس نكير و منكر او را به đشت مژده مى
هر كس بر محبّت آل محمد بميرد، در قبرش دو در ! برند، آگاه باشيد شود، به đشت مى عروسى كه به خانه داماد برده مى

ر كس بر محبّت آل محمد بميرد، خدا قبرش را زيارتگاه فرشتگان رحمت قرار ه! شود، آگاه باشيد به سوى đشت باز مى
  ...ميرد هر كس بر محبّت آل محمد بميرد، بر روش پيامبر و گروه مؤمنان مى! دهد، آگاه باشيد مى

زن  براى حج خانه خدا از ديارم به سوى مكه بيرون رفتم، هنگامى كه مسافتى طولانى پيمودم : گويد مى »1«  اعمش
به حق محمد و آلش ديده را به من برگردان، از گفتارش به شگفت آمده، به او  : گفت كورى را در كنار جاده ديدم كه مى

! اى احمق: در حالى كه خدا بر آنان حق دارد نه آنان بر خدا، به من گفت! چه حقى محمد و آلش بر خدا دارند؟: گفتم
شود مگر انسان به حق آنان قسم ياد كند، اگر آنان را بر خدا حقى  د نمىخاموش باش، به خدا سوگند او از انسان خشنو 

   خدا در كجا سوگند ياد كرده است؟ گفت در سوره: كرد، گفتم نبود به آن قسم ياد نمى

______________________________  
ه وى بيش از ده هزار روايت اند ك سليمان بن اعمش كوفى از محدثان و قاريان بزرگ است، عامه و خاصه نقل كرده -)1(

  .در فضائل امير مؤمنان عليه السلام نقل كرده است

  278: فرهنگ مهرورزى، ص

  :حجر آيه هفتاد و دو
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  .»1« ] لَعَمْرُكَ إِنَّـهُمْ لَفِي سَكْرēَِِمْ يَـعْمَهُونَ [

  .به جان تو سوگند، آنان در مستى خود فرو رفته و سرگردان بودند!] اى پيامبر[

  :گفت به دليلى كه برايم آورد قانع نشدم، هنگامى كه از حج برگشتم در همان محل او را بينا ديدم كه مىمن نسبت 

  .أيَُّها النَّاسُ أحِبُّوا عَلِيّاً فَحُبُّهُ يُـنْجِيْكُمْ مِنَ النّارِ 

  .بخشد على را دوست بداريد و به او عشق بورزيد كه محبّت او شما را از آتش رهايى مى! اى مردم

محمد و على نزدش آمدند و محمد صلى االله عليه و آله با : به او سلام كرده، از شأن و وضع او پرسيدم، به من گفت
در همين جا بنشين تا مردم از حج برگردند و آنان را آگاه كن  : دست مباركش بر ديده او كشيد و او بينا شد و به او گفت

  .»2« دهد كه محبّت على از آتش نجاتشان مى

نزد حضرت امام باقر عليه السلام بودم كه مسافرى از خراسان در حالى كه پياده طى طريق كرده : گويد رَيْد عِجْلِى مىب ـُ
  :بود، به محضر آن بزرگوار آمد و دو پايش را كه قسمت قسمت شكافته بود نشان داد و گفت

  :شما نياورد، حضرت امام باقر عليه السلام فرمود ام نزد مرا چيزى جز محبّت شما اهل بيت از جايى كه آمده! به خدا سوگند

______________________________  
  .72): 15(حجر  -)1(

، حديث 116، باب 44/ 42: ؛ بحار الأنوار)سوره حجر 72توضيح آيه ( 306، حديث 228: تفسير الفرات -)2(
17.  

  279: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَنَا وَهَلِ الدّينُ إلاّالحُبُّ وَاللَّهِ لَوْ أَحَبَّنا حَجَرٌ «

  كند و آيا دين جز عشق و محبّت است؟ به خدا سوگند اگر سنگى ما را دوست داشته باشد خدا او را با ما محشور مى
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لف محبّت را به به اين نكته بسيار مهم بايد توجه داشت كه براى نجات نبايد فقط به محبّت تنها اكتفا كرد، لازم است ز 
زلف عمل صالح و اجراى احكام حق و فرهنگ اهل بيت عليهم السلام گره زد تا باب نجات به روى انسان بازگردد، اين 

  :شود، از حضرت امام رضا عليه السلام در اين زمينه روايت شده است حقيقتى است كه از روايات هم استفاده مى

حُبِّ آل محَُمَّدٍ لا تَدَعُوا حُبَّ آلَ محَُمَّدٍ والتَّسْلِيمَ لأمْرهِِمْ إِتِّكالاً   جْتِهادَ فى الْعِبادَةِ إِتِّكالاً عَلىلاتَدَعُوا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالإ«
  .»2« »الْعِبادَةِ فَإِنَّهُ لايُـقْبَلُ أَحَدُهمُا دُوْنَ الآخَرِ   عَلى

ها نكنيد و محبّت آل محمد و تسليم نسبت به امر آنان را كار شايسته و كوشش در عبادت را با تكيه بر محبّت آل محمد ر 
  .با تكيه بر عبادت وامگذاريد زيرا يكى از آن دو بدون ديگرى پذيرفته نخواهد شد

   مودت به اهل بيت عليهم السلام اجر رسالت

  .است هاى علمى و تفسيرى آمده، به معناى محبّت همراه با اطاعت و پيروى اى كه در كتاب مودت به گونه

   مودت از چه ارزش بالايى برخوردار است كه حضرت حق بر اساس

______________________________  
  .57، حديث 4، باب 95/ 27: ؛ بحار الأنوار27، حديث 167/ 1: تفسير العياشى -)1(

  .4، حديث 26، باب 346/ 75: ؛ بحار الأنوار89، باب 338: فقه الرضا عليه السلام -)2(

  280: رورزى، صفرهنگ مه

ترين كار يعنى رسالت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله قرار  آيات قرآن مجيد مودت اهل بيت عليهم السلام را پاداش عظيم
  گردد، داده است كه نتيجه و آثار آن مودت هم به اهل مودت برمى

  .»1« ..]. الْقُرْبىقُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ ... [

  ...خواهم را نمى]  يعنى اهل بيتم[هيچ پاداشى جز مودّت نزديكان ]  در برابر ابلاغ رسالتم[از شما : بگو... 

   آثار محبّت به حضرت اميرالمؤمنين صلى االله عليه و آله
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  .ن بلخى حنفى استنوشته عالم بزرگ اهل سنت شيخ سليما» ينابيع المودة«هاى بسيار پر ارزش، كتاب  از كتاب

در اين كتاب روايتى است به نقل حضرت امام رضا عليه السلام از پدرانش از على عليه السلام از رسول خدا صلى االله 
  :عليه و آله كه آن حضرت فرمود

بُّوكَ مَعْ   يا عَلىُّ طُوْبى« بَكَ، محُِ قَكَ والوَيْلُ لِمَنْ أبَْـغَضَكَ وكََذَّ يْنِ وَالْوَرعَِ لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَّ رُوفوُنَ بَـينَْ أَهْلِ السَّماواتِ وَهُمْ أهْلُ الدِّ
 ناطِقَةٌ بِفَضْلِكَ وَأعْيُـنُـهُمْ ساكِبَةٌ والْسَّمْتِ الحَسَنِ وَالْتَواضُعِ، خاشِعَةٌ أبَْصارُهُمْ وَجِلَةٌ قلُوبُـهُمْ وَقَدْ عَرفُِوا حَقَّ وِلايتَِكَ وَألْسِنَتُـهُمْ 

ا يأََمُرُهُمْ الأْئِمَةِ مِنْ وُلْدِكَ عامِلُونَ بمِا أمَرَهُمْ اللَّهَ فىِ كِتابِهِ وَبمِا أمََرْتُـهُمْ أنَا وَبما تَأمُرُهُمْ أنَْتَ وَبمِ   ناً عَلَيْكَ وَعَلىدُمُوعُها تحََنُّ 
   دُعائِهِمْ   لْمَلائِكَةَ لتَُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ وَتؤُمِّنَ عَلىأوُْلُوالأْمرِ مِنْ وُلْدِكَ باِلْقُرآنِ وَسُنَّتىِ وَهُمْ مُتَواصِلُونَ مُتَحابُّونَ وأنَّ ا

______________________________  
  .23): 42(شورى  -)1(

  281: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »وَتَسْتـَغْفِرَ للِْمُذْنِبِ مِنـْهُمْ 

بر كسى كه تو را دشمن دارد و كند و واى  خوشا به حال كسى كه تو را دوست دارد و امامتت را تصديق مى! يا على
  .نمايد امامتت را انكار مى

دامنند، خوبى از چهره آنان  اند، آنان اهل دين هستند، پارسا و پاك ها معروف و شناخته شده عاشقان تو ميان اهل آسمان
ب اوست، هايشان مالامال ترس از عظمت خدا و عقا نمايان است، فروتن و خاكسارند، ديدگانشان فرو افتاده و دل

شناسند و زبانشان به فضل تو گوياست، ديدگانشان از راه مهر و محبّت بر تو و  ترديد حق ولايت و امامتت را مى بى
ام و آنچه تو  امامان از فرزندانت گريان است، به آنچه خدا در كتابش آنان را فرمان داده و به آنچه من با آنان فرمان داده

كنند، آنان اهل  اند عمل مى نچه اولواالامر از امامان بر پايه قرآن و سنت به آنان فرمان دادهاى و به آ به آنان فرمان داده
گويند و براى   فرستند و بر دعايشان آمين مى ورزند، ملائكه بر آنان درود مى رابطه با يكديگرند و به يكديگر محبّت مى

  .نمايند كارشان درخواست آمرزش مى گناه

   زىمثال از مهرور  درس بى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آخرين لحاظات عمر حضرت امام حسين عليه السلام، همراه با تشنگى و گرسنگى و هفتاد و يك داغ سنگين و شنيدن 
  .صداى ناله زنان و دختران حرم و زخم فراوان بر پيكر مباركش بود

______________________________  
  .44، باب 398/ 1: ينابيع المودة -)1(

  282: فرهنگ مهرورزى، ص

انسان داغدار و گرسنه و تشنه تعادلى در جهت روحيه و اعصاب ندارد، در حالى كه آن حضرت در : گويند ل فن مىاه
كشيد اما از نظر روحيه و  هاى كمرشكن رنج مى آن لحظات بسيار سخت از گرسنگى شديد و تشنگى فراوان و داغ

  .يژه او به دشمن بوداعصاب در كمال تعادل و آرامش روحى قرار داشت، دليلش مهرورزى و 

اى بياسايد، عمر سعد روى  آن حضرت روى اسب بر نيزه خويش كه نوك آن را بر زمين فرو كرده بود تكيه داشت تا لحظه
كدام يك از شما حاضر است به او حمله كند و وى را از پاى درآورده، به قتل برساند؟ فرد شجاعى : به لشكر كرد و گفت

روزگار خود به حضرت حمله كرد، حضرت براى دفع حمله او با شمشير بران به او حمله  نده تيرهاز ميان لشكر با اذن فرما
آورد، شدت حمله حضرت يك پاى دشمن را قطع كرد، دشمن از روى زين به زمين افتاد و ضجه و ناله زد، حضرت امام 

خواهى تو را به  مى: ه محبّت و مهر فرمودحسين عليه السلام از اسب پياده شده و بالاى سر او آمد و با لحنى آميخته ب
  !!هايم ببرم يا اگر مطلب ديگرى دارى بگو تا برايت انجام دهم؟ بستن زخمت و دارو Ĕادن روى آن به خيمه

افرادى از قبيله من در لشكر كوفه هستند آنان را صدا بزنيد تا بيايند و مرا از اين معركه بيرون : دشمن زخمى عرضه داشت
مام نزديك دشمن آمد و افراد قبيله او را از زخمى شدن وى خبر داد و از آنان خواست در حالى كه از حمله آن ببرند، ا

  .»1« !!اند بيايند و ا و را از معركه نجات دهند حضرت در امان

______________________________  
  .پيشواى شهيدان -)1(
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   السلام به زائرش عنايت حضرت امام رضا عليه
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پيرى پينه دوز از شهرى بسيار دور دست به شدت آرزو داشت به زيارت حضرت امام رضا عليه السلام موفق شود ولى از 
  .نظر اقتصادى به خاطر فاصله زيادى كه شهرش با مشهد داشت امكان زيارت براى او نبود

ه ديگر تاب و طاقت تحمل فراق را نداشت، نزد خود اى در آن شهر آماده حركت به سوى مشهد شد، پير مرد ك قافله
  :براى رفتن به زيارت سه نقشه كشيد

هاى پاره اهل قافله  دوختن كفش: هاى پاره اهل كاروان و گرفتن مزد براى تأمين هزينه رفتن به زيارت، دوم دوختن كفش: اول
از غذاى مضيف حضرت امام رضا عليه السلام تا استفاده كردن : و گرفتن مزد براى تأمين هزينه برگشتن از زيارت، سوم
  .هنگامى كه براى زيارت در شهر مشهد اقامت دارد

پياده همراه قافله حركت كرد، در مسير راه دچار شكاف پا و زخم قدم شد، هنگامى كه به مشهد رسيد با همان وضع و 
در حرم حضرت امام رضا عليه السلام  حال ابتداى مغرب به حرم رفت و با اشك و زارى زيارت كرد و تا دير وقت

هاى حرم را خاموش و  نشست تا كنار ضريح خوابش برد و طبيعتاً در حال خواب پايش دراز شد، خادمان به تدريج شمع
  .تعداد اندكى از زائران را كه مانده بودند، بيرون كردند

فريادى بر او زد كه از خواب بيدار شود خادمى تندخو و عصبانى در حال گشتن ميان حرم بالاى سر پير مرد رسيد، 
  ولى پير مرد از شدت خستگى بيدار نشد، دوباره فرياد زد ولى خسته به خواب رفته از! برخيز
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خواب برنخاست، لگدى محكم به Ēلوى پيرمرد زد كه پير پينه دوز از شدت درد از خواب پريد، او را هم از حرم بيرون  
اى قديمى پيدا كرد و هنگام خوابيدن   مرد پس از بيرون آمدن از حرم با زحمت اطاقى كهنه و خراب در مسافرخانهكرد، پير

كنند،  خانه هستى كه از زائرانت پذيرايى مى در ديار و شهرم به من گفتند تو داراى مضيف: رو به حرم كرد و گفت
تو كجاست و چه شد؟ من كه در حرم مطهرت در برابرت امام رئوفى ولى رأفت : گفتند ات كجاست؟ مى خانه مضيف

  !!چنان لگد به Ēلويم زدند كه Ēلويم درد گرفت

خادم حرم نيمه شب حضرت امام رضا عليه السلام را در خواب ديد، به حضرت عرض سلام كرد، حضرت جواب سردى 
رغبتى پاسخ  برم چرا با بى به سر مى پنجاه سال است در لباس خادمى شما! دادند، به حضرت عرضه داشت پسر پيامبر

  سلامم را دادى؟
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ولى در اين پنجاه سال لگد به Ēلوى من نزده بودى، ديشب به Ēلويم لگد زدى و تا كنون Ēلويم درد : حضرت فرمود
  !!كشم كند، آرى؛ لگد به Ēلوى زائرم زدى دردش را من مى مى

دوز را پيدا كرد و به خانه خود برد و تا روزى   سافرخانه گشت تا پير پينهخادم بيدار شد و تا صبح نخوابيد، مسافرخانه به م
كه پير مرد در مشهد بود از او پذيرايى جانانه كرد و رضايت كامل او را به خاطر برطرف كردن رنجش حضرت امام رضا 

  .عليه السلام جلب كرد

   تر از حواريون است شيعه باارزش

  شيعيان حقيقى اهل بيت عليهم السلام را به خاطرحضرت امام صادق عليه السلام 
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مودت و عشق و محبتشان به اهل بيت عليهم السلام و معرفت و آگاهى والايشان، از حواريون حضرت مسيح عليه 
  :تر به شمار آورده است السلام نسبت به حق، مطيع

اَ قَالَ عِيسى  شِيعَتـَنَا حَوَاريُّوناَ وَمَا كَانَ حَوارِىُّ عِيسى كَانوُا شِيعَتَهُ وَإنَّ    إنَّ حَوارِىَّ عِيسى«   بِأطْوَعَ لَهُ مِنْ حَوَاريِِّـنَا لَنَا وَإنمَّ
وَلاَ قَاتَـلُوهُمْ دُونهَُ وَشِيعَتُـنَا وَاللَّهِ نحَْنُ أنْصَارُ اللَّهِ فَلاَ وَاللَّهِ مَا نَصَرُوُهُ مِنَ اليـَهُودِ : مَنْ أنْصَارِى إلىَ اللَّهِ قَالَ الحَوَريُِّونَ : لِلحَوَاريِّينَ 

نَا وَيحُْرَقوُنَ وَيُـعَذَّبوُنَ وَيُشَرَّدُونَ فىِ البُـلْدَانِ لمَْ يَـزَلُوا مُنْذُ قَـبَضَ اللَّهُ عَزَّ ذكِرهُُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَـنْصُرُوناَ وَيُـقَاتلُِونَ دُون ـَ
  .»1« »عَنَّا خَيراً  جَزاَهُمُ اللَّهُ 

تر از حواريون ما نسبت  حوارى عيسى شيعه او بودند و شيعيان ما حواريون ما هستند و حوارى عيسى نسبت به او مطيع
ما : چه كسانى ياران من براى خدا هستند؟ حواريون گفتند: به ما نبودند و جز اين نيست كه عيسى به حواريون گفت

سوگند از ميان يهود او را يارى نكردند و پيش رويش با دشمن نجنگيدند و شيعيان ما به خدا ياران خداييم، پس به خدا 
سوگند از زمانى كه خدا پيامبرش را قبض روح كرد پيوسته ما را يارى كردند و پيش روى ما جنگيدند و به آتش كشيده 

  .شدند

______________________________  
، 20، باب 274/ 14؛ بحار الأنوار 396عليه السلام يوم القيامة، حديث ، حديث نوح 268/ 8: الكافى -)1(

  .7حديث 
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   مهرورزى اولياى الهى
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   هاى اولياى الهى نشانه

ش فضائل و ا گاه توحيد دارد و شاخ و برگ و ميوه ايمان، حقيقى است چون درخت پاك كه ريشه محكم و استوار در عرصه
  .خصائل و صفاتى است كه براى دنيا و آخرت انسان مفيد است

ايمان، پيوند عاشقانه مؤمن با خداى لا يزال است كه مستجمع جميع صفات كمال است، پيوندى كه ناشى از معرفت و 
  .ها از افق وجود انسان است آگاهى

رت رب العزه است كه اين باور و محبّت و عشق قلبى ها يعنى حض ايمان، باور و محبّت و عشق قلبى به منبع همه خوبى
  .بخش او پيروى كند و اطاعت نمايد هاى سعادت شود انسان با همه وجود از معشوق رنگ بگيرد و از خواسته موجب مى

ى ايمان ها ظهور عينى و عمل كنند كه همه آن هايى را براى اهل ايمان بيان مى ها و خصلت ها و علامت قرآن و روايات، نشانه
  .رويد ها جز از آن ريشه معنوى و حقيقت الهى و ملكوتى نمى ها و خصلت در مؤمن است و آن نشانه

مؤمن به سبب ايمانش دريايى از شوق و عشق و محبّت است و به اين خاطر عاشق تحقق صفات مثبت در خود و 
  صداقت و معاشرت باها در خويش و دوستدار الفت و انس و يكرنگى و  مند به ظهور ارزش علاقه
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ها آشنا كند و پس از آشنايى، زمينه آراستن آنان را به آن حسنات و  مردم است تا آنان را از اين طريق به حسنات و ارزش
  .ها فراهم نمايد ارزش

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله در روايتى مى

ؤْمِنُ يأَلَفُ وَيُـؤْلَفْ «
ُ
  .»1« »وَلا خَيـْرَ فِيمَنْ لايأَْلَفُ وَلا يُـؤْلَفُ وَخَيـْرُ النَّاسِ أنَْـفَعُهُمْ للناسِ الم
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شود و كسى كه با  مؤمن با مردم اهل انس و يك رنگى و صداقت و معاشرت است و با او هم انس و يكرنگى برقرار مى
  .ين مردم، سودمندترين آنان نسبت به مردم استشود، هيچ خيرى ندارد و đتر  گيرد و با او انس گرفته نمى مردم انس نمى

شود كه مؤمن در انس گرفتن با مردم و در برقرار كردن الفت با ايشان نيتى جز اين  از اين روايت به صراحت استفاده مى
آنان از  ترديد آگاه كردن ترين đره و سود را به آنان برساند و đترين منفعت را نصيب ايشان كند و بى ندارد كه فراوان

ها كه از طريق الفت و انس  سازى براى آراسته شدنشان به آن ارزش هايى كه محصول ايمان است و زمينه ها و خصلت ارزش
ميسر است، đترين راه سودرسانى به آنان است و بر اين اساس مؤمن đترين انسان است چنان كه پيامبر اكرم صلى االله 

  :عليه و آله فرمود

  .»2« »أنَْـفَعَهُمْ للِنَّاسِ  وَخَيـْرُ الناسِ «

  .đترين مردم آن كسى است كه نفعش به ديگران بيشتر باشد

______________________________  
  .676: كنز العمال  -)1(

  .14382، حديث 22، باب 391/ 12: مستدرك الوسائل -)2(
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   هاى اهل ايمان در روايات برخى از نشانه

هاى اهل ايمان ذكر  دار درباره نشانه هاى معتبر و ريشه اى از روايات با ارزش كه در كتاب جا لازم است به پارهدر اين 
  .ترى از اين نوشتار نصيبشان گردد شده، اشاره كنم، باشد كه خوانندگان عزيز đره بيش

  :روايت اول

كند كه  تم عليه السلام در حديثى طولانى روايت مىهاى برجسته ايمان و علم است، از امام هف هشام بن حكم كه از چهره
  :حضرت امام موسى بن جعفر فرمود عليه السلام

ؤمِنينَ يَـقُولُ «
ُ
 الكُفرُ : ءٍ حَتىَّ تَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ شَتىّ  ءٍ أفَْضَلَ مِنَ العَقْلِ وَمَا تمََّ عَقْلُ امرىِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَى: ياَ هُشَامُ كَانَ أميراُلم

رُ مِنْهُ مَأمُولاَنِ وَفَضلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ وَفَضْلُ قَـوْلِهِ مَكْفَوفٌ  نيَا القُوتُ لاَيَشْبَعُ مِنَ وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأمُوناَنِ وَالرُّشدُ وَالخيَـْ وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّ
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عرُوفِ مِن غَيرهِِ وَيَسْتَقِلُّ   العِلْمِ دَهْرَهُ، الذُّلُّ أحبُّ إليَهِ مَعَ اللَّهِ مِنَ العِزِّ مَعَ غَيرهِِ 
َ
وَالتَّـوَاضُعُ أحَبُّ إليَهِ مِنَ الشَّرَفِ يَستَكْثِرُ قلَيلَ الم

عرُوفِ مِن نفَسِهِ وَيَـرَى النّاسَ كُلَّهُم خَيراً مِنْهُ وأنََّهُ شَرُّهُمْ فىِ نَـفْسِهِ وَهُوَ تمَامُ الأَْمْرِ 
َ
  .»1« »كَثيرَ الم

  :گفت واره مىاميرالمؤمنين هم! اى هشام

   خدا به چيزى برتر از خردورزى و عقل بندگى نشده است و عقل انسانى

______________________________  
؛ بحار 20239، حديث 4، باب 187/ 15: ؛ وسائل الشيعة12، كتاب العقل والجهل، حديث 17/ 1: الكافى -)1(

  .4، باب 140/ 1: الأنوار
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  :هاى گوناگونى در او باشد شود مگر خصلت ىكامل نم

خطر كفر و شر از ناحيه او در ميان نباشد و هدايت و خير از سوى او توقع رود، زيادى مالش بذل شود و اضافه 
سخنش حفظ گردد، نصيبش از دنيا به اندازه گذران باشد، در همه روزگارش از دانش سير نگردد، خوارى در كنار خدا 

بينى جلوه كند، خوبى اندك  تر از كبر و خود بزرگ ر از عزت با غير باشد و فروتنى و خاكسارى نزد او محبوبت برايش محبوب
ديگران را بسيار بشمارد و خوبى فراوان خود را اندك به حساب آورد، همه مردم را đتر از خود ببيند و خود را از همه بدتر 

  .ها امورى كامل و جامع است انگارد و اين خصلت

راستى چه روايت عالى و متنى با ارزش است، متنى كه نشان دهنده كمال دين و جامعيت فرهنگ اهل بيت عليهم السلام 
كند كه اگر در انسان ظهور كند از او انسانى كامل و منبعى از خير و بركت و  است، اوصافى را اين روايت بيان مى
خواهد و من ناچارم  طلبد و تفسيرى جامع مى يت كتابى مستقل مىآورد، شرح اين روا موجودى پاك و معنوى به وجود مى

  .در اين جا به ترجمه آن اكتفا كنم

  :روايت دوم

  .كند اى ناب و پر ارزش مؤمن را بدين گونه وصف مى وجود مبارك پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله در قطعه
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شَاهَدَةِ، يَطْلُبُ مِنَ «
ُ
يفُ عَلىلَطيفُ الحَركاتِ، حُلْوُ الم مَنْ يُـبْغِضُ وَلاَ يأَثمَُ فِيمَنْ   الأُمُورِ أعَْلاَهَا وَمِنَ الأَخلاَقِ أَسنَاهَا، لاَيحَِ

ؤُونةَِ، كَثِيرُ 
َ
، قَليلُ الم   يحُِبُّ
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، لاَ  عُونةَِ، يحُسِنُ فىِ عَمَلِهِ كَأنَّهُ ناَظِرٌ إليَهِ، غَضُّ الطَّرفِ، سَخِىُّ الكَفِّ
َ
 يَـرُدُّ سَائِلاً، يزَنُِ كَلاَمَهُ وَيخَرِسُ لِسَانهَُ، لاَيقَبَلُ البَاطِلَ الم

سَلَكَ  عَدُوِّهِ وَلاَ يَـتـَعَلَّمُ إلاّلِيـَعْلَمَ وَلاَ يَـعْلمُ إلاّلِيـَعْمَلَ، إن سَلَكَ مَعَ أهلِ الدُّنيَا كَانَ أكيَسَهُمْ وَإنْ   مِن صديقِهِ وَلاَ يَـرُدُّ الحَقَّ عَلى
  .»1« »أهلِ الاخِرَةِ كَانَ أورَعَهُم مَعَ 

كند و از اخلاق،  اش شيرين است، از ميان همه كارها برترينش را انتخاب مى حركاتش ملايم و آرام است، ديدار و مشاهده
شود، هزينه  كند و به خاطر محبوبش وارد گناه نمى گزيند، نسبت به كسى كه كينه دارد، ستم نمى ترينش را برمى با ارزش
اى بادقت و درايت  دهد كه گويى بيننده اش به مردم بسيار است، عملش را نيكو انجام مى اش اندك و كمك و يارى زندگى

اى را از خود  پوشد، اهل جود و سخاوت است به طورى كه سائل و خواهنده نگرد، چشم از حرام فرو مى به او مى
باطل را از ]  بدين گونه كه[سبت به ناحق و باطل لال است سنجد، زبانش ن راند، سخنش را پيش از سخن گفتن مى نمى

رود جز براى عمل   آموزد مگر براى دانستن و دنبال دانش نمى گرداند، نمى پذيرد و حق را بر ضد دشمنش باز نمى دوستش نمى
  .نان پرهيزگارتر استتر است و اگر با اهل آخرت زندگى كند از همه آ كردن، اگر با اهل دنيا سلوك كند از همه آنان زيرك

______________________________  
  .45، گزيده حديث 14، باب 310/ 64: ؛ بحار الأنوار171، گزيده حديث 9، باب 74: التمحيص -)1(

  294: فرهنگ مهرورزى، ص

  :روايت سوم

  :حضرت امام زين العابدين عليه السلام فرمود

ؤْمِنِ خمَسٌ «
ُ
صِيبَة وَالحِلْمُ عِنْدَ الغَضَبِ وَالصِّدقُ عِنْدَ الخَوْفِ الوَرعَُ فىِ : عَلاَمَاتُ الم

ُ
 »الخلَْوَةِ وَالصَّدَقَةُ فىِ القِلَّةِ وَالصَّبرُ عِنْدَ الم

»1«.  

دست، صبر هنگام مصيبت، بردبارى وقت  دامنى در خلوت، صدقه دادن در تنگ پاك: هاى مؤمن پنج چيز است نشانه
  .خشم، صدق هنگام خوف و بيم
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پردازند، در حقيقت خود را به سوى  كنند و جز به شكم و شهوت نمى هايى محروم مى كسانى كه خود را از چنين خصلت
  !رانند تبديل شدن به هيمه دوزخ مى

  .»2« ]وَأمََّا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لجَِهَنَّمَ حَطَباً [

  .اند ولى منحرفان هيزم دوزخ

   هاى اولياى الهى مهرورزى از ويژگى

هاى اين گروه با ارزش است آياتى در قرآن مجيد و رواياتى در   هاى اهل ايمان و از ويژگى در اين كه مهرورزى از نشانه
طلبد، كه در اينجا براى روشن  هاى بسيار مهّم حديث آمده كه تفسير آن آيات و توضيح آن روايات چند كتاب مى كتاب

  .شود اكتفا مى اى از آيات و روايات شدن اين حقيقت به گوشه

______________________________  
  .15، حديث 14، باب 293/ 64: ؛ بحار الأنوار4، حديث 269/ 1: الخصال -)1(

  .15): 27(جنّ  -)2(

  295: فرهنگ مهرورزى، ص

وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليِاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْهَ [
  .»1« ] يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أوُلئِكَ سَيـَرْحمَُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

دهند و از كارهاى زشت و  مىمردان و زنان با ايمان دوست و يار يكديگرند؛ همواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان 
نمايند؛ به زودى خدا آنان را  پردازند و از خدا و پيامبرش اطاعت مى كنند و زكات مى دارند و نماز را برپا مى ناپسند بازمى

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست مورد رحمت قرار مى

نـَهُمْ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِ [ اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاءُ بَـيـْ   .»2« ]...دَّ

  محمّد، فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند بر كافران سرسخت و در ميان خودشان با يكديگر مهربانند،
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اللَّه ورزند و خلق را به قول پيامبر صلى االله عليه و آله عيال  آرى؛ قلوبى كه با خدا پيوند دارند و به آخرت يقين مى
كنند  ملاحظه چيزى هزينه مى اند و بر اساس اين دو آيه مهر و محبّت را نسبت به ديگران بى دانند، مزيّن به مهر و محبّت مى

  .اى از عبادت و داراى پاداش و مزد از سوى خداست دانند كه هزينه كردن محبّت رشته و مى

  :ه آن حضرت فرمودكند ك ابوبصير از حضرت امام باقر عليه السلام روايت مى

____________________________________________________________  
  .71): 9(توبه  -)1(

  .29): 48(فتح  -)2(

  296: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »بَّبْ إلىَ النَّاسِ يحُِبُّوكَ تحََ : أوصِنىِ فَكَانَ ممَِّا أوصَاهُ : إنَّ أعرابِيّاً مِن بَنىِ تمَيمٍ أتَى النَّبىَِّ صلى االله عليه و آله فَـقَالَ لَهُ «

به من سفارشى كن، از : نشينى از قبيله بنى تميم به محضر پيامبر صلى االله عليه و آله آمد و به آن حضرت گفت باديه
  .به همه مردم مهر و محبّت ورز تا همه مردم به تو مهر و محبّت ورزند: هاى حضرت به او اين بود سفارش

كند و پيامبر اسلام  بسيار مهمى است، عربى از رسول خدا صلى االله عليه و آله طلب سفارش و وصيّت مىراستى روايت 
اگر : خواهد به آن عرب بگويد كند و در حقيقت مى صلى االله عليه و آله اظهار محبّت به همه مردم را به او سفارش مى

  .ه عموم مردم اهل مهر و محبّت باشخواهى اهل ايمان باشى و از پيامبرت اطاعت نمايى، نسبت ب مى

حضرت امام باقر عليه السلام را نيافتيم مگر اين كه براى ما پول و : گويند عمرو بن دينار و عبيداللَّه بن عبيد بن عمير مى
  !»2«  ها را پيش از اين كه با شما ديدار كنم براى شما آماده كرده بودم اين: گفت هديه و لباس آورده بود و مى

محبّت و مهرورزى تا كجا كه پيشواى بر حقّ و امام مردم از شدّت مهر و محبتش به ديگران پيش از ملاقات با ! تاشگف
  !!كند تا هنگام ديدار دوستان به صورت عينى و عملى محبّت و مهرش را بنماياند آنان پول و هديه و لباس آماده مى

______________________________  
، حديث 29، باب 51/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، حديث ..، باب التحبب إلى الناس642/ 2: الكافى -)1(

15618.  
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  .7، حديث 6، باب 288/ 46: بحار الأنوار -)2(

  297: فرهنگ مهرورزى، ص

  :از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده است

  .»1« »مجَُامَلَةُ النَّاسِ ثُـلُثُ العَقلِ «

  .كردن با همه مردم يك سوم خردورزى استخوش رفتارى و نيكو برخورد  

  :از حضرت امام رضا عليه السلام روايت شده است

  .»2« »التـَوَدُّدُ إلىَ النّاسِ نِصفُ العَقلِ «

  .اظهار دوستى و محبّت به همه مردم و مهرورزى نسبت به آنان نيمى از عقل است

  :كرد حضرت امام صادق عليه السلام به اصحاب خود سفارش مى

  .»3« »ذَاكَرُوا أمرَناَ وَأحيُوهُ إتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا إخْوَةً بَـرَرَةً مُتَحابِّينَ فىِ اللَّهِ، مُتَواصِلِينَ مُترَاحمِِينَ تَـزاَوَرُوا وَتَلاقَـوْا وَتَ «

يد و با يكديگر رفتار باشيد، براى خدا با يكديگر دوستى نماي از خدا پروا كنيد و نسبت به هم، برادران نيكوكار و خوش
تماس و ارتباط برقرار كنيد و نسبت به هم مهر و محبّت ورزيد، يكديگر را زيارت و ديدار كنيد و فرهنگ ما را با يكديگر 

  .مذاكره كرده، آن را زنده نگه داريد

______________________________  
، باب 250/ 75: ؛ بحار الأنوار366: ل؛ تحف العقو 2، حديث ...، باب التحبّب إلى الناس643/ 2: الكافى -)1(

23.  

  .15619، حديث 29، باب 52/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، حديث ..، باب التحبب الى الناس643/ 2: الكافى -)2(

/ 71: ؛ بحار الأنوار24، فصل 182: ؛ مشكاة الأنوار1باب التراجم والتعاطف، حديث  175/ 2: الكافى -)3(
  .45، حديث 28، باب 401
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  298: گ مهرورزى، صفرهن

  :فرمايد و نيز آن حضرت در روايتى مى

  .»1« »تَـوَاصَلُوا وَتَـبَارُّوا وَتَـراَحمَُوا وَتَـعَاطَفُوا«

  .با يكديگر پيوند برقرار كنيد و نسبت به هم نيكى نماييد و به همديگر ترحم كنيد و به يكديگر مهر و محبّت ورزيد

ها نقل شده، هر كس وجودش از مهر و محبّت خالى باشد  ه در معتبرترين كتاببر اساس آيات قرآن و اين گونه روايات ك
  .و دلى چون سنگ در سينه دارد، نه اين كه مؤمن و شيعه نيست بلكه انسان نيست و از آدميّت نشانى ندارد

  :پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله به اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود

  :كند اى در đشت بنا مى ى چهار خصلت باشد خدا براى او خانههر كس دارا! يا على

  .كسى كه يتيمى را جاى دهد و او را در پناه خود نگهدارد

  .كسى كه به يارى و حمايت انسانى ناتوان و ضعيف برخيزد

  .كسى كه با پدرش و مادرش با مهربانى رفتار كند

  .»2« كسى كه با زيردستانش با مهر و محبّت برخورد نمايد

   مهرورزى، صفت برجسته شيعه

   هايى از انسان شده در حديثى بسيار مهم از احاديث قدسيه پرسش

______________________________  
، حديث 124، باب 216/ 12: ؛ وسائل الشيعة3، باب التراحم والتعاطف، حديث 175/ 2: الكافى -)1(

  .47، حديث 28، باب 401/ 71: ؛ بحار الأنوار16121

  .21704، حديث 19، باب 337/ 16: وسائل الشيعة -)2(
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  299: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گيرد ها ريشه از مهر و محبّت مى كه همه آن

  ياَبْنَ آدَمَ هَلْ أدََّيْـتُم فَـراَئِضِى كَمَا أَمَرْتُكُم؟«

سَاكِينَ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُم؟
َ
  وَهَل وَاسَيتُمُ الم

  مَن أَسَاءَ إلَيْكُم؟  وَهَل أَحسَنتُم إلى

  وَهَل عَفَوْتمُ عَمَّن ظَلَمَكُم؟

  وَهَل وَصَلْتُمْ مَنْ قَطَعَكُم؟

  وَهَل أنَْصَفْتُم مَن خَانَكُم؟

  وَهَل كَلَّمتُم مَن هَاجَركَُم؟

  وَهَل أَدَّبْـتُم أَولاَدكَُم؟

  وَهَل سَألَتُمُ العُلَمَاءَ مِن أمَْرِ دينكُم وَدُنيَاكُم؟

  .»1« »مِنكُم đِِذِهِ الخِصَال  قُـلُوبِكُم وَأَعمالِكم وأَرضى  محََاسِنِكُم وَلكِن أنَْظُرُ إلى  صُوَركُم وَلاَ إلى  لاَأنَْظُرُ إلىفَإنىَّ 

  ام به اجرا گذاشتيد؟ اى كه فرمانتان داده آيا فرايض مرا به گونه! اى آدميان

  ن يارى داديد؟آيا به وسيله اموال و وجودتان به افتادگان و بينوايا

  آيا به آنان كه به شما بدى كردند نيكى نموديد؟

  آيا از كسى كه به شما ستم ورزيد گذشت كرديد؟

  آيا با كسى كه از شما پيوند بريد پيوستيد؟
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  آيا با كسى كه به شما خيانت نمود به انصاف و عدالت برخاستيد؟

  ديد؟آيا با كسى كه از شما جدايى كرد به سخن گفتن و آشتى درآم

  آيا فرزندانتان را به ادب آراستيد؟

______________________________  
  .، به نقل از تنبيه الخواطر467: كلمة اللَّه  -)1(

  300: فرهنگ مهرورزى، ص

  آيا از اعمال رباّنى درباره دين و دنياتان پرسيديد؟

نگرم و با اين اوصاف از شما  ها و اعمالتا مى دلكنم بلكه به  ها و مظاهر خوبتان نظر نمى آگاه باشيد كه من به صورت
  .شوم راضى و خشنود مى

كسى كه به خود مهر و محبّت دارد در مقام نجات خويش از خزى دنيا و عذاب آخرت با آراسته شدن به ايمان و اخلاق 
دارد و چنين مهرورزى   برمىورزد در مسير خدمت به آنان قدم  خيزد و كسى كه به ديگران مهر مى حسنه و عمل صالح برمى

اى از مهر و محبّت الهى است، از همه جنبندگان  كه به ايمان و عمل و اخلاق و خدمت آراسته است و در حقيقت جلوه
  :فرمايد هستى برتر و بالاتر است چنان كه قرآن مى

رُ الْبرَيَِّ [   .»1« ]ةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

  .اند اند، اينانند كه đترين مخلوقات مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

  بانوى مهرورز

اى كه ميزبان بود، زنى حدود هفتاد ساله  خانه رفتم، همسر صاحب اى از مناطق كشاورزى براى چند روزى منبر مى در منطقه
در طول سال چه تابستان و چه زمستان كه هوايى نسبتاً پر برف و باران : گفتند نش مىبود و بسيار مورد احترام، اطرافيا

گذارد تا مسافرى و غريبى از راه مانده بيرون نماند، او را به اطاقى مناسب راهنمايى  دارد، درب خانه را هنگام شب باز مى
   نمايد تا شب را در امنيّت كند و از او پذيرايى مى مى
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______________________________  
  .7): 98(بينه  -)1(

  301: فرهنگ مهرورزى، ص

  .و استراحت به سر برد و صبح به مقصدى كه دارد برود

كند و به خدمت آنان بدون  تا جايى كه در توان دارد با اجازه همسرش مشكل مالى و خانوادگى اهل محل را حل مى
  .نمايد داشت اقدام مى چشم

اى بزرگ و معروف  خدمت به ناتوانان و ضعيفان از دنيا رفت، مردم در مراسم او همچون چهرهآن زن بزرگوار در حال 
شركت كردند و حق احترام او را انصافاً به جاى آوردند، من هر بار پس از درگذشت او جهت تبليغ دين به آن ناحيه رفتم 

ها در  خواهم كه بر شمار اين گونه انسان ا مىبراى فاتحه و دعا و گرفتن انرژى معنوى كنار قبر او حاضر شدم، از خد
  .مند سازد جامعه ما بيفزايد و مردم را از بركات وجودشان đره

لازم است به اين نكته ظريف و تجربه شده اشاره شود كه اين گونه مهرورزى و محبّت در ميان همه اقوام و ملل به ويژه شيعه 
طايفه هستند كه با اقتداى به پيامبر و اهل بيتش عليهم السلام به اين  ناب و خالص اهل بيت عليهم السلام هست و اين

  .صورت نسبت به مردم مهرورزى و دست خدمت دارند

كشيدند و به طور ناشناس به  ها آذوقه و لباس و پول به دوش مى هاى والايى هستند كه شب امامان ما همان انسان
كردند و پس از  به آنان اعم از شيعه و سنى و يهودى و مسيحى كمك مىرفتند و  هاى فقيرنشين محل اقامتشان مى محله

  .هاى گذشته چه كسى بوده است شد كه كمك دهنده به آنان در سال شهادتشان براى فقيران معلوم مى

  .تاينان و شيعيانشان از همه جنبندگان هستى đتر و برترند و مهر و محبّت ويژه خدا در دنيا آخرت شامل حال آنان اس

  302: فرهنگ مهرورزى، ص

   آخرين كلمات پيامبر صلى االله عليه و آله

پيامبر صلى االله عليه و آله روز وفاتش مرا به سينه خود چسبانيد در حالى كه سر : فرمايد اميرالمؤمنين عليه السلام مى
  :يا على از قول خداى تعالى آگاهى كه فرمود: مباركش كنار گوش من بود، سپس فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

رُ الْبرَيَِّةِ  إِنَّ [   .»1« ]الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ أوُلئِكَ هُمْ خَيـْ

  .اند اند، اينانند كه đترين مخلوقات مسلماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

شيعيان ما و ياران تو هستند،  اينان: ترند، فرمود دانى كه اينان چه كسانى هستند؟ گفتم خدا و پيامبرش آگاه آيا مى
ها به زانو درآيند و خدا حكومتش را براى رسيدگى  گاه كه امت گاه من و آنان روز قيامت كنار حوض است، آن وعده

كند و شما سپيد روى و سير و  دعوت مى» به سوى رحمت و đشتش«خلق آشكار نمايد، حضرت حق تو و شيعيانت را 
  .آييد سيراب به جانب من مى

  :مقصود از! يا على

  .»2« ]يَّةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْركِِينَ فيِ نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أوُلئِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَِ [

  .اند تاند؛ اينانند كه بدترين مخلوقا اند و در آن جاودانه به يقين كافرانِ از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخ

______________________________  
  .7): 98(بينه  -)1(

  .7): 98(بينه  -)2(

  303: فرهنگ مهرورزى، ص

روى برانگيخته  يهود و بنى اميه و طرفداران آنان و شيعيان و پيروانشان هستند كه قيامت بدبخت و گرسنه و تشنه و سياه
  .»1« شوند مى

   هايى ديگر از اولياى الهى گى ويژه

   گرى اصلاح

كسى كه به ديگران و بلكه به همه مردم مهر و محبّت پاك و عشق تابناك دارد، در راه خدمت به آنان و حل مشكلاتشان 
خيزد و دل خود را چنان كه بر اثر عشق به خدا نسبت خدا و  و اصلاح ميانشان زمانى كه با هم اختلاف دارند برمى
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هم از غل و غش و حسد و حرص و بخل و طمع و كينه و دشمنى پاك نگه  دارد، نسبت به مردم شؤونش پاك نگاه مى
  .دارد مى

  :در يكى از آيات انجيل آمده

ُقرَّبوُنَ يوَمَ القِيامَةِ «
  .»2« »طُوبىَ للِمُصلِحِينَ بَينَ النَّاسِ، اولئِكَ هُمُ الم

گذارند رابطه ميان زن و  بخشند و نمى مىو به اختلافات آنان پايان [دهند  خوشا به حال آنان كه ميان مردم اصلاح مى
شوهر و والدين و فرزاندان و دو همسايه و دو دوست و دو طايفه قطع شود و فضايى از كينه و خشم و دشمنى و نفرت بر 

  .آيند اند در قيامت از گروه مقربان به شمار مى اينان كه در مقام اصلاح ميان مردم] بندگان خدا حاكم گردد

   ست و دلسوز انسان و عاشق آرامش و رفاه و عافيتگر، دو  اصلاح

______________________________  
  .362/ 10: البرهان -)1(

  .4، باب 147/ 1: ؛ بحار الأنوار501: تحف العقول -)2(

  304: فرهنگ مهرورزى، ص

دارد همه آراسته به  خورد و اندوهناك است، علاقه كشد، غصه مى آدمى است، از جدايى و افتراق ميان مردم رنج مى
  .امنيت خاطر باشند

كننده نماز است  انسانى متمسّك و متوسل به قرآن و اقامه -شود چنان كه از قرآن استفاده مى -گر معمولاً انسان اصلاح
  :فرمايد قرآن مى

  .»1« ] لِحِينَ وَ الَّذِينَ يمُسَِّكُونَ باِلْكِتابِ وَ أقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْ [

يقيناً ] داراى پاداشند[اند  و نماز را بر پا داشته] و عملاً به آياتش پاى بندند[زنند  چنگ مى]  آسمانى[و آنان كه به كتاب 
  .كنيم ما پاداش اصلاح گران را ضايع نمى
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رى را به فرمان قرآن و در گ خيزند، اخلاق اصلاح مهرورزان مؤمن اگر به خاطر مهرشان به مردم به اصلاح ميان آنان برمى
گرى مقتضاى ايمان به خدا و روز قيامت است چنان كه از قرآن  گيرند زيرا اصلاح حقيقت به دستور خداى مهربان پى مى

  :شود استفاده مى

  .»2« ] ينَ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَـيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ  [..

  .بين خود را اصلاح نماييد، و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد]  اختلاف و نزاع[از خدا پروا كنيد و ... 

  يعنى اگر به حقيقت و راستى و درستى مؤمن نباشيد، منبع تقوا

______________________________  
  .170): 7(اعراف  -)1(

  .1): 8(انفال  -)2(

  305: فرهنگ مهرورزى، ص

  .گرى و اطاعت از خدا و پيامبرش نخواهيد بود و اصلاح

  .جاست ايمان درخواستى بى گرى و اطاعت از خدا و پيامبر از مردمان بى درخواست تقوا و اصلاح

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

  .»1« »...إِصْلاحُ ذاتِ البَينِ أَلا أخُْبرِكُم بِأفضلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ «

  .شما را به كارى برتر از مرتبه روزه و نماز و صدقه خبر دهم؟ اصلاح ميان مردم

  :حضرت على عليه السلام فرمود

  .»2« »مِنْ كَمالِ السَّعَادَةِ السَّعىُ فىِ صَلاحِ الجُمهورِ «

  .از كمال خوشبختى كوشيدن در اصلاح توده مردم است
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  :السلام به مفضل فرمود حضرت صادق عليه

  .»3« »إذا رأَيتَ بَينَ اثنَينِ مِن شِيعَتِنا مُنَازَعَةً فَافتَدِهَا مِنْ مَالىِ «

  .هنگامى كه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاع و برخورد ديدى، از مال من جهت خاتمه نزاع و صلح ميان آن دو نفر بپرداز

  :كنند عليه و آله روايت مىحضرت على عليه السلام از رسول خدا صلى االله 

______________________________  
  .10517، الصّلح، حديث 3086/ 7: ؛ ميزان الحكمة5480روايت : كنز العمال  -)1(

  .10522، الصّلح، حديث 3086/ 7: ؛ ميزان الحكمة11128، حديث 482غرر الحكم  -)2(

؛ 24002، حديث 1، باب 440/ 18: وسائل الشيعة؛ 3، باب الاصلاح بين الناس، حديث 209/ 2: الكافى -)3(
  .8، حديث 101، باب 44/ 73: بحار الأنوار

  306: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »إصلاحُ ذَاتِ البَينِ أفضَلُ مِن عَامَّةِ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ «

  .ها برتر است اصلاح ذات البين از همه نمازها و روزه

   طهارت قلب

كوشند و سعى و تلاش دارند باطن خويش را از هر آلودگى بزدايند  طهارت قلب و پاكى دل مى اهل مهر و محبّت در راه
  .و قلبى به دست آورند كه چون وجود فرشتگان از آنچه تناسبى با آن ندارد پاك و طيّب و طاهر باشد

نه باطل و عبادتى كه به طمع دانند عبادت رياكارا خواهند زيرا مى آنان چنين قلبى را براى ارزش يافتن عبادات خود مى
  .گيرد كم ارزش است đشت و ترس از دوزخ انجام مى

دانند  خواهند، زيرا مى تر به آنان مى تر در راه خدمت به خلق خدا و مهرورزى گسترده آنان چنين قلبى را براى توجه بيش
باشد سبب هلاكت انسان و  مىدلى كه نسبت به مردم داراى غل و غش و كينه و حسد است و آلوده به بخل و حرص 

  .موجب نفرت حق از اوست
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شائبه است و از عشقى خالصانه براى سود رسانيدن به مردم  شان مهر و محبّت گسترده و بى پاك دلان كه از آثار پاكدلى
  .تپد، بنا به گفتار حق در انجيل در قيامت از پرهيزكارانند مى

______________________________  
، حديث 1، باب 440/ 18: ؛ وسائل الشيعة315، حديث 115/ 2: ؛ عوالى اللآلى148: الاعمالثواب  -)1(

24005.  

  307: فرهنگ مهرورزى، ص

ُتَّـقُونَ يوَمَ القِيامَةِ «
  .»1« »طُوبىَ للِمُطهَّرَةِ قلُوبُـهُم، اولئكَ هُمُ الم

  .خوشا به حال پاكدلان، اينان همان اهل تقوا در قيامت هستند

به م نزلت و مقام اهل تقوا در قرآن مراجعه كنيد، خواهيد يافت از عناياتى كه خدا در قرآن نسبت به اهل تقوا شما اگر 
  .مبذول داشته، اعلام محبّت و عشق به آنان است

  .»2« ] إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ .. [

  .خدا پرهيزكاران را دوست دارد... 

  .اند گويد خدا محب و پرهيزكاران محبوب، خدا عاشق و اهل تقوا معشوق آور است كه در اين آيه مى شگفت

راستى هنگامى كه انسان محبوب خدا شود خدا براى محبوب خود در دنيا و آخرت چه خواهد كرد، آيا كسى جز خدا از 
  اين مطلب خبر دارد؟

آنان را تبديل به حرم اللَّه و عرش اللَّه  از عنايات حضرت حق به محبوبان خود جلوه نورى او به قلب محبوبان است كه قلب
  .Ĕايت را در خود تحمل كند رساند كه بتواند آن نور بى كند، و به گنجايشى مى مى

ؤمِن«
ُ
  .»3« »لاَ يَسَعُنىِ أرضِى وَ سمَائِى وَ لكن يَسَعُنىِ قَلبُ عَبدِىَ الم

  .داردزمين و آسمانم گنجايش مرا ندارد ولى دل بنده مؤمنم گنجايش مرا 
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______________________________  
  .4، باب 147/ 1: ؛ بحار الأنوار392: تحف العقول -)1(

  .7): 9(توبه  -)2(

  .7، حديث 7/ 4: عوالى اللآلى -)3(

  308: فرهنگ مهرورزى، ص

در اين جلوه در لحظات شهادت حضرت حسين عليه السلام در قلب آن حضرت به صورت أَتمَْ واكملش ظهور كرد كه 
  .اى كه تيزى خنجر قاتل به گلوى مباركش نشست، تبسم فرمود و سر در راه جانان سپرد لحظه

و حضرت امام زين العابدين عليه السلام هنگام دفن آن حضرت با توجه به تجلى اين نور با اشك و آهى كه از فراق پدر 
  :داشت فرمود

نيَا فَـبـَعْدكَ مُظْلِمَةٌ وَأمَّ «   .»1« »ا الآخِرَةُ فبَِنُورِ وَجْهِكُ مُشرقَِةٌ أبََـتَا أمَّا الدُّ

  .دنيا پس از تو به تاريكى فرو رفت و آخرت به نور شخصيت و كرامتت روشن شد! پدر جان

ورزند و به عبارت ديگر عاشق خود هستند و به سبب اين عشق در پى نجات خويش در  آرى؛ آنان كه به خود مهر مى
اند كه هم بتوانند عبادتى خالص انجام دهند  ره دست اندركار طهارت و پاكى قلب خويشاند، هموا دنيا و آخرت از مهالك

  .مند سازند و هم بتوانند مردم را از خير خود đره

   تواضع و فروتنى

كند كه همواره نسبت به حق در حال انكسار و خاكسارى و دائم  اينان مهر و محبتشان به خدا و خلق خدا اقتضا مى
ها و امراض خطرناك قلبى است و پاكدلان با محبّت  در حال تواضع و فروتنى باشند، زيرا تكبر از بيمارىنسبت به خلق 

  .توانند نسبت به حق روح استكبارى و نسبت به خلق حالتى متكبرانه داشته باشند نمى

______________________________  
  .، خاكسپارى شهيدان230: پيشواى شهيدان -)1(
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  309: زى، صفرهنگ مهرور 

  :اى از آيات انجيل نقل شده است در آيه

لْكِ يَـوْمَ القِيامَةِ   طُوبى«
ُ
نيا أولئِكَ يَرتَـقُونَ مَنَابِرَ الم   .»1« »لِلمُتَواضِعِينَ فىِ الدُّ

  .روند هاى عزت و قدرت بالا مى خوشا به حال فروتنان و خاكساران در دنيا، اينان در قيامت بر كرسى

كند كه شكل  بينيم قرآن، سليمان را پادشاهى معرفى مى مجيد درباره سليمان مراجعه كنيم، مى اگر به آيات قرآن
نظير كه از مقام ايمان و اخلاص و پاكى و صدق و درستى  اش را هيچ پادشاهى نداشت و لى اين پادشاه بى پادشاهى

  :اش آمده مند بود كه درباره برخوردار بود از چنان تواضعى đره

سَاكِينكَانَ «
َ
  .»2« »يجَلِسُ مَعَ الم

  .همواره با افتادگان و ēيدستان نشست و برخاست داشت

از حضرت امام حسين عليه السلام نقل شده كه در پاسخ احوالپرسى شخصى كه از حضرت پرسيد حالتان چگونه است؟ 
  :پس از ذكر مطالبى فرمود

  .»3« »فأَىُّ فقيرٍ أفقَرُ مِنىّ «

  تر است؟كدام فقير از من فقير 

______________________________  
  .4، باب 147/ 1: ؛ بحار الأنوار392: تحف العقول -)1(

  .34، باب 118/ 1: ارشاد القلوب -)2(

/ 75: ؛ بحار الأنوار5873، حديث ..، ومن الفاظ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله404/ 4: من لا يحضره الفقيه -)3(
  .1، حديث 20، باب 116

  310: هنگ مهرورزى، صفر 
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  طلب خير از راه دعا

  :آيد، آمده است در روايتى از انس كه معاصر پيامبر صلى االله عليه و آله و از اصحاب آن حضرت به شمار مى

عَنْهُ فَإِنْ كَانَ غَائبِاً دَعَا لَهُ وَإِنْ كَانَ شَاهِداً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اذَا فَـقَدَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانهِِ ثَلاثةََ اياَمٍ سَأَلَ «
  .»»1«  زاَرَه وَإِنْ كَانَ مَريِْضاً عَادَهُ 

يافت از او  اش را سه روز متوالى در جمع ياران و مسجديان نمى هرگاه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله مردى از برادران دينى
شتافت و اگر بيمار بود از او  كرد و اگر در مدينه بود به ديدار او مى او دعا مى گرفت، اگر در مدينه نبود به خبر مى

  .كرد عيادت مى

هاى بسيار مهم اخلاقى داده است  شان درس پيامبر بزرگوار اسلام صلى االله عليه و آله به امت خود نسبت به برادران دينى
  :از جمله اين درس كه

جويى برخيزيد، چنان چه به  فتيد از اوضاع و احوالش خبر بگيريد و نسبت به او به پىچون سه روز برادر ايمانى خود را نيا
سفر رفته مخلصانه براى سلامت او و مصون ماندنش از خطر و سود بردنش از سفر و بازگشتنش در كمال سلامت و 

  .»2«  تامنيت دعا كنيد زيرا دعا از زبان ديگرى در حق شخص ديگر دعايى مستجاب و مورد قبول اس

  :چنان كه روايت شده است

______________________________  
  .، فى الرفق بأمته233/ 16: ؛ بحار الأنوار19: مكارم الأخلاق -)1(

  .17، حديث 359/ 90: بحار الأنوار -)2(

  311: فرهنگ مهرورزى، ص

با آن دهان لب به دعا ]  هايت ىبراى خواستن نيازمند! [اى موسى: خداوند به حضرت موسى عليه السلام وحى فرمود
: چنين زبانى چگونه براى من باشد؟ خدا فرمود! خدايا: گويد بگشاى كه گناهى مرتكب نشده باشد، حضرت موسى مى

  .»1«  ، با دهان ديگران مرا بخوان] اى تو، كه به وسيله دهان شخص ديگر مرتكب معصيت نشده[
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 đر اين فرمود موسى را خدا
 

 خواستن اندر دعاوقت حاجت 

  جو پناه كى كليم اللَّه زمن مى
 

  با دهانى كه نكردى تو گناه

  گفت موسى من ندارم آن دهان
 

  گفت ما را از دهان غير خوان

  از دهان غير كى كردى گناه
 

  از دهان غير برخوان كى اله

 ها مر تو را آن چنان كن كه دهان
 

 در شب و در روزها آرد دعا

  

  :روايتى به همين سبك و سياق از پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله نقل شده است و در

يَدعُوا بعَضُكُم لبَِعضٍ لأِنَّكَ مَا عَصَيْتَ : ياَ رَسولَ اللَّهِ وَمَنْ لَنَا بِتِلكَ الألسنة؟ قَالَ : أدُعُوا اللَّهَ بِألَْسِنَةٍ مَا عَقَيْتُمُوهُ đِاَ، قاَلُوا«
  .»2«  بلِِسانِكَ   هِ وَهُوَ مَا عَصىبِلِسَانِ 

از ما كيست كه چنين زبانى ! يا رسول اللَّه: ايد، دعا كنيد، گفتند ها او معصيت نكرده هايى كه به وسيله آن خدا را با زبان
  :داشته باشد؟ فرمود

  .ان تو گناهى مرتكب نشده استاى و او با زب برخى از شما برخى ديگر را دعا كند زيرا تو با زبان او گناهى انجام نداده

______________________________  
أَنىَّ لىِ بِذَلِكَ : قَالَ وَ رُوِىَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ أَوْحَى إِلىَ مُوسَى عليه السلام ياَ مُوسَى ادْعُنىِ عَلَى لِسَانٍ لمَْ تَـعْصِنىِ بِهِ ف ـَ« -)1(

  .342/ 90بحار الأنوار، . »ادْعُنىِ عَلَى لِسَانِ غَيرِْكَ : فَـقَالَ 

  .136/ 1: تفسير فخر رازى -)2(

  312: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و مقام والاى انسانيّت را در  در هر صورت پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله براى اين كه حقيقت اتحاد در جان انسان
براى سلامت و امنيّت و رفاه زندگى ديگران، دهد كه  مهرورزى به يكديگر به عرصه نوظهور برساند، به امت تعليم مى
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Ĕايت در ارتباط باشيد و از حضرت او رسيدن هر نوع خيرى را به  مخلصانه و با سوز دل از طريق دعا با منبع فيض بى
ديگران درخواست نماييد زيرا دعاى غير در حقّ غير چون دعاى پدر و مادر در حقّ فرزند و دعاى مظلوم بر ضد ظالم و 

ى زائران حرم خدا در حق ديگران و دعاى فرشتگان و پيامبران و امامان نسبت به اهل ايمان و اهل توبه، مستجاب دعا
  .است

   زيارت مؤمن

دهد كه گاهى به زيارت و ديدار يكديگر برويد كه اين ديدار و زيارت مايه شادمانى و  و آن حضرت به امت تعليم مى
شأ بركات و سبب فيوضات و كارى است كه نزد حضرت حق داراى پاداش و ثواب ها و من نشاط و عامل رفع دل آزردگى

  .است

  :كند كه آن حضرت فرمود حضرت امام باقر عليه السلام از پيامبر صلى االله عليه و آله روايت مى

رد تا گذرش بر اى را به زمين فرستاد و آن فرشته آمد و آغاز رفتن ك جبرئيل براى من حكايت كرد كه خداى عزّوجلّ فرشته
چه نيازى به : خواست، آن فرشته به او گفت خانه اجازه ورود مى درى افتاد كه مردى بر آن در ايستاده و از صاحب

كنم، آن فرشته به وى   او برادر دينى من است و من به خاطر خدا از او ديدن مى: صاحب اين خانه دارى؟ پاسخ داد
  :گفت

  313: فرهنگ مهرورزى، ص

من پيك خدا به سوى توام، : ام، به او گفت آرى، جز براى اين كار نيامده: يارت و ديدن او آمدى؟ گفتفقط براى ز 
هر مسلمانى از : فرمايد خدا مى: گاه فرشته گفت đشت بر تو واجب است، آن: فرمايد رساند و مى خدايت سلام مى

  .»1«  ر عهده من، đشت استمسلمانى ديدن كند، او را ديدن ننموده، مرا ديدن كرده و ثواب او ب

  :در همين زمينه از حضرت امام صادق عليه السلام روايت شده است

  .»2« »مَن زاَرَ أخاهُ فىِ جَانِبِ المصِْرِ ابتِغَاءَ وَجهِ اللَّهِ فَـهُوَ زَوْرهُُ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أن يُكرمَِ زَوْرهَُ «

به خاطر جلب خشنودى خدا ديدن كند، زائر خداست و بر  را كه در يك سوى شهر است» اش دينى«هر كس برادر 
  .خداست كه زائرش را گرامى بدارد
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  :و نيز از آن حضرت روايت شده است

______________________________  
ثَنىِ جَبـْرئَيِلُ ع: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله: عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ « -)1( ليه السلام أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَدَّ

ارِ فَـقَالَ أَهْبَطَ إِلىَ الأَْرْضِ مَلَكاً فَأَقـْبَلَ ذَلِكَ الْمَلَكُ يمَْشِى حَتىَّ وَقَعَ إِلىَ باَبٍ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ عَ  لَهُ الْمَلَكُ مَا : لَى رَبِّ الدَّ
ارِ قَالَ  مَا جَاءَ : مَا جَاءَ بِكَ إِلاّ ذَاكَ فَـقَالَ : أَخٌ لىِ مُسْلِمٌ زُرْتُهُ فىِ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : حَاجَتُكَ إِلىَ رَبِّ هَذِهِ الدَّ

الْمَلَكُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَـقُولُ : قَالَ  إِنىِّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكَ وَ هُوَ يُـقْرئُِكَ السَّلاَمَ وَ يَـقُولُ وَجَبَتْ لَكَ الجْنََّةُ وَ : بىِ إِلاّ ذَاكَ فَـقَالَ 
اَ مُسْلِمٍ زاَرَ مُسْلِماً فَـلَيْسَ إِيَّاهُ زاَرَ إِيَّاى زاَرَ وَ ثَـوَابهُُ عَلَى الجْنََّةُ  ؛ كتاب 3، باب زيارة الإخوان، حديث 176/ 2: الكافى. »أَيمُّ

/ 56: ؛ بحار الأنوار19864، حديث 97، باب 583/ 14: ؛ وسائل الشيعة150، حديث 6، باب 59: المؤمن
  .39، حديث 23، باب 188

  .5، حديث 21، باب 345/ 71: ؛ بحار الأنوار5، باب زيارة الإخوان، حديث 176/ 2: الكافى -)2(

  314: فرهنگ مهرورزى، ص

سلِمَ فىِ اللَّهِ وَللَّهِ إلاّناَدَاهُ اللَّهُ عَزَّوَ «
ُ
  .»1« »أيُّـهَا الزَّائِرُ طِبتَ وَطاَبَتْ لَكَ الجنََّةُ : جَلَّ مَا زاَرَ مُسلِمٌ أخَاهُ الم

اى : مسلمان برادر مسلمانش را در راه خشنودى خدا و براى خدا ديدن نكند جز آن كه خداى عزّوجلّ او را ندا دهد
  .خوش باشى و đشت برايت خوش باد! زائر

  عيادت بيمار

دهد كه محبّت و عشق ايمانى و انسانى خود را از طريق عيادت  امت تعليم مى پيامبر عزيز اسلام صلى االله عليه و آله به
  .بيمار تحقق بخشيد كه عيادت بيمار نزد حضرت حق داراى پاداش و ثواب است

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله در روايتى مى

هِ «   .»2« »طِبتَ وَطاَبَ ممَْشَاكَ تَـبـَوَّأتَ مِن الجنََّةِ مَنزلاًِ ! نُ ياَ فُلا: مَن عَادَ مَريِضَاً ناَدَى مُنادٍ مِنَ السَّماءِ باِسمِْ

فلانى خوش باشى و قدم برداشتنت : دهد اى او را از آسمان به نامش ندا مى هر كس بيمارى را عيادت كند، ندا دهنده
  .براى عيادت بيمار خوش باد، براى خود در đشت منزلى فراهم آوردى
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  :عليه السلام روايت شده استاز حضرت امام صادق 

______________________________  
؛ 19860، حديث 97، باب 581/ 14: ؛ وسائل الشيعة10، باب زيارة الأخوان، حديث 177/ 2: الكافى -)1(

  .10، حديث 21، باب 384/ 71: بحار الأنوار

  .1، حديث 4ب ، با214/ 78: ؛ بحار الأنوار361: ؛ مكارم الأخلاق8: قرب الإسناد -)2(

  315: فرهنگ مهرورزى، ص

ريِضُ للِعَائِدِ شيئاً إلاّاستَجَابَ اللَّهُ لَهُ «
َ
  .»1« »مَنْ عَادَ مَريضَاً فىِ اللَّهِ لمَْ يَسأَلِ الم

كند مگر اين كه خدا  كسى كه بيمارى را عيادت كند، بيمار چيزى را از خدا براى عيادت كننده درخواست نمى
  .ت نمايددرخواست او را اجاب

  :حضرت موسى عليه السلام در مناجاتش با حضرت حق عرضه داشت

ريضِ مِنَ الأجرِ؟ فَـقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ «
َ
  .»2« »أوُكَِّلُ بِهِ مَلَكاً يعَودُهُ فىِ قَبرهِِ إلىَ محَْشَرهِِ : ياَ رَب مَا بَـلَغَ مِن عِيَادَةِ الم

اى را بر او  فرشته: رسد چيست؟ خداى عزّوجلّ فرمود كننده بيمار مىاز پاداش و ثواب آنچه به عيادت  ! پروردگارا
  .گمارم كه او را در قبرش تا محشر عيادت كند مى

  :فرمايد و نيز امام ششم عليه السلام مى

لاَئِكَةِ «
َ
عَاءَ فَإنَّهُ يَعدِلُ دُعَاءَ الم   .»3« »عُودُوا مَرَضَاكُم وَسَلُوهُمُ الدُّ

  .يد و از آنان درخواست دعا نماييد زيرا دعاى آنان برابر با دعاى فرشتگان استاز بيمارانتان عيادت كن

______________________________  
، 4، باب 217/ 78: ؛ بحار الأنوار2526، حديث 12، باب 420/ 2: ؛ وسائل الشيعة194: ثواب الأعمال -)1(

  .10حديث 
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؛ 2515، حديث 10، باب 416/ 2: ؛ وسائل الشيعة9حديث ، باب ثواب عيادة المريض، 121/ 3: الكافى -)2(
  ).با كمى اختلاف( 11، حديث 4، باب 217/ 78: بحار الأنوار

  .15، حديث 4، باب 219/ 78: ؛ بحار الأنوار2528، حديث 12باب  421/ 2: وسائل الشيعة -)3(

  316: فرهنگ مهرورزى، ص

   نوع خدمت به هم

 1338سته به معارف داشتم مشهور به حاج شيخ على اكبر برهان كه در سال استادى فقيه و عارف و مرشدى آرا
از دنيا رفت و من تاكنون كسى به جامعيّت او در  -پس از اعمال حج و مناسك بيت اللَّه -شمسى به درخواست خودش

  .ام تر ديده علم و عمل و اخلاق و منش و مهر و محبّت كم

به ويژه كودكان، علاقه شگفت و محبتى سرشار و عشقى وافر داشت، به همين  او براى تربيت مردم به خصوص جوانان و
خاطر مسجد بسيار مهمى در يكى از مناطق ēران براى تربيت عموم و دبستان پسرانه و دخترانه براى تربيت و پرورش  

م در شهررى براى تربيت كودكان و دبيرستانى براى رشد جوانان و دو حوزه علميه در ēران و كنار حرم حضرت عبدالعظي
هاى با ارزش، مردان و زنانى مؤمن و جوانانى با كرامت به وجود آمدند كه هر يك منشأ  عالم رباّنى بنا كرد كه از اين كانون

  .آثار و بركاتى شدند

محبّت او كه دوستان زيادى در عراق و مشاهد مشرفه و در ēران و برخى از شهرهاى ايران داشت و از كرامت و مهر و 
شناختند و تا زنده بود  ها و حوادث و مصائب مى گاهى براى خود در ناملايمات و گرفتارى مند بودند، وى را تكيه او đره

اى متبسم آنان را  كردند و وى هم با رويى گشاده و چهره براى حلّ مشكلاتشان به مسجد و حوزه و خانه او مراجعه مى
   كرد و چون گاهى ت مىهايشان را اجاب پذيرفت و خواسته مى

  317: فرهنگ مهرورزى، ص

اش كه رو به روى  كنندگان به او از شهرستان يا مشاهد مشرفه بودند، ساختمان نسبتاً قابل توجهى در جنب خانه مراجعه
از مسجدش قرار داشت با وسايل لازم و راه رفت و آمدى مستقل بنا كرده بود كه مراجعه كنندگان شهرستانى يا آنان كه 

شان حل   آمدند در آنجا سكونت گزينند و از نظر خرج و مخارج مهمان او باشند تا كارشان اصلاح شود و مشكل عراق مى
  .شان به سامان برسد و با دلى خوش به خانه و كاشانه يا شهر و ديارشان برگردند گردد و پريشانى و نابسامانى
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توانم به داد مردم برسم واجب است به داد آنان برسم و چنان  مى او عقيده داشت اكنون كه من به خاطر آبروى خدادادى
كه من مورد مهر و محبّت حضرت حق هستم بايد همگان را از مهر و محبّت خود برخوردار سازم تا محبّت و مهر خدا را 

  .بيش از پيش به سوى خود جلب كنم

   پناه پر مهر غريبان و مسافران

شغول تحصيل بودم و گاهى هم براى تبليغ معارف حقه در مجالس مذهبى سخنرانى اياّمى كه در حوزه با بركت قم م
  .كردم به وسيله يكى از دوستانم جهت تبليغ دين در خانه تاجرى مؤمن و متّقى در شهر قم دعوت شدم مى

  :واسطه دعوت كه از سادات محترم قم بود، آن تاجر مؤمن متقى صاحب مجلس را اين گونه برايم توصيف كرد

  318: فرهنگ مهرورزى، ص

زمانى كه در شهر قم مسافرخانه به اندازه مسافر نبود و شهر از هر جهت در محدوديت قرار داشت و جمعيت چندانى در 
هاى مسافرتى و مسافران  هاى مسافربرى كه نوعاً ماشين آن سكونت نداشت، اين تاجر در مركز شهر در محلّى كه به پايانه

اش بود، بنا كرد،  هاى متعدد كه بيش از نياز خود و خانواده اى وسيع، داراى اتاق نزديك بود، خانه كردند از آن عبور مى
هاى متعددى كه مورد نياز نيست چرا بنا  گرفتند كه اين خانه وسيع و اتاق شايد اقوام و دوستان در دل خود به او ايراد مى

  شود؟ مى

  .و با منفعتى داشت ولى او در بنا كردن اين خانه نيّت بسيار پاك

فرسا بود، نزديك نيمه  وقتى خانه ساخته شد، از ابتداى زمستان تا انتهاى آن در سرماى بسيار خشك كويرى قم كه طاقت
ديد يا مسافرى را تنها يا همراه زن و فرزندش  پرداخت، اگر غريبى را مى آمد و به گشت و گذار مى شب از خانه بيرون مى

آورد  علت خرابى اتومبيل يا پيدا نكردن مسافرخانه يا به علت ديگر سرگردان مانده، او را به خانه مىكرد كه به  مشاهده مى
گذاشت تا آن شب را از خطر سرما  و با رويى گشاده، اتاقى گرم همراه با وسائل پذيرايى از ميوه و خوراك در اختيارش مى

براى او ثابت شود كه اهل ايمان و اهل تقوا با عنايت و لطف  در امان بماند و فرداى آن شب به شهر و ديارش بازگردد و
هاى  خدا از مهر و محبتى گسترده نسبت به همگان برخوردارند و از هيچ كمكى نسبت به همنوعان و برادران ايمانى و خانواده

  .اسلامى دريغ ندارند

  هزينه كردن مهر و محبّت تا جايى مورد توجه اسلام و پيشوايان با
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  319: مهرورزى، صفرهنگ 

ها بلكه از مردگان خود هم ياد كنيد و براى آنان كار خير انجام دهيد و  كرامت آن است كه فرمان رسيده نه فقط زنده
شود و باعث دعاگويى آنان به  اى يك بار كنار مزارشان حاضر شويد كه سبب خوشحالى و شادمانى آنان مى حداقل هفته

شما و سؤال از حال زندگان و كار خير براى مردگان براى شما نزد خدا داراى پاداش بزرگ  گردد زيرا اين مهر ورزى شما مى
  .و سبب حل مشكلات خواهد بود

  320: فرهنگ مهرورزى، ص

   هايى از مهرورزى اولياى الهى نمونه

   مهرورزى براى همه

مفيدى كه با او داشتم اين مطلب در جنوب استان خراسان خدمت عالمى رباّنى و متخلق به اخلاق رسيدم، در مجلس 
  :گفت بسيار با ارزش كه ناشى از مهر و محبّت وى بود، از او آموختم كه مى

كنم به نيابت از پدر و  زيارت مى«: گويم شوم پس از اذن دخول مى هر بار به زيارت حضرت رضا عليه السلام مشرف مى
تا ثواب زيارت به هر كه استحقاق » !و همه اجنه و همه موجودات مادر و اقوام و همه مردگان و همه زندگان و همه فرشتگان

اين عالم ربانى به اخلاق پيامبر صلى االله عليه و آله تأسى جسته و از . دارد برسد و من هم از اين نمد، كلاهى نصيبم شود
  :آن حضرت تعليم گرفته چرا كه در روايتى آمده است

  :خواند مسجد شدند، ديدند عربى به نماز ايستاده در قنوت اين دعا را مىروزى پيامبر صلى االله عليه و آله وارد 

  »1« »...اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ   اللَّهُمَّ إغْفِرْ لىِ وَلِمُحَمَّدٍ صَلّى«

  ...من و محمد پيامبرت را بيامرز! خدايا

  :حضرت پس از پايان نمازِ عرب به اين مضمون به او فرمود

   ى؟ كار صحيحى نبود كه به درگاه كريم راهچرا اين گونه دعا كرد
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______________________________  
  .171/ 2: مسند احمد -)1(

  321: فرهنگ مهرورزى، ص

يابى و از او براى دو نفر آمرزش بخواهى، چون از خدا عنايت و لطفى طلبيدى و چيزى خواستى براى همگان بخواه، يعنى 
  .»1«  گسترانشعاع مهر و محبّت را به سوى همه ب

  عشق مالك اشتر

هاى برجسته اهل ايمان و مورد توجه خاصّ امير مؤمنان عليه  مالك اشتر كه در علم و عمل و معرفت و بينش از چهره
  .السلام بود، از قلبى پر از عشق و محبّت و مهر به ديگران، نصيب كامل داشت

شود لازم است به كلام مولاى عاشقان و سرور عارفان، براى اين كه چهره معنوى و شخصيت با ارزش انسانى او روشن 
  :على عليه السلام پس از شنيدن خبر شهادتش با دقت لازم توجه كرد

  .»»2«  رَبَّهُ   لَقَىنحَْبَهُ، وَ   بِعَهْدِهِ، وَقَضى  ألَلَّهُمَّ أَحْتَسِبْهُ عِنْدَكَ فإَِنَّ مَوْتَهُ مِنْ مَصَائِب الْدَهْرِ، رَحِمَ الْلَّهُ مَالِكاً فَـقَدْ وَفى«

هاى روزگار است، خدا مالك را مورد  آورم زيرا مرگ او از مصائب و سوگ من مصيبت اشتر را نزد تو به شمار مى! خدايا
رحمت و مهر قرار دهد كه به پيمانش در راه دين و رهبرى وفا نمود و عمرش را به خير و سعادت به پايان برد و به لقاى 

  .پروردگارش رسيد

   وَ للَّهِ دَرُّ مَالِكٍ وَمَا مَالِكٌ لَو كَانَ مِن جَبَلٍ لَكَانَ فَنداً ولَو كَانَ مِن حَجَرٍ لَكَان«

______________________________  
  .221/ 2: ؛ مسند أحمد بن حنبل626، حديث 127: أدب المفرد -)1(

، 30، باب 554/ 33: ؛ بحار الأنوار169 /1: ؛ الغارات4، اĐلس التاسع، حديث 83: الأمالى، شيخ مفيد -)2(
  .2308، حديث 61، باب 403/ 2: ؛ مستدرك الوسائل721حديث 

  322: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»»1«  دٌ كَمالِكصَلْداً أما وَاللَّهِ ليَـَهُدَّنَّ مَوْتُكَ عَالَماً، وليُفرحَِنَّ عالَماً عَلى مِثلِ مَالِكٍ فَلتَبْكِ البـَوَاكى وهَل مَوجُو 

! دا به مالك پاداش خير دهد كه اگر كوه بود كوهى بود عظيم و بزرگ، و اگر سنگ بود سنگى بود سخت، آگاه باشخ
كنندگان بر مردى مانند مالك بگريند، آيا يار و  كند، بايد گريه مرگ تو جهانى را ويران و جهانى را شاد مى! به خدا سوگند

  شود؟ ياورى چون مالك ديده مى

عظمت و شخصيت و دلاورى و بزرگوارى و در حالى كه سپهسالار ارتش امير مؤمنان عليه السلام بود، به او با اين همه 
  .پارسايى و قناعت و بردبارى و كرامت و قلبى مالامال از مهر و محبّت آراسته بود

اى از  ه تن داشت و پارههاى ارزان قيمت روزگار بود ب گذشت، كرباس خامى كه از پارچه روزى از بازار كوفه مى: اند گفته
همان را به جاى عمامه بر سر گذاشته بود، يكى از بازاريان از روى حقير شمردن او و سبك به حساب آوردنش شاخه 

آلود را بر او انداخت، اشتر در كمال بردبارى و بدون اعتنا به حادثه به راه خود ادامه داد، يكى از  سبزى خوردنى گل
نه،  : گفت! واى بر تو، آيا دانستى به چه شخصى اهانت كردى؟: ناخت به آن بازارى گفتش حاضران كه اشتر را مى

او مالك اشتر دوست و يار امير مؤمنان بود، آن مرد بازارى از عمل زشت خود به لرزه افتاد و به دنبال اشتر روان : گفت
  مى كه از نماز فارغ شد، آن مردشد تا عذرخواهى كند، مشاهده كرد كه اشتر در مسجد به نماز ايستاده، هنگا

______________________________  
  .30، باب 556/ 33: ؛ بحار الأنوار169/ 1: الغارات -)1(

  323: فرهنگ مهرورزى، ص

عذر : گفت! كنى؟ چه مى: سلام داد و خود را به پاى اشتر انداخت و بوسيد، اشتر او را از روى پايش برداشت و گفت
ام   بر تو هيچ گناهى نيست، به خدا سوگند من به مسجد آمده: اشتر فرمود! خواهم ن سر زد، از تو مىعمل زشتى كه از م

  .»1«  كه براى تو درخواست آمرزش نمايم

  سلمان و ابودرداء

سلمان روزى به ديدار ابودرداء رفت، همسر . سلمان و ابودرداء از طريق مايه ايمانى، دو يار و دوستدار يكديگر بودند
اين چه وضعى : پوش و دور از زينت زنان و به صورتى خيلى عادى و معمولى ديد، به او گفت ابودرداء را بسيار ساده
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كند و گويا  نياز حس مى برادرت ابودرداء خود را از همه امور دنيايى بى: اى؟ پاسخ داد است كه خود را در آن قرار داده
  .احتياجى به هيچ امرى از امور دنيا ندارد

تو ! اى ابودرداء: نگامى كه ابودرداء وارد خانه شد به سلمان خوش آمد گفت و غذايى نزد او Ĕاد، سلمان به او گفته
دهم كه از اين غذا بخور، زيرا تا تو دست  تو را سوگند مى: سلمان گفت. ام من روزه: هم از اين غذا بخور، ابودرداء گفت

  د، در هر صورت سلمان شب را نزد ابودرداء ماند، مشاهده كرد بااى از آن نخواهم خور  به غذا نبرى من لقمه

______________________________  
حكى أنَّ مالك الأشتر رضى االله عنه كان مجُتازاً بسوق الكوفَةِ وَ عَلَيه قَميصٌ خام وَ عمامة مِنْهُ فرآه بعض السوقة « -)1(

لا فقيل له هذا مالك صاحب : لتفت فقيل له ويلك أتدرى بمن رميت فقالفازدرى بزيه فرماه ببندقة ēاونا به فمضى و لم ي
أميرالمؤمنين عليه السلام فارتعد الرجل و مضى إليه ليعتذر منه فرآه و قد دخل مسجدا و هو قائم يصلى فلما انفتل أكب 

عليك فو اللَّه ما دخلت المسجد لا بأس : أعتذر إليك مما صنعت فقال: ما هذا الأمر فقال: الرجل على قدميه يقبلهما فقال
  .2/ 1: مجموعة ورام. »إلا لأستغفرن لك

  324: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرا رسيدن شب ابودرداء براى عبادت آماده شد، سلمان او را نگه داشت و به او گفت

هم چنان بر تو ات  براى پروردگارت بر تو حقى است و براى بدنت نيز بر تو حقى است و براى خانواده! اى ابودرداء
حقى است، در ايام معينى روزه بگير و ديگر ايام را بخور و نماز بگذار، به بستر خواب و استراحت هم برو و حق هر 

توجهى به همسرت و هزينه نكردن عشق و محبّت به او امرى ناپسند و  ميلى به غذا و بى صاحب حقى را نيز ادا كن، اين بى
  .رف و كارى دور از اخلاق انسانى استعملى نامشروع و روشى غير متعا

ابودرداء پس از اين جريان خدمت رسول خدا صلى االله عليه و آله رسيد و پيامبر را از برخورد و گفتار سلمان خبر داد، 
  .»Ĕ »1ايتاً پيامبر هم به همان صورتى كه سلمان ابودرداء را هدايت كرده بود، او را راهنمايى فرمود

   اوج عشق به ديگران

. صفوان بن يحيى از اصحاب حضرت امام موسى بن جعفر و حضرت امام رضا و حضرت امام جواد عليهم السلام بود
  رجال حديث درباره او
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______________________________  
إنَّ أخاكَ : شأنُكِ قالَتما : قيل إنَّ سَلمان رضى االله عنه جاء زائِراً لأبى الدَّرداء فرأى أم أبى الدرداء مُبتَذِلَة فقال« -)1(

اطعم : فَـلَما جاء أبو الدَّرداء رَحَبَّ بِسَلمانٍ وَ قَـرَّبَ إليه طَعاماً فقال لَهُ سَلمانٌ : ء مِن أمْرِ الدُّنيا قال ليَْسَ لَهُ حاجَة فى شَى
وَ باتَ عِنْدَهُ فَـلَما جاء اللَّيل قام : ما أنا بِآكِلٍ حتىّ تَأكُل قال: أقسمت عَلَيْكَ إلاّما طَعِمت فَقال: إنى صائم فقال: فقال

يا أبا الدرداء إن لِربَِّكَ عَلَيْكَ حَقا وَ إنَّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حقا و لأِهْلِكَ عَلَيْكَ حقاً فَصُم : أبو الدرداء فَحَبِسَهُ سَلمان ثمَُّ قال
نبى صلى االله عليه و آله فأخبـَرَهُ بمِا قال لهُ سَلمان فقال لهُ و أفطر و صَلِّ و نم و أعْطِ كُلَّ ذى حَقٍ حَقَّهُ فأتى أبو الدرداء ال

  .2/ 1: مجموعة ورام. »مِثل قول سلمان

  325: فرهنگ مهرورزى، ص

نزد حضرت امام رضا عليه السلام از م نزلت والايى برخوردار بود، از حضرت امام رضا و حضرت امام جواد : اند نوشته
تر بود، در زهد و بندگى خدا مقامى  ت داشت، در ميان اهل زمانش از همه عابدتر و موفقعليهم السلام در همه أمور وكال

صبر  : اش پولى به او داد كه آن را به زن و فرزندش برساند، به او گفت بالا داشت، در سفر حج يكى از همسايگان كوفه
  .رسانم پذيرم و به زن و فرزندت مى كن تا بروم و برگردم، اگر زمينه بود آن را مى

  !شود اگر راضى هستى بپذيرم؟ اين مقدار به بار من اضافه مى: نزد شتردارى كه شتر كرايه كرده بود رفت و به او گفت

اش بودند، در بيت اللَّه قرار گذاردند كه هر كدام از  با دو دوستش عبداللَّه بن جندب و على بن نعمان كه شريك كسبى
  !او به جاى او نماز و روزه و زكات ادا كنددنيا رفتند، ديگرى به اندازه عمر 

خواند، هفده ركعت واجب و  دو نفر شريك و دوستش پس از او مردند، صفوان شبانه روز صد و پنجاه ركعت نماز مى
خواند و دو بخش ديگر را براى دو شريكش، و در سال سه زكات  بقيه نافله، يك بخش از نماز را براى خود مى

ى خودش و دو سهم براى دو شريكش و اين غير از مالى بود كه از طرف آنان به اهل استحقاق يكى برا: پرداخت مى
  .»1«  پرداخت مى

راستى محبّت به ديگران و عشق و محبّت چيزى جز شعاع ايمان و اخلاق و انسانيّت نيست كه فقط از افق وجود 
   شدگان مكتب تربيت

______________________________  
  .، باب الصاد132/ 5: ؛ سفينة البحار2، حديث 2، باب 304/ 85: ؛ بحار الأنوار88: الاختصاص -)1(
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  .نصيب و سهمى نيست كند و ديگران را از آن بى وحى طلوع مى

  الهى آتش عشقم به جان زن
 

  ام بر استخوان زن شرر زان شعله

  چو شمعم بر فروز از آتش عشق
 

 «1»  سان زن آتش دلم پروانهبر آن 

  

   مهرورزى فيلسوف بزرگ حاجى سبزوارى

زمستان بسيار سردى بود هواى سبزوار كه شهرى در دل كوير است، به شدت تحت تأثير سرما بود و در آن هواى سرد 
عارف و فيلسوف  شد، حاج ملاّ هادى سبزوارى آن حكيم زمستانى برف هم به تدريج از آسمان به سوى زمين سرازير مى

اگر برف سنگين باريد و سبب : آراسته به حقايق و معارف به شاگردان حوزه درسش كه تعداد قابل توجهى بودند فرمود
  .زحمت بود درس فردا تعطيل است

دانشجويان مقيم در مدرسه هنگامى كه براى نماز شب و ēجد و مناجات و نماز صبح برخاستند مشاهده كردند برف 
گينى روى زمين نشسته و قطعاً كلاس درس تشكيل نخواهد شد ولى حاجى برابر وقت هر روز به درس آمد، بسيار سن

شما ديروز فرموديد اگر : دانشجويان هم با ديدن حاجى به سالن تدريس آمدند و به محضر آن حكيم عارف عرض كردند
  !به درس آمديد؟ برف سنگين بود درس تعطيل است، چه شد در اين سرماى سخت و برف سنگين

در اطاق خانه نشسته بودم از بيرون صداى چارپايانى چون گاو و استر و الاغ شنيدم كه صاحبانشان آنان را براى  : فرمود
   اين حيوانات در اين هواى سرد و برف سنگين تن: برند، به خود گفتم كار به دنبال خود مى

______________________________  
  .مؤلف -)1(

  327: مهرورزى، صفرهنگ 

به تعطيلى كار ندادند ما كه اشرف مخلوقاتيم به چه سبب تعليم و تعلّم را تطعيل كنيم؟ براى اين كه شما عزيزانم از درس 
  .محروم نشويد و عمرتان ضايع نگردد به درس آمدم
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اش  زه نداد كه سود علمىسوزى معلّمى آگاه و عارفى بينا و حكيمى با كرامت نسبت به شاگردانش اجا آرى؛ محبّت و دل
  .را از شاگردانش دريغ ورزد و زمينه ضايع شدن عمرشان را با تعطيل كردن درس فراهم سازد

   كاسب مهرورز بازار كرمان

هجرى شمسى به دعوت اهل دلى به مدت ده شب در كرمان جهت تبليغ دين و بيان حلال و حرم خدا بر  1365سال 
  .ل بيت عليهم السلام رفته بودماساس آيات قرآن مجيد و فرهنگ اه

هاى كرمان باغ زيبايى كه  رفتم، در مسير راه در يكى از خيابان شبى با آن اهل دل پس از پايان جلسه به خانه مى
اين باغ كه داراى ساختمانى : ساختمانى بر اساس معمارى ايرانى اسلامى در آن بود نظرم را جلب كرد، از او پرسيدم

اين باغ و ساختمانش داستان بسيار جالبى دارد كه شنيدنى است، سپس : لّق به كيست؟ پاسخ دادجالب توجه است متع
برايم نقل كرد كه نزديك به صد سال پيش كاسبى از بازاريان كرمان اول غروب در حالى كه هواى سرد زمستانى بر شهر  

ند، هنگامى كه از بازار قديمى و سرپوشيده  ك اش حركت مى كويرى كرمان مسلّط بود، مغازهاش را تعطيل و به سوى خانه
   آيد در ميدان جلوى بازار در حالى كه از رفت و آمد خبرى نبود، نوجوانى را در حدود ده ساله كرمان بيرون مى

  328: فرهنگ مهرورزى، ص

مسئوليت شرعى،  او بر اساس ايمان و! لرزد كند كه با يك پيراهن روى سكّويى در ميدان نشسته و از سرما مى مشاهد مى
من يتيم هستم و كسى : گويد بيند، با مهربانى و خوشرويى به آن، نوجوان مى تفاوت گذشتن از كنار آن نوجوان را روا نمى بى

را ندارم كه از من سرپرستى كند، تنها پناه من مادرم بود كه پس از مرگ پدرم به خانه شوهر رفت در حالى كه شوهرش با 
  ام چه خواهد شد؟ دانم آينده ام و نمى همراه او نباشم، از ناچارى در اين ابتداى زمستان بيرون ماندهاو شرط گذاشت كه من 

كند و در ضمن پرستارى، با  برد و آن شب را پدرانه از او پرستارى مى آن مرد با محبّت دلسوز، نوجوان را به خانه خود مى
انداز را چرا در راه خدا هزينه نكنم و از اين  اندوخته و پس خود حديث نفس نموده كه من اين مال و ثروت جمع شده و

  راه به آبادى آخرتم برنخيزم؟

سرپرست  فرداى آن شب اين باغ را خريد و ساختمان را مجهز به تجهيزات آن روز در آن بنا كرد و آن نوجوان و يتيمان بى
مادى و معنوى آنان را به عهده گرفت تا اين كه هر يك  شهر را همراه معلّمان و پرستارانى دلسوز در آن گرد آورد و مخارج

  .سرپرستان شهر شدند از يتيمان پس از تحصيل و ورود به اجتماع، منبعى از خير و بركت براى ديگر يتيمان و بى
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اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين محبّت و دل سوزى و مهرورزى و عشق به ديگران كه در قلب آن كاسب  
اى و قبسى از رحمت رحيميّه حضرت  زد، ريشه در ايمان به خدا و يقين به قيامت دارد و شعاعى و شعله انى موج مىكرم

   دستان و يتيمان نوايان و ēى كند و به فضاى سرد و سرمازده بى حق است كه از افق قلب اهل ايمان طلوع مى
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  .شدبخ و مشكل داران، گرمى و حرارت مى

توجه به آخرت و لائيك و منقطع از حقايق، وجود ندارد، چنين  ايمان و بى اين گونه رحمت و شفقت در قلب مردم بى
كنند در حالى كه در باطن،  زنند و نسبت به هم اظهار محبّت مى مردمانى در ظاهر كار، لبخندى به روى يكديگر مى
ها حماّم خون  كشند و هيتلروار در ميان ملت د به روى هم اسلحه مىموافق و دوست يكديگر نيستند و زمانى كه اقتضا كن

  :فرمايد اندازند، چنان كه قرآن مجيد مى به راه مى

ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ [   .»1« ] الأَْخِلاَّ

  .در آن روز دوستان دشمن يكديگرند مگر پرهيزكاران

  :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين عليه

  .»2«  ءٍ فىِ الجنََّةِ وَألََذُّهُ، حُبُّ اللَّهِ وَالحُبُّ فىِ اللَّهِ وَالحَمدُ للَّهِ  إنّ أطيبَ شَى

  .ترين و لذيذترين حقيقت در đشت، عشق به خدا و عشق به ديگران به خاطر خدا و سپاس و حمد براى خداست پاكيزه

ها و قراردادهايشان هيچ اعتمادى نيست، به اين خاطر قرآن  ان و اهل كفر و شرك و پيماندين بنابراين به دوستى و محبّت بى
  :فرمايد داند، آنجا كه مى هاى آنان را مورد اعتماد نمى كند و پيمان مجيد از دوستى و رابطه با آنان Ĕى مى

______________________________  
  .67): 43(زخرف  -)1(

  .30، حديث 36، باب 251/ 66: ؛ بحار الأنوار93، باب 194: مصباح الشريعة -)2(
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  .»1« ]...أَوْليِاءَ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَ النَّصارى[

  ...يهود و نصارى را سرپرستان و دوستان خود مگيريد! اى اهل ايمان

  .»2« ] الْكُفْرِ إِنَّـهُمْ لا أَيمْانَ لهَمُْ فَقاتلُِوا أئَِمَّةَ ... [

  ...هيچ تعهدى نيست]  هايشان نسبت به پيمان[با پيشوايان كفر بجنگيد كه آنان را ... 

  مهر و محبّت، مرا پايبند مسجد كرد

  .ددر سنين هفت يا هشت سالگى بودم كه پس از شنيدن اذان صبح هواى رفتن به مسجد براى خواندن نماز به سرم ز 

اند، من  هنگامى كه به مسجد نزديك محل سكونتم رفتم ديدم مردمى مشتاق براى خواندن نماز صبح به جماعت گرد آمده
هم چون ديگران در صف جماعت قرار گرفتم، نماز با اقتدا به عالم مسجد به پايان رسيد، پيرمردى كه نزديك هشتاد سال 

نامم حسين است، به خاطر نماز و : حه كرد و از نامم پرسيد گفتمگذشت با من به عادت مسجديان مصاف از عمرش مى
نامم مرا به شدت تشويق كرد و مورد مهر و محبّت و نوازش قرار داد و با زبانى نرم و پرجاذبه براى نماز صبح آينده دعوت 

  .شدم

از اوصاف او برايم سخن گفت و هاى آن پيرمرد با محبّت را براى پدرم گفتم وى را شناخت،  وقتى به خانه آمدم و نشانه
   وى را مردى مؤمن

______________________________  
  .51): 5(مائده  -)1(

  .12): 9(توبه  -)2(
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مند به مسجد و نماز جماعت   و امين مردم و پرجاذبه معرفى كرد، محبّت و مهر و نوازش و برخورد او، مرا به شدت علاقه
نويسم نزديك پنجاه سال است از آن برخورد سپرى شده، هنوز شيرينى آن برخورد را  كه اين سطور را مىكرد، اكنون  
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كنم و بخشى از پايبندى خود به مسجد و نماز و قرار گرفتنم در گروه مؤمنان و مصون ماندنم از مفاسد را  احساس مى
  .دانم ضمير مى مديون موج محبّت و مهربانى آن پير روشن

يابم و  تر مى گردم كم هاى والا و بيدار و با محبتم ولى با كمال تأسف هرچه مى ان است در جستجوى چنان انسانمن سالي
هاى پاك و برجسته كه از ايمان بالايى برخوردار باشند و موج محبتشان به همه  شگفت آن كه روز به روز عدد اينگونه چهره

روزى بر اين جامعه برسد كه جامعه از وجود اين منابع پرخير و پرمحبّت ترسم كه  شود و از آن مى تر مى برسد، كم و كم
  :محروم شود و همه انگشت حسرت به دندان بگزند و با سوز دل بگويند

 هدهدى كو كه از سبا گويد
 

 خبر يار آشنا گويد

 كو سليمان كه رمز منطق طير
 

 از خدا گيرد و به ما گويد

 كو خضر تا كه موسى جان را
 

 ها گويد نا اشارهاز لد

 نوح كو تا كه كشتيى سازد
 

 من ركب فيه قد نجا گويد

 كو خليلى كه رو به حق آرد
 

 لااحبى به ما سوا گويد

  كو كليم اللهى لقاجويى
 

 رو حرف با خدا گويد روبه

 كو مسيحى كه مرده زنده كند
 

 خبرى چند از سما گويد

  كو محمد كه سرّ ما اوحى
 

 گويدبا احبّا و اوليا  
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  كو على آن درِ مدينه علم
 

 اى به ما گويد تا زحق شمه
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 يا چو جامى زهل اتى نوشد
 

 رمزى از سرّ انمّا گويد

 اهل بيت نبى كجا رفتند
 

 و ان كه زايشان حديث واگويد

 همدمى كو كه آشنا باشد
 

 با دلم حرف آشنا گويد

  كو طبيب دلى در اين عالم
 

 خسته درددل كه را گويد

  

  يا بگوشم رسد نداى الست
 

 هر سر موى من بلى گويد

 شكوه بس فيض اهل دردى كو
 

 «1» تا طبيبش از دوا گويد

  

   آور و دلسوزانه خدمتى شگفت

مسلمان بود روزى در ēران به محضر عالمى آگاه و دانشمندى بصير كه داراى خدماتى بسيار پر ارزش به اسلام و مردم 
اش  كرد و در آن سنين عاشقانه و مشتاقانه به خدمات ارزنده مشرف شدم، او در آن روز، سنين نود سالگى را سپرى مى

  .نشست داد و از پاى نمى ادامه مى

اى از آن حوادث  اى از تجربيات، مشاهدات و حوادثى بود كه در دوران عمرش افتاده بود و خود در پاره وجودش گنجينه
  .ور داشتحض

  .هاى او بود مجلس مفيد، بيان گرم و آموزنده، كلام موزون و سنجيده، از خصوصيات و ويژگى

  .داد رفتم مورد تفقد قرار مى از لطف و محبتش نصيب داشتم و مرا در هر بار كه به زيارتش مى

   در ايام جنگ جهانى اول در بازار ēران مردى: فرمود آن جناب مى

______________________________  
  .فيض كاشانى -)1(
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طلافروش بود كه از امكانات مالى قابل توجهى برخوردار بود، او مورد اعتماد بازاريان قرار داشت و كار خيرى نبود مگر 
  .كران برخوردار بود كرد و در اين زمينه از عشقى فراوان و شوقى بى اين كه با مال خود در آن شركت مى

او . بر خود مقرر و حتم كرده بود كه آفتاب روز غروب نكند مگر اين كه چند كار خير و لااقل يك كار خير انجام دهد
ديد  دارى را مى داشت و هر چهره غصه رفت و براى گره گشودن از كار مردم قدم خالصانه برمى هر روز از مغازه بيرون مى
  .كرد براى حل كار او اقدام مى

نصيب ماند؛ دردى  ها كه مانند هر روز شوق انجام كار خير و گشودن گره از كار دردمندان را داشت، بىيكى از روز 
شد و او هنوز اميد  ور شد، روز به غروب نزديك مى جانكاه تمام وجودش را فرا گرفت، غصه و اندوهى كمرشكن به او حمله

شد و او با دلى پر از اندوه و  تاب به چاه غروب فرود مىداشت كار خيرى انجام دهد ولى انجام كار خير پيش نيامد، آف
  .قلبى دردمند از اين كه توفيق كار خيرى نيافت به خانه رفت

همسر مهربانش برايش غذا گذاشت ولى او از خوردن غذا به خاطر اين كه هيچ ميلى به غذا نداشت امتناع نمود، به 
روزهاى من بود زيرا حضرت حق به من نظر لطف و مرحمت نداشت و ترين  امروز يكى از بدترين و ظلمانى: همسرش گفت
  .نصيبم گذاشت و توفيق خدمت به بندگانش را رفيق راهم نكرد از كار خير بى

با دلى پر غصه به بستر رفت ولى تا نيمه شب خوابش نبرد و به ناچار از بستر كناره گرفت و به قصد بيرون رفتن از خانه 
  .هاى شب و خلوت شهر آماده گشت اريكىو يافتن كار خير در ت
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دلم آرام ندارد، باطنم غرق رنج و اندوه است، برايم قرارى برقرار نيست، چون شبگردان بيدار در : به همسرش گفت
د و از چرخم شايد حضرت دوست نظر عنايت كند و كار خيرى نصيبم نماي ها و محلات همچون چرخ مى ها و كوچه خيابان

  .اين تنگناى روحى و خلأ معنوى نجاتم بخشد

با تكيه بر لطف حق از خانه بيرون رفت و كوچه به كوچه و خيابان به خيابان و محل به محل تا نزديكى سحر قدم زد و 
آرام  اى از محلات جوانى را در سنين بيست سالگى ديد كه سر به ديوار گذاشته و آرام Ĕايتاً در دل تاريك شب در محله

  .ريزد كند و اشك مى زمزمه مى
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اش را پرسيد، جوان هنگامى كه چهره الهى آن مرد را ديد كه آثار سجده و عبادت و  نزد جوان رفت و سبب گريه و زمزمه
  .پاكى و طهارت و درستى و صداقت از آن پيداست به خاطر شرم و حيا از گفتن دردش خوددارى كرد

بيدارى شب من و بيرون آمدنم از خانه و اين محل و آن محل  : دل سوزى به او گفت آن منبع مهر و مهرورزى و لطف و
  .كشم تا دردت را به من بگويى و از گرفتارى و مشكلت با من سخن آغاز كنى گشتنم به خاطر توست، دست از تو نمى

ان و اين محل جاى زنان بدكاره اين مك: جوان گريان چون اصرار و پافشارى او را در بيان درد و گرفتارى ديد به او گفت
كردم ديدم  شهر است، من اواسط روز جهت انجام كارى مثبت از اين محل بدون اين كه بدانم چه محلى است عبور مى

  كنم هنوز دامنش به اين گناه آلوده نشده تحويل اين خانه دادند، من با ديدن دختر دخترى را از شهرى ديگر كه فكر مى
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دلباخته او شدم و مهر و محبتش سراپايم را فرا گرفت، اول شب به اين خانه مراجعه كردم، صاحب اين خانه زنى است كه 
خود از بدكاران بوده ولى به خاطر مسن شدن به عنوان خانم رئيس، كارگردان معاصى و گناهان ديگران است و دختران و 

گذارد، از او خواستم آن دختر را رها كند تا من با او در عين  ريدان شيطان مىهاى شهر و م زنان جوان را در اختيار هرزه
دستى و فقر ازدواج كنم ولى او با خشم و غضب مرا از خانه راند اما من به سبب دلبستگى به دختر از اين جا نرفتم،  ēى

  !!خورم ع آن دختر به شدت غصه مىبارم و بر وض از ابتدا شب تا الآن سر به ديوار گذاشته و از شدت اندوه اشك مى

آن چهره ملكوتى و منبع نور و معنويت درِ خانه آن زن را زد و وى را از خواب گران كه از پى خستگى معصيت او را فرا  
گرفته بود بيدار كرد و با او درباره آن دختر گفتگو نمود، زن به قول خودش به دليل اين كه براى تصرف آن دختر پول 

ه بود از سپردن آن دختر به آن انسان والا امتناع داشت ولى آن مرد دلسوز و مهربان و منجى دردمندان و سنگينى داد
گشاى مستمندان با پرداخت پول سنگين به صورت نقد، آن دختر را از چنگال آن عفريته نجات داد و همراه خود  مشكل

  .با آن جوان به خانه برد

گنجيد، به همسرش   فى ويژه در حق او نموده بود از خوشحالى در پوست خود نمىاو در آن لحظه كه پروردگار چنين لط
برم  براى مدتى محدود تعاليم دين را به اين دختر بياموز، من هم اين جوان را به عنوان شاگرد مغازه خود به مغازه مى: گفت

   از نظر شرعى و عرفى زمينه آموزم، پس از دو سه ماه كه براى هر دو و به تدريج تعاليم اسلام را به او مى
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  .كنم سپارم و زندگى خوشى را براى آنان آماده مى ازدواج فراهم گشت، هر دو را به گردونه ازدواج مى

دختر در دامن تربيت اسلامى همسر آن مرد الهى قرار گرفت، جوان كه جوانى امين و درستكار بود در آغوش مهر و محبّت 
سوزى آن مرد سر سپرد و پس از مدتى عروسى هر دوى آنان با هزينه آن انسان والا در خانه خودش انجام گرفت و و دل 

اى قابل توجه از راه كسب مشروع نصيب آن  ساليانى چند نزد آن مرد، روزگار به خوشى و سلامت سپرى كردند و سرمايه
  .زن و شوهر شد

من ! بخش من و همسرم و اى نجات! اى پدر مهربان و دلسوز: او گفت روزى جوان، نزد آن مرد به سخن نشست، به
متولد منطقه منجيل در مسير جاده شهر رشت هستم و در آن جا اقوامى دارم، خود و همسرم علاقه داريم از ēران رخت 

  .بسته به ديار خود رويم و بقيه عمر را در آن جا به دعاگويى شما مشغول باشيم

اش  اى كه به خاطر مايه ايمانى دوست نداشت آزادى مشروع كسى را محدود كند با همه دلبستگى و علاقهآن انسان والا كه 
تافت، تن به پذيرش اين پيشنهاد داد و زمينه رفتن هر دو را به منجيل فراهم  به آن دو نفر داشت و دورى آن دو را برنمى

  .ساخت

اش طولانى بود از وضع خود به آن  آن روز بسيار محدود و خبردهىآن دو به منجيل رفتند و گاهى به وسيله پست كه در 
  .دادند چهره پرفروغ خبر مى

چند سالى از اين ماجرا گذشت و در حالى كه تنها ارتباط ميان آن زن و شوهر و آن منبع كرامت نامه بود، سفرى به 
  سوى رشت براى آن دو
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صادف با پايان جنگ اول جهانى بود و آوارگانى از جنگ در مناطق شمالى كشور با انواعى بزرگوار پيش آمد، سفرى كه م
  .ها و به ويژه فقر و ēيدستى اسكان گرفته بودند از گرفتارى

هاى نانوايى ديد، سبب   آن انسان والا يكى دو ساعت مانده به غروب وارد منجيل شد، تراكمى از جمعيت كنار مغازه
كمبود گندم و آرد مردم را براى ēيه نان دچار مشكل كرده است، : هاى نانوايى پرسيد، گفتند ب مغازهكثرت جمعيت را جن

تاجر گندم در اين منطقه كيست؟ نشانى و آدرس تاجر را در اختيارش گذاردند، به سوى خانه تاجر روان شد، در : پرسيد
مردى متين و : ه را ببينم، خادم به صاحب خانه گفتخواهم صاحب خان مى: زد، خادم تاجر در را باز كرد، به او گفت
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طلبد، تاجر هنگامى كه از در خانه بيرون آمد، منجى خود و  باادب كه آثار بزرگى از صورت او پيداست، شما را مى
همسرش را ديد، از شوق ناله زد و اشك عاشقانه ريخت، همسرش نيز با شنيدن صداى ناله شوهر از خانه بيرون شد، او 

من قدم در اين : با ديدن آن پدر مهربان با صدايى بلند گريه عاشقانه كرد، او را به درون خانه دعوت كردند، پاسخ داد هم
  .گذارم تا مشكل نان مردم و به ويژه آوارگان و درماندگان حل نشود خانه نمى

د تا پس از پختن نان و كم كردن حق درنگ نانوايان را خواست و هرچه آرد در انبار داشت مجانى تحويل آنان دا تاجر بى
ها پر از نان  ترين قيمت در اختيار مردم بگذارند، ساعتى از غروب نگذشته بود كه تخت نانوايى الزحمه خود، آن را به ارزان

  .بود ولى مشترى نداشت

رزى و هزينه كردن آن مرد الهى و چهره ملكوتى با اعمال پر ارزش و بركات پرقيمت وجودش ثابت كرد كه اينگونه مهرو 
   عشق و محبّت
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كه پيامبر اسلام صلى االله  چنان. براى ديگران ريشه در ايمان به خدا و قيامت دارد و بلكه اين محبّت از شرايط ايمان است
  .»1«  عليه و آله در چند روايت و بلكه در رواياتى فراوان به اين حقيقت اشاره فرموده است

______________________________  
مجموعة . »أن يكون اللَّه ورسوله أحبّ إليك مماّ سواهما: ما الايمان؟ قال: يا رسول اللَّه: إذ قال أبو رزين العقيلى« -)1(

  .ولرسوله ، بيان الحب للَّه223/ 1: ورام
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   آثار شگفت محبت
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   العمل اعمال عكسآثار و 

از حقايقى كه تجربه حيات انسان ثابت كرده است و آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام هم آن را جزء 
  .العمل دنيايى و آخرتى نسبت به هر عمل ظاهرى و باطنى است داند، عكس مسلّمات غير قابل ترديد مى
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العمل و پاسخ آن نيز مثبت است و اگر عمل  ، عكسبدون شك اگر عمل انسان چه كوچك و چه بزرگ مثبت باشد
العمل و پاسخ آن منفى است مگر اين كه آن عمل منفى را توبه واقعى از عهده انسان برطرف كند و  منفى باشد عكس

  .جاى پايى از آن برجاى نماند

ه، سروده شده كه ثبتش در اين اى جالب بر اساس اين حقيقت كه در تاريخ تحقق يافت در اين زمينه در ادبيات پارسى قطعه
  دفتر خالى از لطف نيست،

 نادره مردى زعرب هوشمند
 

 گفت به عبدالملك از راه پند

  گاه روى همين مسند و اين تكيه
 

  زير همين قبّه و اين بارگاه

 بودم و ديدم بر ابن زياد
 

 آه چه ديدم كه دو چشمم مباد

  تازه سرى چون سپر آسمان
 

  رويش Ĕانطلعت خورشيد زِ 

 بعد زِ چندى سر آن خيره سر
 

 بدُ بر مختار به روى سپر

 بعد كه مصعب سر و سردار شد
 

 دستكش او سر مختار شد
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 نك سر مصعب به تقاضاى كار
 

 «1» تا چه كند با تو دگر روزگار

  

به صورت مايه فطرى و سرمايه معنوى قرار داده شده و راه  ها از جمله حالات باطنى و حقايق معنوى كه در همه انسان
هزينه آن هم از سوى آفريننده آن و فرستادگانش تعيين گشته، حالت مهر و محبّت و عاطفه و علاقه است كه اهل دل 

  .شود وقتى اين حالت كامل گردد و اوج يابد تبديل به عشق مى: گويند مى
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العمل نيز مثبت و در آخرت به صورت پاداش پر ارزش ابدى است  ه شود، عكسعشق و محبّت اگر در مسير مثبت هزين
اين . العملش نيز منفى و در آخرت به شكل كيفر ابدى و آتش دوزخ است و اگر منفى و شيطانى مصرف گردد عكس

افراد هم به اثبات ها و  ها و خانواده حقيقتى است كه قرآن مجيد و روايات، ناطق به آن هستند و در زندگى اقوام و ملت
  .رسيده است

  رسد و در اين برنامه هيچ اشتباهى وجود ندارد، العمل هر عملى در دايره هستى به طور مستقيم به صاحب عمل مى عكس

  .»2« ] وَ أَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلاَّ ما سَعى[

  .نيست]  اى هيچ نصيب و đره[و اين كه براى انسان جز آنچه تلاش كرده 

  .»3« ]... وَ لا تَزِرُ وازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرى [...

  ...دارد و هيچ سنگين بارى بار گناه ديگرى را بر نمى... 

______________________________  
  .جامى -)1(

  .39): 53(نجم  -)2(

  .164): 6(انعام  -)3(
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ين كه در آيات قرآن و روايات به اين مطلب هشدار داده شده  در اين جا حقيقت بسيار مهمى را نانوشته نگذارم و آن ا
كه اگر كسى ميل قلبى و رضايت به عمل مثبت ديگران يا كار منفى و شيطانى افراد داشته باشد، به خاطر آن ميل قلبى 

  العمل آن ميل در امان نخواهد ماند، جزء آنان محسوب خواهد شد و از عكس

  .»1« ]...ذِينَ ظلََمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ لا تَـركَْنُوا إِلىَ الَّ [

اند، تمايل و اطمينان نداشته باشيد و تكيه مكنيد كه آتش  ستم كرده]  به آيات خدا، پيامبر و مردم مؤمن[و به كسانى كه 
  ...به شما خواهد رسيد]  دوزخ[
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  :گويد صالح هروى مى

در حديثى كه از حضرت امام صادق عليه السلام روايت !  خدااى فرزند پيامبر: به حضرت امام رضا عليه السلام گفتم
هنگامى كه قائم خروج كند نسل قاتلان حضرت امام حسين عليه السلام را به خاطر كار : فرمايد كنند، آن حضرت مى مى

لا تَزِرُ وازرَِةٌ  وَ : [پس معناى آيه: همين طور است، گفتم: رساند، حضرت امام رضا عليه السلام فرمود پدرانشان به قتل مى
  كه گفتار خداست، چيست؟  »2« ] وِزْرَ أُخْرى

خدا در همه گفتارش صدق و راستى دارد ولى به اين حقيقت هم توجه داشته باش كه نسل و ذريه قاتلان : حضرت فرمود
  حضرت امام حسين عليه السلام به كار پدران و گذشتگان خويش خشنودند و به آن افتخار

______________________________  
  .113): 11(هود  -)1(

  .164): 6(انعام  -)2(
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كنند و هركس راضى و مايل به كارى باشد، مانند كننده آن است، اگر مردى در مشرق كشته شود و مردى در مغرب  مى
شود، پس قائم زمانى   خدا شريك قاتل محسوب مى به كشته شدنش ميل و رضايت داشته باشد، آن مرد راضى به قتل، نزد

كه خروج كند آن نسلى كه از كشندگان حسين عليه السلام بر جاى مانده، به خاطر رضايتشان به كار پدرانشان از ميان 
  .»1« دارد برمى

   زندان تنگ و باريك

دست انقلابيون مسلمان افتادند و به  وزير آن به پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، سران رژيم طاغوت از جمله نخست
  .حكم حاكمان اسلامى در زندان قرار گرفتند

الملل براى ديدن زندانيان طاغوت مسلك و رسيدگى به وضع آنان به زندانى كه معروف به  هاى عفو بين گروهى از سازمان
  زندان قصر بود آمدند، از جمله كسانى را كه در زندان مورد توجه قرار دادند
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______________________________  
ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَـقُولُ فىِ : قُـلْتُ لأَِبيِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه السلام: الهْمَْدَانىِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ عَنِ الهْرََوِيِّ قَالَ « -)1(

رجََ الْقَائِمُ قَـتَلَ ذَراَرِى قَـتـَلَةِ الحُْسَينِْ عليه السلام بِفِعَالِ آباَئِهَا فَـقَالَ عليه إِذَا خَ : حَدِيثٍ رُوِى عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام أنََّهُ قَالَ 
يعِ أقَـْوَالِ : مَا مَعْنَاهُ قَالَ   هُوَ كَذَلِكَ فَـقُلْتُ وَ قَـوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: السلام هِ وَ لَكِنْ صَدَقَ اللَّهُ فىِ جمَِ

هُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قتُِلَ بِالْمَشْرِقِ فَـرَضِى ذَراَرِى قَـتـَلَةِ الحُْسَينِْ يَـرْضَوْنَ بِفِعَالِ آباَئِهِمْ وَ يَـفْتَخِرُونَ đِاَ وَ مَنْ رَضِى شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أتَاَ
اَ يَـقْتُـلُهُمُ الْقَائِمُ عليه السلام إِذَا خَرجََ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ  عِنْدَ اللَّهِ  بِقَتْلِهِ رَجُلٌ باِلْمَغْرِبِ لَكَانَ الرَّاضِى عَزَّ وَ جَلَّ شَريِكَ الْقَاتِلِ وَ إِنمَّ

مْ لأَِنَّـهُمْ سُرَّاقُ بَـيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ يَـبْدَأُ ببَِنىِ شَيْبَةَ فَـيـَقْطَعُ أيَْدِيَـهُ : ءٍ يَـبْدَأُ الْقَائِمُ مِنْكُمْ إِذَا قاَمَ قَالَ  بأَِى شَى: قُـلْتُ لَهُ : آباَئهِِمْ قَالَ 
؛ 21180، حديث 5، باب 138/ 16: ؛ وسائل الشيعة5، حديث 28، باب 273/ 1: عيون اخبار الرضا. »جَلَّ 

  .1، حديث 45، باب 295/ 45: بحار الأنوار
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و ظالمانه بر جامعه مسلمان ايران حكومت داشت و از  وزير رژيم شاهنشاهى بود كه حدود چهارده سال مستبدانه نخست
  .ظلم و ستم بر آنان چيزى فرو نگذاشت

از نظر غذا و وسائل و : در چه وضعى هستيد؟ پاسخ داد! وزير آقاى نخست: الملل از او پرسيد مأموران سازمان عفو بين
م، تنها مشكل من اين سلول انفرادى است كه طول ابزار و در اختيار داشتن راديو و روزنامه و ملاقات كسانم مشكلى ندار 

هاى انقلابى و مؤمن و مردى دانشمند بود به  مدير زندان كه از چهره! و عرضش بسيار نامناسب و تنگ و باريك است
يون وزير براى ما انقلاب ايم، اين زندان زير نظر معاون اين نخست اين زندان را ما نساخته: الملل گفت رئيس گروه عفو بين

  !!هاى خويش هستند ساخته شده بود كه اكنون خود او و دست يارانش گرفتار ساخته

  .»1« ]كُلُّ نَـفْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [

  .هاى خويش است آورده هر كسى در گرو دست

آلوده به كار و  هايى هستند كه خود خطاكاران گناه آرى؛ خطاها، گناهان و معاصى و حالات منفى و درونى، زندان
  .حالات منفى در آن گرفتار خواهند شد

حوصلگى،  رعشه سر و گردن، دست و پا، ضعف اعصاب، ناتوانى بدن، مشكل دستگاه گوارش، خرابى كليه و كبد، بى
   هايى هستند كه خورنده مشروبان الكلى گرفتار آن سستى و تنبلى، لكنت زبان؛ زندان
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______________________________  
  .38): 74(دثر م -)1(
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  .خود كرده را تدبير نيست: شوند و بايد به خود بگويند مى

العمل اعمال زشت و حالات منفى استثناء كنند،  جهت نيست كه او را از عكس كسى در دستگاه آفرينش عزيزدردانه بى
  :بدون ترديد

   هركسى آن درود عاقبت كار كه كِشت

   عمالروايتى در بازتاب ا

هاى عظيم فرهنگ تشيع است، در كتاب پرقيمت  هاى برجسته علم و عمل و از استوانه شيخ طوسى كه از چهره
  :كند العمل كردارها و حالات مثبت از حضرت امام باقر عليه السلام روايت مى خود درباره عكس» الأمالى«

انِهِ وَمحُِّصَتْ ذُنوُبهُُ وَلَقِىَ ربََّهُ وَهُو عَنهُ راَضٍ وَلَو كَانَ فِيمَا بَينَ قَرنهِِ إلىَ قَدَمِهِ أَرْبعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَمُلَ إسلامُهُ وَأعُِينَ عَلَى إيمَ «
بَحُ عِنْدَ اللَّهِ وعندَ الحيََاءُ ممَِّا يَـقْ ذُنوُبٌ حَطَّها اللَّهُ تَـعَالىَ عنه وَهِىَ الوَفاَءُ بمِاَ يجَْعَلُ للَِّهِ عَلَى نفَسِهِ وَصِدْقُ اللِّسانِ مَعَ النَّاسِ و 

  .الناسِ وَحَسْنُ الخْلُْقِ مَعَ الأْهْلِ وَالنَّاسِ 

الْيَتِيمَ وَنَظَرَ لَهُ فَكانَ   عِلِّيينَ فىِ غُرَفٍ فىِ محََلِّ الشَّرَف كُلِّ الشَّرفِ، مَنْ آوى  وَأرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ مِنَ المؤمِنينَ أَسْكَنَهُ اللَّهُ فىِ أَعْلى
ما   والَدِيْهِ وَرفََقَ đِِما وَبَـرَّهمُا ولمََْ يحُْزنِْـهُمُا ولمََْ يخُْرقِْ لِمَمْلُوكِهِ وَأَعانَهُ عَلى  أبَاً وَمَنْ رَحِمَ الضّعِيْفَ وَأعَانَهُ وكََفاهُ وَمَنْ أنَْـفَقَ عَلى لَهُ 

  .»1«  يُكَلِّفُهُ ولمََْ يَسْتَسْعِهِ فِيما لا يطُِيْقُ 

______________________________  
  .38، حديث 38، باب 380/ 66: ؛ بحار الأنوار319، حديث 7، مجلس 189: الأمالى، شيخ طوسى -)1(
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گردد و خدا را ديدار  شود و گناهانش پاك مى چهار چيز است در هركس باشد اسلامش كامل است و بر ايمانش يارى مى
ريزد و آن چهار چيز  باشد و اگر از فرق تا قدمش گناه باشد خدا آن را از وجودش مى كند در حالى كه از او خشنود مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هايى كه خدا بر او مقرر نموده است و راستى گفتار با همه مردم و شرم و حيا از آنچه نزد  وفا به پيمان: عبارت است از
  .اخلاقى با زن و فرزند و مردم خدا و مردم زشت است و خوش

هايى در مكان شرف، همه شرف جاى  در هركس از مردم مؤمن باشد خدا او را در اعلاعليّين، در غرفه و چهار چيز است
كسى كه يتيمى را پناه دهد و به او نظر رحمت اندازد و نسبت به او پدر باشد و آن كه به ناتوان مهر ورزد و او را : دهد

پدر و مادرش از مال خود هزينه كند و به آنان مهربانى اش را كفايت نمايد و كسى كه براى زندگى  يارى دهد و زندگى
نمايد و نيكى ورزد و اندوهگينشان نكند و آن كه به خدمتكار و زيردستش خشونت روا ندارد و وى را بر آنچه به او 

  .تكليف كرده كمك دهد و بيش از توان و طاقت خدمتكار كار نخواهد

مند باشند،  فيوضات و عنايات و الطاف دنيايى و آخرتى حضرت حق đره البته چنين قلوب مهربانى بايد صاحبانشان از
تفاوت است، بايد  قلبى كه همچون سنگ نسبت به خانواده، مردم، يتيم، پدر و مادر، ضعيف و خدمتكار نامهربان و بى

  .đره باشد صاحبش از همه فيوضات الهيه و بركات ربانيه محروم و بى

  :فرمايد باره قلبى كه همچون سنگ است مىحضرت عسكرى عليه السلام در 

   لاتَـرْشَحُ بِرُطوُبةٍَ وَلا يَـنْتَفِضُ مِنْها ما يُـنْتـَفَعُ بِهِ أَىْ إِنَّكُمْ لاحَقَّ اللَّهِ تُـؤَدُّونَ «

  348: فرهنگ مهرورزى، ص

قوُنَ وَلا بِالْمَعْروفِ » مِنْ «وَلا  تَـتَكَرَّمُونَ وَتجَُودُونَ وَلا الضَّيْفَ تُـقْرؤُوْنَ وَلا مَكَرُوَباً تغُِيْثوُنَ وَلا أَمْوالِكُمْ وَلا مِنْ مَواشِيَها تَـتَصَدَّ
  .»1« ءٍ مِنَ الإِنْسانيَِّةِ تُعاشِرُونَ وَتعُامِلُونَ أَوْ أَشَّدَ قَسْوَةً  بِشَى

جوشد و  مند شد نمى آن đره كند و از آن چيزى كه بتوان از شما سنگدلان نمى از محبّت و مهر و عشق از قلبتان ترشح نمى
دهيد و نه از  كنيد و نه از اموالتان و چهارپايان آن در راه خدا صدقه مى به بيان روشن، نه حقى را از خدا ادا مى

رسيد و نه به چيزى از  ديده مى كنيد و نه به فرياد غم نماييد و نه از مهمانى پذيرايى مى بخشيد و هزينه مى هايتان مى خوبى
  .تر است نماييد يا اين كه از آنچه گفتيم سخت ت با مردم معاشرت و معامله مىانسانيّ 

______________________________  
  .18، حديث 52، باب 161/ 67: ؛ بحار الأنوار141، حديث 283: تفسير الامام العسكرى عليه السلام -)1(
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   آثار مهر و محبّت راستين

بستگى اگر از ناحيه حيوانيّت و شهوت انسان باشد، نبايد از آن انتظار آثار مثبت  دادگى و دل محبّت و دلسبب مهر و 
قيد و شرط و شكستن حصارهاى معنوى و   گرايى بى ساز لذّت و حتى دوام و بقا داشت؛ اين گونه مهر و محبّت فقط زمينه

است و چنانچه سبب مهر و محبّت و دلدادگى و دلبستگى  گاهى عامل ايجاد ننگ و عار و مزاحمت براى خود و ديگران
  .از ناحيه ايمان و انسانيّت و معنويّت آدمى باشد، بايد از آن در دنيا و آخرت انتظار آثار مثبت و نيز دوام و بقا داشت

   سه اثر مهرورزى از زبان قرآن

و زنان باايمان را به يكديگر كه از ايمانشان سوره توبه مهرورزى مردان  71قرآن مجيد پس از آن كه در بخشى از آيه 
  :نمايد كند، در آيه بعد به سه اثر بسيار مثبت و ابدى اين مهرورزى در قيامت اشاره مى گيرد مطرح مى سرچشمه مى

مَساكِنَ طَيِّبَةً فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٌ مِنَ  وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَ [
  اللَّهِ أَكْبـَرُ 

  350: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ] ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

به پادش مهرورزيشان به يكديگر و امر به معروف و Ĕى از منكر و اقامه نماز و پرداخت (خدا به مردان و زنان با ايمان 
اند،  آن Ĕرها جارى است در آن جاودانه]  درختانِ [هايى را وعده داده كه از زيرِ  đشت) عت از خدا و پيامبرشزكات و اطا

كه از همه [چنين خشنودى و رضايتى از سوى خدا  و هم]  وعده فرموده[هاى ابدى  اى را در đشت و نيز سراهاى پاكيزه
  .استتر است؛ اين همان كاميابى بزرگ  بزرگ] آن نعمت ها

  :آثار ديگر

   مهرورزى متقابل

هنگامى كه انسان غرق در محبّت . از آثار مهرورزى انسان به ديگران در دنيا، مهرورزى متقابل آنان به انسان است
اش چون  كند كه هريك براى انسان در امور حيات و زندگى شود، در حقيقت ياران و دوستان فراوانى پيدا مى ديگران مى
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شتابند و به سرعت   ستند كه موقع لزوم به سبب مهر و محبتشان نسبت به انسان به يارى و كمك انسان مىبازويى توانا ه
  .رهانند دهند و جان را از رنج و بار مشكلات مى گشايند و دل آدمى را از اندوه و غصه نجات مى گره از كارش مى

   عبادت و بندگى

______________________________  
  .71) 9(توبه  -)1(
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از آثار مهر و محبّت پاك و عشق تابناك به خدا، بندگى و عبادت است، انسانى كه عاشق خداست يقيناً عاشق اطاعت 
  ها و احكام حضرت ربوبى است، از او و دلداده به اجراى فرمان

  .»1« ..].قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ [

  ...اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروى كنيد: بگو

خواهد  آرى؛ محبّت سبب طاعت و عبادت است ولى ادعاى محبّت سبب طاعت و عبادت نيست لذا در اين آيه مى
اش پيروى از من است كه مبلّغ رسالات او هستم و از سوى  ورزيد نتيجه بگويد اگر خدا را دوست داريد و به او عشق مى

كنيد ما خدا را دوست داريم ولى در مقام عبادت و اطاعت نيستيد  كنم اين كه ادعا مى را به شما ابلاغ مى او پيام وحى
  .كنيد كه دل شما از آن ēى و خالى است دليل بر اين است كه چيزى را به زبان جارى مى

و اجراى آن فرمان با همه محبّ و عاشق واقعى سراپا مطيع معشوق و گوش به فرمان اوست و از شنيدن فرمان معشوق 
  .برد وجود لذّت مى

   عبادت عاشقانه

و نيز مصاديق بندگى و عبادت و مفاهيم  -خواهد حضرتش را بندگى كند كه مى  -چه نيكوست كه انسان خداى خود را
اسد تا گيرى از آيات قرآن و روايات و تفكر و انديشه صحيح بشن چنين اهداف والاى عبادات را با كمك ها را و هم آن

  .بر پايه معرفت و آگاهى و محصول شيرين معرفت و آگاهى كه عشق و محبّت است همه عبادات را انجام دهد
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______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(
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  :فرمايد محبّت و مهر مىپيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله درباره عبادت عاشقانه و بندگى ناشى از 

  عُسْرٍ أمْ عَلى  ما أصبَحَ مِنَ الدُّنيَا عَلى  لىمَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَـعَانَـقَهَا وَأحَبَّـهَا بِقَلْبِهِ وَباَشَرَهَا بجَِسَدِهِ وَتَـفَرَّغَ لهَاَ فَـهُوَ لاَ يُـبَالىِ عَ «
  .»1« »يُسْرٍ 

كشد و با بدنش به عمل آورد و Ĕايت كوشش خود را در آن بكار كسى كه عاشق بندگى حق باشد و آن را به آغوش  
  .اندازد پس باكى نخواهد داشت كه چگونه ديده بر دنيا بگشايد بر سختى يا بر آسانى

   جايگاه عاشقان

اصحاب حضرت امام حسين عليه السلام در معرفت و آگاهى و يارى دين و عشق به عبادت و شهادت برترين نمونه در 
  .گاران و قرون و اعصار هستندهمه روز 

  :فرمايد حضرت امام باقر عليه السلام مى

اميرالمؤمنين عليه السلام با گروهى اندك از مردم از لشكريانش در مسير صفين بيرون آمد تا دو ميل يا يك ميل مانده به 
: گفتند، آنجا فرمود مَقْدَفان مىزمين كربلا، پيشاپيش آنان قرار گرفت و در مكانى شروع به گردش و طواف كرد كه به آن 

  .اند جا به قتل رسيده دويست پيامبر و دويست فرزند پيامبر كه همه از شهيدان هستند در اين

   اين مكان محل استراحت شتران كاروان كربلا و جاى افتادن عاشقان

______________________________  
/ 67: ؛ بحار الأنوار192، حديث 19، باب 83/ 1: الشيعة؛ وسائل 3، باب العبادة، حديث 83/ 2: الكافى -)1(

  .10، حديث 55، باب 253
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  .»1« است، آنان شهيدانى هستند كه گذشتگان در بزرگى و عظمت از آنان پيش نجويند و آيندگان به آنان نرسند

   هماهنگى با اهل بيت عليهم السلام

تابناك به پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام الگوگيرى از اخلاق  از آثار مهر و محبّت پاك و عشق
  .و روش و منش آنان و هماهنگى اعمال و اطوار با فرهنگ آنان است

عاشق اهل . شود و اين پيامبرصفتى محصول و نتيجه عشق به پيامبر صلى االله عليه و آله است عاشق پيامبر، پيامبرصفت مى
صفتى بدون ترديد ميوه شيرين و محصول شيرين  شود و اين اهل بيت عليهم السلام، اهل بيت عليهم السلام صفت مى بيت

  .و محصول پر بار عشق به اهل بيت عليهم السلام است

  :اگر در روايات ومعارف ما آمده

  .»2« »سَلْمانٌ مِنّا أهَْلَ الْبـَيْتِ «

  .سلمان از ما اهل بيت است

ت كه سلمان متخلق به اخلاق ماست، همرنگ ماست و از نظر مقام در طول روش و منش و اطوار ماست به اين معناس
   و ايمان و اعمال

______________________________  
مَ بَـينَْ أيَْدِيهِمْ حَتىَّ الْبَاقِرُ عليه السلام خَرجََ عَلِيٌّ يَسِيرُ باِلنَّاسِ حَتىَّ إِذَا كَانَ بِكَرْبَلاَءَ عَلَى مِيلَينِْ أَ : قَالَ « -)1( وْ مِيلٍ تَـقَدَّ

قتُِلَ فِيهَا مِائَـتَا نَبيٍِّ وَ مِائَـتَا سِبْطٍ كُلُّهُمْ شُهَدَاءُ وَ مُنَاخُ ركَِابٍ وَ مَصَارعُِ عُشَّاقٍ شُهَدَاءَ : الْمقدفان فَـقَالَ : طَافَ بمِكََانٍ يُـقَالُ لهَاَ
لَهُمْ وَ    .18، حديث 114، باب 295/ 41بحار الأنوار . »لاَيَـلْحَقُهُمْ مَنْ بَـعْدَهُم لاَيَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَـبـْ

  .28، حديث 10، باب 326/ 22: ؛ بحار الأنوار2، حديث 31، باب 64/ 2: عيون اخبار الرضا عليه السلام -)2(

  354: فرهنگ مهرورزى، ص

  .دهد و اخلاقش بوى ما را مى
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  چون كه گل رفت و گلستان شد خراب
 

 «1»  بوى گل را از كه جوييم؟ از گلاب

  

كند كه اوصاف و حالاتش چون خود  اش ياد مى از انسانى به عنوان برادر الهى» Ĕج البلاغة«اميرالمؤمنين عليه السلام در 
  .وى اوصاف و حالات پيامبران عليهم السلام بود

محبّت و عشق به پاكان و به خصوص عشق به مولاى شود كه آن مرد از شدت  از فرمايشات اميرالمؤمنين استفاده مى
متقيان و امام عارفان و اسوه مجاهدان، رنگ و بوى پاكان و بويژه حضرت امام على عليه السلام را گرفته بود و اعمال و 

  :فرمايد رفتار خود را هماهنگ با آن حضرت نموده بود، امام درباره او مى

نمود، از سلطه و حكومت  ى و حقارت دنيا در نظرش او را در نظرم بزرگ مىمرا در گذشته برادرى الهى بود، كوچك
يافت و در دسترسش قرار  كرد و هرگاه مى يافت و در دسترس نبود، آرزو نمى زيست، آنچه را نمى شكمش آزاد مى

سخن گفتن  كرد و اگر به نمود، اكثر روزگارش را به خاموشى و سكوت سپرى مى روى نمى گرفت، اسراف و زياده مى
شد و تشنگى پرسندگان را به زلال معرفت فرو  نشست با سخن حق و آراسته به برهانش بر گويندگان پيروز مى مى
شمردند ولى هنگام كوشش و جهاد، شير خشمگين و مار زهرآگين بود، تا نزد  نشاند، افتاده بود و او را ناتوان مى مى

نمود تا عذرش را  يافت، سرزنش نمى احدى را به كارى كه در مثل آن عذر مى كرد، آمد، اقامه دليل و برهان نمى قاضى نمى
  داد و آنچه را گفت انجام مى كرد، چيزى را كه مى اش شكايت نمى بشنود، دردى را جز هنگام đبودى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، ديباچه -)1(

  355: فرهنگ مهرورزى، ص

شد، بر شنيدن  شدند، در سكوت مغلوب نمى داد، اگر در سخن بر او پيروز مى ل نكند، وعده عمل نمىخواست عم مى
تر است، به مخالفت با آن  كرد كه كدام به هواى نفس نزديك آمد، دقت مى تر از گفتن بود، هرگاه دو كار پيش مى حريص

كنم، پس اگر آراسته شدن به همه  ها سفارش مى نشما را به اين اوصاف و ملازمت و رغبت به آ! خاست، اى مردم برمى
  .»1«  كه به دست آوردن اندك đتر از ترك بسيار است! ها را قدرت نداريد، آگاه باشيد آن
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بديل براى خود و نزديكان است؛ كسى كه به  پذيرى از فرهنگ پاك و ناب آن عرشيان بى نقطه قابل توجه هماهنگى و رنگ
ترديد به تربيت و رشد و تكامل زن و فرزند و سعادت دنيا و آخرتشان توجه  عشق تابناك دارد بىزن و فرزند محبّت پاك و 

  .نمايد كه از خزى و خوارى دنيا و عذاب و كيفر آخرت در امان بمانند اى با آنان رفتار مى كند و به گونه عميق مى

______________________________  
نْـيَا فىِ عَيْنِهِ وَ كَانَ : عليه السلام قَالَ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ « -)1( كَانَ لىِ فِيمَا مَضَى أَخٌ فىِ اللَّهِ وَ كَانَ يُـعْظِمُهُ فىِ عَيْنىِ صِغَرُ الدُّ

بَذَّ الْقَائلِِينَ وَ نَـقَعَ غَلِيلَ : إِنْ قَالَ  فَ خَارجِاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلاَ يَشْتَهِى مَا لاَيجَِدُ وَ لاَيُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ وَ كَانَ أَكْثَـرَ دَهْرهِِ صَامِتاً 
وَ صِلُّ وَادٍ لاَيدُْلىِ بحُِجَّةٍ حَتىَّ يأَْتِى قَاضِياً وَ كَانَ ]  ليَْثُ غَابٍ [السَّائلِِينَ وَ كَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً فإَِذَا جَاءَ الجِْدُّ فَـهُوَ لَيْثُ غَادٍ 

مِثْلِهِ حَتىَّ يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ وَ كَانَ لاَيَشْكُو وَجَعاً إِلاّ عِنْدَ بُـرْئهِِ وَ كَانَ يَـقُولُ مَا يَـفْعَلُ وَ  يجَِدُ الْعُذْرَ فىِ لاَيَـلُومُ أَحَداً عَلَى مَا لاَ 
يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَـتَكَلَّمَ وَ   لاَيَـقُولُ مَا لاَيَـفْعَلُ وَ كَانَ إِنْ غُلِبَ عَلَى الْكَلاَمِ لمَْ يُـغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ وَ كَانَ عَلَى مَا

زَمُوهَا وَ تَـنَافَسُوا فِيهَا فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِيعُوهَا كَانَ إِذَا بَدَهَهُ أمَْراَنِ نَظَرَ أيَُّـهُمَا أقَـْرَبُ إِلىَ الهْوََى فَخَالَفَهُ فَـعَلَيْكُمْ đِذَِهِ الخَْلاَئِقِ فاَلْ 
، 14، باب 314/ 64: ؛ بحار الأنوار289، حكمت Ĕ :526ج البلاغة. »خْذَ الْقَلِيلِ خَيـْرٌ مِنْ تَـرْكِ الْكَثِيرِ فَاعْلَمُوا أَنَّ أَ 

  .49حديث 

  356: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ]...يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَ أهَْلِيكُمْ ناراً [

  ...كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد  خود و خانواده خود را از آتشى! اى مؤمنان

دهد خود و زن و فرزند و اهل خويش را از امورى   مهم اين است كه در اين آيه شريفه كه حضرت حق فرمان واجب مى
اش آتش قيامت است، حفظ كنيد؛ خطابش به اهل ايمان است، اهل ايمانى كه محبّت و مهرشان به اهل بيتشان  كه نتيجه

باشد، آن محبّت و مهرى كه از آثار مثبتش حفظ زن و فرزند از اعمال و حالات و اخلاقى است   از ايمان آنان مىناشى 
كوشد كه تمام اعمال و رفتار خود و خانواده  كه دامن زدن به آن جز آتش فرداى قيامت محصولى ندارد، مؤمن واقعى مى

  .هارت عليهم السلام كندخود را هماهنگ با دستورات و اوامر اهل بيت عصمت و ط

   اثر مهرورزى در كار و كسب

خلقى و  كاسب و تاجر چنان كه در آداب كسب و تجارت بيان شده است، بايد برخوردشان با مردم بر اساس خوش
  .رفتارى باشد تا رزق و روزى به سويشان جلب شود و بر نصيب و قسمت آنان افزوده گردد نرمى و خوش
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  :فرمايد السلام مىاميرالمؤمنين عليه 

  .»2« »فىِ سَعَةِ الأخْلاَقِ كُنُوزُ الأرزاَقِ «

______________________________  
  .6): 66(تحريم  -)1(

: ؛ بحار الأنوار5383، حديث 255: ؛ غرر الحكم4، خطبة لاميرالمؤمنين عليه السلام، حديث 22/ 8: الكافى -)2(
  .86، حديث 16، باب 53/ 75

  357: ص فرهنگ مهرورزى،

  .رويى و اخلاق خوب است هاى رزق و روزى در گشاده گنج

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

  .»1« »حُسنُ الخلُُقِ يزَيِدُ فىِ الرِّزقِ «

  .افزايد اخلاق خوب به رزق و روزى مى

جا از  تدليس و تعريف بى كاسب و تاجر بايد در گفتارِ كسبى و تجارتى خود با مشتريان مانند مراحل ديگر از دروغ و
  .ويژه از دست بردن به حرام و آلوده كردن خريد و فروش بپرهيزند جنس و به

كاسب و تاجر بايد هنگام كشيدن وكيل كردن و پيمانه نمودن و متر كردن چه در فروش، چه در خريد از مردم كم 
  نگذارند و حقوق آنان را پايمال ننمايند،

  .»2« ]...اسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَـبْخَسُوا النَّ ... [

  ...و از اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد... 

اگر از كسى طلبكارند و بدهكار به مضيقه و مشكل دچار شده، به او تا مدتى كه قدرت پرداخت دارد مهلت دهند و 
خانه مديون در حالى كه باشد بپرهيزند كه تصرف  از تصرف تنها خانه ملكى او كه پناهگاه وى و زن و فرزندش مى

  مهرى و سنگدلى است، سرپناهى جز آن ندارد كمال بى
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______________________________  
  .77، حديث 92، باب 396/ 68: ؛ بحار الأنوار1، فصل 221: مشكاة الأنوار -)1(

  .85): 7(اعراف  -)2(

  358: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ..].مَيْسَرةٍَ   وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى[

  ...او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد]  بر شماست كه[تنگدست بود ] بدهكار[و اگر 

كاسب و تاجر مؤمن بايد در سود بردنش از داد و ستد كسبى، انصاف و رحم را نسبت به مشتريان رعايت كند و از  
  .رهيزدويژه زمانى كه مردم نيازمند به جنسى هستند بپ فروشى به گران

مهرى است و  فروشى تا جاييكه بر مردم به خصوص طبقات ضعيف فشار و ناراحتى وارد كند، يقيناً از موارد بى گران
  .حضرت حق از چنين كاسب و تاجرى بيزار و برى است

  باغ آباد و زيارت عاشورا

پيش از نماز مغرب و عشا بود، در يكى از مناطق كشاورزى جهت تبليغ دين در ايام تابستان دعوت داشتم، سخنرانى 
روزى پس از پايان جلسه پيرمردى نورانى و باحال كه گفتند عمرش متجاوز از صد و ده سال است به من مراجعه كرد و  

خواهيد براى صرف Ĕار به باغ من در چند كيلومترى اين منطقه بياييد، دعوتش  دوست دارم هر روزى كه خود مى: گفت
هاى دو طرف جاده با درختانش از محصول و ميوه خالى بود يا  راه را كه نزديك باغ بود پياده رفتم، باغرا پذيرفتم، بخشى از 

ميوه و محصولش اندك و كم بود ولى هنگامى كه وارد باغ آن مرد نورانى و چهره ملكوتى شدم، ديدم زير اكثر درختان به 
  ها خاطر سنگينى شاخه

______________________________  
  .280): 2(بقره  -)1(

  359: فرهنگ مهرورزى، ص
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اند بسيار تعجب كردم، از صاحب باغ سبب پر محصولى باغ او و كم محصولى  از كثرت ميوه و محصول دو شاخه گذاشته
من سه برنامه را از ابتداى جوانى نسبت به اين باغ كه جزء منابع هزينه زندگى من است : باغ ديگران را پرسيدم گفت

  :ام كردهرعايت  

  ام، پس از فروش ميوه و تأمين هزينه زندگى خمس مالم را پرداخت كرده: اولاً 

  ام، كنار هر درختى بارها زيارت عاشوراى حضرت حسين عليه السلام را خوانده و پاى خاك درخت اشك ريخته: ثانياً 

ا به راحتى بتوانند به باغ درآيند و از محصولش گذارم ت هر روز تابستان كه در باغ هستم در باغ را به روى همه باز مى: ثالثاً 
اى  اى كه بتوانم ميوه در سبد يا كيسه روم به اندازه در حد لازم استفاده كنند و چون هنگام عصر از باغ به طرف خانه مى

ال از اين كنم و بركت و پر محصولى اين باغ را در هر س رسم ميوه هديه مى ريزم و در مسير باغ به خانه به هركس مى مى
  .دانم سه برنامه مى

  :آرى؛ بر اساس آيات قرآن مجيد و روايات

 مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوالهَمُْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فيِ كُلِّ سُنْبُـلَةٍ [
  .»1« ] واسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ 

اى است كه هفت خوشه بروياند، در هر خوشه صد دانه  كنند، مانند دانه مَثَل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مى
  .كند و خدا بسيار عطا كننده و داناست باشد و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مى

______________________________  
  .261): 2(بقره  -)1(

  360: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« ..].إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَِنْـفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَها[

  ...ايد ايد، و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هِ فُ اللَّهُ لهَمُْ الحَسَناتِ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعِينَ ضِعْفاً فَهذا مِنْ فَضْلِهِمْ وَيَزيِدُ اللَّهُ المؤمِنَ فىِ حَسَناتِ فَالْمُؤمِنُونَ هُمُ الذِينَ يُضاعِ «
  .»2« »قَدْرِ صِحَةِ إيمانهِِ أَضْعَافَاً مُضاعَفَةً كَثِيرةًَ وَيَـفْعَلُ اللَّهُ باِلْمُؤمِنينَ ما يَشاءُ   عَلى

اى هفتاد حسنه و اين از فضيلت ايشان است و  افزايد، در برابر هر حسنه تند كه خدا بر حسناتشان مىمؤمنان آنانى هس
افزايد و خدا نسبت به مؤمنان هر چه اراده كند، انجام  خدا حسنات مؤمن را بر پايه اندازه راستى ايمانش به چندين برابر مى

  .دهد مى

  :فرمايد حضرت صادق عليه السلام مى

افزايد، بر هر عملى هفتصد برابر و اين بر پايه سخن  ه مؤمن عملش را نيكو انجام دهد، خدا بر عملش مىهنگامى ك
  :فرمايد خداست كه مى

  ].وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ [

به حضرت امام صادق : گويد دهيد، به خاطر پاداش الهى، خوب و نيكو انجام دهيد، راوى مى پس اعمالى كه انجام مى
  احسان چيست؟: عليه السلام گفتم

  خوانى ركوع و سجودت را نيكو هنگامى كه نماز مى: حضرت فرمود

______________________________  
  .7): 17(اسراء  -)1(

  .39، الأخبار، حديث 283/ 65: ؛ بحار الأنوار479، حديث 146/ 1: تفسير العياشى -)2(

  361: فرهنگ مهرورزى، ص

روى آنچه در حج و عمره  شود بپرهيز و وقتى به حج مى ات مى گيرى از هرچه سبب فساد روزه روزه مى بجا آر و زمانى كه
  .»1« دهى، بايد از آلودگى پاك و پاكيزه باشد بر تو حرام شده، از آن اجتناب كن و هر عملى را كه براى خدا انجام مى

   مهرورزى باعث نجات از مرگ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ēمت كفر و خدانشناسى دستگير كرده، نزد حاكم عبّاسى بردند، حاكم پس از محاكمه،  عارفى را با گروهى از يارانش به
  .فرمان داد همه را اعدام كنند

ورزى و  چرا در اعدام خود شتاب مى: ميرغضب پرسيد! ابتدا مرا اعدام كن: لحظه اعدام عارف پيش آمد و به جلاّد گفت
ساعت زندگانى را بر ياران و دوستان ايثار كردم، خبر به حاكم يك : خواهى زودتر اعدام شوى؟ عارف پاسخ داد مى

  .دست از آنان برداريد، اگر آنان اهل كفر و زندقه باشند پس در همه جهان يك نفر موحّد و مؤمن نيست: رسيد، گفت

   مهرورزى مايه آزادى

   براى من ثابت است كه رسول: از امام حسين عليه السلام نقل است كه گفت

______________________________  
عْتُ أبَاَ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام يَـقُولُ : ابْنُ محَْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يزَيِدَ قَالَ « -)1( إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ عَمَلَهُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ : سمَِ

عَمَائَةٍ وَ ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ تَـبَارَكَ وَ  تَـعَالىَ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمُ الَّتىِ تَـعْمَلُونَـهَا لِثَـوَابِ اللَّهِ  لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبـْ
حْسَانُ قَالَ  سَادُ صَوْمِكَ وَ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَحْسِنْ ركُُوعَكَ وَ سُجُودَكَ وَ إِذَا صُمْتَ فَـتـَوَقَّ كُلَّ مَا فِيهِ فَ : فَـقَالَ : فَـقُلْتُ لَهُ وَ مَا الإِْ

: تفسير العياشى. »وَ كُلُّ عَمَلٍ تَـعْمَلُهُ فَـلْيَكُنْ نقَِيّاً مِنَ الدَّنَسِ : إِذَا حَجَجْتَ فَـتَـوَقَّ مَا يحَْرُمُ عَلَيْكَ فىِ حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ قَالَ 
، حديث 71ب ، با247/ 68: ؛ بحار الأنوار283، حديث 30، باب 254/ 1: ؛ المحاسن478؛ حديث 146/ 1
7.  

  362: فرهنگ مهرورزى، ص

روزى . đترين كارها پس از نماز، دلِ مؤمنى را شاد كردن است، اگر گناهى در كار نباشد: خدا صلى االله عليه و آله فرموده
زده هستم،  اى پسر رسول خدا صلى االله عليه و آله، غم: گفت. خورد، سبب پرسيدم غلامى را ديدم كه با سگى غذا مى

اى دارم كه يهودى است و آرزومندم كه از او جدا  خواهم اين سگ را خوش دل ساخته تا خود دل خوش شوم، خواجه مى
  .شوم

غلام : امام حسين عليه السلام دويست دينار نزد خواجه برد، خواست đاى غلام را بپردازد و بخرد، خواجه به عرض رساند
  .گردانم پول را هم به حضرتت بازمىفداى قدمت و اين باغ را هم بدو بخشيدم و اين 

  :بخشم، خواجه گفت من هم اين مال را به تو مى: امام حسين عليه السلام گفت
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ها را بدو  كنم و اين مال من غلام را آزاد مى: بخشش تو را پذيرفتم و آن را به غلام بخشيدم، حسين عليه السلام گفت
  .بخشم مى

  :بود، مسلمان شده، گفتها  همسر خواجه كه ناظر اين نيكوكارى

  .اش را به همسرش ببخشيد من هم، مهرم را به شوهرم بخشيدم سپس، خواجه نيز اسلام آورد و خانه

نياز گرديد، كافرى مسلمان شد، زن و شوهرى با هم صميمى شدند و  اى آزاد شد، نيازمندى بى برداشتن يك گام، برده
  !؟»1« اين گام، چگونه گامى بود. رداردار گرديد و زنى از نعمت ملك برخو  همسرى خانه

   استجابت دعا به بركت مهرورزى

   يكى از دوستانم نقل كرد كه پدرى به بيمارى سختى مبتلا شد كه

______________________________  
، 24، باب 398/ 12؛ مستدرك الوسائل 17، حديث 26، باب 194/ 44: ؛ بحار الأنوار75/ 4: المناقب -)1(

  .14407حديث 

  363: فرهنگ مهرورزى، ص

تر كسى حاضر بود از او پرستارى كند، فرزندش در كمال خوشرويى و استقامت و صبرى قابل توجّه، عيادت و  كم
پرستارى پدر را به عهده گرفت و آنچه در توان او بود براى پدر انجام داد، پدر در حالى كه از فرزندش اظهار رضايت 

  .زحمت و مشقت پر كند دا دست او را از هر نعمتى بىكرد به او دعا كرد كه خ مى

دويد، روزگار  هاى خدا دنبال آن پسر مى دعاى پدر در حق فرزند به اجابت رسيد تا جايى كه گويى هر نعمتى از نعمت
كننده و پرستار  پسر غرق در خوشى و نعمت و رفاه و امنيّت شد و اين حقيقت كه دعاى بيمار در حق عيادت

  .ست، رخ نشان دادمستجاب ا

   ترحم باعث تخفيف عذاب قارون

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى
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هاى قومش خشمگين بر كشتى شد، Ĕنگى براى غرق كردن آنان به كشتى حمله   يونس عليه السلام در حالى كه از معصيت
زند تا Ĕنگ با مشغول شدن به او از حمله به  كرد، سه بار قرعه انداختند كه به نام هركس افتاد او را در دهان Ĕنگ اندا

منظور از حمله Ĕنگ من هستم، مرا در كام او : كشتى دست بردارد، هر سه بار قرعه به نام يونس افتاد، يونس گفت
ام،  من يونس را رزق و روزى تو قرار نداده: بيندازيد، هنگامى كه او را در كام Ĕنگ انداختند خدا به Ĕنگ وحى كرد

برد و يونس هم  Ĕنگ يونس را با خود در دريا به اين طرف و آن طرف مى. خوانى از او مشكن و گوشتى از او نخوراست
   در تاريكى شكم Ĕنگ و تاريكى شب و تاريكى زير آب

  364: فرهنگ مهرورزى، ص

معبودى جز تو نيست، تو از هر عيب و [...  »1« ] مِينَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِ  : [...زد فرياد مى
  ]. نقصى منزّهى، همانا من از ستمكارانم

كرد كه قارون برزخش در آن جا بود و به عذاب الهى به جريمه بخل و امساكش از پرداخت  Ĕنگ در دريايى حركت مى
اين چه صدايى است؟  : گمارده شده بر خود گفتكشيد، صدايى شنيد كه نشنيده بود، به فرشته   مال در راه خدا، رنج مى

آرى؛ : دهى با او سخن بگويم؟ فرشته گفت اجازه مى: صداى يونس پيامبر در شكم Ĕنگ است، قارون گفت: گفت
كند؟   گفت موسى چه مى! از دنيا رفت، قارون گريه كرد: هارون در چه حالى است؟ يونس گفت! يونسا: قارون گفت

Ĕايت است، به فرشته گمارده شده بر قارون  خداى بزرگ كه عظمتش بى! ا رفت، قارون گريستموسى نيز از دني: گفت
  .»2« !!عذاب را به خاطر دل رحمى و مهر و دل سويش او به اقوامش، بر او سبك گردان: وحى كرد

____________________________________________________________  
  .87): 21(انبياء  -)1(

خَرجََ يوُنُسُ عليه السلام مُغَاضِباً مِنْ قَـوْمِهِ لَمَّا رَأَى مِنْ مَعَاصِيهِمْ حَتىَّ ركَِبَ : عَنْ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ « -)2(
وَ لَمَّا أَخَذَتِ  يوُنُسُ إِيَّاى أَراَدَ فَاقْذِفُونىِ : اتٍ فَـقَالَ مَعَ قَـوْمٍ فىِ سَفِينَةٍ فىِ الْيَمِّ فَـعَرَضَ لهَمُْ حُوتٌ ليُِـغْرقَِـهُمْ فَسَاهمَُوا ثَلاَثَ مَرَّ 

لَهُ عَظْماً وَ لاَتأَْكُلْ ]  فَلاَ تَكْسِرىِ[لمَْ أَجْعَلْهُ لَكِ رِزْقاً فَلاَ تَكْسِرْ  السَّمَكَةُ يوُنُسَ أَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ جَلَّ وَ عَلاَ إِلَيـْهَا أَنىِّ 
: فىِ الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أنَْتَ سُبْحانَكَ إِنىِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ قَالَ   فَطَافَتْ بِهِ الْبِحَارَ فَنادى: لَهُ لحَْماً قَالَ ]  لاَتَأْكُلِى[

عَ قَارُونُ صَوْتاً لمَْ يَسْمَعْهُ ف ـَ هُوَ : مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ : قَالَ لِلْمَلَكِ الْمُوكََّلِ بِهِ لَمَّا صَارَتِ السَّمَكَةُ فىِ الْبَحْرِ الَّذِى فِيهِ قَارُونُ سمَِ
مَاتَ فَـبَكَى : ياَ يوُنُسُ مَا فَـعَلَ هَارُونُ قَالَ : نَـعَمْ قَالَ : فَـتَأْذَنُ لىِ أَنْ أكَُلِّمَهُ قَالَ : بَطْنِ الحْوُتِ قَالَ  يوُنُسُ النَّبىِ عليه السلام فىِ 

 مَاتَ فَـبَكَى قَارُونُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ إِلىَ الْمَلَكِ الْمُوكََّلِ بِهِ أَنْ خَفِّفِ الْعَذَابَ : مُوسَى قَالَ  مَا فَـعَلَ : قَارُونُ قاَلَ 
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، 26، باب 391/ 14: ؛ بحار الأنوار295، حديث 252: قصص الأنبياء للراوندى. »عَلَى قَارُونَ لِرقَِّتِهِ عَلَى قَـراَبتَِهِ 
  .11حديث 

  365: فرهنگ مهرورزى، ص

   تأخير مرگ به واسطه مهرورزى

  :كند ابوحمزه ثمالى از حضرت امام باقر عليه السلام روايت مى

پوش را كنار خود ديد كه نشستنش طولانى و سكوتش  داود پيامبر عليه السلام در ميان جمعى نشسته بود، جوانى ژنده
: پوش نظر دوخت، حضرت داود گفت د و به داود سلام داد و به جانب جوان ژندهبسيار بود، ناگهان ملك الموت درآم

آرى؛ تا پايان هفته كه هفت روز است، مأمورم اين جوان را در اين مكان قبض روح  : گفت! به اين جوان نظر دوختى
  .كنم

نه، تاكنون موفّق به : تهمسر دارى؟ گف: داود نسبت به جوان به ترحم آمد و از روى محبّت و دل سوزى به او گفت
گويد  داود مى: نزد فلان مرد كه در بنى اسرائيل داراى شخصيت بزرگى است برو و بگو: ام، داود گفت ازدواج نشده

ات و پس از هفت روز در  دخترت را به همسرى من درآور و همين امشب هم عروسى كن و اين هم خرجى و هزينه عروسى
  .همين مكان نزد من آى

نسبت به آنچه براى تو پيش آمد : خواسته داود عمل كرد و روز هشتم پس از ازدواج نزد داود آمد، داود گفتجوان به 
بنشين؛ هرچه انتظار كشيد : تاكنون در نعمت و سرورى مانند آنچه در آن هستم، نبودم، داود گفت: اى؟ گفت چگونه

سرت برو و روز هشتم نزد من بيا، جوان رفت و پس نزد هم: جوان قبض روح شود، نشد، پس از مدتى طولانى به او گفت
  از پايان هفت روز، آمد و زمانى طولانى نزد داود نشست، باز رفت و پس از

  366: فرهنگ مهرورزى، ص

تو نگفتى پس از هفت روز مأمور : هفت روز نزد داود آمد، در آن وقت ملك الموت به داود وارد شد، داود به او گفت
  جوانى؟قبض روح اين 

خدا به سبب ! اى داود: ملك الموت گفت! سه هشت روز گذشت و او را قبض روح ننمودى: چرا، داود گفت: گفت
  .»1«  مهرورزى تو به او، وى را مورد لطف و محبّت قرار داد و مرگش را تا سى سال به تأخير انداخت
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و كردن به همه مردم است و آن اين كه مهرورزى راستى مسأله بسيار مهمى در بساط حق است كه قابل توجه و قابل بازگ
  .تر از زندگى است ورى بيش مردم نسبت به يكديگر بركات عظيمى دارد كه از جمله آن بركات طولانى شدن عمر و đره

______________________________  
بَـيـْنَا دَاوُدُ عَلَى نبَِيِّـنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فَرٍ عليه السلام قَالَ أَبىِ عَلِيٍّ الْعَطَّارِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الثُّمَاليِِّ عَنْ أَبيِ جَعْ « -)1(

وْتِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ أَحَدَّ مَلَكُ الْمَ جَالِسٌ وَ عِنْدَهُ شَابٌّ رَثُّ الهْيَْئَةِ يكُْثِرُ الجْلُُوسَ عِنْدَهُ وَ يُطِيلُ الصَّمْتَ إِذْ أتَاَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ 
نَـعَمْ إِنىِّ أمُِرْتُ بِقَبْضِ رُوحِهِ إِلىَ سَبـْعَةِ أيََّامٍ : نَظَرْتَ إِلىَ هَذَا فَـقَالَ : النَّظَرَ إِلىَ الشَّابِّ فَـقَالَ دَاوُدُ عَلَى نبَِيِّـنَا وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 

فأَْتِ فُلاَناً رَجُلاً كَانَ عَظِيمَ : لاَوَ مَا تَـزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ دَاوُدُ : لَكَ امْرَأةٌَ قَالَ  ياَ شَابُّ هَلْ : فىِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَـرَحمََّهُ دَاوُدُ فَـقَالَ 
ا تحَْتَاجُ إِليَْهِ وَ كُنْ عِنْدَهَا وَ خُذْ مِنَ النَّـفَقَةِ مَ الْقَدْرِ فىِ بَنىِ إِسْراَئيِلَ فَـقُلْ لَهُ إِنَّ دَاوُدَ يأَْمُرُكَ أَنْ تُـزَوِّجَنىِ ابْـنَتَكَ وَ تدُْخِلَهَا اللَّيـْلَةَ 

لِهِ وَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـزَوَّجَهُ الرَّجُلُ ابْـنَتَهُ فَإِذَا مَضَتْ سَبـْعَةُ أيََّامٍ فَـوَافِنىِ فىِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَمَضَى الشَّابُّ بِرسَِالَةِ دَاوُدَ عَلَى نبَِيِّـنَا وَ آ
مَا  : ياَ شَابُّ كَيْفَ رَأيَْتَ مَا كُنْتَ فِيهِ قَالَ : امَ عِنْدَهَا سَبـْعَةَ أيََّامٍ ثمَُّ وَافىَ دَاوُدَ يَـوْمَ الثَّامِنِ فَـقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ أَدْخَلُوهَا عَلَيْهِ وَ أقََ 

: وُدُ يَـنْتَظِرُ أَنْ يُـقْبَضَ رُوحُهُ فَـلَمَّا طَالَ قاَلَ اجْلِسْ فَجَلَسَ وَ دَا: كُنْتُ فىِ نعِْمَةٍ وَ لاَسُرُورٍ قَطُّ أعَْظَمَ ممَِّا كُنْتُ فِيهِ قَالَ دَاوُدُ 
افَاهُ يَـوْمَ الثَّامِنِ وَ جَلَسَ عِنْدَهُ ثمَُّ انْصَرِفْ إِلىَ مَنْزلِِكَ فَكُنْ مَعَ أهَْلِكَ فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ الثَّامِنِ فَـوَافِنىِ هَاهُنَا فَمَضَى الشَّابُّ ثمَُّ وَ 

ثْـتَنىِ بأِنََّكَ أمُِرْتَ : آخَرَ ثمَُّ أتَاَهُ وَ جَلَسَ فَجَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ دَاوُدَ فَـقَالَ دَاوُدُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَليَْهِ  انْصَرَفَ أُسْبُوعاً  ألََسْتَ حَدَّ
ياَ دَاوُدُ إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ رَحمَِهُ : انيَِةٌ وَ ثمَاَنيَِةٌ قَالَ قَدْ مَضَتْ ثمَاَنيَِةٌ وَ ثمََ : بَـلَى فَـقَالَ : بِقَبْضِ رُوحِ هَذَا الشَّابِّ إِلىَ سَبـْعَةِ أيََّامٍ قاَلَ 

، 111/ 4: ؛ بحار الأنوار265، حديث 3، فصل 204: قصص الأنبياء راوندى. »بِرَحمْتَِكَ لَهُ فَأَخَّرَ فىِ أَجَلِهِ ثَلاَثِينَ سَنَة
  .31، حديث 3باب 

  367: فرهنگ مهرورزى، ص

  تربيت فرزندتأثير مهر قصاب در 

اى كه علوم اهل بيت عليهم  مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى رحمهم االله مؤسس حوزه علميه قم، حوزه
هاى زنده دنيا و رسانه تبليغى و جزوه و انواع ابزار تبليغات و  السلام را به پنج قاره و همه كشورها از طريق كتاب به زبان

  .و مجلات معنوى رسانيده، پدر با كرامت و با محبّت و با تقوايش قصاب بودهاى عظيم دينى  سايت

با منش و روش مثبت خود و مهر و محبّت انسانى و ايمانى خويش و زبان مشوّق و هدايتگر خود آن چنان فرزندش را 
اى كه  پرمايه و پرسابقه تربيت كرد كه در فضاى آن تربيت، عاشق فراگيرى علوم اسلامى شد و Ĕايتاً به نجف اشرف حوزه

يادگار شيخ طوسى است مهاجرت نمود و با درجه اجتهاد و مرجعيت درحالى كه متخلق به اخلاق اسلامى و تقواى 
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بسيار بود به ايران بازگشت و پس از مدتى كه در شهر اراك به تدريس اشتغال داشت، به قم آمد و بناى آن حوزه با 
نظيرترين خدمت را به  هزينه كردن محبّت و عشقش به دانشجويان علوم اسلامى، كمبركت را گذاشت و با نفس الهى و 

اش عالمانى بزرگ و مفسرانى عاليقدر و فقيهانى با  مكتب انبيا و امامان نمود و در سايه علم و اخلاق و تقوا و مهرورزى
  .ارزش و نويسندگانى دانشمند و مراجعى حافظ دين و ملت و كشور تربيت كرد

ز مردان بزرگى بود كه معرفت و همت و عشق را در همه امور خود به كار گرفت و از اين راه يادگارهايى بزرگ از خود او ا
  .به جاى گذاشت

  368: فرهنگ مهرورزى، ص

   اثر مهرورزى عالم دينى

آوريم   فقيه بافقى مىاى بسيار شيرين و جذاب هم از يكى از شاگردان و ياران آيت اللَّه العظمى حائرى، معروف به  خاطره
  .كه درس و پند و عبرتى مهم براى همه ماست

او مردى عالم، پرهيزكار و به شدت عاشق اصلاح جامعه و قهرمان امر به معروف و Ĕى از منكر و فوق العاده مهرورز به 
  .طلاّب حوزه و دانشجويان علوم دينى بود

مان وى با كمك استعمار پليد بر كشور ايران مسلط شده بود آن انسان الهى از حكومت رضاخان قلدر و مستبد كه در ز 
خواست حجاب و عفت همه زنان را كه از ضروريات  هاى دينى و اخلاقى را در معرض هجوم داشت و مى و همه ارزش

 دين بود نابود كند، فوق العاده نفرت داشت و در عيد نوروزى با زن و دختران رضاخان كه به صورتى نامناسب در حرم
حضرت معصومه سلام اللَّه عليها در جمع نامحرمان حاضر شده بودند، برخورد كرد و آنان را از طريق امر به معروف و Ĕى 

  .دامنى و حفظ وقار و متانت دعوت نمود از منكر به عفت و عصمت و حجاب و پاك

پوش سفّاك همراه دار و دسته  ، چكمهباك و حيوان صفت رسيد خبر برخورد دينى و انسانى آن مرد خدا به حاكم قلدر و بى
زير  -كه معروف به آشيانه آل محمد است  -دين و ستمكارش به قم آمد و آن چهره معنوى را در حرم حضرت معصومه بى

   ضربات مشت و لگد گرفت و سپس او را با مأمورانش روانه ēران كرد و به زندانى انداخت كه اهل

  369: فرهنگ مهرورزى، ص

  .امش وحشت داشتندمملكت از ن
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دين كه آخرتش را در برابر حقوقى اندك به ستمكاران زمان فروخته بود، مأمور او شد ولى  پاسبانى خشن، بداخلاق و بى
پس از مدتى عبادات و اخلاق و كرامت و مهرورزى آن انسان والا چنان اثرى بر روحيات و خلقيات آن پاسبان گذاشت 

  .اخلاق، آرام، متين و اهل نماز و راز و نياز با خدا تبديل كرد خوشخو،  كه وى را به مردى نرم

گزارش تأثير نفس الهى آن مرد در مأمور زندان سبب شد كه آن مأمور را از آن مأموريت برداشتند و به جاى او پاسبانى 
ناب و اهل عبادت  يهودى مذهب گذاشتند ولى ديرى نگذشت كه آن پاسبان هم تحت تأثير آن انسان والا به مسلمانى

تبديل شد و حكومت جاى او را با پاسبانى مسيحى عوض كرد و آن روح تقوا و منبع كرامت و اخلاق، پاسبان مسيحى 
  .را هم به دايره اسلام كشيد و او را به شدت تحت تأثير معنويت خود قرار داد

را از زندان آزاد و در شهر رى نزديك حرم حضرت  گزارش اين تغيير و تحول وقتى به قلدر زمان رسيد فرمان داد فقيه بافقى
  .عبدالعظيم جاى دهند تا مأموران تحت تأثير نفس و اخلاق و مهرورزى او قرار نگيرند

  :توان مقايسه كرد آرى؛ اين راه و رسم عاشقانى است كه شدت عشقشان به حضرت حق در حدى است كه با چيزى نمى

  .»1« ]...حُبčا للَِّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ  [...

______________________________  
  .165): 2(بقره  -)1(

  370: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...تر است تر و قوى اند، محبّت و عشقشان به خدا بيش ولى آنان كه ايمان آورده... 

اطر اهدافى مثبت عشق و اينان نخبگانى از بندگان حضرت حق هستند كه به زن و فرزند و اقوام و ساير مردم به خ
  .اى از عبادت و معنويت است رشته -چنان كه در معارف الهيه آمده -ورزى آنان ورزند و عشق مى

   كاران تأثير مهرورزى بر گناه

  .شناختم كه در ēران معروف به معلم اخلاق و معنويت بود روحانى عالم و دانشمندى را مى

  .كردند هاى اخلاقى او شركت مى ورزيدند و در نماز جماعت و درس او ارادت مىبسيارى از پاكان و پرهيزكاران ēران به 
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من هنگامى كه آن انسان والا را درك كردم در سنين ميان چهارده و پانزده بودم و توفيق آشنايى و شركت در محضر او را 
  .نيافتم

ند نفر مؤمن مشتاقانه به زيارت او آمدند، ها از درگذشت او برايم نقل كرد كه روزى چ يكى از ارادتمندانش پس از سال
گويد زيارت عالم و نظر به چهره او عبادت  بر اساس روايتى كه مى: هدف شما از آمدن نزد من چيست؟ گفتند: پرسيد

گذرد مگر اين كه از  شما كه به توفيق خدا اهل ايمان هستيد و روز و شبى بر شما نمى: است، به محضر شما آمديم، فرمود
خواهيد كارى بسيار مثبت و با ارزش انجام دهيد، در  كنيد اگر مى رفتن به مسجد و مجالس مذهبى عالمى را زيارت مى طريق

  هاى پر خيابان

  371: فرهنگ مهرورزى، ص

ادى اى گشاده، گمراهان و افتادگان در و  ها برويد و هنرمندانه و با زبانى نرم و چهره از فساد ēران و كنار سينماها و كاباره
  .ضلالت و فساد را نزد من آوريد تا آنان را به حق و حقيقت راهنمايى كنيم و از اسارت شيطان نجات دهيم

نسبت به گمراهان و اهل فساد دل بسوزانيد و به آنان ترحم كنيد و با به كار گرفتن مهر و محبّت، آنان را از شرّ هواى 
  .هاى خطرناك برهانيد نفس و شيطان

  : عليه السلام روايت شدهاز اميرالمؤمنين

  .»1« كار نااميد نباشيد از درمان گناه

تفاوت  كاران و فاسدان بى توانند نسبت به گناه بر اين اساس است كه مردم مؤمن و عاشقان خدا و مهرورزان به انسان نمى
ممكن است آنان را به  كوشند تا جايى كه باشند، آنان هميشه نسبت به اسيران در بند شيطان دغدغه خاطر دارند و مى

  .ساحل نجات برسانند و از خطرات دنيايى و آخرتى برهانند

عالم متقى مرحوم حاج شيخ على اكبر Ĕاوندى كه عمرى را در مسجد گوهرشاد كنار حرم » خزينة الجواهر«در كتاب 
  :فرمايد دم كه مىمطهر حضرت ثامن الائمه عليه السلام به نماز و منبر و تربيت مردم سپرى كرد، روايتى دي

اش عرش را نورباران  كند، لحظه توبه شود و از گناه توبه مى كارى كه بيدار مى حضرت حق از شدت مهر و محبتش به گناه
  .كند مى
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______________________________  
  .100خطبه : Ĕج البلاغة -)1(

  372: فرهنگ مهرورزى، ص

رسد كه گنهكارى از گناه دست برداشت و به  پرسند خطاب مى مىهنگامى كه فرشتگان از سبب نورباران شدن عرش 
  .گاه توبه راه يافت، به اين خاطر عرش را نورباران كردم درگاه من بازگشت و به عرصه

بالاترين سند قطعى و يقينى مهر و محبّت خدا به بازگشت اهل فساد به صلاح و سداد كه پس از بازگشت محبوب خدا 
  :شريفه استشوند، اين آيه  مى

يعاً إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُ   قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى[ شْرَكَ بِهِ وَ أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
  .»1« ] الرَّحِيمُ  يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ 

از رحمت خدا نوميد نشويد، يقيناً خدا همه گناهان را ! ايد بر خود تجاوز كار بوده]  با ارتكاب گناه[اى بندگان من كه : بگو
  .آمرزد؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است مى

   نتيجه مهرورزى كافر به مؤمن

دينى به مؤمنى در موردى مثبت محبّت ورزد، خداى  اگر كافر و بىمحبت و مهرورزى از چنان ارزشى برخوردار است كه 
  .پاسخ نخواهد گذاشت مهربان مهرورزى و محبّت او را بى

خود از حضرت امام » ثواب الأعمال«شناس صادق، شيخ صدوق كه بيش از سيصد اثر دارد، در كتاب پر قيمت  روايت
  :كند موسى بن جعفر عليهما السلام روايت مى

______________________________  
  .53): 39(زمر  -)1(

  373: فرهنگ مهرورزى، ص
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كرد و   در بنى اسرائيل مؤمنى، همسايه كافرى داشت، اين همسايه كافر نسبت به اين مؤمن رفق و مدارا و مهر و محبّت مى
  .گرفت كارهاى خوبى را در دنيا براى آن مؤمن به عهده مى

اى از گل در آتش بنا كرد كه او را از حرارت و سوزندگى آتش نگه  خدا براى او خانههنگامى كه كافر از دنيا رفت، 
اين به سبب رفق و مدارايى است كه با همسايه مؤمن : آمد، به او گفتند داشت و از بيرون آن خانه براى او روزى مى مى

  .»1«  گرفتى خود فلان بن فلان داشتى و نيز كارهاى خوبى كه در دنيا براى او به عهده مى

   هدايت، اثر مهرورزى

ايام فاطميه در شهرستانى نسبتاً پر جمعيت به وسيله امام جمعه محترم آن كه انسانى والا و دلسوز و با محبّت بود و علاقه 
  .شديدى به هدايت و سلامت معنوى مردم داشت و در اين مسير هم جان باخت، دعوت شدم

كرد و از راه آن مجلس با من آشنا شد، شبى پس از پايان جلسه به  شركت مىطبيبى حاذق و خوش اخلاق در آن جلسه 
  :من گفت

   من به خاطر اين مجلس يكى دو ساعت زودتر مطب خود را تعطيل

______________________________  
 بَنىِ إِسْراَئيِلَ مُؤْمِنٌ وَ كَانَ لَهُ جَارٌ كَافِرٌ كَانَ فىِ : أبَوُ الحَْسَنِ مُوسَى عليه السلام قاَلَ لىِ : عَنْ عَلِى بْنِ يَـقْطِينٍ قاَلَ « -)1(

نْـيَا فَـلَمَّا أَنْ مَاتَ الْكَافِرُ بَـنىَ اللَّ  هُ لَهُ بَـيْتاً فىِ النَّارِ مِنْ طِينٍ وَ كَانَ يقَِيهِ فَكَانَ الْكَافِرُ يَـرْفُقُ باِلْمُؤْمِنِ وَ يُـوَلِّيهِ الْمَعْرُوفَ فىِ الدُّ
الرِّفْقِ وَ تُـوَلِّيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ تيِهِ الرِّزْقُ مِنْ غَيرِْهَا وَ قِيلَ لَهُ هَذَا مَا كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى جَاركَِ الْمُؤْمِنِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ مِنَ حَرَّهَا وَ يأَْ 
نْـيَا   .21570، حديث 1، باب 289/ 16: ؛ وسائل الشيعة169: ثواب الأعمال. »فىِ الدُّ

  374: رزى، صفرهنگ مهرو 

ها و  آورم و سپس به خانه كنم و با اتومبيل خود به روستاى اطراف رفته مردمى كه با من آشنا هستند به اين مجلس مى مى
ورزم و از اين كار پر زحمت خود  گردانم، من به مردم به خاطر آشنا شدنشان با معارف الهى عشق مى هايشان باز مى آبادى

  .برم لذت مى
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كند كه از دين و اهل دين و مسجد و محراب و اين   اين است كه فردى ثروتمند در اين شهر زندگى مى آنچه مهم است
گونه جلسات و بويژه از روحانى جماعت فرارى است و به خاطر دوستى و رفاقت كه ميان ما برقرار است شايد بتوانم او را 

  .به اين جلسه بياورم

مهر و رحمت است و يك روحانى واجد شرايط، مسئوليت دارد اين فرهنگ مهر اسلام دين محبّت است، دين : به او گفتم
كنم شيوه سخنرانى و تبليغ اين فقير به   آميز به مردم برساند و گمان مى و رحمت را بر اساس زبان و بيانى نرم و محبّت

  .اين گونه افراد را مجذوب اسلام نمايد -به خواست خدا -تواند اى است كه مى گونه

سه جلسه شركت كرد، مجذوب پاكى و سلامت  -دلسوز، او را به آن مجلس معنوى هدايت كرد، پس از آن كه دو طبيب
هاى آن  و معنويت و احكام استوار اسلام شد و به علاوه در ديدارى با من، پايبندى خود را به اسلام و عمل به برنامه

  .جريان گذشته، پايبند به فرهنگ ثمربخش حق است اعلام داشت و تا زمان اين نوشته كه بيش از ده سال از آن

  :اند در رابطه با مهرورزى و آثارش نوشته

خانواده شخصى كه از دنيا رفته بود از پيامبر اسلام صلى االله عليه و آله درخواست نماز ميت كردند، حضرت رحمة للعالمين 
   ر آن ميت امتناع ورزند ولىخواستند از خواندن نماز ب داشتند مى به خاطر امرى كه پوشيده مى

  375: فرهنگ مهرورزى، ص

  :امين وحى به محضر حضرت نازل شد و عرضه داشت

شبى باران تندى در مدينه نازل شد و تقريباً همه شهر را آب و گل و لاى گرفت و مردم : فرمايد خدا مى! يا رسول اللَّه
اى از بندگانم مشكل داشت و اين مرد كه الآن از دنيا  بنده. ها بيرون نيامدند مدينه شهر را در وضعى ديدند كه از خانه

ام را برطرف كرد، به خاطر كار آن شب بر  رفته، آن شب از خانه بيرون آمد و در آن وضعيت بحرانى، مشكل آن بنده
  .»1«  اش نماز بخوان و براى او درخواست آمرزش كن جنازه

______________________________  
  .نيشابورىعطار  -)1(

  379: فرهنگ مهرورزى، ص
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   مهرورزى در قيامت

   پايان مهرورزى انداز بى قيامت چشم

آيات قرآن مجيد و روايات ائمه معصومين عليهم السلام پيرامون اين موضوع كه قيامت و صحنه محشر علاوه بر اين كه 
است كانون پر مهر و محبت حضرت حق ... جايگاه اقامه عدل الهى و عذاب و عقاب كافران و ظالمان و ستمگران و

شود كه به روايتى شگفت پيرامون اين حقيقت با عظمت  ها نگاشته مى اى كه با شرح و تفسير آن كتاب باشد، به اندازه مى
  .شود اى از مهرورزى و رحمت حضرت حق در قيامت اشاره مى به عنوان جلوه

رد و منظور از بيان آن در آيات و روايات يا اشاره به كثرت و وسعت بايد توجه نمود كه در اين گونه روايات عدد جايى ندا
  .حقيقت است و يا نزديك كردن مطلب به فهم عموم مردم است

  :فرمايد رسول خدا صلى االله عليه و آله مى

ا طِباقُ مَا بَـينَْ السَّمَاءِ وَالأَْرْضِ، فَأَهْبَطَ رَحمَةً مِنها خَلَقَ مِائَةَ رحمةٍ يوَمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ، كُلُّ رَحمَْةٍ مِنه  إنَّ اللَّهَ تَعالى«
 »وَلَدِهَا وđَِاَ تَشْرَبُ الطَّيـْرُ والوُحُوشُ مِنْ الْماءِ وđَِا تَعِيشُ الخَلائِقُ   إلىَ الأَْرْضِ فبَِهَا تَـراَحَمَ الخلَْقُ وđَِاَ تَـعْطِفُ الوالِدَةُ عَلى

»1«.  

______________________________  
  .6985، الرحمة، حديث 2000/ 4: ؛ ميزان الحكمة10464حديث : كنز العمال  -)1(

  380: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و زمين، صد رشته مهر و رحمت پديد آورد، هر رشته مهر و رحمتى از آن صد رحمت، برابر فضاى  خدا روز آفرينش آسمان
ته را به زمين فرود آورد، همه مخلوقات به وسيله آن به يكديگر مهر ميان آسمان و زمين است، يك رشته از آن صد رش

نوشند و همه خلايق  كند، پرندگان و وحوش در سايه آن آب مى ورزند، هر مادرى به وسيله آن به فرزندش مهربانى مى مى
  .كنند به كمك آن زندگى مى

  :فرمايد و درباره نود و نه رشته ديگر آن مى

  .»1« »خَلَقَ مائَةً رَحمَْةٍ فَـرَحمَْةٌ بَـينَْ خَلْقِهِ يَـترَاحمَُونَ đِا وادَّخَرَ لأَِوليِائهِ تِسْعَةً وَتِسعِينَ   إنَّ اللَّهَ تَعالى«
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خدا صد رشته رحمت آفريد، يك رشته از آن صد بخش در ميان موجودات و مخلوقات اوست كه به وسيله آن به يكديگر 
  .ذخيره كرده است» در قيامت«ى عاشقان و اوليائش ورزند و نود و نه بخش را برا مهر مى

   كار در قيامت مهرى خدا به گناه بى

Ĕايت است، آنان كه به قيامت وارد شوند و درخت انسانيّت آنان  قيامت براى شايستگان كانون مهر و محبت بى
  .حسابند Ĕايت و مهر و محبّت بى بىاند، مشمول آن رحمت  اى داشته نخشكيده و از عبادت خدا و خدمت به خلق đره

  اما آنان كه با آتش گناه و معصيت مداوم، ريشه انسانيّت خود را

______________________________  
  .6991، الرحمة، حديث 2000/ 4: ؛ ميزان الحكمة5668حديث : كنز العمال  -)1(

  381: فرهنگ مهرورزى، ص

Ĕايت به تقصير و كوتاهى خودشان  خلق وارد قيامت شوند، از آن رحمت بى عبادت و بدون خدمت به سوزانده باشند و بى
  .محرومند

خوارى روى آوردند، حجاب زنان و دختران  امتى كه حلال و حرام محمد صلى االله عليه و آله را واگذاشتند، به ربا و نزول
آن و احكامش را به مهجوريت بردند و خود را براى همرنگ شدن با يهود و نصارى و فرهنگ غربيان از دست دادند و قر 

اهل بيت پيامبر صلى االله عليه و آله را در غربت نشاندند و از عمل صالح و اخلاق حسنه دورى جستند، پيامبرشان را 
  !تر از يوسف فروختند ارزان

اندند، در قيامت چه ترين قيمت به فروش رس ترين گوهر هستى را به ارزان خردانى كه گران اين سوداگران نادان و اين كم
  !پاسخى نسبت به اين داد و ستد به خدا خواهند داشت؟

مهرى  بختى و سعادتشان كمال بى اينان در مرحله نخست نسبت به خود و زن و فرزندشان و زيرمجموعه خويش و زمينه نيك
آلود گناه و معصيت پر شد و  مرا به كار گرفتند و وقتى فضاى وجودشان را از محبّت و مهر خالى كردند، از خار و گياه س

  .مستحق قهر و نفرت خدا در دنيا و عذاب ابد در قيامت شدند
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گيره دوزخ، هيزم و نفت و بنزين و ابزارى از اين گونه نيست بلكه  اينان بايد بدانند كه بر اساس آيات قرآن و روايات، آتش
كه در دنيا به صورت ربا، زنا، دزدى، دروغ،   هاست عذاب دوزخ و آتش جهنم در همه درجاتش همان گناهان و معصيت

  ...ēمت، غيبت، ظلم، تجاوز و

  .ها و آتش سوزنده و فروزان است و همين امور در قيامت به صورت انواع عذاب

  382: فرهنگ مهرورزى، ص

  .استها و درستى و صداقت  ها و مهرورزى ها و خدمت هايش صورت حقيقى همان عبادت و đشت هم با همه نعمت

   ثمره گناهان در قيامت

اين كه در معارف اسلامى خوردن مال يتيم خوردن آتش قلمداد شده و خشم و غضب به عنوان اخگرى از عذاب دوزخ 
  .سوز ياد شده، بر اساس آيات قرآن و بر پايه وحى است در قلب به شمار آمده و از حسد به عنوان آتشى حسنات

وار، فاسق، فاجر و كافر در صورتى كه تا پايان عمر به گناهشان اصرار ورزند، يقيناً به خ رباخوار، زناكار، ستمكار، شراب
اى خشك بدون آن كه بميرند در آتش  خاطر بازنگشتن به حق و توبه ننمودن، مستحق عذاب و دوزخند و چون هيمه

  .سوزند سوزان مى

  :گفت وى منبر مىگويد از اميرالمؤمنين عليه السلام شنيدم كه ر  اصبغ بن نباته مى

تْجَرَ، وَاللَّهِ لَلرِّبا فىِ هَذِهِ الأُمَّةِ أخ! ياَ مَعشَرَ التُّجَّارِ «
َ
تْجَرَ، الْفِقْهَ ثمَُّ الم

َ
تْجَرَ، الْفِقْهَ ثمَُّ الم

َ
فَى مِن دَبِيبِ النَّملِ عَلَى الفِقْهَ ثمَُّ الم

مَن أخَذَ الحَقَّ وَأعطَى الحَقَّ الصَّفَا، شُوبوُا أيماَنَكُمْ باِلصِّدقِ، التَّاجِرُ فَاجِ    .»1« »رٌ وَالفَاجِرُ فىِ النَّارِ إلاَّ

   اول آموختن فقه و احكام حلال و حرام، سپس! اى گروه تاجران

______________________________  
: الشيعة؛ وسائل 16، حديث 1، باب 6/ 7: ؛ ēذيب الأحكام1، باب آداب التجارة، حديث 150/ 5الكافى  -)1(

  .22794، حديث 1، باب 381/ 17

  383: فرهنگ مهرورزى، ص
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تجارت، اول آموختن فقه سپس تجارت، اول آموختن فقه سپس تجارت، به خدا سوگند هر آينه ربا در اين امت از خزيدن 
اجر در تر است، ايمانتان را به صدق و درستى درآميزيد، تاجر، فاجر است و ف مورچه روى سنگ صاف و شفاف پنهان

  .آتش دوزخ است مگر آن كه حق بستاند و حق بپردازد

  :فرمايد قرآن درباره زنا مى

  .»1« ]إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلاً   وَ لا تَـقْرَبوُا الزِّنى[

  .و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است

  .»2« ]الْعَذابُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ يخَْلُدْ فِيهِ مُهاناً  يُضاعَفْ لَهُ * وَ مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ أثَاماً [

روز قيامت عذابش دو چندان شود، و در آن با خوارى .* و كسى كه اين اعمال را مرتكب شود به كيفر سختى برسد... 
  .و سرشكستگى جاودانه ماند

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله درباره مرد زناكار فرمود

مِنْ رَجُلٍ قَـتَلَ نبَِيَّاً أو إمَاماً أو هَدَمَ الكَعْبَةَ التى جَعلَها اللَّهُ عزَّوَجَلَّ قِبـْلَةً   يَـعْمَلَ ابنُ آدمَ عَمَلاً أعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَـبَاركَ وَتَـعَالىلَنْ «
  .»3« »لِعِبَادِهِ أوْ أفـْرغََ ماءَهُ فى امْرأَةٍَ حراماً 

______________________________  
  .32): 17(اسرا  -)1(

  .69 -68): 25(فرقان  -)2(

  .9، حديث 69، باب 20/ 76: ؛ بحار الأنوار461/ 2: ؛ روضة الواعظين109، حديث 120/ 1: الخصال -)3(

  384: فرهنگ مهرورزى، ص

يا امامى را كشته باشد يا مردى انجام نداده كه پيامبرى ]  عمل[تر از  فرزند آدم هرگز عملى را نزد خداى تبارك و تعالى بزرگ
خانه كعبه را كه خدا قبله عبادت بندگانش قرار داده ويران نموده باشد يا با زنى به طور نامشروع و حرام همبستر شده 

  !!باشد
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  :و درباره زن زناكار كه داراى همسر است فرمود

تْ عَينـَهَا مِن غَيرِ زَوجِهَا أو غَيرِ ذِى محَرَمٍ مِنهَا فإَنَّـهَا إن فَـعَلَتْ ذَلِكَ إشتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى إمْرأَةٍَ ذَاتِ بَـعْلٍ مَلأََ «
بَـهَا فىِ قَبرِهَاأحبَطَ اللَّهُ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ فإَنْ أوطأََتْ فِراَشَهُ غَيرهَُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أن يحُرقَِـهَا بِالنَّار بَ    .»1« »عدَ أن يُـعَذِّ

خدا شديد است بر زن شوهر دارى كه چشم شهوت به غير شوهرش يا كسى كه محرم او نيست بدوزد و اگر اين   خشم
كند و اگر بسترش را براى غير همسرش آماده كند و با آن  كار را انجام دهد، خدا هر عمل نيكى كه انجام داده، نابود مى

  .از عذاب قبر بسوزاندغير به زنا برخيزد، بر خداست كه او را به آتش دوزخ پس 

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

سه خصلتش در دنيا و سه خصلتش : شش خصلت است» شوهر چه زناى با زن شوهردار و چه زناى با زن بى«در زنا 
  .در آخرت است

  .كند نمايد، مرگ را نزديك مى برد، روزى را قطع مى نور چهره را مى: اما سه خصلت در دنيا

______________________________  
؛ 366/ 73: ؛ بحار الأنوار25509، حديث 129، باب 232/ 20: ؛ وسائل الشيعة286: ثواب الأعمال -)1(

  .30، حديث 67باب 
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  .»1«  خشم خدا، بدى و سختى حساب، جاويد بودن در آتش: و سه خصلت در آخرت

دنيايى و آخرتى است كه در آيات قرآن و روايات مشروح و مفصل بيان شده گناهان ديگر هم هريك داراى تبعات 
  .است

   رانى ثمره شهوت

شبى در يكى از جلسات تبليغ پيش از آن كه سخنرانى خود را شروع كنم، جوانى حدود هفده ساله به اين جانب مراجعه  
مطلب بسيار مهمى دارم كه برايم حياتى  :زد، گفت كرد و با اضطراب و ناراحتى كه در چهره و حالت صدايش موج مى

ام كه  ام و دامن به گناهى آلوده دست به كارى زده: بگو، گفت: است و شايد پاسخش درمان درد جانكاهم باشد، گفتم
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دنيا و زندگى را در نظرم تيره و تار كرده و مرا به تنگنايى روحى دچار نموده كه چاره آن را يا در فرار از خانواده براى 
دانم يا خودكشى و آن اين كه با دختر يكى از نزديكانم به معاشرت تنگاتنگ برخاستم و نتيجه اين معاشرت، به  يشه مىهم

  !!گرفتم قرار داد و آن زناست عشق و عاشقى كشيد، اين عشق و عاشقى شهوانى مرا در كارى كه نبايد در آن قرار مى

   انزده و شانزدهمن الآن محصلّم و بسيار جوان، او هم در سنين پ

______________________________  
نْـيَا فَإِنَّهُ : عَنْ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قاَلَ « -)1( نْـيَا وَ ثَلاَثٌ فىِ الآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتىِ فىِ الدُّ لِلزَّانىِ سِتُّ خِصَالٍ ثَلاَثٌ فىِ الدُّ

 فىِ رَ وَ يُـعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أمََّا الَّتىِ فىِ الآخِرَةِ فَسَخَطُ الرَّبِّ جَلَّ جَلاَلُهُ وَ سُوءُ الحِْسَابِ وَ الخْلُُودُ يَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ وَ يوُرِثُ الْفَقْ 
: ؛ بحار الأنوار25692، حديث 1، باب 309/ 20: ؛ وسائل الشيعة3، باب الزانى، حديث 541/ 5: الكافى. »النَّار
  .17، حديث 69، باب 22/ 76

  386: فرهنگ مهرورزى، ص

دار وخانواده هيچكدام از ما دو نفر از اين جنايت و ظلمى كه واقع شده آگاه نيستند و ما  سالگى است و دامنش لكه
دو نفر هم ابداً در شرايطى نيستيم كه با يكديگر ازدواج كنيم، هم اكنون زير بار سنگين ضربات كوبنده وجدانم و در ترس 

تر اين كه دامن عفت انسانى به اغواى من و ميل جاهلانه  ه او حامله شود و از همه اين امور دردناكو وحشت از اين ك
  .دار شده و از ميان رفته است خودش براى هميشه لكه

توبه كن و سپس اين آيه شريفه را يادآور شدم كه خداى مهربان : من در پاسخ او فقط براى اين كه خودكشى نكند گفتم
  :رمودهاز اين كه ف

  .»1« ]إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً   وَ لا تَـقْرَبوُا الزِّنى[

  .و نزديك زنا نشويد كه كارى بسيار زشت و راهى بد است

ها امورى را چون رابطه نامشروع، معاشرت دو نامحرم با  ديده و از روى مهر و محبتش به شما انسان هر دوى شما را مى
  .مردى كه محرميّت با هم ندارند، حرام كرده بودچرانى و خلوت نمودن زن و  يكديگر، چشم

آرى؛ آنچه بر بندگان حرام شده، ريشه در مهر و محبّت و رحمت خدا به بندگان دارد و آنچه بر بندگان واجب شده نيز 
ريشه در مهر و محبّت حق دارد Ĕايتاً حلال و واجب و حرام خدا هر يك كانون مهر و چشمه محبتى از جانب دوست 
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زا منبع مهرزايى  هاست، Ĕايتاً اگر بگوييم فقه و احكام فقهى هم مثل مسائل اعتقادى و اخلاقى چون ابر باران انسان براى
  .ايم سازى براى انسان هستند، چيزى به گزاف نگفته و محبّت

______________________________  
  .32): 17(اسراء  -)1(

  387: فرهنگ مهرورزى، ص

   اسطه گناهبار به و  مرگى تأسف

  :مردى در طواف كعبه زبانش مشغول به اين دعا بود: آمده» ابو الفتح رازى«در تفسير 

  .»اللَّهُمَّ أَخْرجِْنىِ مِنَ الدُّنيَا سَالِماً «

  .مرا در حال سلامت دين و ايمان از دنيا بيرون ببر! خدايا

دعاخوان را به اين دعا از او بپرسد، هنگامى كه از او اى پس از شنيدن اين دعا دنبال او را گرفت تا سبب توسل  شنونده
برادرى داشتم آلوده به گناه كبيره از آن گناه توبه نكرد تا مرگش فرا : خوانى؟ پاسخ داد پرسيد چرا در طواف اين دعا را مى

با توسل به آن، خواهد قرآن را روى سينه بگذارد و  رسيد، هنگام مرگ و لحظه احتضار قرآن را خواست، فكر كرديم مى
جان دادنش را آسان كند، قرآن در اختيارش گذارديم، با خشم و عصبانيّت آن را پاره پاره كرد و از دنيا رفت، از روزى كه 

  .»1« اين حادثه وحشتناك را ديدم همواره اين درخواست را از خدا دارم كه مرا در حال سلامت دين از دنيا ببرد

  :گفت كنند كه شنيديم حضرت مى مام صادق عليه السلام روايت مىراويان معتبر شيعه از حضرت ا

نيَا سَالِماً وَزَوِّجْنىِ مِنَ الحُورِ العِينِ وَاكفِ « نىِ مَؤُونَتىِ وَمَؤُونَةَ عِيَالىِ ومَؤُونَةَ اللَّهُمَّ أعِنىِّ عَلَى هَولِ يوَمِ القِيَامَةِ وَأخرجِْنىِ مِنَ الدُّ
   النَّاسِ 

______________________________  
  .تفسير ابوالفتوح رازى -)1(

  388: فرهنگ مهرورزى، ص
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  .»1«  وَأَدْخِلْنىِ بِرَحمتَِكَ فىِ عِبَادِكَ الصَّالحِينَ 

مرا در برابر هول و هراس قيامت يارى ده و از دنيا در سلامت دين و ايمان بيرون بر و از حورالعين به من تزويج  ! خدايا
  .ات درآور ام و مردم را كفايت فرما و مرا به رحمتت در بندگان شايسته وْت و خوراك من و خانوادهكن و ق ـُ

______________________________  
  .2، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج، حديث 578/ 2: الكافى -)1(

  389: فرهنگ مهرورزى، ص

   آورد مهرورزى در قيامت ره

يمان و ديندارى و كمالات نفسى و فضايل انسانى نسبت به يكديگر كانون مهرورزى و محبّت مردمى كه در دنيا از پى ا
هستند، در آخرت نيز با يكديگر بر پايه مهرورزى و محبّت و هزينه كردن عشق و كرامت زندگى ابدى و جاويد خود را در 

  .دهند ورزان است بر ادامه مى đشت كه جاى محبان و عشق

گذاران دانش روحى مغرب زمين نيز به  شود و پايه ه از آيات قرآن و روايات به طور صريح استفاده مىاين حقيقتى است ك
اند، يقين صد  همين معنا با تكيه بر دلايل و براهين علمى و روانى و نيز با ارتباطى كه در اين زمينه با ارواح نسبتاً پاك گرفته

  .اند در صد و اعتقاد كامل و جازم پيدا كرده

شود شايد به حقايقى كه تا كنون به طور كامل تفسير  هاى دانشمندان روحى اشاره مى ه برخى از آيات و روايات و گفتهب
  .نشده، بيش از پيش آشنا شويم

  :فرمايد قرآن مى

ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ [   .»1« ] الأَْخِلاَّ

  .يكديگرند مگر پرهيزكاراندر آن روز دوستان دشمن 

______________________________  
  .67): 43(زخرف  -)1(
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  390: فرهنگ مهرورزى، ص

هاى  شان با يكديگر و مهرورزيشان نسبت به هم، ملاكى جز ماديات و شهوات و لذت دوستانى كه در دنيا دوستى
  :فرمايد لسلام مىزودگذر و جلب منافع ظاهرى نداشت چنان كه حضرت امام صادق عليه ا

نْـيَا فىِ غَيرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَأِنَّـهَا تَصِيـْرُ عَدَاوَةً يَـوَمَ القِيَامَةِ «   .»1« »ألا كُلُّ خِلَّةٍ كَانَتَ فى الدُّ

  .شود بدانيد كه دوستى كه در دنيا براى غير خدا بوده در روز قيامت بدل به دشمنى مى

گردد مگر مهرورزى و محبّت پرهيزگاران به يكديگر كه  و دشمنى و نفرت از يكديگر مى دوستى دنيا در قيامت تبديل به كينه
  .خورد ريشه محبّت و عشق و مهرورزيشان در دنيا از چشمه ايمان و ديندارى آنان آب مى

  :فرمايد فيلسوف الهى و عارف عاشق، مرحوم فيض كاشانى مى

هاى زمين باشد، و عمرت  طريق و راهت براى يافتن آنان به سوى تاريكىبه دنبال رفاقت و دوستى با اهل تقوا باش، گرچه 
را در طلب آنان به پايان بر، زيرا خدا در روى زمين پس از پيامبران مخلوقاتى برتر از آنان نيافريده است و نعمتى به 

  .»2«  بندگانش چون نعمت توفيق همنشينى با آنان را عطا نفرموده است

هايى  زى به يكديگر، در سراى جاويدان، در đشت عنبر سرشت بنا به فرموده قرآن مجيد بر تختاينان از شدت مهرور 
  ساخته شده از طلا

______________________________  
  .56، باب 277/ 67: ؛ بحار الأنوار537/ 2: ؛ تفسير الصافى287/ 2: تفسير قمى -)1(

  .537/ 2: تفسير الصافى -)2(

  391: فرهنگ مهرورزى، ص

  :شوند ودرهم و بافته شده از درّ و ياقوت مقابل و روبه روى هم تكيه دارند و با نظر به يكديگر شادمان و مسرور مى

  .»1« ] مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ * سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ   عَلى[
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  .ها تكيه دارند كه روبروى هم بر آن* هايى زربافت، بر تخت

برند و  ز پدران و همسران و فرزندان و ذريّه خود نيستند، شايستگان از آنان هم كنارشان به سر مىاينان در đشت جداى ا
  .اند نمايند خوشحال برند و يكديگر را ملاقات مى از اين كه در كنار هم به سر مى

  .»ēِ...[ »2ِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوĔَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّا[

  .شوند كارشان در آن وارد مى هاى جاويدى كه آنان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست đشت

   كران اهل بيت عليهم السلام در قيامت مهرورزى بى

گرفتارى آنان را اى است كه   مهر و محبّت پيامبر صلى االله عليه و آله و اهل بيت گراميش نيز به مطيعان و تابعانش به اندازه
كه در حقيقت واسطه قرار دادن برخى از صفات   -گاه قيامت با شفاعت اى از گناهان و كمبودها در عرصه به خاطر پاره

  .شوند به سوى đشت رهنمون مى -شونده است حق چون رحمت و مغفرت بين خدا و شفاعت

   اى كه به هآرى؛ پيامبر و اهل بيت عليهم السلام از شدت مهر و محبّت و علاق

______________________________  
  .16 -15): 56(واقعه  -)1(

  .23): 13(رعد  -)2(

  392: فرهنگ مهرورزى، ص

گذارند و با شفاعت خود كه درخواست و طلب رحمت براى مؤمن   مؤمن مطيع دارند، او را در گرفتارى قيامت تنها نمى
  .دهند گرفتار است، او را نجات مى

  :قر عليه السلام در توضيح آيه شريفهحضرت امام با

  .»1« ] وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ رَبُّكَ فَـتـَرْضى[

  .و به زودى پروردگارت بخششى به تو خواهد كرد تا خشنود شوى
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  :فرمود

  .»2« »الشَفَاعةُ واللَّهِ الشَفَاعَةُ واللَّهِ الشَفَاعَةُ «

  .واللَّه همان شفاعت استشفاعت است، واللَّه همان شفاعت است، ]  اين همان[

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

ؤْمِنِينَ مِنْ أمَُّتىِ يَـوْمَ القِيَامَةِ فَـفَعَلَ ذلِ «
ُ
  .»3« »كَ إنَّ اللَّهَ أَعْطاَنىِ مسألةً فَأَخَّرْتُ مَسْألََتىِ لِشَفَاعَةِ الم

رخواست را براى شفاعت مؤمنان از امتم در به يقين خدا درخواست بسيار مهمى را در اختيارم گذاشت و من آن د
  .قيامت به تأخير انداختم و حضرت حق هم آن را به انجام رسانيد

  :حضرت امام صادق عليه السلام فرمود

______________________________  
  .5): 93(ضحى  -)1(

  .72، حديث 21، باب 57/ 8: ؛ بحار الأنوار734، حديث 570: تفسير الفرات -)2(

با كمى ( 14، حديث 21، باب 37/ 8: ؛ بحار الأنوار81، حديث 2، مجلس 56: الأمالى شيخ طوسى -)3(
  ).اختلاف

  393: فرهنگ مهرورزى، ص

ذْنبِِينَ مِنْ شِيـْعَتِنَا فَأَمّا الْمُحْسِنوُنَ فَـقَدْ نجََّاهُمُ اللَّهُ «
ُ
  .»1« »إذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ نَشْفَعُ فى الم

كنيم  كه قيامت بر پا شود، ما اهل بيت نسبت به شيعيانمان كه گرفتار گناهند درخواست رحمت و مغفرت از خدا مىزمانى  
  .اما نيكان از آنان را خدا نجات داده بود

______________________________  
  ).با كمى اختلاف( 77، حديث 21، باب 59/ 8: ؛ بحار الأنوار42: فضائل الشيعة -)1(
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  394: مهرورزى، صفرهنگ 

   مهرى به دوزخيان و مهرورزى با đشتيان بى

گرى و طغيان، از اوصاف اهل دوزخ و عبادت و متانت و آرامش، از اوصاف اهل đشت است؛ بخل و   عصيان و ياغى
  .دلى، از اوصاف đشتيان است رنگى و يك دل و يك كينه و حسد و نفاق و دورويى از اوصاف دوزخيان و جود و نرمى

گير آنان  ها، گريبان در قيامت به صورت انواع عذاب -گير برخى از مردم است كه در دنيا گريبان  -امور منفى و شيطانى
در آخرت به  -كه در دنيا زينت گروهى از مردم است كه حسنات اخلاقى و مهرورزى است  -است و امور مثبت و الهى

  .كند ها جلوه مى شكل انواع نعمت

ها در محشر به صورت  ها در قيامت به صورت عذاب ظهور كند و همه خوبى پايه مقرر شده كه همه بدى نظام هستى بر اين
  .ها نعمت و آسايش است ها آتش و عذاب و خوبى đشت درآيد و به عبارت ديگر در نظام استوار هستى، بدى

ه آراسته به حسنات است نسبت مهرى است و كسى ك رحمى و بى پس كسى كه آلوده به گناه است نسبت به خود در بى
  .به خود در محبّت و مهرورزى است

  :گويد چنان كه در قرآن مجيد آمده مهرى و با درشتى و خشونت سخن مى خداوند در قيامت با دوزخيان در كمال بى

  395: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويند دوزخيان به خدا مى

  .»1« ] قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ * ظالِمُونَ رَبَّنا أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ عُدْنا فَإِنَّا [

] خدا.* [ترديد ستمكار خواهيم بود بازگشتيم، بى] ها ها و گمراهى به بدى[ما را از دوزخ بيرون آر، پس اگر ! پروردگارا
  !در دوزخ گم شويد و با من سخن مگوييد!] اى سگان: [گويد مى

  :گويد تا جايى كه در قرآن مجيد آمده و نرمى و عاطفه سخن مى و با đشتيان در كمال مهر و محبّت

  .»2« ] سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ [
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  .كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش ى پرارزش و سلامت[با سلام 

  :و فرشتگان از هر جانب به آنان وارد شوند و گويند

  .»3« ...] سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِا صَبـَرْتمُْ [

  ]... در برابر عبادت، معصيت و مصيبت[سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان :] و به آنان گويند[

  :زنند گويند و از گذشته مثبت و خوب خود با هم حرف مى و خود نيز با يكديگر با مهر و محبّت سخن مى

______________________________  
  .108 -107): 23(مؤمنون  -)1(

  .58): 36( يس -)2(

  .24): 13(رعد  -)3(

  396: فرهنگ مهرورزى، ص

إِنَّا كُنَّا * فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّمُومِ * قالُوا إِنَّا كُنَّا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنا مُشْفِقِينَ * بَـعْضٍ يَـتَساءَلوُنَ   وَ أقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلى[
  .»1« ] هُوَ الْبـَرُّ الرَّحِيمُ مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ 

  .*پرسند از هم مى]  و از احوالات گذشته[كنند  و به يكديگر روى مى

ولى خدا بر ما منت Ĕاد و ما را از * ترسان بوديم؛] از عذاب امروز[در ميان كسان خود ] در دنيا[ما پيش تر : گويند مى
  .خوانديم؛ زيرا كه او نيكوكار و مهربان است مى]  ذاببراى نجات از ع[از پيش او را .* عذاب مرگبار حفظ كرد

  :كنند گويند و يكديگر را به شدت طرد مى دوزخيان در دوزخ با يكديگر به خشونت و بدزبانى سخن مى

  .»2« .]..كُلَّما دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها  [...

  ...هرگاه گروهى وارد شوند، هم مسلكان خود را لعنت كنند... 
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گروهى از دوزخيان از خدا براى دوزخيان ديگر كه در دنيا سبب گمراهى آنان شدند عذاب دو چندان درخواست 
  كنند، مى

  .»3« .]..فَآēِِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ  [...

  ...اينان ما را به گمراهى كشيدند، پس عذابشان را از آتش دو چندان گردان! پروردگارا... 

______________________________  
  .28 -25): 52(طور  -)1(

  .38): 7(اعراف  -)2(

  .38): 7(اعراف  -)3(

  397: فرهنگ مهرورزى، ص

   همنشينى đشتيان با چهار گروه

اش به صورت بناى زيباى اطاعت از  ورزد و مهرورزى كند، به خود مهر مى انسانى كه بر اساس آگاهى و معرفت زندگى مى
شود او را در قيامت با چهار گروه كه از خاصگان  كند، اطاعتى كه سبب مى االله عليه و آله ظهور مىخدا و پيامبر صلى 

  .اند، براى هميشه همنشين كند حضرت محبوب

 وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلئِكَ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأوُلئِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ [
  .»1« ]رَفِيقاً 

و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صدّيقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  ايمان، اخلاق و عمل صالح[خدا به آنان نعمت 

آرى؛ عشق و مهر، مايه تبديل و تغيير است، عاصى را مطيع، خائن را امين، خشن را لطيف، سردار دشمن را حرّ بن 
  .نمايد گذران را بُشر حافى، طاغى را آرام و بد اخلاق را خوش اخلاق مى يزيد، دزد گردنه را فضيل، مطرب خوش

   پستى در قيامت به خاطر پستى اعمال
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عشق به حقايق و محبّت به خدا و پيامبران تغيير و تبديل يافت، محبوب خدا و مورد اكرام حضرت انسان، وقتى به سبب 
  شود حق مى

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

  398: فرهنگ مهرورزى، ص

خدا قرار  محبّت و خشك و خشن نسبت به خود و به ديگران زيست، مورد غضب و نفرت مهر و بى و هنگامى كه بى
  .گيرد مى

پستى شخصيت و پستى عمل و پستى اخلاق . اگر كسى نزد خدا پست شمرده شود، به خاطر پستى و رذالت خود اوست
  .اش پست شمرده شدن نزد خداست نتيجه

بُّونَ الْمالَ حُبčا جمčَا* اثَ أَكْلاً لَمčاوَ تَأْكُلُونَ الترُّ  * طَعامِ الْمِسْكِينِ   وَ لا تحََاضُّونَ عَلى* كَلاَّ بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ [   .»1« ]وَ تحُِ

يتيم را گرامى ]  زبونى، خوارى و دور شدن شما از رحمت خدا براى اين است كه[پنداريد، بلكه  اين چنين نيست كه مى
توجه به حلال  ديگران بىبا ميراث [و ميراث خود را * كنيد و يكديگر را بر طعام دادن به مستمند تشويق نمى* داريد نمى

  .وثروت را بسيار دوست داريد* خوريد جا و كامل مى يك]  وحرام بودنش

نه اين كه خدا بدون علت و بدون سبب آنان را پست شمرده و مستحق خزى دنيا و عذاب دانسته بلكه اينان به يتيم 
ان و كودكان و خواهران و برادران خود را هرچه اكرام ننمودند و ديگران را تشويق به اطعام ēيدستان نكردند و ميراث زن

  .بود خوردند و با حرص و آز به ثروت عشق ورزيدند و چيزى از آن را در راه خدا انفاق ننمودند

   دعوت به đشت

  حضرت دوست بندگانش را در كمال مهر و محبّت به امورى كه ذاتاً 

______________________________  
  .20 - 17): 89(فجر  -)1(

  399: فرهنگ مهرورزى، ص
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چيزى جز مهر و محبّت نيست، دعوت فرموده و به آنان در صورتى كه دعوتش را اجابت نمايند اعلام عشق و محبّت كرده 
  :است

يُـنْفِقُونَ فيِ السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ  الَّذِينَ * مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ   سارعُِوا إِلى[
  .»1« ] الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

ها و زمين است بشتابيد؛ đشتى كه براى  آسمان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و đشتى كه Ēنايش 
برند، و از  كنند، و خشم خود را فرو مى آنان كه در گشايش و تنگ دستى انفاق مى* ماده شده است؛پرهيزكاران آ

  .گذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد مردم در مى]  خطاهاىِ [

دعوت به آمرزش و دعوت به đشت، دعوتى برخاسته از عشق و محبّت است، انفاق به مردم در آسايش و سختى و فرو 
  .م و گذشت از مردم جز عشق و مهرورزى چيزى نيستخوردن خش

دهد كه عاشق بندگان است و عشق دارد كه بندگانش در حالات و اعمال  ها نشان مى حضرت حق با اينگونه دعوت
  .پايان محبّت او گردند عاشقانه قرار گيرند و Ĕايتاً جزء محسنان شوند تا مستغرق درياى بى

مهر است، قرآن او مهر است، پيامبر او هم پيامبر مهر است و اهل بيت او، اهل بيت آرى؛ خدا مهر است، دعوت او 
گاهى كامل و تام از مهر شويم و اين مهر الهى و معنوى و  مهراند، ما هم بياييم به اين منابع مهر متصل شويم تا جلوه

   انسانى را براى همه هزينه كنيم و در برابرش

______________________________  
  .134 -133): 3(آل عمران  -)1(

  400: فرهنگ مهرورزى، ص

  .ها و زمين است به دست آوريم پاداشى چون đشت كه Ēنايش آسمان

  آخرت آباد با دنياى پاك و آباد

  :از پيامبر بزرگ اسلام صلى االله عليه و آله روايت شده است
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  .»1« »الدُّنيْا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ «

  .ستدنيا كشتزار آخرت ا

كارد  ترديد آنچه را در دنيا مى ساحل رحمت حق متصل شود، بى انسان، هنگامى كه از طريق اعتقاد و عمل به درياى بى
توجه به احكام و واقعيات آن كتاب  جز دانه قابل رشد و شايسته محصول در آخرت نخواهد بود و مهجور از قرآن و بى

ط محدود به دنيا خواهد داشت و براى آخرت هيچ محصولى نصيب او كارد، داراى ثمرى اندك، آن هم فق هرچه را مى
  .نخواهد شد

  :فرمايد قرآن مجيد درباره اين دو طايفه مى

نْيا نُـؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ [   .»2« ] نَصِيبٍ  فيِ الآْخِرَةِ مِنْ  مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ فيِ حَرْثهِِ وَ مَنْ كانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ

دهيم،  افزاييم و كسى كه زراعت دنيا را بخواهد، اندكى از آن را به او مى كسى كه زراعت آخرت را بخواهد، بر زراعتش مى
  .ولى او را در آخرت هيچ đره و نصيبى نيست

______________________________  
  .54، باب 225/ 67: ؛ بحار الأنوار66حديث ، 10، فصل 267/ 1: ؛ عوالى اللآلى183/ 1: مجموعة ورام -)1(

  .20): 42(شورى  -)2(

  401: فرهنگ مهرورزى، ص

اهل قرآن اهل آخرتند و در سراسر زندگى دنياى . خواهى و عمل به قرآن دارد ترديد ريشه در قرآن خواهى بى مايه آخرت
دى خواهند داشت و اين همه نتيجه رحمت كارند و در آخرت برداشتى اب پاكشان كه دنيايى قرآنى است، براى آخرت مى

  .خداست كه از آثار أتم و أكملش قرآن و توفيق ايمان به قرآن و فهم قرآن و عمل كردن به قرآن است

   درخواست مهر و رحمتِ دنيا و آخرت

 -قع مثبتى استكه انتظار و تو   -اهل قرآن كه هم اهل رحمت خدايند و هم با تمام وجود انتظار و توقع رحمت خدا را دارند
  :كنند به تعليم قرآن از جان و دل و از راه حركت و كوشش تا زنده هستند از خدا درخواست مى
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  .»1« ]رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ  [...

  .، و ما را از عذاب آتش نگاه داربه ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن! پروردگارا... 

  :كند علامه مجلسى در توضيح اين آيه شريفه نقل مى

حسنه در دنيا، مهر و رحمت نيكويى است كه همه امور دنيايى انسان به آن نظام يابد و در آخرت، مهر و رحمت و نعمتى 
  .»2« است كه همه امور آخرت به سبب آن اصلاح شود

______________________________  
  .201): 2(بقره  -)1(

  .، الايضاح93/ 88: بحار الأنوار -)2(

  402: فرهنگ مهرورزى، ص

در سفرى كه به شهر همدان رفته بودم حكيم الهى مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ هادى تألهى روايتى از حضرت اميرالمؤمنين 
  :عليه السلام به اين مضمون نقل فرمودند

تا نزد منى مالك تو نيستم، : گفت شد، به آن مال مى رگاه مال دنيا از طريق كسب و كار و زراعت نصيب او مىه
هنگامى كه از نزد من به اختيار و علاقه خود من در راه خدا قرار گرفتى و تبديل به عملى مثبت شدى مالك تو خواهم 

  .بود

از جانب خدا برخوردار بود، نسبت به مال چنين نگاه مثبتى داشت كه  اميرالمؤمنين عليه السلام كه از حسنات كامل دنيا
دانست كه به صورت مثبت در راه خدا قرار گيرد و از تكاثر و انباشته شدن روى هم كه  نظام حقيقى آن را در اين مى

  .محصول تلخ بخل است پاك بماند

ر آخرت خود را به اصلاح و آبادى رسانيد كه پس از پيامبر اميرالمؤمنين عليه السلام از طريق امور معنوى هم، آن چنان امو 
  .صلى االله عليه و آله احدى از اولين و آخرين، آخرتى چون آخرت او نخواهد داشت

كند  ترديد در امور دنيايى و آخرتى، انسان را امتحان مى ما بايد به اين حقيقت هم توجه داشته باشيم كه حضرت حق بى
  .ه و اختيار خود با امتحان صحيح برخورد كند، حسنه دنيا و آخرت از افق وجودش طلوع نمايدتا اگر انسان به اراد
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ثروت و مال، امتحان الهى است، اگر انسان بخل نورزد و از مال و ثروت به وسيله انفاق و صدقه و پرداخت حقوق مالى 
  .آمده و به حسنه دنيايش تحقق داده استو رسيدگى به محرومان đره گيرد، در حقيقت از امتحان حق سرفراز بيرون 

  403: فرهنگ مهرورزى، ص

اند يا برخورد صحيحى با امتحان حق ندارند يا عكس آنچه را كه  تفاوت آنان كه نسبت به امتحانات و آزمايشات الهى بى
ابل جبرانى به خود شوند و ضربه غير ق اند عمل كنند، در حقيقت مانع تحقق حسنه دنيا و آخرت خود مى از آنان خواسته

  .زنند مى

ها در صراط مستقيم حق بودند تا با اراده و اختيار خود نسبت به همه امتحانات الهيه برخورد صحيح  اى كاش همه انسان
كردند و علاوه بر آن، از اين كه براى ديگران سختى و  كردند و از اين راه حسنه دنيا و آخرت خود را تأمين مى مى

  .نمودند د پرهيز مىمشكل ايجاد نماين

  :حضرت امام صادق عليه السلام در توضيح آيه شريفه

  .»1« ] اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [

  .ما را به راهِ راست هدايت كن

  :فرمودند

بـَلِّغِ إلىَ رِضوَانِكَ وَجَنَّتِكَ «
ُ
ُؤَدِّى إلىَ محََبَّتِكَ وَالم

انِعِ مِن أنْ نَـتَّبِعَ أهوَاءَناَ فَـنـَعْطَبَ أوْ نأَخُذَ بِآراَئنَِا أرشِدْناَ لِلُزُومِ الطَّريقِ الم
َ
وَالم

  ».»2«  فَـنـَهْلِكَ 

رساند و مانع از پيروى  كشاند و به رضوان و خشنودى و đشتت تو مى ما را به پايبندى نسبت به راهى كه به محبتت مى
گردد يا مانع از تكيه كردن به آراى باطلمان  بوديمان مىشود كه سبب فساد و نا محاسبه و بيجايمان مى هاى بى خواسته

  .شود، راهنمايى كن خواهد شد كه موجب هلاكتمان مى

______________________________  
  .6): 1(حمد  -)1(
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، 238/ 47، 47: ؛ بحار الأنوار33179، حديث 6، باب 49/ 27: ؛ وسائل الشيعة368/ 2: الاحتجاج -)2(
  .23، حديث 7باب 

  404: رهنگ مهرورزى، صف

 »1« آورد را اميرالمؤمنين عليه السلام و شناخت آن حضرت به شمار مى» صراط مستقيم«و نيز حضرت در روايتى مصداق 
و به عبارت ديگر كسى كه در همه امورش آن وجود مبارك را مقتدا و پيشوا قرار دهد و به همان راهى برود كه او رفت، در 

  .ته استصراط مستقيم قرار گرف

  :فرمايد مى]  اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [حضرت امام عسكرى عليه السلام در تفسير 

آن توفيقى كه به وسيله آن در گذشته روزگارمان تو را اطاعت كرديم بر ما تداوم بخش تا به همان صورت تو را در ! پروردگارا
  .آينده از عمرمان اطاعت نماييم

است صراطى در دنيا و صراطى در آخرت، اما صراطى مستقيم در دنيا صراطى پاك و دور از  صراط مستقيم دو صراط
ترين انحرافى به سوى باطل وجود ندارد و در آخرت راه اهل ايمان به سوى đشت است   افراط و تفريط است و در آن كم

  .»2« شود كه از آن به سوى دوزخ انحرافى ندارد و جز به đشت منتهى نمى

______________________________  
هُوَ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ مَعْرفَِـتُهُ وَ الدَّليِلُ : عَنْ أَبىِ عَبْدِاللَّهِ فىِ قَـوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَ « -)1(

 هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّهُ فىِ أمُِّ الْكِتابِ لَدَينْا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَ هُوَ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فىِ أمُِّ عَلَى أنََّهُ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَـوْلُ 
  .4، حديث 24، باب 11/ 24؛ بحار الأنوار 3، حديث 32: معانى الأخبار. »الْكِتَابِ فىِ قَـوْلِهِ اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ 

أدَِمْ لَنَا تَـوْفِيقَكَ : يَـقُولُ : قـَوْلِهِ اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَ  الْمُفَسِّرُ بِإِسْنَادِهِ إِلىَ أَبىِ محَُمَّدٍ الْعَسْكَرِى عليه السلام فىِ « -)2(
عْمَارنِاَ وَ الصِّراَطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ صِراَطَانِ صِراَطٌ فىِ الدُّنْـيَا وَ الَّذِى بِهِ أَطَعْنَاكَ فىِ مَاضِى أيََّامِنَا حَتىَّ نطُِيعَكَ كَذَلِكَ فىِ مُسْتـَقْبَلِ أَ 

ءٍ  شَىلتَّـقْصِيرِ وَ اسْتـَقَامَ فَـلَمْ يَـعْدِلْ إِلىَ صِراَطٌ فىِ الآخِرَةِ فَأَمَّا الصِّراَطُ الْمُسْتَقِيمُ فىِ الدُّنْـيَا فَـهُوَ مَا قَصُرَ عَنِ الْغُلُوِّ وَ ارْتَـفَعَ عَنِ ا
لوُنَ عَنِ الجْنََّةِ إِلىَ النَّارِ وَ لاَإِلىَ غَيرِْ النَّارِ مِنَ الْبَاطِلِ وَ أمََّا الطَّريِقُ الآخَرُ فَـهُوَ طَريِقُ الْمُؤْمِنِينَ إِلىَ الجْنََّةِ الَّذِى هُوَ مُسْتَقِيمٌ لاَيَـعْدِ 

  .1، حديث 24، باب 9/ 24: ؛ بحار الأنوار20يث ، حد44: تفسير الامام العسكرى عليه السلام. »سِوَى الجْنََّة
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  :و از رسول خدا صلى االله عليه و آله روايت شده است

  .»1«  صراط مستقيم، دين خداست كه جبرئيل آن را به محمد صلى االله عليه و آله نازل كرده است

المؤمنين عليه السلام و اقتداى به آن حضرت و متدين آرى؛ كسيكه بر اساس اين روايات از توفيق خدا و شناخت امير 
بودن به دين پروردگار برخوردار باشد، در همه امتحانات چه مالى، چه بدنى، چه معنوى از عهده بيرون خواهد آمد و 

  حسنه دنيا و آخرت او تأمين خواهد شد،

  .»2« ]ةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ رَبَّنا آتنِا فيِ الدُّنيْا حَسَنَةً وَ فيِ الآْخِرَةِ حَسَنَ  [...

  .به ما در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش نگاه دار! پروردگارا... 

______________________________  
هِ قَالَ « -)1( اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ دِيْنَ اللَّهِ : عليه و آله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله: عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحُْسَينِْ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ

رَئيِلُ عَلَى محَُمَّد   .71، حديث 39، باب 128/ 36: ؛ بحار الأنوار10، حديث 51: تفسير الفرات. »الَّذِى نَـزَّلَ جَبـْ

  .201): 2(بقره  -)2(

  406: فرهنگ مهرورزى، ص

   شناسان غرب مهرورزى و محبّت در نگاه روح

وقتى علنى بودن همه شؤون زندگى در جهان ارواح قانون نخست و اساسى حيات اجتماعى آنجا باشد، توافق روحى هم «
شود و محبّت و دوست داشتن قانون سوم، حتى ارواح، محبّت را از حيث اثر و  طبعاً قانون دوم آن جهان محسوب مى

  .اند ردهترين و والاترين قانون حيات اجتماعى معرفى ك عمل، بزرگ

شود نه از  باشد كه از قلب انسان برانگيخته مى گويند، رشددهنده و مثبت مى محبتى كه ارواح پيشرفته از آن سخن مى
  .زبانش

ها و همه  بيند كه نور و حرارت آن مانند خورشيد به همه انسان كند و مى محبتى است كه وجدان آدمى به خوبى درك مى
  .كند راستى و دل سوزى عمل مىتابد و با نيكى و  ها مى مكان
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دهد و به همت او كرامت و ارزش  سازد و براى حيات آدمى هدف و غرض نشان مى همين محبّت است كه انسان را مى
ها و اساس اعتماد و زيربناى تواضع و امانت و حكمت و عدالت  بخشد، زيرا محبّت مثبت، رشددهنده همه سعادت مى

  .كند از خودگذشتگى هديه مىاست و به همه، ēذيب اخلاق و 

هاست و بدون وجود محبّت، اضطراب و پريشانى جاى آرامش و سعادت را  ها و پيشرفت بنابراين محبّت، اصل همه تمدن
  گيرد، در مى

  407: فرهنگ مهرورزى، ص

، و شهوت، كند و تعدّى و زورگويى، جانشين عدالت ها جاى حكمت را اشغال مى نتيجه، برخوردها جاى ايثار و حماقت
  .كند گردد، همان طورى كه بدون وجود محبّت، در عوض الهام، شك و وسواس به آدمى غلبه مى جايگزين عاطفه مى

كند، زيرا  هاى آسمانى از راه قلب كمك مى محبّت، يگانه راه شناخت حقايق است كه آدمى را به كشف عجايب و زيبايى
ونه با رأفت و دل سوزى از آتش غرور و خشم نجات يابد و هنگامى كه وقتى كه انسان در سايه محبّت متوجه شد كه چگ

  .تواند آن را بدون توجه به حاجت و يا شهوت و يا ريا انجام دهد پرتو احسان را شناخت، آن وقت مى

همين محبّت به موقعِ خود، يگانه منبع هوش و ذكاوت انسان است چون بدون محبّت، روح آدمى و فكرش به سوى 
كننده  شود، چه بسا مردان بزرگى هستند كه حسد، آنان را داخل آتش هلاك ، خودخواهى و غرور كشانده مىتاريكى

كشاند و براى آنان قدرتى به  هاى عادى ولى شريفى هستند كه محبّت، آنان را به سوى نور مى اندازد و چه بسا انسان مى
  .تآورد كه دانش دانشمندان از كسب آن مقام عاجز اس وجود مى

كند جهان هستى غير از جهان  ترساند و همين محبّت است كه اثبات مى محبّت، يگانه نيرويى است كه جباران قدرتمند را مى
هاست، در حالى كه جهان هستى واقعى محكوم يك قدرت  مادى است كه تا حدى محكوم قدرت و خواست ما انسان

شود كه ماده با همه استحكامى كه  كند و مانع از اين مى سم مىباشد كه خير و نيكى و حيات را مج بالاتر از اراده مى
  .دارد به وى حكومت كند

  408: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد به همين جهت است كه پاسكال مى
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دهد بلكه از اين  محبّت، برتر از ماده و عقل است، نه از اين جهت كه آدمى را از قيد و بند اين جهان مادى نجات مى
  .سازد نمايد و او را با ساير آدميان مربوط مى را از قيد نفس خود هم آزاد مىحيث كه شخص 

برد تا متحد شدن با  محبّت، از عقل و ماده بالاتر است زيرا آدمى را از جهان وجودش نجات داده، به سوى خدا مى
  .اقيانوس هستى را تحقق بخشد

بّت مبدأ و اساس همه چيز در جهان است و اساس معرفت و فهميم كه مح هنگامى كه ما اين حقايق را فهميديم آنوقت مى
  .باشد شناخت خدا و خود انسان نيز مى

  :فيلسوف نعيمه درباره محبّت چنين گفته است

شد، پس ما به محبّت  مند نمى كرد و از ساغر حيات đره ها نبود، آدمى لذت هستى را درك نمى اگر محبّت در ميان انسان
برد كه از جاذبه  كند و ما را آن قدر بالا مى بخش كشف مى هاى آرام خاطر اين كه براى روح ما افق بدهكاريم نه تنها به

سازد كه در آنجا نه غم هست و نه فنا شدن، نه شك و گمان وجود دارد و نه ترس و خوف بلكه به  زمان و مكان رها مى
  .زدسا اين جهت به محبّت مديونيم كه حيات را با جاودانگى همراه مى

باشى، آن هم روح كامل و  فهماند كه تو نسبت به اين حيات زمينى به منزله روح در جسد مى محبّت است كه به تو مى
تواند مزه  حيات نمى. برد كند و ما را به درون آن مى جسد كامل، اين است جهانى كه محبّت درِ آن را به روى ما باز مى

   بخش وحدت راهنمايى كند چون وجود، وحدتى داخل جهان آرام محبّت را به بچشاند مگر اين كه ما را به

  409: فرهنگ مهرورزى، ص

ها و تناقضات و اختلافات است و در آنجا حيات به ما  شود و بالاتر از همه نفرت است كه شامل همه موجودات مى
شده است، اين đشتى است   است كه از ابتداى تأسيس جهان هستى براى شما آماده» معنوى«اين همان đشت : گويد مى

  .باشد كه كليد آن محبّت مى

هاى جوانمردانه و كريمانه است، بنابراين محبّت به معناى واقعى خود به قلب يك انسان  روشنايى روح، منبع همه گذشت
ين تر است، به هم ها به قلب مادر نزديك تر است تا به عقل يك فيلسوف، حتى محبّت از هر دوى اين خيرخواه نزديك

  .هاى علما، مكتشفين و رهبران ظاهرى ، نه زير قدم»1«  جهت است كه دين اسلام đشت را زير پاى مادران معرفى كرده
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براى نابود كردن محبّت عاملى مؤثرتر از كينه و حسد نداريم به همين جهت است كه بالاترين قدرت در انسان، قدرت  
  .هاست ترين راه به سوى آسمان نسبت به ديگران كوتاهها  فراموش كردن دشمنى. باشد گذشت و عفو مى

هاى بعضى از ارواح مترقى را درباره  براى آگاهى به اهميت محبّت در تنظيم زندگانى اجتماعى و انفرادى لازم است ما پيام
  :دگوي بينيم كه روح ژوليا در پيام خود براى ويليام سيتد محقق رومى چنين مى محبّت بيان كنيم، مثلاً مى

  ها محبّت است، جهان ما رحمت، حيات، زيبايى و بالاتر از همه آن

______________________________  
؛ مستدرك 45439حديث : كنز العمال. »الجنة تحت اقدام الامهات«: قال رسول اللَّه صلى االله عليه و آله -)1(

  .17933، حديث 70، باب 180/ 15الوسائل 

  410: فرهنگ مهرورزى، ص

همه جاى جهان ما زيبايى و پاكيزگى و محبّت حكمفرماست، چون خدا مصدر مهر و محبّت است، هنگامى كه شما در 
  .كنى نمايى، وجود خود را در اقيانوس وجود خدا پيدا مى كنى و به ديگران مهرورزى مى خود را در فضاى محبّت گم مى

يم، چون ما اكنون در داخل آن اقيانوس محبّت خداوندى براى ما ارواح، ممكن نيست كه در محبّت و عنايت خدا شك كن
باشد،  ء واقعى در جهان هستى مى ترين حقيقت و بلكه يگانه شى هستيم، پس محبّت خدا نسبت به همه موجودات، بزرگ

ها منحصر به زمين شما نيست بلكه در جهان ما هم رنج گناه، حسد، كبر، ستم و زورگويى هست كه  ها و مشقت رنج
ها هم در طرف ديگر جهان  ها جهنم و عذاب در كنار جهان ما هست همان طور كه đشت و نعمت ى هر كدام اينبرا

  .ما وجود دارد

شد هيچ آرزويى در آنجا نداشتم جز اين كه به شما بگويم به يكديگر  ها ممكن مى اگر براى من بازگشت دوباره نزد شما زمينى
خواهيد به خدا نزديك شويد، محبّت كنيد؛ محبّت شما را  بخشد، اگر مى  كمال مىمحبّت كنيد چون محبّت به ناموس هستى

خواهيد در  كند، اگر مى ترين صفت خداست و خدا در محبّت تجلى مى كند، محبّت بزرگ قادر به نزديك شدن به خدا مى
ف زياد آسمان با زمين و دوزخ در اين خواهيد در آسمان باشيد، محبّت كنيد زيرا اختلا جوار خدا باشيد، محبّت كنيد؛ اگر مى

كنند، پس دوست بداريد و  است كه همه موجودات آسمانى به هم محبّت دارند و از اعماق وجودشان به يكديگر محبّت مى
  .محبّت كنيد، اين اولين و آخرين سخن من است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   محبّت نيرويى است كه سعادت و كمال حيات به سوى آن جلب
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كننده و سازنده استفاده كنند،  هاى روى زمين لازم است كه ياد بگيرند، چگونه از اين نيروى ابداع شود، بر انسان مى
كند،   موردش نابود مى هاى بى ها و خواسته متأسفانه آدمى به واسطه نادانى، اين نيروى داخلى و درونى را در ميان شهوت

  .»1« »كند گيرد و آن آتش مقدس را خاموش مى نيروى الهامى را مى كم كم شهوت و خشم و حسد و نفرت جاى آن

______________________________  
  .866: هاى دانش گنجينه  -)1(

  415: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى به جانوران

مردم جهان به عنايتى كه امروز . در دنياى امروز حقوق حيوانات از موارد در خور توجه و اهتمام مردم سراسر جهان است
  .اى از تاريخ انسان سابقه نداشته حيوانات دارند شايد در هيچ دوره

كند، اين برخورد در برخى مناطق  ها، تعدادى حيوان را برگزيده، با آĔا زندگى مى بينيم كه شخصى بجاى انسان گاه مى
آورند و براى  صوص فراهم مىجهان مبدل به يك رفتار عمومى شده است و به همين سبب براى حيوانات غذاهاى مخ

كنند و جهت خواب و استراحت آĔا مكانى آن چنانى اختصاص  اى ēيه مى نظافت و شستشوى آĔا امكانات ويژه
رسد كه يك ميلياردر ثروت خود را براى يك حيوان  گاه هم خبر مى. خورند ها حسرت آن را مى دهند كه برخى انسان مى

  !!به ارث گذاشته است

  .كه افراط و تفريط از مختصات دوران كنونى بشر است  بايد گفت

اى كه در بعضى از جوامع،  يكى از پيامدهاى ناهنجار عنايت افراطى به حيوانات، ضعف روابط انسانى است به گونه
ها شود كه اين خود يك آسيب اجتماعى است، آسيبى كه  ممكن است مهرورزى به حيوانات جانشين مهرورزى به انسان

  .ه دامنگير بعضى از مردم به ظاهر مسلمان هم شده استامروز 
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اسلام، كه همواره به واقع گرايى و توازن تكيه دارد، در اينجا نيز راه ميانه را در پيش گرفته، بر اساس قاعده عقلايى و طبيعى 
اط و تفريط و متناسب با جايگاه حيوان در  ؛ مهرورزى به جانوران را به دور از افر »هر چيزى به جاى خويش نيكوست«

  .هاى اين دين بزرگ و آسمانى است كند كه يكى از شگفتى كارگاه هستى توصيه مى

  .آيد تر در عرصه زندگى انسانى به شمار مى كارهاى برتر و عقلانى كارهايى پيشنهاد كرده كه امروزه راه ها پيش راه اسلام، قرن

   حيوانات در طبيعت

  .پايان خداوندى در طبيعت هستند يوانات مظهر لطف و رحمت بىبه يقين ح

  :گويد مى» ميشله«دانشمندى به نام 

  »وجود پرندگان، زمين طعمه حشرات خواهد شد بى«

  :نويسد در تأييد او مى» فابر«و ديگرى به نام 

  !»كند وجود پرندگان، قحطى، بشر را نابود مى بى«

ن كرمها و حشراتى كه هر سال پرندگان كوچك به مصرف طعمه خود و اگر حساب نسبتاً دقيقى از ميزا... 
  .رسانند به دست آوريم، اين مسأله بسيار روشن خواهد شد هايشان مى جوجه

يك نوع سار به ! خورد از اين حشرات غارتگر را مى» سه ميليون«وجود دارد كه هر سال » رواتوله«مرغ كوچكى به نام 
را براى تغذيه » بيست و چهار ميليون«خورد و  حشره را مى» شش ميليون و نيم«ساليانه است كه » سار آبى رنگ«نام 

  هاى خود كه معمولاً از دوازده يا جوجه

  417: فرهنگ مهرورزى، ص

  ...كند شانزده جوجه كمتر نيستند مصرف مى

وجود دارد  » تروگلوويت«به نام مرغى . گيرد ها مگس مى كند و ميليون پرستو در روز بيش از ششصد كيلومتر طى طريق مى
  !حشره غذاى اوست» نه ميليون«پرد  آورد تا روزى كه از لانه مى كه از روزى كه از تخم سر در مى
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بينيد  دانش را بررسى كنيد مى دانند اما اگر يكى از آĔا را بكشيد و محتواى چينه مردم معمولاً كلاغ سياه را پرنده مضر مى
  .د استمملو از يك نوع كرم سفي

هاى غذايى  اى از خدمات پرندگان به كشاورزان و محيط زيست است، حال فرض كنيد آĔا سهم مختصرى از دانه اين گوشه
گردد كه ما آĔا را حيوانات موذى و  شود؟ آيا اين سبب مى هاى ما را نيز ببرند، سهمى كه يك هزارم مزد آĔا نمى و ميوه

  ؟»1«  مزاحم بدانيم

   آنحيوانات در قر 

كند بنابراين حيوانات در  حداقل نام شش سوره در قرآن، نام حيوانات است و نزديك به نود آيه آن به حيوانات اشاره مى
هاى حيواناتى كه در قرآن است  فضاى آيات قرآن دورنمايى درخور توجه و دقت دارند؛ براى روشن نمودن اهتمام قرآن، نام

  .و كتاب تدوين ناظر به يكديگرند شماريم تا مشخص شود كتاب تكوين برمى

   برد بدان قرآن مجيد گاه به نام و گاه با صفت به حيوانات اشاره مى

______________________________  
  .»نظرى به طبيعت و اسرار آن«: به نقل از 376 -377/ 4پيام قرآن  -)1(

  418: فرهنگ مهرورزى، ص

  :كنيد گونه كه ملاحظه مى

شتر باركش، : شتر نر، حمولة: شتران، حام) جمع جمل(شتر، جمِالَه : شتر قربانى، بعير): جمع بَدَنهَ(شتر؛ بدُْن شتر، ماده : ابل
  :سائبه

شتر : شتر يا شتران خرد، الناقة): جمع است و مفرد ندارد(شتران آبستن، فرش ): جمع عَشَراَءَ (شترهاى نذرى، العشار 
  شتران تشنه؛: ماده، هيم

چارپاى مرده : چارپاى به چوب مرده، النطيحة: چارپاى خفه شده، الموقوذة: چارپايان، المنخنقة: ايان، đيمةچارپ: الانعام
  چارپايى كه براى ذبح به مكه برند؛: به زخم شاخ، هدى

  گاو ميان سال، فارض، گاو پير؛: گوساله، عوان: گاو جوان، العجل: ماده گاوان، بكر): جمع بقرة(بقرات 
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  گوسفند ماده؛: ميش، وصيلة: بزان، النعجة: ميش، المعز: ندان، الضأنگوسف: الغنم

اسبانى كه به هنگام ايستادن تك پاى خود را بر زمين : اسبان، الصافنات: اسب نيك، خيل): جمع جواد(الجياد 
  :گذارند، العاديات مى

: خران، الحمير): جمع حمار(تر، حمر اس): جمع بغل(اسبان به سم خويش آتش فروزننده، بغال : اسبان دونده، الموريات
  خران؛

  :شير، الكلب: گرگ، قسوره: مرغ شكارى، الذئب -سگ: جوارح

  پيل؛: بوزينگان، الفيل): جمع قرد(ها، القردة  خوك): جمع خنزير(سگ، خنازير 

  :هاى پرندگان، الغراب دسته: مرغ پران، ابابيل: پرنده، طير: طائر

  شانه به سر؛: كلاغ؛ هدهد

  419: مهرورزى، ص فرهنگ

مار، : ماهى، حيّة: ملخ، الحوت: مار خرد، جراد: مار بزرگ، الجان: پشه، ثعبان: جنبنده، بعوضه): جمع دابه(دواب 
جمع (تارتَـنَك، فراش : موش كور، العنكبوت: مگس، الْعَرمِ: موريانه، الذباب: ها، دابة الارض ماهى): جمع حوت(حيتان 
  :ها، النحل پروانه): فراشه

  مور؛ نون، ماهى؛: ملخ پياده، النمل: زنبور عسل، القمل

بيند كه پرداختن به جانوران در قرآن بازتاب فراگير و در خور تأمل دارد با آن كه قرآن كتاب  بدين ترتيب خواننده مى
  .جانورشناسى نيست

انسانى كه اشرف مخلوقات است قسم كه به نفس  اند بلكه گاه به جانور قسم ياد شده چنان جانداران در قرآن تحقير نشده
  .شود و اين منتهاى مهرورزى و احترام به حيوان است ياد مى

  :در سوره عاديات آمده
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  .»1« ]فَـوَسَطْنَ بِهِ جمَْعاً  *فأََثَـرْنَ بِهِ نَـقْعاً * فاَلْمُغِيراتِ صُبْحاً * فاَلْمُوريِاتِ قَدْحاً * وَ الْعادِياتِ ضَبْحاً [

ها  و سوگند به اسبانى كه با كوبيدن سمشان از سنگ* تازند مى]  به سوى جنگ[اى كه همهمه كنان  دوندهسوگند به اسبان 
و به وسيله آن هجوم، گرد و * برند گيرانه به دشمن هجوم مى و سوگند به سوارانى كه هنگام صبح غافل* جهانند جرقه مى

  .غبار فراوانى بر انگيزند

  :به اسب قسم ياد كرده به عنوان در اين سوره خداى متعال سه بار

  .عاديات، موريات و مغيرات

______________________________  
  .4 -1): 100(عاديات  -)1(

  420: فرهنگ مهرورزى، ص

   جانوران در سخن پيامبر صلى االله عليه و آله و پيشوايان عليهم السلام

رو   را بايد در روايات ملاحظه كرد، از اين» گفتار مفصل«بسى واضح است كه بناى قرآن مجيد برگزيده گويى است و اما 
ها به سخن پرداخته است و  گرچه قرآن مجيد درباره حيوانات كم و بيش سخن رانده ولى احاديث به طور گسترده درباره آن

رديم تا روشن گردد  ما تا آنجا كه اين فصل گنجايش دارد، احاديث پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان عليهم السلام را آو 
  .كه محبت به جانوران در احاديث هم تا چه حد مورد عنايت بوده و جدى گرفته شده است

هايى كه در اخبار درباره عموم حيوانات  آيد سپس به توصيه از جهت تسلسل بحث نخست اخبار مربوط به چند حيوان مى
  :شود مذكور افتاده يادآورى مى

   گوسفندان

  :كند كه فرمود لسلام از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله روايت مىاميرمؤمنان عليه ا

  .»1« »عَلَيْكُمْ باِلغَنَمِ وَالحَْرْثِ فإَنَّـهُما يَـغْدُوانِ بخَِيرٍْ وَيَـرُوحانِ بخَِيرٍْ «

  .گوسفند و كشتزار را برگيريد كه رفتنشان به هنگام بامداد خير است و بازآمدنشان به وقت شبانگاه خير
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  :گويد محمد باقر عليه السلام مىامام 

______________________________  
  .23، حديث 2، باب 133/ 61: ؛ بحار الأنوار165، حديث 16، باب 643/ 2: المحاسن -)1(

  421: فرهنگ مهرورزى، ص

  فى بَـيْتِكِ الْبـَركََةَ؟  مالىِ لاأرََى: أمُِّ سَلْمَةَ فَقالَ لهَا  دَخَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله عَلى«

  .»1« »الماءَ والنَّارَ والشَّاةَ : إِنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ ثَلاثَ بَـركَاتٍ : يا رَسُولَ اللَّهِ والحمدُللَّهِ إنَّ الْبَـركََةَ لَفِى بَـيْتىِ فَقالَ   بلَى: قالَتْ 

بينم؟ او در پاسخ   ات نمى بركت را در خانه چه شده كه: پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله بر ام سلمه وارد شده، بدو گفت
: پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود! ام هست بركت در خانه -خدا را سپاس -چرا يا رسول اللَّه صلى االله عليه و آله: گفت

  .آب، آتش و گوسفند: خداوند سه بركت فرود آورده

، وجود مقدس پيامبر »ام هست بركتى كه در خانه«از  مرادش: علامه مجلسى رضى االله عنه در توضيح سخن ام سلمه گفته
  .كند كه بركت، نمو و زيادت و سعادت است نقل مى» القاموس«اسلام صلى االله عليه و آله است و 

  :در حديثى پيامبر صلى االله عليه و آله فرموده

  .»2« وَأنَاَ: هِ؟ قَالَ وَأنْتَ يا رَسُوْلَ اللَّ : الْغَنَمَ، قِيْلَ   ما مِنْ نَبىٍِّ إلاوَقَدْ رَعَى

و من : يا رسول اللَّه؟ فرموده بود]  هم[به وى گفتند و شما ! هيچ پيامبرى نبوده مگر اين كه گوسفندان را شبانى كرده است
  ]. هم[

   گاوان

وصف شده است و نگاه به زمين انداختن را نشانه شرم آن » شرم داشتن«و » مبارك بودن«گاه در احاديث ما، گاو به 
  .آوريم در اينجا هم چند حديث درباره گاو كه يكى از مظاهر محبت و مهرورزى خداوند است مى. اند دانسته

______________________________  
  .8، حديث 3، باب 226/ 22: ؛ بحار الأنوار8، باب الغنم، حديث 545/ 1: الكافى -)1(
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  .2، باب 117/ 61: بحار الأنوار -)2(

  422: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد امام محمد باقر عليه السلام مى

شاةٌ : يا رَسُولَ اللَّهِ ما الْبَـركََةَ؟ فَقالَ : ما يمَنْـَعُكِ مِنْ أَنْ تَـتَّخِذِى فىِ بَـيْتِكِ بَـركََةً؟ فَقالَتْ : قَالَ الْنّبىُِّ صلى االله عليه و آله لِعَمَّتِهِ «
  »1« »ةٌ تحُْلَبُ أَوْ نَـعْجَةٌ أَوْ بَـقَرَةٌ فَـبـَركَاتٌ كُلَّهُنُّ تحُْلَبُ فَإنَّهُ مَنْ كانَتْ فىِ دَارهِِ شَا

بركت : دارى؟ گفت ات نگه در خانه» بركت«چه مانع شده است كه يك : پيامبر صلى االله عليه و آله به عمه خود فرمود. 
  چيست يا رسول اللَّه؟

براى [اى يا ميش يا گاو نگاه دارد؛ اينها  فند شيردهاش گوس شود، كسى كه در خانه گوسفندى كه دوشيده مى: پيامبر فرمود
  .همه بركت است] او

  :كند امام صادق عليه السلام از پدر خود از امام على عليه السلام نقل مى

  ...سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ أَىُّ الْمالِ خَيـْرٌ؟«

  :إلى أن قال

  .»2« »ألَْبـَقَرُ تَـغْدُو بخَِيرٍْ وَتَروُحُ بخَِيرٍْ 

  :تا اين كه فرمود... پيامبر خدا پرسيدند كه كدام دارايى خير است؟از 

  ...گاو، به هنگام صبح، رفتنش خير است و به هنگام شب، بازآمدنش خير است

  :فرمايد امام محمد باقر عليه السلام مى

وَما الْعُجْمُ؟ قالَ : مْ وَفىِ الْعُجْمِ مِنْ أموالِكِمْ فَقِيْلَ لهَُ إتَّـقُوا اللَّهَ فِيْما خَوَّلَكُ : قالَ أميراُلْمؤمنينِ على بنِ أبىِ طالِبَ عليه السلام«
  .»3« »الشاةُ والبقرُ والحمامٌ 
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______________________________  
  .17، حديث 2، باب 131/ 61: ؛ بحار الأنوار7، حديث 545/ 6: الكافى -)1(

  .4، حيث 10 ، باب64/ 100: ؛ بحار الأنوار6، حديث 260/ 5: الكافى -)2(

  .2، حديث 2، باب 119/ 61: ؛ بحار الأنوار1، حديث 518/ 11وسائل الشيعة  -)3(

  423: فرهنگ مهرورزى، ص

ها از  از خداوند بيمناك باشيد در آنچه به شما عطا كرده و در زبان بسته: اميرمؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام فرمود
  :هايتان، به وى گفتند دارايى

  .گوسفند و گاو و كبوتر: اند؟ فرمود ها كدام تهزبان بس

   شتران

در احاديث گاه از شتر به نيكى ياد . شتر يكى از آيات پر رمز و راز خداوندى و يكى از مظاهر لطف و محبت اوست
  .đره نمانده است اند، با اين همه از نعمت مهرورزى بى نشده و گوسفند و گاو را بر آن ترجيح داده شده

  :فرمايد جعفر صادق عليه السلام مىامام 

  .»1« »الإْبِلُ عِزٌّ لاَهْلِها: قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى االله عليه و آله«

  .شتر مايه عزّت است براى صاحبانش: رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  :امام جعفر صادق عليه السلام از امام على عليه السلام نقل كرده

مُرُوْهُ أَنْ : أيَْنَ صاحِبُها فَـلَمْ يوُجَدْ فَقالَ : ناقَةً مَعْقُولَةً محَُمَّلَةً وَعَلَيْها جَهازُها فَقالَ   صلى االله عليه و آله رَأَى إنَّ رَسُولَ اللَّهِ «
  .»2« »يَسْتَعِدَّ لهَا غداً لِلْخُصُومَةِ 

صاحبش  : ش بر آن قرار دارد، فرموداى ديد كه با بار، زانويش بسته شده و جهاز  رسول خدا صلى االله عليه و آله ناقه
  .كجاست؟ فردا خود را براى دادخواهى آن آماده كند
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______________________________  
  .1، حديث 495/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  .27، حديث 134/ 61: بحار الأنوار -)2(

  424: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد امام محمد باقر عليه السلام مى

نـَهُ كانَ رسولُ ا« مْ وَهُمْ للَّهِ صلى االله عليه و آله وأميراُلْمؤمنين عليه السلام ومَرْثَدُ بنُ أبى مَرثَدٍ الْغَنَوىُّ يَـتَـعَقَّبُونَ بَعِيراً بَـيـْ
  .»1« »بدرٍ   مُنْطلَِقُونَ إلى

رفتند به  بدر مى]  گجن[رسول خدا صلى االله عليه و آله و اميرمؤمنان عليه السلام و مرشد بن مرشد غنوى در حالى كه به 
  .شدند نوبت بر شتر سوار مى

  .فرداى قيامت است» فردا«مقصود پيامبر صلى االله عليه و آله از كلمه 

شود حتى  از قتاده آورده كه همه چيز براى قصاص برانگيخته مى »وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ «فخر رازى در تفسير آيه 
كند تا دردهايى كه در دنيا از طريق  اند كه خداوند همه حيوانات را در آن روز محشور مى ها؛ و معتزليان هم گفته مگس

د و اگر نه نابود ده ها رسيده جبران كند و پس از جبران اگر خواست در đشت جاى مى ها بدان مردن و كشتن و جز اين
  .كند مى

  :گويد فخر رازى در ادامه مى

چيزى به حكم استحقاق بر خداوند واجب نيست ولى خداوند همه وحوش را مبعوث ]  اشعريان[اما به نظر اصحاب ما 
  .ميرد بمير و مى: فرمايد كند و سپس مى شاخ قصاص مى نمايد و از حيوان شاخدار براى حيوان بى مى

  :افزايد ى االله عنه پس از نقل اين مقطع از تفسير فخر رازى، مىعلامه مجلسى رض

   دلالت دارد و در اين كه -همه يا برخى -اخبار بر حشر حيوانات
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______________________________  
  .15358، حديث 19، باب 495/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  425: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1«  فراوانى استها به đشت درآيند، اخبار  بعضى از آن

  حكايت سبكتكين با آهو

مهرى و مهرورزى ممكن  دهد مكافات بى آموز كه نشان مى آموز آهويى را آورده عبرت بيهقى در تاريخ خود ماجراى عبرت
است در اين جهان باشد و شايد مقصود پيامبر صلى االله عليه و آله در سخن پيشين مكافات اين جهانى است و ما 

  :آوريم شده را با نثر شيوا و استوار خود ابوالفضل بيهقى مىماجراى ياد 

بدان وقت كه امير : گفت... و اين آزاد مرد مردى دبيرست و مقبول القول... از عبدالملك مستوفى به بُست شنيدم
  .سبكتكين رضى االله عنه بست بگرفت و با تيوزيان برافتادند

امير سبكتكين وى را بپسنديد از . بوعمر گفتندى، مردى پير و سديد و توانگرزعيمى بود به ناحيت طالقان، وى را احمد 
جمله مردم آن ناحيت و بنواخت و به خود نزديك كرد و اعتمادش با وى تا بدان جايگاه بود كه هر شبى مرا او را بخواندى 

اين پير، دوست پدر من بود، احمد  ها كردى، شادى و غم و اسرار گفتى و و تا ديرى نزديك امير بودى و نيز با وى خلوت
  .بوناصر مستوفى

هاى  كرد و احوال و اسرار سرگذشت گفت و من حاضر بودم كه امير سبكتكين با من شبى حديث مى روزى با پدرم مى
   پيشتر از آن كه من به غزنين افتادم، يك روز برنشستم، نزديك: نمود، پس گفت خويش باز مى

______________________________  
  .276/ 7: بحار الأنوار -)1(

  426: فرهنگ مهرورزى، ص
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كه هر صيد كه پيش  نماز ديگر و به صحرا بيرون رفتم به بلخ و همان يك اسب داشتم و سخت تيزتك و دونده بود چنان
و كردم و بچه از مادر جا ماند و غمى ر  آهويى ديدم ماده و بچه با وى، اسب را برانگيختم و نيك. من آمدى باز نرفتى

  .شد، بگرفتمش و بر زين Ĕادم و باز گشتم

و روز، نزديك نماز شام رسيده بود چون لختى براندم آوازى به گوش من آمد، بازنگريستم مادر بچه بود كه بر اثر من 
چون باد از پيش ! ه آيد و بتاختمكرد، اسب برگردانيدم به طمع آن كه مگر وى نيز گرفت آمد و غريوى و خواهشكى مى مى

ناليد تا نزديك شهر رسيدم، مادرش  آمد و مى افتاد و اين بيچاركَك مى بازگشتم و دو سه بار هم چنين مى. من رفت
  :آمد و دلم بر وى بسوخت و با خود گفتم چنان نالان نالان مى هم

بچه را بر صحرا انداختمم، سوى مادر . بايد كرد از اين آهو بره چه خواهد آمد؟ مادر او برين مهربان است، رحمت مى
  .بدويد و غريو كردند و هر دو برفتند سوى دشت و من به خانه رسيدم

جو بمانده، سخت دل تنگ شدم و چون غمناك در وثاق بختم، به خواب ديدم پيرمردى را  شب تاريك شده بود و اسبم بى
بدان كه آن بخشايش كه بر آن آهو ماده كردى و اين ! كينيا سبكت«: سخت فرهمند كه نزديك من آمد و مرا گفت

جويله كردى، شهرى را كه آن را غزنين گويند و زار و بستان بر تو و بر فرزندان  بچكَك بدو باز دادى و اسب خود را بى
  »...تو بخشيدم و من رسول آفريدگارم جل جلاله

نديشيدم و اينك بدين درجه رسيدم و به يقين دانم كه ملك ا من بيدار شدم و قوى دل گشتم و هميشه از اين خواب همى
  .در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدت كه ايزد عز ذكره تقدير كرده است

  427: فرهنگ مهرورزى، ص

  حكايتى ديگر

بيرون برف سنگينى در فصل سرما در مصر به زمين نشست، براى كارى لازم از شهر : اند كه ذوالنون چيزى گفته آورده
رفتم، از شهرك دور شدم همسايه خود را كه گبر مسلك بود و بر آيين آتش پرستان، ديدم؛ از او پرسيدم كه به چه كارى 

  :در اين موقعيت به بيرون آمده است؟ گفت
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سا  ديدم برف سنگينى به زمين نشسته، پرندگان و ديگر جانداران بيابان از تأمين آذوقه در مضيقه و تنگى هستند و چه ب
مند  ها بپاشم تا اين گرسنگان نيازمند از آن đره خواهم بر روى برف ام، مى اى ارزن به بيابان آورده گرسنه بمانند، كيسه

  :كنند، گفت عمل تو را قبول نمى: شوند، گفتم

  .از پاسخ به وى بازماندم! بينند؟ كنند آيا آن را هم نمى قبول نمى

ام رسيد، برگشتم آن گبر مسلك را ديدم كه مسلمان شده، در حال طواف  ه شانهسال بعد در حال طواف بودم كه دستى ب
  :به من گفت! است

  .»1« ديدند و پسنديدند

   باز هم مهرورزى به شتران

  اعَدِلْ عَلى! يا غلامُ : فَـقَالَ زامِلَةَ قَدْ مالَتْ   مَرّ قطارٌ لأِبى عَبَدِاللَّهِ عليه السلام فرأى«: ابنُ فضَّالٍ عَنْ حمََّادِ اللحَّامِ قالَ   رَوَى«
  .»2« »يحُِبُّ الْعَدْلَ   هذا الجملِ فإنْ اللَّهَ تَعالى

______________________________  
  ).با تصرف(احمد آرام : ، مصحح120تذكرة الأولياء، عطار نيشابورى، باب سيزدهم، ص  -)1(

  .70/ 4: محجة البيضاء -)2(

  428: فرهنگ مهرورزى، ص

  :ال از حماد لحام آورده كه گفتابن فض

بر اين شتر ! اى غلام: رود، فرمود قطار شتران بر امام صادق عليه السلام گذر كرد، امام شتر آذوقه را ديد كه كج مى
  .دارد دادگرى كن كه خداوند دادگرى را دوست مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  .»1« »مِنْ نعَِمِ الجنَّةِ  أىُّ بعيرٍ حُجَّ عليهِ ثلاثَ سنينَ جُعلَ «

  .هر شترى كه سه سال بر آن حج شود، از چارپايان đشت خواهد بود
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  :ابراهيم بن على مدنى از پدر خود آورده

 »القصاصُ وَرَدَّ يَدَهُ عَنْهاآهْ لَوْلا : حَجَجْتُ مَعَ على بنِ الحسينِ فَالْتاثَتْ عَلَيْهِ الناقَةُ فىِ سَيرِْها فَأشارَ إليَْها بالْقَضِيْبِ ثمَُّ قَالَ «
»2«.  

: اش در رفتن بنا بر سستى و كندى گذاشت با تركه خود به آن اشارت كرد سپس گفت با على بن الحسين حج كردم، ناقه
  .و تركه را از آن برگرداند! واى اگر قصاص نبود

وكانَ فِيْما قالَ عليه السلام مِنْ امرِ : عليه السلام قالَ  سياقِ وفاةِ السجادِ  عَلى بنِ الحسينِ المسعودى فىِ اثباتِ الوصيِةِ، فىِ «
  .»3« »...الحَْظِيرةَِ   الكَدِّ والسَّفَرِ وتكونَ على  أَنْ يحُْسَنَ إلَيْها وَيقُامَ لهَا الْعَلَفُ وَلا يحُْمَلُ بَـعْدَهُ على: ناقتَِهِ 

   اتدر سياق سخن درباره وف» اثبات الوصية«على بن الحسين مسعودى در 

______________________________  
  .10، حديث 482/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  .15، حديث 484/ 11: وسائل الشيعة -)2(

  .1، حديث 301/ 8: مستدرك الوسائل -)3(

  429: فرهنگ مهرورزى، ص

نيكى شود و علوفه ]  ناقه[به آن : اش آمده، اين بود آنچه در گفتار وى درباره ناقه: گويد حضرت سجاد عليه السلام مى
  ...آن فراهم آيد و پس از درگذشت وى، به مشقت و سفر به كار گرفته نشود و در آغل قرار گيرد

  :امام جعفر صادق عليه السلام فرمود

هذِهِ عِشْرينَ حَجَّةً فَـلَمْ أقَـْرَعْها  ناَقَتى  قَدْ حَجَجْتُ على إنىِّ : قَالَ على بنِ الحُسينِ لاِبنِْهِ محمدٍ عليه السلام حِينَْ حَضَرتَْهُ الوفاةُ «
كُلُّ بَعِيرٍَ يُـوْقَفُ عَلَيْهِ مَوْقِفَ : بِسَوْطٍ قَـرْعَةً فإذا نَـفَقَتْ فاَدْفِنْها لا يأَكُلُ لحَْمَهَا السِّباعُ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله قاَلَ 

  .»»1« نِعَمِ الجْنََّةِ وَبارَكَ فىِ نَسْلِهِ فَـلَمَّا نَـفَقَتْ حَفَرَ لهَا أبوُجَعْفَرَ عليه السلام وَدَفَـنَها عَرَفَةَ سَبْعَ حِجَجٍ إِلاّ جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ 
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ام بيست بار حج كردم، يك بار  من بر روى اين ناقه: به هنگامه وفات على بن الحسين به فرزندش محمد عليه السلام گفت
شترى : مد، آن را به خاك بسپار تا درندگان گوشتش را نخورند كه رسول خدا فرمودهم آن را نزدم؛ اگر عمرش به پايان آ

كه در موقف عرفه هفت بار بر آن درنگ شود مگر خداوند آن را از چارپايان đشت قرار دهد و به نسل آن ]  نيست[
  .بركت دهد

  .كند و آن را در آن به خاك سپرداى بر  گاه كه عمر ناقه به پايان آمد، امام محمد باقر عليه السلام حفره آن

  :فرمايد امام باقر عليه السلام مى

حَتىّ ضَرَبَتْ بجَِراĔَا الْقَبـْرَ وَتمَرََّغَتْ عَلَيْهِ وإنَّ أَبىِ كانَ يحَُجُّ  لَمَّا مَاتَ على بنِ الحسينِ عليه السلام جاءَتْ ناقَةٌ لَهُ مِنَ الرَّعْى«
   عَلَيْها وَيَـعْتَمِرُ ولمََْ 

______________________________  
  .15486، حديث 51، باب 541/ 11: ؛ وسائل الشيعة50: ثواب الأعمال -)1(

  430: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »يَـقْرَعْها قَـرْعَةً قَطُّ 

بر اى از او از چراگاه آمد و سينه بر زمين زد و با جلو گردن خود  وقتى على بن الحسين عليهما السلام وفات يافت، ناقه
  .نمود و آن را هرگز حتى يك بار هم نزد كرد و عمره مى قبر كوبيد و بر آن غلت زد؛ پدرم بر آن ناقه حج مى

   حكايتى شگفت

  .اى به نوزادهايش اشاره شود نمايد كه در اينجا از مهرورزى شگفت گربه مناسب مى

دميدن آفتاب جهت صرف صبحانه خود را از قول مردى كشاورز آمده بود كه در آغاز » شگردهاى طبيعت«در كتاب 
اى از پشت در خانه كه همراه با سوز و گداز بود توجهم را جلب كرد، اندكى خوراكى  آمده كردم، ناگهان صداى گربه

  .آمد متناسب با آن پيش او گذاشتم ولى خوددارى كرد، در را بستم و به درون خانه رفتم اما صداى آن همچنان مى

كشاورزى خود از خانه بيرون آمدم و به دنبال مقصود خود رفتم، ناگاه ديدم كه گربه به دنبال من به راه   گيرى كار براى پى
به دنبال ! خواند زبانى مرا براى انجام كارى مى افتاد و دم فروبست، به ذهنم گذشت كه گربه را دنبال كنم، شايد با زبان بى
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آن منطقه كشاند، ديدم كنار نوزادهاى خود قرار گرفت و نوزادها براى  اى از اى گلين در گوشه او رفتم كه مرا تا كلبه
منظره بسيار زيبايى بود، لحظاتى به تماشاى آن منظره ايستادم سپس در پى كار خود . خوردن شير به سينه او هجوم بردند

  .رفتم

______________________________  
  .35، حديث 2، باب 137/ 61: بحار الأنوار -)1(

  431: فرهنگ مهرورزى، ص

صبح فرداى آن روز به هنگام صرف صبحانه به ياد گربه افتادم پس از اتمام صبحانه به كلبه ديروزى رفته، ديدم گربه مرده 
به نظرم آمد كه گربه مهرپرور با كار خود مرا راهنمايى كرد تا پس ! مكند است و نوزادهاى گرسنه، سينه خشكيده آن را مى

  .دارى كنم تا بزرگ شوند مادر نگه وزادان بىاز مرگ، از ن

 نه طفلى كز آتش ندارد خبر
 

 «1» نگه دارش، مادر مهرور

  

  !مهر بفزا اى نگار ماه چهر مهربان

آمد تا اين كه به نزديك مدينه رسيد، شترى از سوى  باز مى... وقتى رسول خدا صلى االله عليه و آله از غزوه ذات الرقاع
آورد تا به پيامبر صلى االله عليه و آله رسيد، جلو گردن خود را بر زمين Ĕاد و سپس صدايى در گلوى  خانه صاحبش روى

خدا و پيامبرش داناترند، : گويد؟ گفتند دانيد كه اين شتر چه مى آيا مى: خود گردانيد، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود
]  و اكنون[ا به پيرى رسانيده و به آن آسيب زده و نزار ساخته كند كه صاحبش از آن كار كشيده ت مرا خبر مى: فرمود

به سوى صاحبش ! اى جابر: خواهد آن را نحر كند و گوشتش را بفروشد، سپس رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود مى
  .نمايد خود شتر تو را به او راه مى: شناسم، فرمود صاحبش را نمى: برو و وى را نزد من آر، گفتم

اى شدم كه ناگاه خود را در برابر مجلسى ديدم، مجلسيان   با شتر رفتم تا به محله بنى واقف رسيدم، وارد كوچه: ر گفتجاب
  :چگونه پيامبر را واگذاشتى و چه سان مسلمانان را ترك گفتى؟ گفتم! اى جابر: گفتند

   همه به سلامتند ولى كدام يك شما صاحب اين شتر است؟ يكى از آنان
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______________________________  
  .سعدى شيرازى، بوستان -)1(

  432: فرهنگ مهرورزى، ص

شتر تو عليه تو درخواست يارى  : خواهد؟ گفتم مرا به چه كار مى: گفت! رسول خدا را اجابت كن: من، گفتم: گفت
  !كرده است

شتر تو خبرم  :  عليه و آله فرمودخدا صلى االله من و شتر و صاحبش به سوى رسول خدا صلى االله عليه و آله آمديم، رسول
خواهى آن را بكشى و   كرد كه از آن كار كشيدى تا به پيرى رساندى و به آن آسيب زدى و نزار ساختى و اكنون مى

آن را به من بفروش،  : همين طور است اى رسول خدا، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود: گوشتش را بفروشى؛ گفت
بلكه به من بفروش، رسول خدا صلى االله عليه و آله : امبر خدا، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمودشتر مال تو اى پي: گفت

از او خريدارى كرد و سپس بر Ēلويش زد و آن را رها ساخت كه در حومه مدينه بچرد، از آن روز هر يك از ما اگر 
  .نواخت شتر مى آمد، رسول خدا صلى االله عليه و آله از پشم و شير آن رفت يا مى مى

  .»1«  پس از مدتى شتر را ديدم كه از آسيب پشت شفا يافته است: گويد جابر مى

   علم و سخن جانوران

  .گويند كه چنين است گويند؟ قرآن مجيد و اخبار و علوم عقلى و دانش روز همه مى آيا جانوران علم دارند و سخن مى

  :فرمايد قرآن كريم از زبان حضرت سليمان مى

  .»2« ..].يا أيَُّـهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيرِْ  [...

  ...اند زبان و منطق پرندگان را به ما آموخته]  معرفت و آگاهى به! [اى مردم... 

______________________________  
  .34، حديث 136و  137/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .16): 27(نمل  -)2(
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  433: فرهنگ مهرورزى، ص

زد،  روزى مرغكى به سليمان بگذشت و صفيرى مى: در ذيل اين آيه شريفه آمده است كه» روض الجنان«تفسير در 
نه يا رسول اللَّه صلى االله عليه و آله،  : دانى كه اين مرغك چه گفت؟ گفتند: سليمان عليه السلام اصحاب خود را گفت

  :گفت

  سلام بر تو باد اى پادشاه مسلط بر بنى اسرائيل، خداى تعالى سرائيل؛بنى ا  السلام عليك أيها الملك المسلط على گويد مى
  .روم تا بچگان خود را تعهدى كنم و با خدمت تو آيم و برفت تو را كرامت داد و ظفر داد بر دشمن، مى

  .ساعتى بود باز آمد و بايستاد و صفيرى زد. اكنون بنگريد تا باز آيد: سليمان گفت

كنم تا بزرگ شوند، آنگه به  گويد اگر دستور باشى تا بروم و براى بچگان كسبى مى مى: فتسليمان عليه السلام گ
  .»1« »روا باشد، مرغ برفت: خدمت تو آيم؟ گفت

  .ها اشاره شده است در اين آيه به روشنى از نطق پرندگان و مراتبى از علم و درك آن

دارند كه در خور تأمل و دقت  صداهايى از خود ابراز مىهاى گوناگون  در حالت -چون حيوانات ديگر -شك پرندگان بى
اين بخش از صداهاى پرندگان شك بردار نيست . توان از نوع صدا به وضع حالات پرندگان پى برد اى كه مى است به گونه

ن بحث گويد چو  چيزى بيش از اين را مى -و آيات ديگر همراه آن - با آن آشنا هستيم ولى آيه سابق -كم و بيش  -و همه
ترى در آن انعكاس دارد و با توجه به مطالبى كه  اى مرموز با يك انسان است كه مطالب دقيق ها به شيوه از سخن گفتن آن

  .اند، چيز عجيبى نيست دانشمندان در اين باره آورده

______________________________  
  .19و  18/ 15: روض الجنان و روح الجنان -)1(

  434 :فرهنگ مهرورزى، ص

ها نيز  پردازى گاه از انسان ها در خانه سازى و لانه بعضى از آن. هوش حيوانات خاصه پرندگان شگفت آورتر است
  .جلوترند
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ها دارند و چنان دقيق براى حل  هاى آن بعضى از پرندگان چنان اطلاعاتى از وضع نوزادان آينده خود و نيازها و گرفتارى
  .است كنند كه اعجاب آور ها عمل مى آن

  .ها از زلزله قبل از وقوع، معروف است ها درباره وضع هوا حتى نسبت به چند ماه بعد و آگاهى آن پيش بينى آن

ها آگاه  ها به شكل مخصوصى تكلم كنند و بتوانند با كسى كه از الفباى آن با توجه به اين امور، تعجب ندارد كه آن
  .باشد، سخن بگويند

  :فرمايد لام از اميرمؤمنان عليه السلام خطاب به ابن عباس مىبه نقل امام صادق عليه الس

  .»1« »إنّ اللَّهَ عَلَّمَنا مَنْطِقَ الْطَّيرِْ كَما عَلَّمَ سُلَيْمانَ بنَ داودَ وَمَنْطِقَ كُلِّ دابَّةٍ فىِ بَـرٍّ أوْ بحَْرٍ «

اى چه در خشكى و چه در  هر جنبندهخداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموخت چون سليمان بن داود و سخن گفتن 
  .»2« دريا

  گويد؟ اخبار در اين باره چه مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

   مَعْرفَِةُ أَنَ : ءٍ فَلا يُـبـْهَمُ عَلَيْها أَرْبَـعَةُ خِصالٍ  الْبَهائِمِ مِنْ شَى  مَهْما اđِْمَ عَلى«

____________________________________________________________  
  .10، حديث 16، باب 264/ 27: بحار الأنوار -)1(

  ).با تصرف(سورة نمل  16، ذيل آيه 15: تفسير نمونه -)2(

  435: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »وَمخَافَةُ الْمَوْتِ   نْـثَىلهَا خالِقَاً وَمَعْرفَِةُ طلََبِ الرِّزْقِ وَمَعْرفِةُ الذَّكَرِ مِنَ الأُ 

دانستن اين كه خالقى دارد و شناخت طلب رزق و : هر چه بر đائم پوشيده باشد، چهار حقيقت پوشيده نيست
  .شناخت نر از ماده و ترس از مرگ
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  :كند ابوذر نقل مى

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله يَـقُولُ « ابَّةَ : سمَِ اللَّهُمَّ ارْزقُْنىِ مَلِيْكَ صِدْقٍ يُشْبِعُنىِ وَيَسْقِيْنىِ وَلا يُكَلِّفُنىِ ما : تَـقُولُ إِنَّ الدَّ
  .»2« »لاأطِيْقُ 

مرا صاحبى راستين روزى كن كه مرا ! خداوندا: گويند چارپايان مى: فرمود رسول خدا صلى االله عليه و آله را شنيدم كه مى
  .نكند سير كند و آب دهد و بيش از توانم بار

  :و از امام جعفر صادق عليه السلام نقل است كه فرمود

  .»3« »اللّهُمَّ اجْعَلْهُ بىِ رَحِيْمَاً : أحدٌ دابَّةً إلاّقالَتْ   ما اشْتَـرَى«

  .او را به من مهربان قرار ده! خدايا: هيچ كسى چارپايى نخريد مگر اين كه بگويد

  :كند كه فرمود  عليه و آله نقل مىاميرمؤمنان على عليه السلام از پيامبر صلى االله

______________________________  
  .11، باب نوادر فى الدواب، حديث 539/ 6: الكافى -)1(

  .15306، حديث 9، باب 479/ 11: وسائل الشيعة -)2(

  .15307، حديث 9، باب 479/ 11: وسائل الشيعة -)3(

  436: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »ءٍ فيهِ الرُّوْحُ فَإنَّهُ يُسَبِّحُ بحَِمْدِاللَّهِ  الدَّوابِّ وكُلُّ شَىلاتَضْربِوُا وُجُوْهَ «

  .گويد چارپايان را نزنيد و نيز هر چيزى كه در او جان است، خداوند را تسبيح مى

ى از اخبار اخبار در اين خصوص فراوان است و ما در اينجا تنها اندكى از بسيار برشمرديم، شايد در آينده نيز شمار ديگر 
  .را در اين زمينه بياوريم

  آيا دانش بشرى در اين باره سخنى براى گفتن دارد؟
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  :در مباحث فلسفى، علم داراى چهار مرحله است

  .آيد علم حسى كه از طريق حواس پنجگانه به دست مى. 1

  .شود اشيا پى برده مى شود و با آن به كوتاهى و بلندى و شدت و ضعف علم خيالى كه با قوّه مخيلّه تحصيل مى. 2

  .گردد آيد و با آن معانى جزئى مثل ترس، غم، نااميدى حاصل مى علم وهمى كه با قوّه واهمه به دست مى. 3

توانيم مدركات حسى، خيالى و وهمى را ارزيابى كنيم و درست  آيد و با آن مى علم اكمل كه با قوه عاقله به چنگ مى. 4
  .ها معانى كلى به دست آوريم از نادرست را بشناسيم و از آن

اند و مرحله چهارم مختص انسان است   اند كه انسان و حيوان در سه مرحله اول و دوم و سوم مشترك فلسفه پژوهان گفته
  .شود كه با آن انسان، انسان مى

______________________________  
  .15327، حديث 10، باب 484/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  437: ص فرهنگ مهرورزى،

اند و بدين طريق انسان را از حيوانات ديگر  تعريف كرده» حيوان ناطق«آدمى را » شناسى فلسفى انسان«هاى  در بررسى
معنى  » زبان حيوانات بى«اند كه در زبان فارسى  گفته» عجمادات«كنند و به اعتبار اين نطق، آن حيوانات را  جدا مى

  .اند كرده

است و در تقسيم بندى سابق در » تفكر«در اينجا، نطق باطنى است كه همان » نطق«از اما سزاست بدانيم كه مراد 
  گنجد؛ مرحله چهارم مى

توان فصل انسان دانست چون تاكنون حقيقت انسان مجهول  نمى -اند كه برخى فيلسوفان گفته چنان -افزون بر اين، نطق را
كرد؟ اگر در منابع منطق و فلسفه همواره اين تعريف را از   توان جنس و فصل او را تعيين است و بنابر اين چگونه مى

  .كنند، به جهت تعليم و تفهيم است نه بيان حقيقت انسان تكرار مى

  .»گويند حيوانات سخنى مى«بنابر آنچه گذشت، در فلسفه هيچ مانعى وجود ندارد كه بگوييم 
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  .ى طبيعى است، مطلب را رنگ ديگرى استهاى عينى و جار  و اما از ديد دانش روز كه سر و سرش با واقعيت

ها با  كنند، مورچه دانشمندان معتقدند، بسيارى از حيوانات براى خود زبانى دارند و به وسيله آن با يكديگر تفاهم مى«
نمايند، و بعضى از آĔا به هنگام خطر با   كنند و پيام مبادله مى تماس بدنى يا برخورد شاخكهاى خود با هم صحبت مى

  .كنند هاى رمز، مخابره مى پيام) مانند تلگرام(يدن پاهايشان به كف لانه كوب

فهمند و به   بيشتر جانوران علاوه بر زبان خصوصى، داراى يك زبان همگانى هستند كه به كمك آن، زبان يكديگر را مى
   كمك همين زبان

  438: فرهنگ مهرورزى، ص

دهند تا هر چه زودتر از منطقه  به حيوانات ديگر هشدار مىها هنگام احساس خطر با صداى مخصوص  است كه كلاغ
  .خطر بگريزند، اين حيوانات در واقع جاسوسان جنگلند

اى  اند كه حشرات، بعد از انساĔا، از سيستم ارتباطى تكامل يافته زيست شناسان در مطالعات خود به اين نتيجه رسيده
  .ترين و كم نظيرترين آĔاست بورها عجيببرخوردارند به ويژه مكالمه و سيستم مخابراتى زن

سخنرانى جالب توجهى درباره زبان زنبوران عسل كرده است و نتيجه اين » لاند«در دانشگاه » سوئدى«يك جانورشناس 
تواند به معنى آن پى  تحقيق و تجربه، زبانى است كه جانورشناس به يارى دستگاههاى خود و به وسيله مقايسه به آسانى مى

  .»1« »ببرد

اند مواردى است كه امروزه مورد  شود كه آنچه قرآن و احاديث اسلامى درباره زبان حيوانات گفته و بدين گونه روشن مى
كه زبان   عنايت دانشمندان علوم طبيعى و زيستى است اما هنوز جاى كار بسيار است تا متخصصان بتوانند چنان

  .بان حيوانات را رمز گشايى كنندهاى آثار باستانى را رمز گشايى كردند، ز  كتيبه

جانورشناس به يارى دستگاههاى خود و به وسيله مقايسه، به «: گويد مطلب جالب در سخن پيشين اين است كه مى
  .»پى ببرد]  زبان جانوران[تواند به معنى آن  آسانى مى

  اما پيامبر گرامى اسلام صلى االله عليه و آله با عنايت الهى و بدون استفاده از
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______________________________  
  .»پرورش زنبور عسل«و » شكار و طبيعت«به نقل از مجله  424و  423/ 2: پيام قرآن -)1(

  439: فرهنگ مهرورزى، ص

  :فرمايد طالب عليه السلام مى هاى پيشرفته، عرض حال شتر را فهميد و اين همان است كه اميرمؤمنان على بن ابى دستگاه

  .»عَلّمَنا مَنْطِقَ الْطَّيرِْ كَما عَلَّمَ سُلَيْمانَ بنَ داودَ وَمَنْطِقَ كُلِّ دابَّةٍ فىِ بَـرٍّ أو بحرٍ إنَّ اللَّهَ «

اى چه در خشكى و چه در  خداوند سخن گفتن پرندگان را به ما آموخت چون سليمان بن داود و سخن گفتن هر جنبنده
  .دريا

   اسبان

كرد و امروز گرچه نقش آن محدود شده اما باز هم  چرخش زندگى انسان ايفا مىدر گذشته، اسب نقش بسيار مهمى در 
هاى مهرورزى آدمى به اسب، نياز اوست به آن   شك يكى از جهت بى. هاى مختلف مورد نياز جامعه انسانى است به گونه

  .كه همچنان ادامه دارد

در . يده، به اسب عنايت و اهتمام بسيار شده استدر اخبارى كه از پيامبر و اهل بيت گرامى عليهم السلام به ما رس
و در اخبار ديگرى پيامبر  »1«  داشت بعضى اخبار است كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله اسب را بسيار دوست مى

  .»2« گويد هاى đشتى مى صلى االله عليه و آله در پاسخ برخى از پرسشگران از اسب

آوريم كه اهتمام و مهرورزى پيامبر صلى االله عليه و آله و امامان عليهم السلام به  مى در اينجا شمارى از احاديث و اخبار
  .اسب را نشان مى دهد

  :فرمايد پيامبر خدا صلى االله عليه و آله مى

______________________________  
  .3566، حديث 218/ 6: سنن نسائى -)1(

  .2544و  2543، حديث 403و  402/ 3: سنن ترمذى -)2(
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  440: فرهنگ مهرورزى، ص

  »1« »...يَـوْمِ الْقِيامَةِ   ألخْيَْلُ مَعْقُودٌ بِنَواصِيْها الخيَـْرُ إلى«

  ...هاى اسبان گره خورده است تا روز رستاخيز خير به پيشانى. 

  :فرمايد و در روايتى ديگر مى

  .»2« »البَـركََةُ فىِ نَواصِى الخْيَْلِ «

  .هاى اسبان است بركت در پيشانى

  :كند دارى از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله نقل مى تميم

رَةٍ حَسَنَةً   شَعِيرْاً لِفَرَسِهِ ثمَُّ قامَ بِهِ حَتىّ   مَنْ نَـقَّى«   .»3« »يَـعْلِفَهُ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعِيـْ

اى براى  بخوراند، خداوند با هر جوى حسنهجو براى اسب خود پاك كند سپس برخيزد تا آن را به او ]  مقدارى[كسى كه 
  .نويسد او مى

  :پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرموده است

  .»4« »قَـلِّدُو الخْيَْلَ وَلا تُـقَلِّدُوها الأَْوْتارَ ... «

  ].ميل گردند تا هنگام چريدن خفه نشوند و يا به علوفه بى[ها بنديد  اسبان را بند زنيد اما تار بر آن

  :كند باقر عليه السلام از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله نقل مىامام 

______________________________  
  .1، حديث 7، باب 159/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .3573، حديث 221/ 6: سنن نسائى -)2(

  .37، حديث 7، باب 177/ 61: بحار الأنوار -)3(
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  .8، باب 210/ 61: بحار الأنوار -)4(

  441: مهرورزى، ص فرهنگ

  .»1« »وَالْمُنْفِقُ عَلَيْها فىِ سَبِيْلِ اللَّهِ كَالْباسِطِ يَدَهُ بِالْصَّدَقَةِ لايَـقْبِضُها... «

  .و آن كس كه در راه خدا بر اسبان خرج كند چون كسى است كه دستش را به صدقه باز كرده، آن را نبندد

  :فرمودهپيامبر خدا صلى االله عليه و آله درباره اسبان 

  .»2« »ظُهُورهُا عِزٌّ وَبطُُوĔُا كَنـْزٌ «

  .پشتشان مايه عزت و اندرونشان گنجينه است

  :امام جعفر صادق عليه السلام از پدر خويش عليه السلام حديث كرده كه رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

  .»3« »خُيُولُ الْغُزاةِ خُيُولهُمُْ فىِ الجْنََّةِ «

  .اند آوران، اسبان آنان در đشتهاى رزم  اسب

   اسب نيك

اى درباره  در آخرين بخش اين فصل، درباره حيوان به طور كلى در تمدن اسلامى، سخن خواهيم گفت اما اكنون đره
كه به گفته ملك الشعراى đار يك مجموعه تمدن اسلامى   -عنصرالمعالى كيكاووس وشمگير» قابوس نامه«از » اسب نيك«

   گيريم كه خالى از لطف نيست، امير عنصر المعالى كيكاووس به بر مى -ل استپيش از مغو 

______________________________  
با اندكى ( 17768، حديث 180/ 4: ؛ مسند احمد15285، حديث 3، باب 470/ 11: وسائل الشيعة -)1(

  ).تفاوت

  .15283، حديث 2، باب 469/ 11: وسائل الشيعة -)2(

  .19926، حديث 1، باب 18/ 15: شيعةوسائل ال -)3(
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  442: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد فرزندش گيلانشاه مى

اسب نيك و مرد نيك را هر . اما اگر اسب خرى هشيار باش تا بر تو غلط نرود كه جوهر اسب و آدمى يكى است«
اند كه جهان به مردم به  حكيمان گفتهكه اسب بد و مرد بد را چندان كه بتوان نكوهيدن شايد و  قيمتى كه كنى برتابد چنان

  .پاست و مردم به حيوان و نيكوتر حيوانى از حيوانات اسب است كه داشتن او هم از كدخدايى است و هم از مروت

و در مثل گويند كه اسب و جامه را نيكودار تا اسب و جامه ترا نيكو دارد و معرفت نيك و بد ايشان دشوارتر از آنِ مردم 
اسب ديدار است تا از معنى خبر يافتن، اول به ديدار نگر    معنى بود و اسب را نبود بلكه دعوى  م را با دعوىاست كه مرد

  »...كه اگر به هنر غلط كند به ديدار نكند كه اغلب اسب نيك را صورت نيك بود و بد را بد بود

  :گويد هاى اسب نيك، مى نويسنده پس از يادآورى ويژگى

  .»1« »الاطلاق در هر اسبى بود تا نيك بود  تم بايد كه علىو اين هنرها كه گف«

   پرندگان

اى از آن اخبار درباره  ها، اخبار فراوانى وارد شده است كه در اين بخش تنها گزينه درباره پرندگان و مرغان و بذل توجه بدان
  .آوريم برخى از پرندگان و مرغان مى

______________________________  
غلامحسين : س نامه، عنصرالمعالى كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيارة، به اهتمام وتصحيحقابو  -)1(

  .124و  123: يوسفى

  443: فرهنگ مهرورزى، ص

   خروس

  :از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله نقل است

يْكِ خمَْسَ خِصالٍ « رَةَ وَالسَّخاءَ والشَّجاعَةَ وكََثـْرَةَ الطَّرُوْقَةِ أَوْقاتِ الصَّ   محُافَظتََه عَلى: تَـعَلَّمُوا مِنَ الدِّ   .»1« »لاةِ وَالْغِيـْ
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  .محافظت آن بر اوقات نماز، غيرت، سخاوت، شجاعت و فزونى آميزش: از خروس پنج خصلت فراگيريد

  :كند كه فرمود ثعالبى از رسول خدا صلى االله عليه و آله نقل مى

ُسْتَـغْفِريِْنَ بِالأَْسْحارِ  صَوْتُ الدِّيكِ وَصْوتُ قارىِ:  اللَّهُ تَعالىثَلاثةَُ أَصْواتٍ يحُِبُّها «
  .»2« »ءِ القرآنِ وَصَوْتُ الم

صداى خروس، صداى قارى قرآن و صداى استغفار كنندگان به هنگامه : دارد ها را دوست مى سه صداست كه خداوند آن
  .سحر

  :از امام صادق عليه السلام نقل است

  .»3« »المؤمنينَ عليه السلام صِياحُ الدِّيْكِ صَلاتُه وَضَرْبهُُ بجَِناحِهِ، ركُُوعُهُ وَسُجُودُهُ قالَ اميرُ «

  .بانگ خروس، نماز اوست و پر و بال زدنش، ركوع و سجود او: اميرمؤمنان فرمود

______________________________  
  .3، حديث 2، باب 3/ 62: بحار الأنوار -)1(

  .2، باب 8/ 62: الأنواربحار  -)2(

  .10، حديث 2، باب 5/ 62بحار الأنوار  -)3(

  444: فرهنگ مهرورزى، ص

  :گويد زيد بن خالد جهنى مى

 »صَّلاةِ ال  لاتَـلْعَنْهُ فَإنَّهُ يَدْعُوْا إلى: لَعَنَ رَجُلٌ دِيْكّاً صَاحَ عِنْدَ النَّبىِِّ صلى االله عليه و آله فَقالَ النَّبىِ صلى االله عليه و آله«
»1«.  

بدو لعن مكن كه به نماز : مردى در حضور پيامبر عليه السلام خروسى كه بانگ برآورده بود، لعن كرد، پيامبر فرمود
  .خواند فرامى

  :اند پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرموده
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يَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ « عْتُمْ صِياحَ الدِّ   .»2« »...إذا سمَِ

  .شنويد، خداوند را از فضلش مسألت كنيد ها را مى وقتى صداى خروس

  .»3« كرد اند كه پيامبر صلى االله عليه و آله در خانه و مسجد خروس نگاهدارى مى آورده

كردند تا  و شيخ محب الدين طبرى روايت كرده كه پيامبر خروس سفيدى داشت و اصحاب پيامبر با خروس سفر مى
  .»4« ها اعلام دارد ناوقات نماز را بدا

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

لامَينِْ صَبِيَّينِ قَدْ أَخَذا دِيْكَاً كانَ رَجُلٌ شَيْخٌ ناسِكٌ يَـعْبُدُ اللَّهَ فىِ بَنىِ إسْرائيِلَ، فَـبـَيْنا هُوَ يُصَلِّى وَهُوَ فىِ عِبادَتهِِ إذْ بَصُرَ بِغُ «
   وَهمُا ينِْتِفانِ ريشهُ 

______________________________  
  .17160، حديث 115/ 4: مسند احمد بن حنبل -)1(

  .3303، حديث 1016/ 2: صحيح البخارى -)2(

  .7/ 62: بحار الأنوار -)3(

  .7/ 62: بحار الأنوار -)4(

  445: فرهنگ مهرورزى، ص

  :الأرضِ   اللَّهُ إِلى  ىما فِيْهِ مِنَ الْعِبادَةِ ولمََْ يَـنـْهَهُما عَنْ ذلِكَ فَأوْح  فَاقـْبَلَ عَلى

  .»1« »...ان سِيخِى بِعَبْدِى

نمود، دو كودك را  كرد، در حالى كه او مشغول نماز بود و عبادت مى پيرمرد پارسايى از بنى اسرائيل خداوند را عبادت مى
روى آورد و آن دو   ها را از آن كار باز دارد، به آنچه به آن مشغول بود كندند، بدون آن كه آن ديد كه پر خروس را مى

  ...ام را فرو بر كودك را از آن كار Ĕى نكرد، خداوند به زمين فرمان داد كه بنده
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  كبوتر

برخى از Ĕادهاى صلح طلب، كبوترى كه . كبوتر در فرهنگ دنياى امروز نماد صلح و دوستى و امنيت عمومى است
ن خاطر است كه هر وقت مردم بخواهند نارضايتى و نفرت خود را اند، به اي شاخه زيتونى در منقار گرفته، نماد خود قرار داده

  .آورند از جغد جنگ و آثار شوم آن ابراز دارند و به آن اعتراض كنند، كبوترهاى سفيد را به پرواز در مى

است  كبوتر در مسجد الحرام و مسجد النبى و حرم امامان اهل بيت عليه السلام نشانه امنيت و آزادى و الفت و محبت 
  .كه از روزگار حضرت اسماعيل عليه السلام به اين سو وجود داشته و وجود خواهد داشت

ها، كبوتر  توصيه شده كه در خانه -بر خلاف تلقى امروزيان -در روايات و اخبار پيامبر و اهل بيت عليهم السلام
  .نگهدارى شود چون عامل انس و الفت و آرامش درونى است

______________________________  
  .5، حديث 9، باب 223/ 61: بحار الأنوار -)1(

  446: فرهنگ مهرورزى، ص

  اينك گزينه رواياتى كه مورد اهتمام راويان بوده و در منابع مختلف روايتى آمده است؛

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السلام مى

  .»1« »أَلحَْمامُ مِنْ طِيُورِ الأْنبِْياءِ «

  .پيامبران هستند كبوترها از پرندگان

  :فرمايند باز امام صادق عليه السلام مى

  .»2« »...ألحَْمامُ طيَـْرٌ مِنْ طِيُورِ الأْنَبِْياءِ الَّتىِ كانوُا يمُسَِكُونَ فىِ بِيُوēِِمْ «

  ...اند داشته كبوتر يكى از پرندگان انبياء بوده است كه در خانه نگه مى

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى
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  .»3« »إِنَّ أوَّلَ حمَامٍ كانَ بمِكََّةَ حمَامٌ كانَ لإسمْاعِيلَ «

  .نخستين كبوترى كه در مكه بوده از آن اسماعيل بود

  :امام صادق عليه السلام باز فرموده

  .»4« »هِىَ مِن نَسْلِ حمَاَمِ اسمَاعِيلَ بنَ إبراَهِيمَ الَّتىِ كَانَتْ لَه -حمََامُ الحَْرمِ  -هَذِهِ الحَمَامُ «

  .از نسل كبوتران اسماعيل فرزند ابراهيم است كه مال او بود -كبوتر حرم  -اين كبوتر

______________________________  
  .14، حديث 3، باب 17/ 62بحار الأنوار  -)1(

  .21، حديث 3، باب 18/ 62: بحار الأنوار -)2(

  .15، حديث 3، باب 15/ 62: بحار الأنوار -)3(

  .17، حديث 3، باب 15/ 62: واربحار الأن -)4(

  447: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اند از امام جعفر صادق عليه السلام نقل كرده

  .»1« »كَانَ فىِ مَنزلِِ رَسولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله زَوجُ حمََامٍ أحمَرٍ «

  .در خانه پيامبر صلى االله عليه و آله يك جفت كبوتر سرخ رنگ بود

  :ابوحمزه ثمالى گويد

نوه دختريم كبوترانى داشت، از روى خشم و غضب آن كبوتران را سر بريدم سپس عازم مكه شدم، پيش از طلوع آفتاب «
بر امام محمد باقر عليه السلام درآمدم، وقتى آفتاب طلوع كرد، كبوتران بسيارى در آن ديدم، به خود گفتم كه مسائلى از 

آورم، در اين گير و دار دلم مشغول كارى بود كه از من  ايشان را به قلم مى هاى پرسم و پاسخ مى]  امام عليه السلام[او 
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]  امام عليه السلام[اگر هيچ خيرى در كبوتران نبود : جهت كبوتران بود، در دل به خود گفتم سر زد كه همان سر بريدن بى
  :كرد، در اين هنگام امام باقر عليه السلام به من گفت نگهدارى نمى

  ه تو را چه شده است؟يا اباحمز  -

  خير است يابن رسول اللَّه،: گفتم

  گويا دلت در جاى ديگرى است؟: فرمود

  !آرى، به خدا سوگند: گفتم

  .داستان را نقل كردم و به وى گفتم كه كبوترها را سر بريدم و اكنون از كثرت كبوترهايى كه دارى در تعجبم

  :امام باقر عليه السلام فرمود

   دانى كه زيان سرگرمى دى كردى، آيا نمىابوحمزه، چه كار ب

______________________________  
  .27، حديث 3، باب 17/ 62: بحار الأنوار -)1(

  448: فرهنگ مهرورزى، ص

  كنيم؟ زمينيان را به تكان خوردن كبوتران از كودكانمان دور مى

دينارى صدقه بده چون ]  از كبوتران[براى هر يك ! ند؟آور  ها در پايان شب براى نماز بانگ اذان بر مى كه آن]  دانى ونمى[
  .»1« »ها را از روى خشم كشتى آن

  :عبدالكريم بن صالح گويد

جُعِلْتُ فِداكَ : الفراشِ فقلتُ   فِراشِهِ ثَلاثَ حمَاماتٍ خُضرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلى  ابى عبدِاللَّهِ عليه السلام فَـرَأيْتُ عَلى  دَخَلْتُ على«
  .»2« »لا، إنهُّ يُسْتَحَبُّ أنْ يمُْسَكْنَ فى الْبـَيْتِ : الحِمامِ تَـقْذِرُ الفِراشَ فَقالَ هؤلاءِ 
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جانم به : اند، گفتم وارد شدم، سه كبوتر سبز ديدم كه بر رختخواب فضله كرده) امام صادق عليه السلام(بر ابوعبداللَّه 
  .نه، مستحب است كه در خانه نگهدارى شوند :كنند؛ امام فرمود اين كبوترها رختخواب را نجس مى! فدايت

  :فرمود گويد كه امام عليه السلام را شنيدم مى ابوخديجه مى

  .»3« »النبىِِّ صلى االله عليه و آله الوَحْشَةَ فأََمَرَهُ أَنْ يَـتَّخِذَ فىِ بَـيْتِهِ زَوْجَ حمَامٍ   رَجُلٌ الى  شَكَى«

هايى درد دل كرد، پيامبر به او فرمان داد كه يك جفت كبوتر در خانه نگهدارى  مردى نزد پيامبر صلى االله عليه و آله از تن
  .كند

______________________________  
  .9، حديث 3، باب 15/ 62: بحار الأنوار -)1(

  .26، حديث 3، باب 20/ 62: بحار الأنوار -)2(

  .19، حديث 3، باب 18/ 62: بحار الأنوار -)3(

  449: فرهنگ مهرورزى، ص

  :زيد شحام آورده

ا محَْبُوبةٌَ لحَِقَتْها دَعْوَةُ نوُحَ عليه السلام : ذكََرْتُ الحَْمامَ عِنْدَ أَبىِ عبدِاللَّهِ صلى االله عليه و آله فَقالَ « َّĔِذُوها فىِ مَنازلِِكُمْ فَإ اتخَِّ
  .»1« »ءٍ فىِ الْبُـيُوتِ  وَهِى آنَسُ شى

ها در خانه نگاه داريد كه دوست داشتنى هستند و  آن: كبوتران ياد شد، امام فرموددر حضور امام صادق عليه السلام از  
  .اند ترين چيز در خانه دعاى نوح بداĔا رسيده و مأنوس

  :كند محمد بن ابى حمزه از عثمان بن الاصبهانى نقل مى

اجْعَلُوا هَذَا : طَيرْاً راعِبيّاً، فَدَخَلَ ابوعبدِاللَّهِ عليه السلام فَقالَ إسْتـَهْدانىِ اسماعيلُ بنُ أبى عبدِاللَّهِ عليه السلام فَأَهْدَيْتُ لَهُ «
ابى عبدِاللَّهِ عليه السلام وَبَـينَْ يَدَيْهِ حمَامٌ يفتُّ لهنَّ   دَخَلْتُ على: ، وقالَ عثمانُ  الطَّيرِ الرَّاعِبى مَعِى فىِ الْبـَيْتِ يؤُنِسُنىِ، قَال

  .»2« »خُبْزاً 
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به او هديه كردم، در اين هنگام امام  »3«  اى خواست، يك كبوتر راعبى ند امام صادق عليه السلام از من هديهاسماعيل فرز 
  .اين كبوتر راعبى را در خانه با من بگذاريد تا با من انس گيرد: صادق عليه السلام وارد شد و فرمود

  :كند از عثمان نقل مى] باز[محمد بن ابى حمزه 

  .كرد ها نان ريز ريز مى ادق عليه السلام وارد شدم، پيش روى او كبوترانى بودند كه براى آنبر امام ص]  روزى[

  :ابوهريره آورده

______________________________  
  .20، حديث 3، باب 18/ 62بحار الأنوار  -)1(

  .25، حديث 3، باب 19/ 62: بحار الأنوار -)2(

  .85/ 19: نامه دهخدا ر قتله امام حسين كند، لغتلعن ب: راعبى، قسمى كبوتر كه گويند -)3(

  450: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »شيطانٌ يَـتْبَعُ شَيْطاناً : رجلاً يَـتْبَعُ حمَامَةً، فَقالَ   أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى االله عليه و آله رَأَى«

  .انى به دنبال شيطانى استشيط: كند، فرمود رسول خدا صلى االله عليه و آله مردى را ديد كه كبوترى دنبال مى

هاى همسايگان  شود بر خانه ها كه باعث مى برخى از اهل علم روايت را بر اعتياد كبوتردار به اشتغال بدان و رفتن بر بام«
  .»2« »اند اشراف پيدا كند، حمل كرده

  :ابراهيم بن هاشم از برخى راويان آورده

: حمَاماً يَطِيرُ وَرَجُلٌ تحَْتَهُ يَـعَدُ وفقالَ عُمرُ   لسلام فقالَ لَهُ رَجُلٌ إنَّه بَـلَغَنىِ أَنَّ عُمرَ رَأىذكُِرَ الحَمامُ عِندَ أبى عبدِاللَّهِ عليه ا«
يقٌ فقال: ما كانَ اسماعيلُ عِنْدكَُمْ؟ فقيل: شيطانٌ يَـعْدُو تحَْتَهُ شَيْطانٌ فَقالَ أبوعبدِاللَّهِ عليه السلام رَمِ فإنَّ بقَِيَّةَ حمَامِ الحَْ : صِدِّ

  »3« »مِنْ حمَامِ اسماعيلَ عليه السلام

  :در محضر امام صادق عليه السلام از كبوتران ياد شد، مردى به امام گفت. 
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  !دود شيطانى در زير شيطانى مى: دويد، عمر گفت كرد و مردى در زير آن مى شنيدم كه عمر ديد كبوترى پرواز مى

  :امام صادق عليه السلام فرمود

______________________________  
، 4 23(/ كند  ؛ ابن ماجه در سنن خود همين حديث را از قول عايشه نقل مى494، ح 146/ 5: سنن ابى داود -)1(

اما مستدرك الوسائل حديث را به نقل از ) 308/ 3(و احمد در مسند خود باز از ابوهريره نقل كرده است ) 376ح 
  ).5، ح 306/ 8مستدرك (ورده است اميرمؤمنان عليه السلام آ

  .26/ 62: بحار الأنوار -)2(

  .18، حديث 548/ 6: الكافى -)3(

  451: فرهنگ مهرورزى، ص

  اسماعيل نزد شما چگونه آدمى است؟

  :آن مرد گفت

  ).به غايت راستگو و درست رفتار(صدّيق  -

  :امام عليه السلام فرمود

  .اسماعيل استباقى مانده كبوترهاى حرم از كبوترهاى  -

  پندار ناپايدار

بين اين روايت و روايت سابق كه هم منابع شيعى نقل كرده و هم منابع سنى، تعارض  -از روى توهم -شايد كسانى
ولى اگر دقت شود ... ببينند، به عبارت ديگر، روايت سابق را مؤيد سخن عمر بدانند نه سخن امام صادق عليه السلام

توان بين روايت منقول از پيامبر صلى  مى -و به اصطلاح فقيهان -سابق، مؤيد سخن عمر نيستخواهيم ديد كه روايت 
االله عليه و آله و روايت منقول از امام صادق عليه السلام، به راحتى جمع عرفى كرد، چگونه؟ چون در سخن پيامبر صلى 

  :االله عليه و آله آمده بود
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  ).كند گرى را دنبال مىيك شيطان شيطان دي(/ شيطان يتبع شيطان  -

  :و در سخن عمر

  ).دود شيطانى تحت شيطانى مى(/ شيطان يعدو تحت شيطان  -

ها  توان گفت آنچه مورد Ĕى پيامبر صلى االله عليه و آله است، دنبال كردن كبوتر است كه مثلاً سبب رفتن بر پشت بام مى
شود همانطوركه  بنابر اين كبوتر دچار شيطنت عارضى مى آيد و بر مى» يتبع«كه از كلمه  شود چنان و عصيان خداوند مى

   هر انسانى ممكن است دچار شيطنت عارضى بشود چرا كه

  452: فرهنگ مهرورزى، ص

  .شوند كنند، به شيطان توصيف مى ها را دنبال مى كبوتر، علت نافرمانى خداوند شده است و به همان سبب افرادى كه آن

يامبر صلى االله عليه و آله از اهل علم آورده و همچنين روايات فراوانى كه پيش از اين درباره  آنچه بيهقى در تفسير روايت پ
  .كبوتر برشمرديم، مؤيد اين برداشت است

و اما كبوترى كه در حال پرواز در آسمان است و كسى در زير آن و بر روى زمين بدود كه آن را به چنگ بياورد، چرا به 
  !دود، به شيطانى بودن متصف گردد؟ ن مرد كه در زير آن مىو چرا آ! شيطنت وصف شود؟

-والعصمة لأهلها -آيد كه عمر سخن پيامبر صلى االله عليه و آله را شنيده اما در تطبيق آن به خطا رفته است به نظر مى
...  

  باز هم مهر به كبوتر

  :ابن عباس آورده

  .»1« »لاتَـتَّخِذُوا شَيْئاً فِيْهِ الرُّوحُ غَرَضَاً : وا حمَامَةً يَـرْمُوĔَا فَقالَ مَرَّ النبىُّ بِرَهْطٍ مِنَ الأنَْصارِ وَقَدْ نَصَبُ «

پرتاب ] چيز[پيامبر صلى االله عليه و آله بر گروهى از انصار گذشت در حالى كه كبوترى را نشانه گرفته بودند و به آن 
  .قرار ندهيد]  آماج[نه هيچ جاندارى را نشا: كردند، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود مى
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توانند  شك جويندگان مى ها را آورديم، بى اى از آن كه اشاره شد، روايات درباره كبوتران، فراوان است و ما تنها گزيده چنان
  .از منابع، رواياتى بيش از آنچه آمد بيابند

______________________________  
  .2705، حديث 297/ 1: مسند احمد -)1(

  453: مهرورزى، صفرهنگ 

   گنجشك

اى است كوچك از دسته سبكبالان و از دسته مخروطى نوكان كه خانواده خاصى را به نام خانواده   گنجشك پرنده
  .»1« آورد گنجشكان به وجود مى

العصفور «به عنوان » سفينة البحار«در كتاب . »عصفوره«گويند و به ماده آن » عصفور«در زبان عربى به گنجشك نر 
  :آمده» واعهوان

  .»ومن انواعه القبرة والبلبل والصعوة والعندليب والصافر«

و ) شايد عندليل باشد كه نوعى گنجشك است(و عندليب  »2«  و از انواع آن، چكاوك است و هزار دستان و صعوه«
  .»)اند همان چكاوك است گفته(صافر 

  :اند گفتهبنابر اين عصفور اسم عام است و از اين رو در تعريف آن  

  .تر باشد اى كه از كبوتر كوچك هر پرنده

  .همين معنى را اراده كرده است» مجمع البحرين«آيد طريحى در  به نظر مى

  پس نام عصفور اسم عام است و به اين جهت ما به عنوان گنجشك يا

______________________________  
  .340/ 3: فرهنگ معين -)1(
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اند؛ البته در زبان شعر بيشتر  گويند، آبدارك و نژندك هم گفته گنجشك كه بدان سنگانه مىصعوه، مرغى است برابر   -)2(
  :كه عطار گويد لفظ صعوه آمده چنان

 صعوه آمد جان نحيف و تن نزار
 

 قرار پاى تا سر همچو آتش بى

  

  ).نامه دهخدا لغت(

  454: فرهنگ مهرورزى، ص

اصطلاح از خانواده گنجشكان است هر چند كه در استعمال رايج نام گنجشك يا بريم كه به  اى اشاره مى عصفور به پرنده
  :و اينك احاديث اين باب. عصفور بر آن صدق نكند

  :ثمالى گويد) ثابت بن دينار(ابوحمزه 

: ى ما يَـقُلْنَ هؤُلاءِ الْعَصافِيـْرُ؟ قلتُ أتَدْرِ : دارهِِ وفيها عَصافِيرٌ وَهُنَّ يَصِحْنَ فَقالَ لىِ  كُنْتُ مَعَ عَلى بْنِ الحُسَينِ عليه السلام فى«
  [يا أبَاحمَْزَهَ : لاأدْرِى، قاَلَ يُسَبِّحْنَ رَبَّـهُنَّ وَيُـهَلِّلْنَ وَيَسْألَنَْهُ قُـوْتَ يَـوْمِهِنَّ ثمَُّ قالَ 

  »1« ]ءٍ  عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِْ وَأوُِتيِنَا مِن كُلِّ شَى

« »2«.  

آيا : آوردند، وى به من فرمود هايى بود كه بانگ بر مى اش بودم و در آن گنجشك السلام در خانهبا على بن الحسين عليه 
  :گويند؟ گفتم دانى چه مى مى

:... نمايد، سپس فرمود كنند و قوت امروزشان را درخواست مى گويند و ēليل مى خداى خود را تسبيح مى: دانم، فرمود نمى
  ...ه چيز به ما داده شده استزبان مرغان به ما آموخته شده و هم

  عبرت گير! اى انسان

  :گويد سعدى مى
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اى كه در آن سفر همراه ما بود،  شوريده. اى خفته ياد دارم كه شبى در كاروانى، همه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه
   آنت: چون روز شد گفتمش. اى برآورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام نيافت نعره

______________________________  
  .16): 27(نمل  -)1(

  .4، حديث 11، باب 302/ 61: بحار الأنوار -)2(

  455: فرهنگ مهرورزى، ص

بلبلان را ديدم كه به نالش در آمده بودند، از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و đايم از : چه حالت بود؟ گفت
  .تسبيح و من به غفلت خفتهبيشه، انديشه كردم كه مروّت نباشد همه در 

 ناليد دوش مرغى به صبح مى
 

  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

 يكى از دوستان مخلص را
 

  مگر آواز من رسيد به گوش

 گفت باور نداشتم كه تو را
 

  بانگ مرغى چنين كند مدهوش

  گفتم اين شرط آدميت نيست
 

 «1»  مرغ تسبيح خوان و من خاموش

  

***  

  ذكرش هر چه بينى در خروش استبه 
 

  دلى دارند در اين معنى كه گوش است

  نه بلبل بر گلش تسبيح خوانى است
 

  كه هر خارى به تسبيحش زبانى است

  

   مهر گنجشكان
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  :سليمان جعفرى گويد

عْتُ اباَ الحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام يَـقُولُ « ا كثيرةُ التَّسْبِيْحِ لاتَـقْتُلوا القُبَّـرَةَ وَلا : سمَِ َّĔلَعَنَ : وَتَقوُلُ فى آخِرِ تَسْبيحِهَا تأَْكُلُوا لحَْمَها فأ
  .»2« »اللَّهُ مُبغِضى آلِ محَُمَّدٍ 

چكاوك را نكشيد و گوشت آن را نخوريد كه بسيار تسبيح گوى : گفت امام ابالحسن الرضا عليه السلام را شنيدم كه مى
  .لعنت خدا بر دشمنان آل محمد: گويد است و در آخر تسبيحش مى

______________________________  
  .سعدى شيرازى، مواعظ -)1(

  .1، حديث 11، باب 300/ 61: بحار الأنوار -)2(

  456: فرهنگ مهرورزى، ص

  :امام ابن الحسن الرضا عليه السلام از پدر از نياى عليه السلام خود آورده

ا كَثِيـْرَةِ التَّسْبِيْحِ للَّهِ وتَسبيحُهَالاتأَْكُلُوا القُنْبَـرَةَ وَلا تَ « َّĔِض مُبغِضى آلِ محَُمَّدٍ  لَعَنَ اللَّه: سُبُّوها وَلا تُـعْطُوهَا الصِّبْيانَ يَـلْعَبُونَ فَإ« 
»1«.  

 :مرغ چكاوك را نخوريد و دشنام ندهيد و به كودكان نسپاريد كه با آن بازى كنند كه بسيار تسبيح گوى است و تسبيح آن
  .لعنت خدا بر دشمنان آل محمد است

  :گويد عبدالرحمن بن عبداللَّه مى

اى است  حمره پرنده(اى  رسول خدا صلى االله عليه و آله در منزلگاهى فرود آمد، شخصى به سوى درختى رفت تخم حمره«
پيامبر صلى االله عليه و  از آن درخت بيرون آورد، حمره پرزنان بر بالاى سر) سرخ رنگ كه در فارسى زورك يا ژورك گويند

  كدام يك شما اين را مصيبت زده كرده است؟: آله و اصحابش آمد، پيامبر صلى االله عليه و آله فرمود

  .»2« »آن را بازگردان: من تخمى از آن برگرفتم، پيامبر خدا صلى االله عليه و آله فرمود: مردى از آن قوم گفت

  :عبداللَّه بن مسعود گويد
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فَجاءَتَ الحُْمَّرةُ  رَسُولِ اللَّهِ صلى االله عليه و آله فى سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لحِاجَةٍ فَـرَأيَْنا حمَُّرَةٌ مَعَها فَـرْخانِ فَأَخَذَنا فَـرْخَيْهاكُنَّا مَعَ «
   مَنْ : فَجَعَلَتْ تَـفْرُشُ فَجاءَ النبىُّ صلى االله عليه و آله فَقالَ 

______________________________  
  .7، حديث 11، باب 303/ 61: الأنوار بحار -)1(

  .3835، حديث 404/ 1: مسند احمد -)2(

  457: فرهنگ مهرورزى، ص

  .»1« »...فَجَع هذِهِ بِوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إِلَيْها

اى ديديم كه دو جوجه با آن بود،  در سفر با رسول خدا صلى االله عليه و آله بوديم، وى در پى حاجت خود رفت، حمره
چه كسى اين را به فرزندانش داغدار  : ها را در ربوديم، حمره آمد و شروع به پرزدن كرد، پيامبر از راه رسيده، فرمود جوجه

  ...كرده؟ فرزندانش را به آن باز گردانيد

  :آمده» حيواة الحيوان«در 

تر باشد و اين چيزى است كه  قتر و عاش هايش پر عاطفه اى نيست كه از گنجشك بر جوجه هيچ پرنده يا درنده يا đيمه«
  .»2« »توان ديد هايش مى در هنگام ربودن جوجه

  :اى دارد بدين گونه اين روايت دنباله

  .»إنه لاينبغى آن يعُذب بالنار إلا رب النار: نحن، قال: من حرق هذه؟ قلنا: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال«

سزاوار نيست كه  : ما، فرمود: چه كسى اين را آتش زده؟ گفتيم: فرمود اى را ديد كه آتش زده بوديم، و لانه مورچه... «
  .»كسى به آتش عذاب كند مگر آفريننده آتش

  :آمده) 88ص (و باز در پاورقى همين صفحه 

فأحرقت قرية نمل فقرصته نملة فامر بالنمل   إن نبياً من الانبياء نزل على«: وقد روى عن النبى صلى االله عليه و آله انه قال«
  .»ألا نملة واحدة: إليه  فاوحى
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اى وى را   پيامبرى از پيامبران بر لانه مورچگانى فرود آمد، مورچه: از نبى اكرم صلى االله عليه و آله روايت شده كه فرمود«
  »آيا بيش از يك مورچه بود؟: گزيد، فرمان داد مورچگان را آتش زدند؛ خداوند بدو وحى كرد

______________________________  
  .2675، ح 88/ 3: سنن ابن داود -)1(

  .304/ 61: حيواة الحيوان به نقل بحار الأنوار -)2(

  458: فرهنگ مهرورزى، ص

   اى از مهروزى گنجشكان نمونه

  :كنند كه گفت بيهقى و ابن عساكر به سند خود از ابن مالك روايت مى

  :وْلَ عُصْفُورَةٍ فَقالَ لأصْحابِهِ مَرَّ سُلَيْمانُ بنُ داودَ بِعُصْفُورٍ يَدُوْرُ حَ «

تُـزَوَّجِيْنىِ أُسْكِنْكِ أىَّ قُصُورِ دِمَشْقِ شِئْتِ، قالَ : نَـفْسِهِ وَيقَولُ   يخَْطبُُها إلى: وَما يَـقَولُ يا نَبىَِّ اللَّهِ قالَ : أتََدْرُونَ ما يَـقُولُ؟ قَالُوا
  .»1« »لايَـقْدِرُ أَنْ يُسْكِنَها، لكِنْ كُلَّ خاطِبٍ كذَّابٌ  وَقُصورُ دِمَشْقٍ مَبْنِيَّةٍ باِلصَّخْرِ : سُلَيمانُ 

دانيد چه  مى: چرخيد، به اصحاب خود گفت اى مى سليمان بن داود بر گنجشكى گذر كرد كه به دور گنجشك ماده
در هر با من همسرى كن، : گويد كند و مى از آن خواستگارى مى: گويد اى پيامبر خدا؟ گفت چه مى: گويد؟ گفتند مى

هاى دمشق از سنگ بنا شده،  در صورتى كه كاخ: دهم، سليمان گفت هاى دمشق كه بخواهى تو را سكنى مى يك از كاخ
  !تواند كه سكنى دهد ولى هر خواستگارى دروغ گوست؟ نمى

  :در روايت آمده

نَـفْسَكِ مِنىِّ وَلَو شِئْتُ أَخَذْتُ قُـبَّةَ سُليمانَ بمِنِْقارِى فاَلْقَيْتُها  لمَِ تمَنَْعِينَْ : عُصْفُوراً يَقولُ لِعُصْفُورةٍَ   إنَّ سُليمانَ عليه السلام رَأى«
لا يا رَسُولَ اللَّهِ وَلكنَّ الْمَرْءَ قَدْ : أتَُطِيْقُ أَنْ تَـفْعَلَ ذَلِكَ؟ فَـقَالَ : البحرِ فَـتَبَسَّمَ سُلَيمانُ مِن كَلامِهِ ثمَُّ دَعاهمُا وقالَ لِلعُصْفورِ  فىِ 

  لمَِ تمَنَْعِيْهِ مِنْ نَـفْسِكِ وَهُو: ما يَقولُ فَقالَ سُليمانُ للِْعَصْفُورَةٍ   نفَسَهُ وَيُـعَظِّمُها عِنْدَ زَوْجَتِهِ وَالْمُحِبُ لا يلاُمُ على يزُيِّنُ 

______________________________  
  .306و  305/ 61: بحار الأنوار -)1(
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  459: فرهنگ مهرورزى، ص

ه السلام يا نَبىِ اللَّهِ انهّ ليَْسَ محُِباًّ وَلكنَّهُ مُدَّعٍ لانَّه يحُِبُ مَعِى غَيرْى فَأثرč كَلامُ العصفورةِ فى قلب سليمان علي: يحُبُّكِ؟ فَقالَت
  .»1« »الِطهُا بمِحََبَّةِ غَيرْهِبَكاءً شديداً واحْتَجَبَ عن الناسِ اربعينَ يَـوْماً يَدْعُواللَّهَ أَنْ يُـفْرغَِ قَـلْبَهُ لِمَحَبَّتِهِ وَأَنْ لايخُ   وَبَكى

دارى؟ اگر بخواهم گنبد  چرا از من امتناع: گويد اى مى سليمان عليه السلام گنجشك نرى را ديد كه به گنجشك ماده
سليمان از سخن گنجشك لبخندى زده، هر دو را فراخواند و  ! اندازم دارم و در دريا مى سليمان را با نوك خود بر مى

ا دارى كه چنين كنى؟ گنجشك گفت نه اى رسول خدا ولى مرد ممكن است خود را براى زنش آراسته كند توانش ر : گفت
  !شود اش سرزنش نمى و بزرگ بنماياند و عاشق بر گفته

اى : دارد؟ گنجشك ماده گفت دارى و او تو را دوست مى چرا از او امتناع: سليمان عليه السلام به گنجشك ماده گفت
  !عاشق نيست مدعى عشق است چون با من ديگرى را عاشق است او! پيامبر خدا

خواند تا  اين سخن در دل سليمان اثر كرد و سليمان به شدت گريست و چهل روز از مردم دورى گزيده، خداوند را مى
  .دلش را براى عشق او خالى كند و عشق بدو را با عشق به ديگران نياميزد

  :اند آورده» حيواة الحيوان«از 

 آيند كنند و چون باز گردند، گنجشكان نيز باز مى شهرى از مردمش خالى شود، گنجشكان از آن شهر كوچ مى چون
»2«.  

______________________________  
  .، باب العين بعده الصاد279/ 6: سفينة البحار -)1(

  .305/ 61: بحار الأنوار -)2(

  460: فرهنگ مهرورزى، ص

  :اند از قول ابن عمر آورده
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أنْ تَذْبحََها فَتأكُلَها : وَما حَقُّها؟ قالَ : ما مِنْ انسانٍ يَـقْتُلُ عُصْفُوراً فَما فَـوْقَها بِغَيرِْ حَقِّها إلاّسَألََهُ اللَّهُ عَنْها يَـوْمَ القيامَةِ، قيلَ «
  .»1« »وَلا تَـقْطَعَ رَأسَها فترمِْىْ đِا

ناحق بكشد مگر اين كه خداوند در روز قيامت درباره آن هيچ انسانى نيست كه گنجشكى يا از آن بزرگتر را به 
اين است كه آن را سر ببرى و بخورى نه اين كه سر بكنى و آن را : حقش چيست؟ گفت: بازخواست كند، گفته شد

  .پرتاب كنى

  :عمرو بن زيد از پدر خود آورده

هذا قَـتـَلَنىِ عَبَثَاً فَلا هُو انْـتـَفَعَ بِقَتْلِى وَلا هُوَ تَـركََنىِ فَأعِيْشُ فى ! يا ربِّ : يقَولُ إلاّعَجَّ يَـوْمَ الْقِيامةِ ! ما مِنْ أحدٍ يَـقْتُلُ عُصْفُوراً «
  .»2« »ارْضِكَ 

جهت   مرا بى]  شخص[اين : هيچ كس نيست كه گنجشكى را بكشد مگر اين كه در روز قيامت فرياد بر آورد، بگويد
  .گذاشته تا بر زمين تو معيشت كنمكشته، نه از كشتن من سود جسته و نه مرا رها  

كه اشاره شد، احاديث درباره مهرورزى به گنجشكان فراوان است و ما در اينجا تنها đين شمارى از آن همه آورديم و  چنان
  .بريم با اين تقرير سخن در مورد گنجشكان را به پايان مى

______________________________  
  .39963ث ، حدي15/ 15: كنز العمال  -)1(

  .39978، حديث 16/ 15: كنز العمال  -)2(

  461: فرهنگ مهرورزى، ص

   جانوران آزاررسان

آزار و عواطف حاكم بين آĔا بود لازم است به اين نكته نيز اشاره شود كه در منابع روائى  تاكنون بحث پيرامون جانوران بى
كه بررسى موضوعى و حكمى آن از اين مجال خارج است   خاصه و عامه مطابى نيز پيرامون جانوران آزار رسان آمده است

  .شود لكن بصورت اختصار به برخى از اين مطالب اشاره مى

  :فرمايد پيامبر خدا صلى االله عليه و آله مى
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  .»1« »خمَسٌ فَواسِقُ تُـقْتَلْ فى الحِلِّ وَالحَرَمِ الغُرابُ والحِدَاةُ والكَلبُ والحيََّةُ والفَأرةُ «

  .كلاغ وزغن و سگ و مار و موش: شوند بدكار هستند، در حل و حرم كشته مى پنج جاندار،

  :گويد مى» حيواة الحيوان«عمر بن عيساى دميرى در كتاب خود 

يوزپلنگ و پلنگ و گرگ و چرخك : رود مثل با ياد كردن اين پنج جاندار به جواز قتل هر حيوان زيانكار اشاره مى«
  .»كك و پشه خاكى و مارمولك و مگس و مورچه اگر زيان رسان باشد  و زنبور و) باشق(و باشه ) چرغ(

كه درباره قتل حشرات است، » بحار الانوار» «السماء والعالم«علامه مجلسى قدس سره در پايان باب دهم از كتاب 
  :فرمايد گيرى كرده، مى نتيجه

  ها مطلقاً جايز است مگر آيد كه قتل آن و اما مارها، به نظر مى

______________________________  
  .1934، حديث 28باب  121/ 16: مستدرك الوسائل -)1(

  462: فرهنگ مهرورزى، ص

بايد احتراز  ها هست ولى نمى مارهاى خانگى اگر به اهل خانه آزارى نرسانند كه در اين صورت احتمال كراهت كشتن آن
ها باشد، با اين همه، تفصيلى كه در اخبار  رساندن به آن ضرر] ترس از[ها يا  از كشتن به خاطر توهم گناه در كشتن آن

  .بينيم در اخبارمان نمى]  در اين باره هست[عامه 

از  -ها نرسد، شايد đتر است كه آزارى از آن ها نيست و چنان اما حيوانات آزار رسان ديگر، هيچ محذورى در كشتن آن
و اما . هايى كه در برخى اخبار وارد شده، بنابر اين دقت شود كشته نشوند به خاطر تعليل  -باب ناروا بودن نه حرمت

شكنجه كردن حيوان زنده بدون وجود مصلحتى كه بدان فراخواند، از ديد عقل قبيح است و فحواى برخى اخبار اشاره به 
  .منع شكنجه دارد بر اين اساس احوط ترك آن است

  .»1« اند به اين احكام نپرداخته -ندكىمگر ا -بيشترين اصحاب ما]  لازم به يادآورى است كه[

  !با حيوان زيانكار هم مهربانى كن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  :فرمايد پيامبر خدا صلى االله عليه و آله مى

لماءِ رأسِ ركَى يَـلْهَثُ كاد يقتله الَطَشُ، فَـنـَزَعَتْ خُضَّها فأوثَـقَتْهُ بخِمارهِا فنـَزَعَتْ له مِنَ ا  غُفِرَ لامْرأةٍَ مومِسَةٍ مرَّتْ بِكَلبٍ على«
  .»2« »فغُفِرَ لها بذلكَ 

اى بخشوده شد كه بر سگى گذشت، آن سگ بر بالاى چاه آبى بود كه از شدت تشنگى رو به هلاكت  گناه زن بدكاره
  افزار خود را داشت، زن پاى

______________________________  
  .299و  298/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .43109ح ، 333/ 15متقى هندى : كنز العمال  -)2(

  463: فرهنگ مهرورزى، ص

  .درآورده، با روسرى خود بسته و براى سگ آب كشيده بود، بدين جهت گناه او بخشوده گرديد

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود

تُطْعِمُها ولمََْ تُـرْسِلُها تأكُلُ من خِشاشِ الارضِ رَأيَْتُ فىِ النارِ صاحِبَةَ الهِّرةِ تَـنـْهَشُها مُقْبِلَةً وَمُدْبِرةً، كانَتْ أوْثَـقَتْها فَـلَمْ تَكُنْ «
  .»1« »وَدَخَلْتُ فىِ الجْنََّةِ فَـرَأيَْتُ فِيها صاحِبَ الْكَلْبِ الذِى أرْواهُ 

كند؛ اين زن آن گربه را بسته بود، نه  در آتش، زن صاحب گربه را ديدم كه در روى آوردن و پس رفتن، گوشت او را مى
كرد تا از حشرات زمين تغذيه كند و وارد đشت شدم كه در آن صاحب آن سگ را  د و نه رها مىدا آن را خوراك مى

  .ديدم كه آن را سيراب كرد

   مرام نامه حقوق حيوانات

شود كه به  تا پيش از اين به شكل موردى درباره محبت به حيوانات سخن گفتيم و اكنون به بعضى از روايات اشاره مى
  .ت به حيوانات داد سخن داده استطور كلى درباره محب

  :رسول خدا صلى االله عليه و آله فرمود
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ةً فَأَنجُْوا عَلَيْها يحُِبُ الرِّفْقَ وَيعُِينُْ عَلَيْهِ فَإذا ركََبْتُمْ الدَّوابَ الْعِجافَ فأنْزلُِوها مَنازِلهَا فإنْ كانَتْ الأْرْضُ مجُْدِبَ   إِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى«
  .»2« »كانَتْ مخُْصِبَةً فاَنْزلُِوها مَنازِلهَاوَإنْ  

______________________________  
  .9502، حديث 44، باب 302/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

  .21، حديث 8، باب 213/ 61: بحار الأنوار -)2(

  464: فرهنگ مهرورزى، ص

به [چارپاى نزار شديد، در منزلشان فرود آوريد كند؛ چون سوار  دارد و بر آن يارى مى خداوند نرم خويى را دوست مى
حاصل بود، شتاب كنيد تا به آب و علفزار برسيد و اگر سرسبز و خرم  اگر زمين خشك و بى] اندازه توانشان كار بكشيد

  .بود، در جاى خود قرار دهيد

  :امام صادق عليه السلام از پدرانش آورده

لايحَُمِّلُها فَـوْقَ طاقَتِها وَلا يَـتَّخِذَ ظُهُورَها مجَالِسَ فَـيَتَحدَّثُ عَلَيـْهَا وَيَـبْدأُ بِعَلْفِها إذا نَـزَلَ : صاحِبِها سِتَّةُ حقوقٍ   لِلدّابَّةِ على«
ا تُسَبِّحُ  َّĔ1« »وَيَـعْرِضُ عَلَيْها الماءَ إذا مَرَّ بِهِ وَلا يَسِمُها فى وُجُوهِهِا فإ«.  

بار نكند، پشتش را جاى نشستن براى گفت و گو نگيرد و چون  بيش از طاقتش: چارپا را بر صاحبش شش حق است
اش داغ نزند كه تسبيح گوى  درنگ علف دهد و چون از كنار آب بگذرد آن را بر او عرضه بدارد و در چهره فرود آيد بى

  .خداوند است

  :فرمايد امام اميرمؤمنان عليه السلام به نقل از پيامبر صلى االله عليه و آله مى

ا تُسَبِّحُ بحَِمْد : صاحِبِها خِصالٌ سِتٍ   ابَّةِ عَلىلِلدَّ « َّĔيَـبْدأُ بِعَلْفِها إذا نَـزَلَ وَيَـعْرِضُ عَلَيْها الماءَ اذا مرَّ بِهِ وَلا يَضْرِبُ وَجْهَها فَإ
ا وَلايقِفُ على ِّđَشى إلاّما تُطيقُ  ظَهْرهِا إلاّفىِ سَبْيلِ اللَّهِ عزَّوَجَلَّ وَلا يحَُمِّلْها فَـوْقَ طاقَتِها  ر

َ
  .»2« »وَلا يُكّلِّفُها مِن الم

   وقتى فرود آيد، آن را علف: شش چيز براى دابه بر صاحبش واجب است
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______________________________  
  .9، حديث 8، باب 205/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .1، حديث 8، باب 571/ 61: بحار الأنوار -)2(

  465: فرهنگ مهرورزى، ص

گويد و بر پشت آن  اگر بر آب گذشت، آب را بدان عرضه كند و صورتش را نزند كه به حمد خدايش تسبيح مىدهد و 
  .اش راه نبرد اش بار نكند و افزون بر توانايى درنگ نكند مگر در راه خداى عز و جل و بيش از تاب و تحمل

  :امام على بن موسى الرضا عليه السلام فرموده

  .»1« »جُلِ أَنْ تَكُونَ دَوابَّهُ سمِاناًَ مِنْ مُروْئَةِ الرَّ «

  .از جوانمردى شخص است كه چارپايانش فربه باشند

  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى

  .»2« »ءٍ حُرْمَةً وَحُرْمَةُ الْبـَهَائِمِ فىِ وُجُوهِها إنَّ لِكُلِّ شَى«

  .هاست هر چيزى را حرمتى است و حرمت đائم در صورت آن

  :على عليه السلام از رسول خدا صلى االله عليه و آله آورده اميرمؤمنان

  .»3« »ءٍ فِيْهِ الروحُ فَإنَّهُ يُسَبِّحُ بحَِمْدِاللَّهِ  لا تَضْربِوُا وُجوُهَ الدَّوابِّ وكَُلَ شى«

  .چهره چارپا و هيچ جاندارى را نزنيد كه تسبيح گوى حمد خداوند است

  :فرمايد ه چارپايان مىحضرت اميرالمؤمنين عليه السلام دربار 

  .»4« »لاتَضْربِوُها الْوُجُوهَ وَلا تَـلْعَنُوها فإَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَعَنَ لاعِنَها«
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______________________________  
  .28، حديث 8، باب 581/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .7، حديث 8، باب 573/ 61: بحار الأنوار -)2(

  .8، حديث 8، باب 204/ 61: بحار الأنوار -)3(

  .21، حديث 8، باب 212/ 61: بحار الأنوار -)4(

  466: فرهنگ مهرورزى، ص

  .اش را لعن كرده است بر چهره چارپايان نزنيد و لعن نكنيد كه خداوند لعن كننده

  :و از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله آورده

  .»1« »اللَّعْنَةُ إنَّ الدَّوابَّ إذا لعُِنَتْ لَزمَِتْها «

  .گيرد ها را مى چارپايان چون لعن شوند، لعنت آن

امام موسى بن جعفر عليه السلام از پدرانش از امام على عليه السلام روايتى نقل كرده كه در آن حقوق چارپايان را بر 
  :شمارد از جمله مى

  .»2« »...حَقٍ   وَلا يَضْرđُُا إلاّعَلى... «

  ...حقو آن را نزند مگر به 

  :شيخ صدوق قدس سره در شمار چيزهايى كه پيامبر خدا صلى االله عليه و آله Ĕى كرده آورده

  .»3« »...ءٌ مِنَ الحْيوانِ بالناّرِ  أنْ يحُْرَقَ شَى  Ĕَى... «

  ...پيامبر صلى االله عليه و آله Ĕى فرمود از اين كه چيزى از حيوان با آتش سوزانده شود

  :اند  عليه و آله به نقل ابن عمر آوردهاز پيامبر خدا صلى االله
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  .»4« »مَنْ مَثَّلَ بحَِيْوانٍ فَـعَليَْهِ لَعنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائكةِ والناسِ أجمعينَ «

______________________________  
  .21، دنباله حديث 8، باب 212/ 61: بحار الأنوار -)1(

  .17، حديث 8، باب 210/ 61: بحار الأنوار -)2(

  .24، حديث 8، باب 267/ 61: بحار الأنوار -)3(

  .39968، حديث 16/ 15: كنز العمال  -)4(

  467: فرهنگ مهرورزى، ص

  .لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر كسى باد كه حيوانى را مثله كند

  :اند هاى پيامبر صلى االله عليه و آله آورده در جمله Ĕى

  .»1« »وابِّ صَبرْاً ءٌ مِنَ الدَّ  أنْ يُـقْتَلَ شَى  Ĕَى«

  .»پيامبر خدا صلى االله عليه و آله Ĕى كرد كه چيزى از چارپايان زجركش شود

  مطلب پايانى درباره اخبار

بسيارى از اخبار حقوق جانوران را آورده بدون اين  » المطالب فى تحقيق المذاهب  منتهى«علامه حلى قدس سره در كتاب 
  ...كندكه به وجوب يا استحباب تصريح  

  :افزايد علامه مجلسى قدس سره پس از درج اين سخن مى

ها  اند و بنابر اين حكم به وجوب يا حرمت آن اصحاب درباره آداب ديگرى كه در اخبار مذكور افتاده، چيزى نگفته
آنجا كه ها از آداب و سنن مستحب مطلوب است ولى احتياط اقتضا دارد تا  نمايد كه اكثر آن مشكل است بلكه چنين مى

  .»2« ها عمل شود امكان دارد به همه آن

   جانوران در تمدن اسلامى
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هايى كه در كتاب و  نطفه تمدن اسلامى در مدينة النبى صلى االله عليه و آله بسته شد، عالمان اسلامى تمام يا اكثر ويژگى
   ها خصال پدران ژنكه  اند چنان هاى مختلف تمدن اسلامى منتقل كرده سنت بوده، از طريقى به شعبه

______________________________  
  .39976، حديث 16/ 15: كنز العمال  -)1(

  .217/ 61: بحار الأنوار -)2(

  468: فرهنگ مهرورزى، ص

در تمدن اسلامى  -گويد شناسى تمدّن مى بر خلاف آن چه جامعه - كنند، بدين جهت و مادران را به فرزندان منتقل مى
هاى تمدن اسلامى رنگ و  بينيم كه هر جنبه از جنبه ت بلكه زاينده و مولد تمدن است، از اين رو مىدين جزء تمدن نيس
  .بوى اسلامى دارد

براى » تمدن اسلامى«گويا پيش از ما، غربيان به اين حقيقت پويا و پايدار در تاريخ پى بردند و از همين جاست كه نام 
  .رديدنخستين بار از سوى دانشوران غربى عنوان گ

هاى گوناگونى درباره آن از سوى دانشمندان  هاى علوم در تمدن اسلامى، جانورشناسى است كه كتاب يكى از شاخه
از اشاره به  -كه اخبار و احاديث است هم چنان -جالب است بدانيم كه در اين آثار. مسلمان به نگارش درآمده است

  .مهرورزى به جانوران فروگذارى نشده است

شماريم كه اميد است  هايى چند در اين زمينه بر مى يى با تلاش دانشمندان مسلمان در حوزه جانورشناسى، كتاببراى آشنا
  :مفيد افتد

   عمر بن بحر جاحظ بصرى: كتاب الحيوان  -

   الدميرى الشافعى  محمد بن عيسى: حيواة الحيوان -

   محمد بن بكر دمامينى: عين الحياة -

   على قارى: لحيوانđجة الانسان فى مهجة ا -
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   جلال الدين سيوطى: ديوان الحيوان -

   محمد بن على بن محمد شبى مكى: طيب الحياة -

  .هاى دينى است وجود اين آثار درباره جانوران نشانه ديگرى از اهتمام روز افزون اسلام به جانوران در چشم انداز ارزش

  469: فرهنگ مهرورزى، ص

   مهرورزى حيوانات به انسان

حيوانات و درخواست مهر و رحمت از خدا براى «تر از آن  و مهم» حيوانات و مهرورزى به انسان«يد از عنوان شا
  شگفت زده شويد مگر حيوانات از شعور و آگاهى برخوردارند؟» انسان

سى آرى؛ بر اساس آيات حق، همه موجودات جهان هستى و مخلوقات آفرينش به ويژه حيوانات كه از حيات روحى و نف
برخوردارند، از شعور و آگاهى نسبت به همه جوانب زندگى خود و جلب منفعت و دفع زيان برخوردارند و چنان معرفت 

اى  هاى مباركه گويند و دليل بر اين حقيقت سوره و شناختى نسبت به آفريدگار خود دارند كه حضرتش را تسبيح و حمد مى
هاى  آغاز شده است و علاوه بر آن آياتى در سوره »2« » سَبَّحَ للَِّهِ «يا  »1« » هِ يسَُبِّحُ للَِّ «است كه در قرآن مجيد با جمله 

  :دهد ها خبر مى مختلف كتاب حق است كه خالق موجودات و آفريننده مخلوقات از تسبيح و حمد همه آن

  .»3« ]...ءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  شَيْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الأَْرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ [

انبياء [» وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الجْبِالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيـْرَ «؛ ]13): 13(رعد [»  وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَ الْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ «
نور [»  بِيحَهُ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الطَّيـْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْ  أَ لمَْ «؛ ]79) 21(
شْراقِ «؛ ]41) 24( لائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ وَ تَـرَى الْمَ «؛ ]18) 38(ص [»  إِنَّا سَخَّرْناَ الجِْبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ باِلْعَشِيِّ وَ الإِْ

مْ  ِِّđَمْ «؛ ]75): 39(زمر [»  الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ ر ِِّđَ40(غافر [»  الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ ر :(
تَكادُ السَّماواتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِنْ « ؛]38): 41(فصلت [» هُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ فَإِنِ اسْتَكْبـَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَ «؛ ]7

مْ  ِِّđَ24) 59(حشر [ »يُسَبِّحُ لَهُ ما فيِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ « ؛]5): 42(شورى [ »فَـوْقِهِنَّ وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ ر.[  

______________________________  
  ).64(، تغابن )62(جمعه  -)1(
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  ).61(، صف )59(، حشر )57(حديد  -)2(

  .44): 17(اسراء  -)3(

  470: فرهنگ مهرورزى، ص

گويند، وهيچ چيزى نيست مگر اين كه همراه با  هاست، او را تسبيح مى هاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آن آسمان
  ...فهميد ها را نمى آنگويد، ولى شما تسبيح  ستايش، تسبيح او مى

  ما سميعيم و بصيريم و خوشيم
 

 «1»  با شما نامحرمان ما خامشيم

  

با توجه به اين معنا كه حيوانات طبق آيات و روايات همچون ديگر موجودات از شعور برخوردارند، در برخى از روايات 
  .كنند مهر و رحمت مى ها از خدا براى انسان درخواست خوانيم كه اينان در بعضى از وقت مى

  :در روايتى از حضرت امام باقر عليه السلام نقل شده است

هنگامى كه مردم آلوده به معاصى و گناهان شوند، خدا به كيفر آن گناهان آنان را به محروم شدن از باران رحمت دچار 
نا و مضيقه سازد، آنان به كند، خشكى بيابان و صحرا و كم آبى شديد، حيوانات و وحوش و طيور را دچار تنگ مى

   آبى و محروم ما را به گناه آدميان دچار بى! خدايا: گويند پيشگاه حق به خاطر شعورى كه دارند به دعا برخاسته، مى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(

  471: فرهنگ مهرورزى، ص

  !!.ماندن از باران رحمت مكن

انات كه آمدن باران رحمت است، در حقيقت مهرورزى آنان نسبت به انسان است و گرنه آنان اثر اجابت دعاى حيو 
  .مند است بروند توانستند در قحطى آب جا و مكان خود را ترك گفته، به مناطقى كه از آب فراوان đره مى

  :چنان كه در حديثى از حضرت امام باقر عليه السلام آمده است
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طَرِ فىِ تلِْكَ السَّنَةِ إلىإنّ اللَّهَ عَزَّوَجَ «
َ
عَاصِى صَرَفَ عَنـْهُمْ مَا كَانَ قَدَّرَ لهَمُْ مِنَ الم

َ
غَيرِْهِم وَإلىَ الْفَيَافىِ وَالبِحَارِ   لَّ إذَا عَمِلَ قومٌ بِالم

طَرِ عَنِ الأَْرْضِ الّتى
َ
هِىَ بمَِحَلِّهَا بخَِطَاياَ مَنْ بحَِضْرēَِاَ وَقَدْ جَعَل اللَّهُ لهَاَ  وَالجِبَالِ وَإنَّ اللَّهَ ليَُـعَذِّبُ الجعَُلَ فىِ جُحْرهَِا بحَِبْسِ الم

عَاصِى
َ
  .»1« »السَّبيلَ فىِ مَسْلَكٍ سِوَى محََلَّةِ أهْلِ الم

شوند آنچه از باران در آن سال براى آنان مقدر شده به سوى غير آنان و به جانب  هنگامى كه قومى دچار گناهان مى
اش با منع باران از سرزمينى كه او لانه  را در لانه) نوعى حشره(شود، و خدا گشتك  ها برگردانده مى درياها و كوهها و  بيابان

گذارد در حالى كه راهى براى او به سوى  اند در تنگنا مى دارد به سبب خطاهاى قومى كه در حول و حوش آن لانه
  .طريقى جز محل اهل معصيت قرار داده است

______________________________  
  .21505، حديث 37، باب 257/ 16: ؛ وسائل الشيعة15، باب الذنوب، حديث 272/ 2الكافى  -)1(

  472: فرهنگ مهرورزى، ص

   فرجام سخن

  .اند آسايى است، به اين خاطر همه بدان التفات داشته آور و معجزه محبت اكسير شگفت

ز زاويه قرآنى، محدثان از جنبه روانى، روانشناسان از چشم روانشناختى، جامعه شناسان از عارفان از ديد عرفانى، مفسران ا
شناسى، فيلسوفان از نظر عقلى، اديبان از منظر ذوق شهودى، توده مردم از عمق تجربه زندگى و پيش و پس  نگاه جامعه

  .اند رداختهاز همگان، خداوند محبوب و محب از بارگاه جبروتى خود؛ همه و همه بدان پ

  .هاى مترادف و هم سنخ، هشتاد و سه بار در قرآن مذكور است و مشتقات آن به تنهايى و بدون واژه» حب«كلمه 

  :ابراهيم خليل عليه السلام خطاب به مشركان روزگار خويش فرموده بود

  .»1« ] وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنيِ وَ يَسْقِينِ [

  .كند دهد و سيرابم مى مىاو آن خداوندى است كه خوراكم 

  .كند ذوالنون مصرى در پاسخ پرسشگرانى كه درباره آب و نانش پرسيده بودند، جواب را از همين آيه زيبا اقتباس مى
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إن ربى يطعمنى ويسقينى، يطعمونى طعام المعرفة ويَسْقينى شراب المحبة «: خورى؟ گفته بود چه مى: به ذوالنون گفته بودند
  :نگه اين بيت بگفت] نوشاند خوراند و محبت مى د و سيراب كند، معرفت مىخدايم خوراك ده[

______________________________  
  .79): 26(شعرا  -)1(

  473: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  شراب المحبة خير الشراب
 

 «1»  وكلُّ شرابٍ سواه سرابُ 

  

   شراب محبت đين شراب است و جز آن شراب همه سراب است

  :الدين محمد بلخى فرمايدجلال 

 رسيد ساقى جان ما خمار خواب آلود
 

 گرفت ساغر زرين سر سبو بگشود

  صلاى باده جان و صلاى رطل گران
 

 دهد به خماران به گاه زودا زود كه مى

  

 زهى صباح مبارك زهى صبوح عزيز
 

 زشاه، جام شراب و زما، ركوع و سجود

 يارشراب صافى و سلطان نديم و دولت 
 

 «2» دگر نيارم گفتن كه در ميانه چه بود

  

  :يكى از عارفان آورده. نمايد كه ترجمان محبت خداوندى است كه در قرآن كريم مسطور است گاه پيشامدهايى رخ مى
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به رفت  رفتم، گژدمى را ديدم كه مى ها برون آمدم، شبى بود مُقْمِر و ماهتاب روشن، بركنار رود نيل مى شبى از شب«
رفتم تا بر كنار آب رسيد و بزغى بيامد  اى باشد، بر اثر او مى همانا در اين تعبيه: كه من در وى نرسيدم، گفتم شتاب چنان

سبحان آن خدايى كه اين گژدم را بى سفينه : و پشت بداشت تا اين گژدم را بر نشست بر پشت او و عبور كرد، من گفتم
كردم  رفتم نگاه مى ن به خشك رسيد دگر باره تاختن گرفتن گرفت و من بر اثر او مىگژدم چو . من نيز عبر كردم! رها نكرد

برنايى را ديدم مست افتاده و مارى سياه عظيم بر سينه او شده و آهنگ دهن او كرده، آن گژدم بيامد و بر پشت آن مار 
م بر بالين او باستادم و به آواز بيتها من از آن به شگفت فرو ماند. شد و او را نيش بزد و بكشت و بينداخت و برگرديد

  :بخواندم

______________________________  
  .331/ 14: روض الجنان وروح الجنان -)1(

  .جلال الدين محمد بلخى: كليات شمس تبريزى  -)2(

  474: فرهنگ مهرورزى، ص

  

  يا نائماً والخليل يحرُسُهُ 
 

  من كلِّ سوءٍ يدُبُّ فىِ الظلَُمِ 

  تنامُ العيون عن ملكٍ كيف 
 

  تأتيك منهُ فوائدُ النِّـعَمِ 

  

ها از پادشاهى بخوابد كه از او  خزد چگونه چشم ها مى كند از هر آنچه در تاريكى اى خفته و دوست از او نگهبانى مى
  .رسد ها به تو مى هاى نعمت فايده

  .»دست من توبه كردبه آواز من از خواب در آمد، من اين حال با او حكايت كردم، بر 

  .گيريم گونه اين نوشتار با نام خداوند متعال آغاز گرديد و با ياد او به پايان آمد كه به فال نيك مى بدين

كرانه دلوى زديم و بضاعت خود را به بازار لطايف و ظرايف  به هر تقدير؛ تا آنجا كه در توان بود ما هم در اين درياى بى
  .ن كه مقبول درگاه رحمت حضرت ارحم الراحمين افتد ان شاء اللَّه تعالىو معارف آورديم به اميد اي
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  475: فرهنگ مهرورزى، ص

  ها فهرست

  477آيات 

  491روايات 

  503انبياء و معصومين 

  507اعلام 

  513اديان، مذاهب، قبايل و فرق 

  515ها  كتاب

  521ها  مكان

  523اشعار 

  525منابع ومآخذ 

  531تأليفات مؤلف 

  477: مهرورزى، صفرهنگ 

   فهرست آيات

   صفحه شماره آيه آيه

  1فاتحه 

  4036» اهْدِناَ الصِّراَطَ الْمُسْتَقِيمَ «
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  *1567/ -1» ...الحَْمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ «

  2بقره 

  182165» اشَدُّ حُبَّاً للَّهِ «

  22830» مُونَ انىِّ اعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَ «

  136229» ...تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَـعْتَدُوهَا وَ مَن يَـتـَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ «

نْـيَا حَسَنَةً وَ فىِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً «   405، 401، 82201» ...رَبَّـنَا آتنَِا فىِ الدُّ

  202138» ...صِبـْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ احْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْغَةً «

  27537» فَـتَابَ عَلَيْهِ انَّهُ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ «

  10174» فَهِىَ كَالحِْجَارَةِ اوْ اشَدُّ قَسْوَةً «

  359261» ...مَثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ امْوَالهَمُْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ «

  *22830» ...فَةً وَ اذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ انىِّ جَاعِلٌ فىِ الأَرْضِ خَلِي«

  369، 254165» وَ الَّذِينَ آمَنُوا اشَدُّ حُبَّاً للَّهِ «

  358280» مَيْسَرةٍَ   وَ ان كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ الىَ «

  478: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  75143» وَ كَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّةً وَسَطاً «

  148179» اةٌ وَ لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَ «
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  3آل عمران 

  399134 -133» ...مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ   سَارعُِوا الىَ «

  203159» ...فَـبَما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِتَ لهَمُْ وَ لَوْ كُنتَ فَظاًّ «

  35131» قُلْ ان كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونىِ «

  179148» الُمحْسِنِينَ وَ اللَّهُ يحُِبُّ «

  42146» ...وَ كَايِّنَ مِنْ نَبىٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثِيرٌ «

  186161» ...وَ مَا كَانَ لنَِبىِ ان يَـغُلَّ وَ مَن يَـغْلُلْ يأَْتِ بمِا غَلَّ «

  4نساء 

  17479» ...مَا اصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ «

  39769» ...وَ الرَّسُولَ فاَولئِكَ مَعَ الَّذِينَ انْـعَمَ اللَّهُ  وَ مَن يطُِعِ اللَّهَ «

  5مائده 

  33051» اوْليَِاءَ   ياَ ايُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ وَ النَّصَارَى«

بُّونهَُ « بُّـهُمْ وَ يحُِ   25454» يحُِ

  6انعام 

  343، 342164»  وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى«

  479: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه
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  7اعراف 

  104201» ...انَّ الَّذِينَ اتَّـقَوْا اذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ «

  17956» انَّ رَحمَْت اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الُمحْسِنِينَ «

  15179» اولئِكَ كَالاْنْـعَامِ بَلْ هُمْ اضَلُّ «

  27423» ...نَا انْـفُسَنَا وَ ان لمَْ تَـغْفِرْ لَنَا رَبَّـنَا ظَلَمْ «

  39638» فَآēِِمْ عَذَاباًَ ضِعْفاً مِنَ النَّارِ «

  39638» كُلَّمَا دَخَلَتْ امَّةٌ لَعَنَتْ اخْتـَهَا«

  12331» كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لاَ تُسْرفُِوا انَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ «

  58176 -175» ...بَا الَّذِى آتَـيـْنَاهُ آياَتنَِا وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ ن ـَ«

  304170» ...وَ الَّذِينَ يمُسَِّكُونَ باِلْكِتَابِ وَ اقَامُوا الصَّلاَةَ «

  4773» ثمَوُدَ اخَاهُمْ   وَ الىَ «

  4765» عَادٍ اخَاهُمْ هُوداً   وَ الىَ «

  4785» مَدْيَنَ اخَاهُمْ شُعَيْباً   وَ الىَ «

  35785» تَـبْخَسُوا النَّاسَ اشْيَاءَهُمْ وَ لاَ «

  178203» هذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ «

  8انفال 

  3041» ...فَاتَّـقُوا اللَّهَ وَ اصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ «
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  19369» ...فَكُلُوا ممَِّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طيَِّباً «

  10245» وا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَ اذكُْرُ «

بَـهُمْ وَ انْتَ فِيهِمْ «   20033» ...وَ مَا كَانَ اللَّهُ ليُِـعَذِّ

  480: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  9توبه 

  193104» ...ا لمَْ يَـعْلَمُوا انَّ اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التَّوبةََ عَنْ عِبَادِهِ «

  3077» اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ انَّ «

  201128» باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ «

  19399» سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فىِ رَحمْتَِهِ انَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «

  33012» فَـقَاتلُِوا ائِمَّةَ الْكُفْرِ انَّـهُمْ لاَ ايمْاَنَ لهَمُْ «

  199، *195128» ...سِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ انْـفُ «

  19391» مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ «

  34971» ...وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِن تحَْتِهَا الأَْنْـهَارُ «

  240105» مَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَـرَى اللَّهُ عَ «

  29571» ...وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضَهُمْ اوليِاءُ بَـعْضٍ «

  18371» يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «
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  10نس 

  4932» ...الحَْقِّ فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الحَْقُّ فَمَا ذَا بَـعْدَ «

  *5032» فَما ذا بَـعْدَ الحَْقِّ الاّ الضَّلالُ فَانىَّ تُصْرفَوُنَ «

  17857» ...ياَ ايُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ «

  11هود 

  21476 -74» ...فَـلَمَّا ذَهَبَ عَنْ ابْـراَهِيمَ الرَّوْعُ «

  343113» ينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَ لاَ تَـركَْنُوا الىَ الَّذِ «

  481: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  12يوسف 

  2214» ...اذْ قَالَ يوُسُفُ لاِبيِهِ ياَ ابَتِ انىِّ راَيْتُ «

  2239» اقـْتُـلُوا يوُسُفَ «

  23054» انَّكَ اليـَوْمَ لَدَيْـنَا مَكِينٌ امِينٌ «

نَا تاَللَّهِ لَقَدْ آثَـرَكَ «   22491» ...اللَّهُ عَلَيـْ

  22933» ...رَبِّ السِّجْنُ احَبُّ الىََّ ممَِّا يَدْعُونَنىِ اليَْهِ «

  22598» سَوْفَ اسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبىِّ انَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ «

  *22488» ...رُّ فَـلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قاَلُوا يا ايُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنَا وَ اهْلَنَا الضُّ «
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  22592» ...لاَ تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ «

  22310» ...لاَ تَـقْتُـلُوا يوُسُفَ وَ الْقُوهُ فىِ غَيَابَتِ الجُْبِّ «

  22825» ...مَا جَزاَءُ مَنْ اراَدَ بِاهْلِكَ سُوآً «

  178111» ...تَصْدِيقَ الَّذِى بَـينَْ يَدَيْهِ وَ لكِن   مَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَى«

  22723» ...مَعَاذَ اللَّهِ انَّهُ رَبىِّ احْسَنَ مَثـْوَاىَ «

نَا اليَْكَ «   *2183» ...نحَْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ احْسَنَ الْقَصَصِ بمِاَ اوْحَيـْ

  *22285» ...يوُسُفَ   عَلَى  عَنـْهُمْ وَ قَالَ ياَ اسَفَى  وَ تَـوَلىَّ «

  22723» وَ غَلَّقَتِ الأَْبَـوْابَ وَ قاَلَتْ هَيْتَ لَكَ «

  2216» ...وَ كَذلِكَ يجَْتَبيكَ رَبُّكَ وَ يُـعَلِّمُكَ مِن تأَْوِيلِ الاْحَادِيثِ «

  22832» ...وَ لئَِن لمَّْ يَـفْعَلَ مَا آمُرهُُ ليَُسْجَنَنَّ «

  19453» ...باِلسُّوِ وَ مَا ابَـرِّىُ نَـفْسِى انَّ النَّـفْسَ لاَمَّارَةُ «

  22597» ياَ اباَناَ اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا انَّا كُنَّا خَاطِئِينَ «

  2215» ...اخْوَتِكَ   يا بُـنىََّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى«

  482: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  13رعد 

  39123» ...آباَئِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَـهَا وَ مَن صَلَحَ مِنْ «
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  39524» سَلامٌ عَلَيْكُم بمِاَ صَبـَرْتمُْ «

  23821» ...وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا امَرَ اللَّهُ بِهِ ان يوُصَلَ «

  *46913» وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ «

  14ابراهيم 

لُو «   7828» ...ا نعِْمَتَ اللَّهَ كُفْراً ا لمَْ تَـرَ الىَ الَّذِينَ بَدَّ

  9044» ا وَ لمَْ تَكُونوُا اقْسَمْتُم مِن قَـبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالٍ «

  21537» ...رَبَّـنَا انىِّ اسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتى بِوَادٍ غَيرِْ ذِى زَرعٍْ «

  24823» ...وَ ادْخِلَ الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاَتِ جَنَّاتٍ «

  15حجر 

  27872» لَعَمْرُكَ انَّـهُمْ لَفِى سَكْرēَِِمْ يَـعْمَهُونَ «

  16نحل 

  194، 16918» وَ ان تَـعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهَ لاَ تحُْصُوهَا انَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ «

  1947» ...بَـلَدٍ لمَّْ تَكُونوُا باَلِغِيهِ   وَ تحَْمِلُ اثْـقَالَكُمْ الىَ «

  17اسراء 

  3607» انْ احْسَنتُمْ احْسَنتُمْ لاَنفُسِكُمْ وَ انْ اسَأْتمُْ فَـلَهَا«

  46944» ...تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الأَْرْضُ وَ مَن فِيهِنَّ «

  386، 38332» انَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً   وَ لاَ تَـقْرَبوُا الزِّنىَ «
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  483: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  18كهف 

  46110» ...فَمَن كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً «

  19مريم 

  19261 -60» ...الاَّ مَن تاَبَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالحِاً فَاولئِكَ يَدْخُلُونَ الجْنََّةَ «

  19285» داً يَـوْمَ نحْشُرُ الْمُتَّقِينَ الىَ الرَّحمْنِ وَفْ «

  20طه 

نَا الىَ «   17638»  امِّكَ مَا يوُحَى  اذْ اوْحَيـْ

  *17150»  ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى كُلَّ شَىْ    اعْطَى«

  11374» ...انَّهُ مَن يأَْتِ رَبَّهُ مجُْرمِاً فَانَّ لَهُ جَهَنَّمَ «

  1916 -5» ...لَهُ مَا فىِ السَّماوَاتِ   الرَّحمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى«

  15418» ...قَالَ هِىَ عَصَاىَ اتَـوكََّؤُا عَلَيـْهَا «

  17739» وَ الْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبَّةً مِنىِّ «

  31132» وَ أْمرْ اهْلَكَ باِلصَّلاَةِ «

  15417»  وَ مَا تلِْكَ بِيَمِينِكَ ياَ مُوسَى«

  192109» ...رَّحمْنُ يَـوْمَئِذٍ لاَّ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ الاَّ مَنْ اذِنَ لَهُ ال«
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  21انبياء 

  36487» ان لاَّ الهَ الاَّ انتَ سُبْحَانَكَ انىِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ «

نَا đِاَ «   10347» ...وَ ان كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اتَـيـْ

  *46979» وَ سَخَّرْناَ مَعَ دَاوُدَ الجْبَِالَ يسَُبِّحْنَ وَ الطَّيـْرَ «

  199107» ارْسَلْنَاكَ الاَّ رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ  وَ مَا«

  484: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  22حج 

  72... و  70» انَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهَ يَسِيرٌ «

  23مؤمنون 

  87100 -99» اذَا جَاءَ احَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ   حَتىَّ «

  395108 -107» ...مِنـْهَا فاَنْ عُدْناَ فَانَّا ظاَلِمُونَ رَبَّـنَا اخْرجِْنَا «

نَا شِقْوَتُـنَا وَ كُنَّا قَـوْماً ضَالِّينَ «   91107 -106» ...رَبَّـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ

  91108» قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَ لاَ تُكَلِّمُونِ «

  24نور 

  *46941» ...السَّماواتِ وَ الاْرْضِ وَ الطَّيـْرُ ا لمَْ تَـرَ انَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فىِ «

  6826» ...وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ «
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  25فرقان 

  38369 - 68» ...وَ مَن يَـفْعَلْ ذلِكَ يَـلْقَ اثاَماً «

  26شعراء 

  48161» اذْ قَالَ لهَمُْ اخُوهُمْ لُوطٌ «

  47106» وهُمْ نوُحٌ اذْ قَالَ لهَمُْ اخُ «

  47279» وَ الَّذِى هُوَ يطُْعِمُنىِ وَ يَسْقِينِ «

  27نمل 

  45416» ءٍ  عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِْ وَ اوِتيِنَا مِن كُلِّ شَى«

  43216» ياَ ايُّـهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِْ «

  485: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  28قصص 

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يرُيِدُونَ عُلُوّاً  تلِْكَ «   *6083» ...الدَّ

  30روم 

  169، 16550» ...آثاَرِ رَحمَْةِ اللَّهَ كَيْفَ يحُْيىِ الاْرْضَ   فَانظُرْ الىَ «

  *8757» لاَّ ينَفَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرَتُـهُمْ وَ لاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ «

  31لقمان 
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  1823 -2» ...تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ «

  23915» ...ان تُشْركَِ بىِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ   وَ ان جَاهَدَاكَ عَلَى«

  32سجده 

مْ   وَ لَوْ تَـرَى« ِِّđَ8912» ...اذِ الُمجْرمُِونَ ناَكِسُوا رُوسِهِمْ عِندَ ر  

  33احزاب 

  20321» سُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فىِ رَ «

  35فاطر 

  9037» ...رَبَّـنَا اخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْرَ الَّذِى كُنَّا نَـعْمَلُ «

  36يس 

  1945» تَنزيِلَ الْعَزيِْزِ الرَّحِيمِ «

  39558» سَلاَمٌ قَـوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ «

  486: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه آيهشماره  آيه

  37صافات 

  17335» لاَ الهَ الاَّ اللَّهُ «

  38ص 

شْراَقِ «   *46918» انَّا سَخَّرْناَ الجِْبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ باِلْعَشِىِّ وَ الإِْ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  20286» مَا اسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجْرٍ «

  39زمر 

  37253» ...انفُسِهِمْ   قُلْ ياَ عِبَادِىَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى«

مْ « ِِّđَ46975» وَ تَـرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ ر*  

  40غافر 

  8912» ...ذلِكُم بِأنََّهُ اذَا دُعِىَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ «

  *4697» ...الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ «

  8911» ...امَتَّـنَا اثْـنَتـَينِْ وَ احْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ قَالوُا رَبَّـنَا «

  41فصلت 

  *46938» ...فَانِ اسْتَكْبـَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ «

  3234» ...وَ لاَ تَسْتَوِى الحَْسَنَةُ وَ لاَ الْسَّيِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتىِ هِىَ احْسَنُ «

  42شورى 

  *4695» ...سَّماواتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِن فَـوْقِهِنَّ تَكَادُ ال«

  28023»  قُل لاَ اسْئلُكُمْ عَلَيْهِ اجْراً الاَّ الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبىَ «

  40020» ...مَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزدِْ لَهُ «

  487: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه
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  43زخرف 

ءُ ي ـَ«   389، 32967» وْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ عَدُوٌّ الاَّ الْمُتَّقِينَ الأَْخِلاَّ

  48فتح 

نـَهُمْ «   18229» رُحمََاءُ بَـيـْ

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ «   29529» ...محَُمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ اشِدَّ

  50ق 

  233، 1937» ...لِمَن كَانَ لَهُ قَـلْبٌ   انَّ فىِ ذلِكَ لَذكِْرَى«

  52طور 

  39628 - 25» ...بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلوُنَ   وَ اقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى«

  53نجم 

  34239»  وَ ان لَّيْسَ لِلاْنسَانِ الاَّ مَا سَعَى«

  56واقعه 

  39116 -15» مُتَّكِئِينَ عَلَيـْهَا مُتـَقَابلِِينَ * سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ   عَلَى«

  18179» الْمُطَهَّرُونَ لاَ يمَسَُّهُ الاَّ «

  59حشر 

  *46924» يُسَبِّحُ لَهُ مَا فىِ السَّماواتِ وَ الاْرْضِ «

  488: فرهنگ مهرورزى، ص
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   صفحه شماره آيه آيه

  66تحريم 

  3566» ياَ ايُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا انفُسَكُمْ وَ اهْلِيكُمْ ناَراً «

  68قلم 

  *7628 - 17» ...اصْحَابَ الجْنََّةِ انَّا بَـلَوْناَهُمْ كَمَا بَـلَوْناَ «

  7428» قَالَ اوْسَطُهُمْ ا لمَْ اقُل لَّكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ «

  2054» خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ انَّكَ لَعَلَى«

  70معارج 

  791» سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ «

  72جن 

  29415» وَ امَّا الْقَاسِطوُنَ فَكَانوُا لجَِهَنَّمَ حَطبَاً «

  74مدثر 

  34538» كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ «

  79نازعات 

  11941 -40» ...  وَ امَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى«

  81تكوير 

  4926» فَايْنَ تَذْهَبُونَ «
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  489: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه شماره آيه آيه

  89فجر 

  39820 -17» ...كْرمُِونَ الْيَتِيمَ كَلاَّ بَلْ لاَ تُ «

  90بلد 

  2317» ...ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَـوَاصَوْا بِالصَّبرِْ «

  93ضحى 

  3925»  وَ لَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَى«

  98بينه 

  302، 3007» الْبرَيِِّةِ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحَِاتِ اولئِكَ هُمْ خَيـْرُ «

  3027» ...انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْركِِينَ فىِ ناَرِ جَهَنَّمَ «

  100عاديات 

  4194 -1» ...فَالْمُوريِاَتِ قَدْحاً * وَ الْعَادِياَتِ ضَبْحاً «

  491: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست روايات

   صفحه معصوم روايت

نيَا فَـبَـعْدكَ مُظْلِمَةٌ ابَـتَا أ   308امام سجاد عليه السلام ... مَّا الدُّ
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  170رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... ابْـغَضُ خَلِيقَةِ اللَّهِ الىَ اللَّهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ الكَذّابوُنَ 

  423الإْبِلُ عِزٌّ لاَهْلِها رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  454امام سجاد عليه السلام ... نَ هؤُلاءِ الْعَصافِيـْرُ؟ اتَدْرِى ما يَـقُلْ 

  422اميرالمؤمنين عليه السلام ... اتَّـقُوا اللَّهَ فِيْما خَوَّلَكُمْ وَفىِ الْعُجْمِ 

  297امام رضا عليه السلام ... اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا اخْوَةً بَـرَرَةً مُتَحابِّينَ فىِ اللَّهِ 

  449امام صادق عليه السلام ... لطَّيرِ الرَّاعِبى مَعِى فىِ الْبـَيْتِ اجْعَلُوا هَذَا ا

  255احِبُّوا اللَّهَ لِما يَـغْدُوكُمْ مِنْ نعَِمِهِ وأحِبُّونىِ لحُِبِّ اللَّهِ ايَّاىَ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  142ه رسول اللَّه صلى االله عليه و آل... ادْراَوا الحُدودَ بِالشُّبـَهَاتِ 

  311رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... ادعُوا اللَّهَ باِلْسِنَةٍ مَا عَقَيْتُمُوهُ đِاَ 

  258رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اذا احَبَّ اللَّهُ عَبداً ابتَلاَهُ فاَنْ صَبـَرَ اجْتَبَاهُ 

  268رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اذا احَبَّ اللَّهُ عَبدَاً جَعَلَ لَهُ وَاعِظاً مِن نفَسِه 

  264رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اذَا احَبَّ اللَّهُ عَبداً مِن امَّتىِ قَذَفَ فىِ قُـلُوبِ أصفِيَائِهِ 

  305اذا راَيتَ بَينَ اثنَينِ مِن شِيعَتِنا مُنَازَعَةً فَافتَدِهَا مِنْ مَالىِ امام صادق عليه السلام 

يَكَةِ فَاسْألَُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله اذا  عْتُمْ صِياحَ الدِّ   444سمَِ

  27رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اذَا طَابَ قَـلْبُ الْمَرْءِ طَابَ جَسَدُهُ 

  25ل اللَّه صلى االله عليه و آله اذا طَبَخْتَ مَرَقَةً فاَكْثُـرْ مَاءَهَا وَاغْرُفْ لجِِيرْانِكَ مِنْها رسو 

  492: فرهنگ مهرورزى، ص
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   صفحه معصوم روايت

ذْنبِِينَ 
ُ
  393امام صادق عليه السلام ... اذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ نَشْفَعُ فى الم

  346امام باقر عليه السلام ... ارْبعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَمُلَ اسلامُهُ 

  24يه السلام ارحَم تُرحَم اميرالمؤمنين عل

ُؤَدِّى الىَ محََبَّتِكَ 
  403امام صادق عليه السلام ... ارشِدْناَ لِلُزُومِ الطَّريقِ الم

  384رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اشتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى امْراَةٍ ذَاتِ بَـعْلٍ 

  306وَالصِّيامِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله اصلاحُ ذَاتِ البَينِ افضَلُ مِن عَامَّةِ الصَّلاةِ 

  25رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... ذِى الرَّحمَْةِ مِنْ امَّتىِ   اطْلُبُوا الحَْوائِجَ الى

  265قدسى ... اعدَدْتُ لِعبَادِىَ الصَّالحِينَ مَا لاعَينٌ راَتْ 

  94امام سجاد عليه السلام ... يانىِ صَغِيراً اغْفِرْ لىِ وَلِوالِدَىَّ وَارْحمَْهُما كَما ربََّ 

  134اقَامَةُ حَدٍّ خَيـْرٌ مِنْ مَطَرِ ارْبعَِينَ صَبَاحاً رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  130اميرالمؤمنين عليه السلام ... اقَـرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَابْـعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ 

  109وَالأَْلْبَابِ اميرالمؤمنين عليه السلام   الصَّوابِ فىِ صُحْبَةِ اولىِ النُّهىاكثَـرُ الصَّلاحِ وَ 

  305رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... الا اخْبرِكُم بِأفضلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ وَالصَّلاةِ 

نْـيَا فىِ غَيرِ اللَّهِ    390ه السلام امام صادق علي... الا كُلُّ خِلَّةٍ كَانَتَ فى الدُّ

نَةِ   الا ومَن ماتَ عَلى   276رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... حُبِّ الَ محمَّدٍ ماتَ على السُّ

  321اميرالمؤمنين عليه السلام ... اللَّهُمَّ احْتَسِبْهُ عِنْدَكَ فاَنَّ مَوْتَهُ مِنْ مَصَائِب الْدَهْرِ 
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  387امام صادق عليه السلام ... يَامَةِ اللَّهُمَّ اعِنىِّ عَلَى هَولِ يوَمِ القِ 

  135اميرالمؤمنين عليه السلام ... اللَّهُمَّ انَّهُ قد ثَـبَتَ عَليها اربَع شَهاداتٍ 

  265رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... بَعدَ القَضَاءِ   اللَّهمَّ انىّ اسْأَلُكَ الرِّضَى

  182ءٍ اميرالمؤمنين عليه السلام  تىِ وَسِعَتْ كُلَّ شَىاللَّهُمَّ انىِّ أَسْالُكَ بِرَحمَْتِكَ الَّ 

  259رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اللَّهُمَّ ارْزقُْنى حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يحُِبُّكَ 

  64رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اللّهُمَّ مَنْ رَفَقَ باِمّتى فَارْفُقْ بِهِ 

  268حَلاَوَةَ محَُبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً امام سجاد عليه السلام الهى مَنْ ذا الَّذى ذاقَ 

  493: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  121رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... امّا الحَيَاءُ فَـيتََشَعَّبُ مِنْهُ اللِّينُْ وَالرَّأْفَةُ 

  29رسول اللَّه صلى االله عليه و آله . ..عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ   امَاطتَُكَ الأَذى

  329اميرالمؤمنين عليه السلام ... ءٍ فىِ الجَنَّةِ وَالَذُّهُ، حُبُّ اللَّهِ  انّ اطيبَ شَى

  392رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... انَّ اللَّهَ أَعْطاَنىِ مسألةً فَأَخَّرْتُ مَسْألََتىِ 

  421الماءَ والنَّارَ والشَّاةَ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله : اتٍ انَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ ثَلاثَ بَـركَ

  28رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... صُوَركُِمْ   انَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَتَعالىَ لاَيَـنْظُرُ الى

  463االله عليه و آله  رسول اللَّه صلى... يحُِبُ الرِّفْقَ وَيعُِينُْ عَلَيْهِ   انَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى

  380رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... خَلَقَ مائَةً رَحمَْةٍ فَـرَحمَْةٌ   انَّ اللَّهَ تَعالى
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  379رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... خَلَقَ مِائَةَ يوَمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ   انَّ اللَّهَ تَعالى

عَاصِى صَرَفَ عَنـْهُمْ انّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اذَ 
َ
  471امام باقر عليه السلام ... ا عَمِلَ قومٌ بِالم

  439، 434اميرالمؤمنين عليه السلام ... انَّ اللَّهَ عَلّمَنا مَنْطِقَ الْطَّيرِْ كَما عَلَّمَ سُلَيْمانَ 

  137عليه السلام امام باقر ... انَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلى الزَّانىِ فَجَعَلَ لَهُ جِلدَ مِائَةٍ 

  267رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... انَّ اللَّهَ يُـعْطِى الدُّنيْا مَنْ يحُِبُّ وَمَنْ لاَيحُِبُّ 

  446انَّ اوَّلَ حمَامٍ كانَ بمِكََّةَ حمَامٌ كانَ لإسمْاعِيلَ امام صادق عليه السلام 

  246اميرالمؤمنين عليه السلام ... اطِنِ الدُّنيَا بَ   انَّ اولِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا الى

  30امام كاظم عليه السلام ... انَّ اهْلَ الأَْرْضِ لَمَرْحُوُونَ مَا تحََابُّوا 

  285امام صادق عليه السلام ... كَانوُا شِيعَتَهُ    انَّ حَوارِىَّ عِيسى

ابَّةَ تَـقُولُ    435للَّه صلى االله عليه و آله رسول ا... اللَّهُمَّ ارْزقُْنىِ : انَّ الدَّ

  466انَّ الدَّوابَّ اذا لُعِنَتْ لَزمَِتْها اللَّعْنَةُ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  118امام رضا عليه السلام ... انَّ الصَّمْتَ باَبٌ مِنْ ابْـوَابِ الحِكْمَةِ 

  94رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... انَّ العَبْدَ ليَُؤمَرُ بِهِ الىَ النّارِ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

  29رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... كُلِّ مُسْلِمٍ فىِ كُلِّ يَـوْمٍ صَدَقَةً    انَّ عَلى

  465ءٍ حُرْمَةً وَحُرْمَةُ الْبـَهَائِمِ فىِ وُجُوهِها امام صادق عليه السلام  انَّ لِكُلِّ شَى

  494: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت
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  27رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... فىِ الأَْرْضِ أوَانىَِ الا وَهِىَ الْقُلُوب   انَّ للَّهِ تَـعَالى

  429امام سجاد عليه السلام ... ناَقَتى هذِهِ عِشْرينَ حَجَّةً   انىِّ قَدْ حَجَجْتُ على

  255ا رسول اللَّه صلى االله عليه و آله انْ يَكونَ اللَّهُ وَرَسُولهُ احَبُّ الَيْكَ ممَِّا سِواهمُ 

  93امام باقر عليه السلام ... اوشَكُ دَعْوَةٍ وَاسرعَُ اجَابةٍَ دُعَاءُ الْمَرْءِ لاِخيهِ 

  18اولئِكَ هُمُ الْمَرْحُومُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ امام كاظم عليه السلام 

نيَا مَنْ كَثُـرَ أكلُهُ وَضِحكُهُ وَنَـوْمُهُ    129قدسى ...  اهْلُ الدُّ

  124رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اياّكُم وَالبِطْنَةَ فَانَّـهَا مَفسَدَةٌ لِلْبَدَنِ 

  428اىُّ بعيرٍ حُجَّ عليهِ ثلاثَ سنينَ جُعلَ مِنْ نِعَمِ الجنَّةِ امام صادق عليه السلام 

  440له البـَركََةُ فىِ نَواصِى الخْيَْلِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آ

  422ألَْبـَقَرُ تَـغْدُو بخَِيرٍْ وَتَروُحُ بخَِيرٍْ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  34التَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لاذَنبَ لَهُ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

بُّوكَ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله    296تحََبَّبْ الىَ النَّاسِ يحُِ

  443رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... الدِّيْكِ خمَْسَ خِصالٍ  تَـعَلَّمُوا مِنَ 

  298تَـوَاصَلُوا وَتَـبَارُّوا وَتَـراَحمَُوا وَتَـعَاطَفُوا امام صادق عليه السلام 

  34التَّوبَةُ تجَُبُّ مَا قَبلَها رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  34عليه السلام  التَّوبَةُ تَستـَنْزلُِ الرَّحمَةَ اميرالمؤمنين

  297التـَوَدُّدُ الىَ الناّسِ نِصفُ العَقلِ امام رضا عليه السلام 
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بُّها اللَّهُ تَعالى   443رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ...   ثَلاثةَُ اصْواتٍ يحُِ

  153آله رسول اللَّه صلى االله عليه و ... جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ قُـرَّةَ عَينى فىِ الصَّلاَةِ 

نيَا رسول اللَّه صلى االله عليه و آله    115جُلَساءُ اللَّهِ غَداً اهلُ الوَرعَِ وَالزُّهدِ فىِ الدُّ

  134فيها مِن مَطَرِ ارْبَعينَ ليَلَةً وَاياّمِهَا امام باقر عليه السلام   حَدٌّ يقُامُ فىِ الأرضِ ازكى

  357عليه السلام حُسنُ الخلُُقِ يَزيِدُ فىِ الرِّزقِ امام صادق 

  30قدسى ... حَقَّتْ محََبَّتىِ لِلْمُتَحَابِّينَ فىَِّ 

  495: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  446امام صادق عليه السلام ... ألحَْمامُ طَيـْرٌ مِنْ طِيُورِ الأْنَْبِياءِ 

  122كُلِّ جمَيلٍ اميرالمؤمنين عليه السلام    الحَيَاءُ سَبَبٌ الىَ 

  122اءُ مِنَ الإيماَنِ والإيماَنُ فىِ الجنََّةِ امام كاظم عليه السلام الحَيَ 

  122الحَيَاءُ يَصُدُّ عَنْ فِعْلِ القَبِيحِ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  461رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... خمَسٌ فَواسِقُ تُـقْتَلْ فى الحِلِّ وَالحَرَمِ 

ينِ الوَرعَُ    115اميرالمؤمنين عليه السلام  خَيـْرُ امُورِ الدِّ

  440رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... ألخْيَْلُ مَعْقُودٌ بنَِواصِيْها الخيَـْرُ 

  441خُيُولُ الْغُزاةِ خُيُولهُمُْ فىِ الجَْنَّةِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  126اميرالمؤمنين عليه السلام ... ا رَبِّـهَا فَخَلَطَ حَلاَلهَاَ بحَِراَمِهَ   دَارُهَا هَانَتْ عَلى
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نْـيَا تَـغُرُّ وتَضُرُّ وَتمَرُُّ    272اميرالمؤمنين عليه السلام ... الدُّ

نْيا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله    400الدُّ

  115الدّينُ هُوَ الحُبُّ وَالحُبُّ هُوَ الدّينُ امام باقر عليه السلام 

  24رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ...   يرَحمَُهُم الرّحمنُ تبَارَكَ وَتَـعَالىالرَّاحمُِون 

  463رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... رَأيَْتُ فىِ النارِ صاحِبَةَ الهِّرةِ تَـنـْهَشُها مُقْبِلَةً 

  25قدسى ... رَحمَْتى فىِ ذِى الرَّحمَْةِ مِنْ عِبَادِى 

  353لْبـَيْتِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله سَلْمانٌ مِنّا اهْلَ ا

  92امام رضا عليه السلام ... شَكَا يوُسُفُ فىِ السِّجْنِ الىَ اللَّهِ، فَـقَالَ 

  160امام صادق عليه السلام ... الَّذينَ لاَيَشهَدُونَـهَا   شَكَتِ الْمَسَاجِدُ الىَ اللَّهِ تَـعَالى

  448امام صادق عليه السلام ... ةَ النبىِِّ الوَحْشَ   رَجُلٌ الى  شَكَى

  109اميرالمؤمنين عليه السلام ... صَاحِبِ الحُكَمَاءَ وَجَالِسِ الحلَُمَاءَ وَاعْرِضْ عَنِ الدُّنيَا 

  443اميرالمؤمنين عليه السلام ... صِياحُ الدِّيْكِ صَلاتُه وَضَرْبهُُ بجَِناحِهِ 

  441اللَّه صلى االله عليه و آله ظُهُورُها عِزٌّ وَبُطُوĔُا كَنـْزٌ رسول 

  262قدسى ... عَبْدِى انا وَحَقِّكَ لَكَ محُِبُّ 

  496: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  70عَجِبْتُ لِمَنْ يَرجُو رَحمَةَ مَنْ فَوقَهُ كيفَ لايرَحَمُ مَنْ دُونهَُ اميرالمؤمنين عليه السلام 
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  27لاَيَـنـْفَعُ اذا كَانَ الْقَلْبُ خَاوِياً اميرالمؤمنين عليه السلام عِظَمُ الجَْسَدِ وَطوُلهُُ 

ؤْمِنِ خمَسٌ 
ُ
  294امام سجاد عليه السلام ... الوَرعَُ فىِ الخلَْوَةِ : عَلاَمَاتُ الم

خلِصِينَ اميرالمؤمنين عليه السلام 
ُ
ينِ وَشِيمَةُ الم   116عَلَيْكَ باِلوَرعَِ فَانَّهُ عَونُ الدِّ

  420اميرالمؤمنين عليه السلام ... مْ بِالغَنَمِ وَالحَْرْثِ فَانَّـهُما يَـغْدُوانِ بخَِيرٍْ عَلَيْكُ 

  315امام صادق عليه السلام ... عُودُوا مَرَضَاكُم وَسَلُوهُمُ الدُّعَاءَ 

  462رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... رأسِ ركَى   غُفِرَ لامْرأةٍَ مومِسَةٍ مرَّتْ بِكَلبٍ على

  117فَاصْمِتْ لِسَانَكَ الاّ مِنْ خَيرٍْ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  101فَالصُّورَةُ صُورَةُ انْسَانٍ وَالْقَلْبُ قَـلْبُ حَيـَوَانٍ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  360امام صادق عليه السلام ... فَالْمُؤمِنُونَ هُمُ الذِينَ يُضاعِفُ اللَّهُ لهَمُْ الحَسَناتِ 

  299قدسى ... محََاسِنُكُم   صُوَركُم وَلاَ الى  فَانىَّ لاَانْظرُُ الى

  208رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... فَاوَّلُ مَنْ يَـلْحَقُ بىِ يَـوْمَ القِيامَةِ مِنْ امَّتى أنْتِ وَعَلِىٍّ 

  309فاىُّ فقيرٍ أفقَرُ مِنىّ امام حسين عليه السلام 

  356كُنُوزُ الأرزاَقِ اميرالمؤمنين عليه السلام   فىِ سَعَةِ الأخْلاَقِ 

  147اميرالمؤمنين عليه السلام ... يَـوْمِ القِيَامَةِ   قَد اغتَسَلَ بمِاَ هُوَ طَاهِرٌ الى

  440قَـلِّدُو الخْيَْلَ وَلا تُـقَلِّدُوها الأَْوْتارَ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

تَوجّهينَ الىَّ  قُل لِعَبادِى
ُ
  267قدسى ... ما ضَرَّكُمْ اذااحْتَجَبْتُمْ عَنْ خَلْقِى  :الم

  64قدسى ... لاَيَذْكُرُونَنىِ فَانَّهُ حَقٌّ عَلَىَّ : قُلْ للْظاّلِمينَ 
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  146اميرالمؤمنين عليه السلام ... قُمْ ياَ هَذَا فَـقَدْ ابْكَيْتَ مَلاَئِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةَ الأَْرْضِ 

  444امام صادق عليه السلام ... خٌ ناسِكٌ يَـعْبُدُ اللَّهَ كانَ رَجُلٌ شَيْ 

  447كَانَ فىِ مَنزلِِ رَسولِ اللَّهِ زَوجُ حمََامٍ احمَرٍ امام صادق عليه السلام 

  117كَثِيرٌ صَمْتُهُ مَشْغُولٌ وَقـْتُهُ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  191اللَّه صلى االله عليه و آله رسول ... كُلُّ امرٍ ذِى باَلٍ لمَْ يذُْكَرُ فِيهِ 

  497: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  456امام رضا عليه السلام ... لا تَأْكُلُوا القُنْبـَرَةَ وَلا تَسُبُّوها 

  279امام رضا عليه السلام ... لا تَدَعُوا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالاجْتِهادَ فى الْعِبادَةِ 

  347امام عسكرى عليه السلام ... وَلا يَـنْتَفِضُ مِنْها  لا تَـرْشَحُ بِرُطُوبةٍَ 

  465، 435رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... ءٍ فيهِ الرُّوْحُ  لا تَضْربِوُا وُجُوْهَ الدَّوابِّ وكُلُّ شَى

  465اميرالمؤمنين عليه السلام ... لا تَضْربِوُها الْوُجُوهَ وَلا تَـلْعَنُوها 

  455امام رضا عليه السلام ... بَّـرَةَ وَلا تَأْكُلُوا لحَْمَها لا تَـقْتُلوا القُ 

  124لاَ تُكثِرُوا الأكلَ فاَنَّهُ مَن اكثَـرَ الأكْلَ اكْثَـرَ النَّـوْمَ عيسى عليه السلام 

  444الصَّلاةِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله   لا تَـلْعَنْهُ فَانَّهُ يَدْعُوْا الى

  138اميرالمؤمنين عليه السلام ... صَبىٍِّ حَتىَّ يدُِركَ   يفُِيقَ وَلا عَلى  حَتىّ  مجَنونٍ   لا حَدَّ على

  141اميرالمؤمنين عليه السلام ... لاَ مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَتُـرَى الاَّ فىِ كُلِّ سُوءٍ 
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ؤمِن قدسى 
ُ
  307لاَ يَسَعُنىِ ارضِى وَسمَائِى وَلكن يَسَعُنىِ قلَبُ عَبدِىَ الم

  256رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... اكُونَ احَبَّ اليَهِ مِنْ اهْلِهِ   مِنُ الْعَبْدُ حَتىّ لا يُـؤْ 

شَاهَدَةِ 
ُ
  292رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... لَطيفُ الحَركاتِ حُلْوُ الم

ابَّةِ عَلى   464رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... صاحِبِها خِصالٌ سِتٍ   لِلدَّ

  464امام صادق عليه السلام ... صاحِبِها سِتَّةُ حقوقٍ   لدّابَّةِ علىلِ 

  383رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... لَنْ يَـعْمَلَ ابنُ ادمَ عَمَلاً اعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ 

ؤمِنِ مِن كَثرَةِ الأكلِ  ليَسَ شَى
ُ
  125امام صادق عليه السلام ... ءٌ اضَرَّ لِقَلْبِ الم

  435امام صادق عليه السلام ... احدٌ دابَّةً الاّ قالَتْ   تـَرَىما اشْ 

  271اميرالمؤمنين عليه السلام ... مَا اصِفُ مِنْ دَارٍ اوَّلهُا عَنَاءٌ وَاخِرُهَا فَـنَاءٌ 

  139اميرالمؤمنين عليه السلام ... مَا اقـْبَحَ بِالَّرجُلِ مِنْكُمْ انْ يأَتِىَ بَـعْضَ هَذهِ الفَواحِشِ 

سلِمَ فىِ اللَّهِ وَللَّهِ 
ُ
  314امام صادق عليه السلام ... مَا زاَرَ مُسلِمٌ اخَاهُ الم

  26مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ اعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ امام باقر عليه السلام 

  291اميرالمؤمنين عليه السلام ... ءٍ افْضَلَ مِنَ العَقْلِ  مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَى

  498: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  285امام صادق عليه السلام ... بِاطْوَعَ لَهُ مِنْ حَوَاريِِّـنَا   مَا كَانَ حَوارىُِّ عِيسى

  190أعظَمِ آيةٍَ صادق عليه السلام   مَا لهَمُْ قَاتَـلَهُمُ اللَّهُ وَعَمَدُوا إلى
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  124ممَلُْوءٍ امام باقر عليه السلام  ءٍ ابغَضُ الىَ اللَّهِ مِن بَطْنٍ  مَا مِن شَى

  421رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... الْغَنَمَ   ما مِنْ نَبىٍِّ الا وَقَدْ رَعَى

  297مجَُامَلَةُ النَّاسِ ثُـلُثُ العَقلِ امام صادق عليه السلام 

  87، 83محَْبُوبةًَ فىِ أَرْضِكَ وَسمَائِكَ امام سجاد عليه السلام 

  264فُلانٌ فَـلَمْ تَـعُدْهُ وَلَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنىِ عِنْدَهُ قدسى مَرِضَ 

رْءُ مَعَ مَنْ احَبَّ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 
َ
  259الم

سْجِدِ اصَابَ احدَى الثَّمَانِ 
َ
  158اميرالمؤمنين عليه السلام ... مَنْ اخْتـَلَفَ الىَ الم

  106امام صادق عليه السلام ... لَّ احَبَّهُ اللَّهُ مَنْ اكْثَـرَ ذكِْرَ اللَّهِ عَزَّوَجَ 

  119مَنْ خَافَ رَبَّهُ كَفَّ ظلُْمَهُ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  109اميرالمؤمنين عليه السلام ... الدارِ البَاقِيَةِ وَاعَانَكَ عَلَى العَمَلِ لهَاَ   مَن دَعَاكَ الى

  270عَنكَ حِوَلاَ امام سجاد عليه السلام مَنْ ذَا الذَّى انسَ بِقُربِكَ فابْـتَغى 

  196قدسى ... مَنْ ذَالَّذى تَالىَّ عَلَىَّ ان لاَاغفِرَ لِفُلانٍ؟ 

  71مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبيحَةَ عُصْفورٍ رَحمَِهُ اللَّهُ يَـوْمَ القِيامَةِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  313امام صادق عليه السلام ... ابتِغَاءَ وَجهِ اللَّهِ مَن زاَرَ اخاهُ فىِ جَانِبِ المصِْرِ 

ريِضُ للِعَائِدِ شيئاً 
َ
  315امام صادق عليه السلام ... مَنْ عَادَ مَريضَاً فىِ اللَّهِ لمَْ يَسالِ الم

هِ    314رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... مَن عَادَ مَريِضَاً ناَدَى مُنادٍ مِنَ السَّماءِ بِاسمِْ

  127رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... نْ عَرَضَتْ لَهُ دُنيَا وَآخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنيَا مَ 
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  352رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَـعَانَـقَهَا وَاحَبَّـهَا بِقَلْبِهِ 

اً مِن حُدودِى فَـقَد عَانَدَنى    135قدسى ... مَن عَطَّلَ حدَّ

  119امام صادق عليه السلام ... مَنْ عَلِمَ انَّ اللَّهَ يَـراَهُ وَيَسْمَعُ مَا يَـقُولُ 

  422رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... مَنْ كانَتْ فىِ دَارهِِ شَاةٌ تحُْلَبُ 

  499: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  124اميرالمؤمنين عليه السلام ... هُ مَنْ كَثُـرَ تَسبِيحُهُ وَتمَجِيدُهُ وَقَلَّ طَعَامُ 

  305مِنْ كَمالِ السَّعَادَةِ السَّعىُ فىِ صَلاحِ الجُمهورِ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  80رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... مَنْ كُنْتُ مَولاهْ فَـعَلىُّ مَوْلاهْ 

  70ى االله عليه و آله مَنْ لايَـرْحَمِ الناسَ لا يَـرْحمَْهُ اللَّهُ رسول اللَّه صل

  63مَنْ لمَْ يَـرْحَمْ لا يرُحَمْ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

وتِ باِلجْنََّةِ   مَنْ ماتَ عَلى
َ
  276رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... حُبِّ الَ محَُمَّدٍ بَشَّرَهُ مَلَكُ الم

   هُ حُبِّ آلَ محَُمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ قَـبـْرَ   مَنْ ماتَ عَلى

  276مَزارَ ملائِكَةِ الرَّحمَْةِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  276رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... حُبِّ الَ محَُمَّدٍ فتُِحَ لَهُ فىِ قَـبرْهِِ بابانِ   مَنْ ماتَ عَلى

  276 حُبِّ الَ محُمَّدٍ مات تائبِاً رسول اللَّه صلى االله عليه و آله  مَنْ ماتَ عَلى

  276حُبِّ الَ محَُمَّد ماتَ شَهِيْدَاً رسول اللَّه صلى االله عليه و آله   مَنْ ماتَ عَلى
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  276حُبِّ الَ محَُمَّدٍ ماتَ مَغْفُوراً لَهُ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله   مَنْ ماتَ عَلى

  276رسول اللَّه صلى االله عليه و آله  حُبِّ الَ محُمَّدٍ ماتَ مُؤمِنَاً مُسْتَكْمِلَ الإيمانِ   مَنْ ماتَ عَلى

  276رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... الجنَّةِ   حُبِّ الَ محُمَّدٍ يُـزَفُّ الى  مَنْ ماتَ عَلى

  466رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... مَنْ مَثَّلَ بحَِيْوانٍ فَـعَلَيْهِ لَعنَةُ اللَّهِ 

  465كُونَ دَوابَّهُ سمِاناًَ امام رضا عليه السلام مِنْ مُروْئَةِ الرَّجُلِ أَنْ تَ 

  159رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... مَسْجِدٍ يَطْلُبُ فِيهِ الجَمَاعَةَ   الى  مَنْ مَشى

  440رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... شَعِيرْاً لِفَرَسِهِ ثمَُّ قامَ بِهِ   مَنْ نَـقَّى

  434امام صادق عليه السلام ... ءٍ  بَهائِمِ مِنْ شَىالْ   مَهْما اđِْمَ عَلى

ؤْمِنُ ياَلَفُ وَيُـؤْلَفْ وَلا خَيـْرَ فِيمَنْ لايأَْلَفُ 
ُ
  290رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... الم

  216نحَْنُ الُ ابْراهِيْمَ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  206امام باقر عليه السلام ... وَنحَنُ لِسانُ اللَّهِ نحَنُ حُجَّةُ اللَّهِ وَنحَْنُ باَبُ اللَّهِ 

  466ءٌ مِنَ الحْيوانِ بالنّارِ رسول اللَّه صلى االله عليه و آله  انْ يحُْرَقَ شَى  Ĕَى

  500: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  467آله  ءٌ مِنَ الدَّوابِّ صَبرْاً رسول اللَّه صلى االله عليه و انْ يُـقْتَلَ شَى  Ĕَى

  346امام باقر عليه السلام ... وَارْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيهِ مِنَ المؤمِنينَ اسْكَنَهُ اللَّهُ 

  24رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... وَالَّذِى نفَسِى بيَِدِهِ لاَيَدخُلُ الجنََّةَ الاّ رَحِيمٌ 
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  127رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... وَالَّذِى نفَسِى بيَِدِهِ لَلدُّنيَا اهوَنُ عَلَى اللَّهِ 

  279امام باقر عليه السلام ... وَاللَّهِ لَوْ احَبَّنا حَجَرٌ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَنَا 

  116الوَرعَُ مِصبَاحُ نجَاحٍ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  466حَقٍ اميرالمؤمنين عليه السلام   وَلا يَضْرđُُا الاّ عَلى

  321اميرالمؤمنين عليه السلام ... مَالِكٍ وَمَا مَالِكٌ لَو كَانَ مِن جَبَلٍ لَكَانَ فَنداً  وَ للَّهِ دَرُّ 

  36قدسى ... ءٍ احَبَّ الىََّ  وَمَا تَـقَرَّبَ الىََّ عَبدٌ بِشَى

  441رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... وَالْمُنْفِقُ عَلَيْها فىِ سَبِيْلِ اللَّهِ كَالْباسِطِ يَدَهُ 

  114وَهذا ما لاَ تَـقُومُ لَهُ السَّماواتُ وَالأَْرْضُ اميرالمؤمنين عليه السلام 

  446امام صادق عليه السلام ... حمََامُ الحَْرمِ  -هَذِهِ الحَمَامُ 

ينُ الاّ الحُْبّ امام صادق عليه السلام    132، 115، 40هَلْ الدِّ

  112قدسى ... بْدُ عَابِداً يَكُونُ لىَِ العَ   ياَ احمَْدُ هَلْ تَدرِى مَتى

  299قدسى ... ياَبْنَ ا دَمَ هَلْ ادَّيْـتُم فَـراَئِضَ كَمَا امَرْتُكُم 

  208رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... يا رَبِّ امَّتىِ امَّتى هَوِّنْ عَلَيْهِمْ الحِْسابَ 

قَكَ   يا عَلىُّ طُوْبى   280االله عليه و آله رسول اللَّه صلى ... لِمَنْ احَبَّكَ وَصَدَّ

  427امام صادق عليه السلام ... هذا الجملِ   اعَدِلْ عَلى! يا غلامُ 

  43مَعْرفَِةٍ اميرالمؤمنين عليه السلام   مَا مِنْ حَركََةٍ الاّ وَانْتَ محُتَاجٌ فِيهَا الى! ياَ كُمَيلُ 

تْجَرَ 
َ
  382عليه السلام اميرالمؤمنين ... ياَ مَعشَرَ التُّجَّارِ الفِقْهَ ثمَُّ الم
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  105قدسى ... لاَتَـفْرحَْ بِكَثـْرَةِ الْمَالِ وَلاَ تَدعَْ ذكِْرى   ياَ مُوسى

  105كُلِّ حَالٍ فَانَّ نِسيَانىِ يمُيِتُ القَلْبَ قدسى    لاَتَـنْسَنى عَلى  ياَ مُوسى

  501: فرهنگ مهرورزى، ص

   صفحه معصوم روايت

  264قدسى ... مَرِضتُ فَـلَمْ تَـعُدْنىِ !  يا مُوسى

نجِْيلِ ! يا هِشام   17امام كاظم عليه السلام ... لِلْمُترَاحمِينَ   طُوبى: مَكْتُوبٌ فىِ الإِْ

  181يأَْتى القُرْا نُ يَـوْمَ القِيَامَةِ بِكْراً رسول اللَّه صلى االله عليه و آله 

  311صلى االله عليه و آله رسول اللَّه ... يَدعُوا بعَضُكُم لبَِعضٍ لاِنَّكَ مَا عَصَيْتَ بلِِسَانهِِ 

  39رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... يَـلْزَمُ الحقُّ لاِمَّتىِ فىِ أرْبَعٍ 

  71رسول اللَّه صلى االله عليه و آله ... يا حَناّنُ يا مَناّنُ نجَِّنىِ مِنَ الناّرِ : ينُادى مُنادٍ فى النارِ 

  503: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست انبياء و معصومين

، 39، 38، 36، 35، 34، 33، *32، 31، 30، 29، 28، 27، 24، 15محمد رسول اللَّه صلى االله عليه و آله، 
40 ،41 ،49 ،50* ،62 ،63 ،64 ،66* ،70 ،74 ،79 ،80 ،81 ،82 ،85 ،94 ،95 ،104 ،106 ،

108 ،112 ،115 ،117 ،121 ،124 ،127 ،131* ،134 ،135 ،139 ،142 ،144 ،145 ،148 ،
153 ،156 ،157 ،158 ،159 ،170 ،179 ،181 ،182 ،186 ،187 ،189 ،191 ،195 ،196 ،
199 ،200 ،201 ،203 ،204 ،205 ،207 ،208 ،209 ،210 ،216 ،232 ،233 ،234 ،239 ،
240 ،250 ،251 ،254 ،255 ،257 ،258 ،259 ،261 ،264 ،265 ،266 ،267 ،276 ،277 ،
278 ،279 ،280 ،284 ،285 ،290 ،292 ،295 ،296 ،298 ،301 ،302 ،304 ،305 ،309* ،
310 ،311 ،312 ،313* ،314 ،320 ،324 ،331 ،338 ،343 ،344* ،350 ،352 ،353 ،362،  
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368 ،374 ،375 ،379 ،381 ،383 ،391 ،392 ،397 ،399 ،400 ،402 ،405 ،409* ،420 ،
421 ،422 ،423 ،424 ،425 ،429 ،431 ،432 ،433 ،435 ،438 ،439 ،440 ،441 ،443 ،
444 ،445 ،447 ،448 ،450 ،451 ،452 ،455 ،456 ،457 ،459 ،461 ،462 ،463 ،464 ،
465 ،466 ،467  

  208، 207، 39، 32فاطمه زهرا عليها السلام، 

، 109، 101، 80، 79، 70، 68، *66، 64، 59، 43، 34، 32، 26، 23، 20اميرالمؤمنين على عليه السلام، 
114 ،115 ،117 ،119 ،122 ،124 ،126 ،128 ،130 ،134 ،136 ،138 ،139 ،140 ،141 ،
145 ،146 ،147 ،158 ،181 ،191 ،207 ،208 ،209 ،216 ،232 ،233 ،234 ،240 ،246 ،
263 ،271 ،277* ،278 ،280 ،281 ،291 ،298 ،302 ،305 ،321 ،322 ،323* ،329 ،332 ،
352 ،353*،  

  504: فرهنگ مهرورزى، ص

354 ،355* ،356 ،371 ،382 ،402 ،404 ،405 ،420 ،422 ،423 ،424 ،434 ،435 ،439 ،
443 ،450* ،464 ،465 ،466  

  209، 208، 149امام حسن مجتبى عليه السلام، 

، 309، 308، 282، 281، 234، 209، 208، 207، 152، 98امام حسين، سيد الشهدا عليه السلام، 
343 ،344 ،352 ،359 ،361 ،362 ،449*  

، 429، 428، 308، 294، 268، 237، *236، 235، 94، 83العابدين عليه السلام،  ن الحسين زينامام على ب
430 ،454  

، 295، 278، 251، 206، 190، 177، 136، 134، 124، 115، 93، 25امام محمد باقر عليه السلام، 
296 ،312 ،346 ،352 ،353* ،365 ،392 ،420 ،422 ،424 ،429 ،440 ،447 ،470 ،471  

، 127، 125، 118، 117، 115، 106، 104، 79، *66، 64، 36، 30ام جعفر صادق عليه السلام، ام
132 ،137 ،138 ،139 ،145 ،160 ،190 ،191* ،235 ،236 ،237 ،238 ،241 ،250 ،262 ،
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263* ،284 ،297 ،305 ،313 ،314 ،315 ،343 ،344* ،357 ،360 ،361* ،363 ،366* ،384 ،
385* ،387 ،390 ،392 ،403 ،404* ،422 ،423 ،427 ،428 ،429 ،434 ،435 ،441 ،443 ،
444 ،446 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،464 ،465  

  466، *373، 372، 324، 291، 122، 29، 17امام موسى بن جعفر عليهما السلام، 

، 279، 240، *190، 189، 149، 117، 92، *34، *32، 31امام على بن موسى الرضا عليهما السلام، 
280 ،283 ،284 ،297 ،320 ،324 ،325 ،343 ،344* ،353* ،371 ،455 ،456 ،465  

  325، 324امام محمد تقى جواد الائمه عليه السلام، 

  404، *348، 347، *191امام حسن عسكرى عليه السلام، 

  344، 343امام مهدى حجة بن الحسن عليهما السلام، 

  368فاطمه معصومه عليها السلام، 

  275، 274عليه السلام، آدم 

  472، 446، 266، 258، 224، 221، 219، 216، 215، 214، 208ابراهيم عليه السلام، 

  221، 216اسحاق عليه السلام، 

  451، 450، 446، 445، 216اسماعيل عليه السلام، 

  331خضر عليه السلام، 

  ،253، 252، 251، *82، 64داود عليه السلام، 

  505: فرهنگ مهرورزى، ص

266 ،267 ،365 ،366 ،434 ،439 ،458  
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  459، 458، 439، 434، 433، 432، 331، 309سليمان عليه السلام، 

  47شعيب عليه السلام، 

  47صالح عليه السلام، 

  285، 261، 260، 211، 183، 124، 19عيسى عليه السلام، 

  48لوط عليه السلام، 

، 264، 261، 212، 186، 185، 177 ،176، 175، 174، 154، 153، 105، 60موسى عليه السلام، 
266 ،311 ،315 ،331 ،364  

  449، 331، *285، 47نوح عليه السلام، 

  364هارون عليه السلام، 

  47هود عليه السلام، 

  225، 222، 220، 219يعقوب عليه السلام، 

، 226، 224، 223، 222، 221، 220، 219، 218، 210، 162، 92، 52، 51يوسف عليه السلام، 
227، 228 ،229 ،381  

  364، 363يونس عليه السلام، 

  507: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست اعلام

  428ابراهيم بن على مدنى، 

  450ابراهيم بن هاشم، 
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  55جيد،  ابن ابى

  341ابن زياد، 

  452، 434، 232، 199، 79، 74، 73، 49ابن عباس، 

  55ابن عبدون، 

  458ابن عساكر، 

  466، 460ابن عمر، 

  *190ابن عيسى، 

  428، 427ابن فضال، 

  458ابن مالك، 

  *361ابن محبوب، 

  387ابو الفتح رازى، 

  295ابوبصير، 

  447، *366، 365، 235، 454ثابت بن دينار، / ابو حمزه ثمالى

  235ابوخالد كابلى، 

  448ابوخديجه، 

  324، 323ابودرداء، 

  435ابوذر، 
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  *338ابو رزين عقيلى، 

  *450، 449ابوهريره، 

  *366عطار، ابى على 

  *427احمد آرام، 

  *321احمد بن حنبل، 

  425احمد بوعمر، 

  *157اسماعيل بن ابان، 

  449اسماعيل فرزند امام صادق، 

  382، *141اصبغ بن نباته، 

  55القائم بأمر اللَّه، 

  421ام سلمه، 

  310انس، 

  20، 16انصاريان، حسين، 

  508: فرهنگ مهرورزى، ص

  157انصارى، جابر بن عبداللَّه، 

  *249ايرج ميرزا، 

  316برهان، على اكبر، 
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  278بريد عجلى، 

  473بلخى، جلال الدين محمد، 

  57بلعم باعورا، 

  đ441ار، ملك الشعراى، 

  458، 452، 425بيهقى، ابوالفضل 

  408پاسكال، 

  402تألهى، هادى، 

  440دارى،  تميم

  443ثعالبى، 

  431جابر، 

  *342جامى، 

  368، 367حائرى شيخ عبدالكريم، 

  69، )لسان الغيب(حافظ 

  68، 67ر بن عدى، 

  *238، 237حسن بن على الافطس، 

  428، 427حماد لحام، 

  275، 274حوا، 
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  79خارقى، حسين بن محمد، 

  241داود بن كثير، 

  234دربندى، ملاّ آقا، 

  53دوانى، على، 

  472، 427ذوالنون مصرى، 

  *387رازى، ابوالفتوح، 

  *124، *82راوندى، 

  368رضاخان، 

  35زكريا بن آدم، 

  228، 227، 226زليخا، 

  444زيد بن خالد جهنى، 

  449زيد شحام، 

  409ژوليا، 

  *238، 237سالمة، 

  185سبزوارى، ملا اسماعيل، 

  326سبزوارى، هادى، 

  426، 425سبكتكين، 
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  232سدى، 

  235سدير صيرفى، 

  *455، 454، *431، *187سعدى، 

  73سعيد بن جبير، 

  235سعيد بن مسيّب، 

  79سفيان بن عيينه، 

  353، 324، 323سلمان فارسى، 

  280سليمان بلخى حنفى، 

  277سليمان بن اعمش كوفى، 

  509: فرهنگ مهرورزى، ص

  455سليمان جعفرى، 

  85، 84سمره، 

  128سويد بن غفله، 

  468سيوطى، جلال الدين، 

  55، 54سيد مرتضى، 

53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،160* ،196* ،241* ،346 ،367 ،392*  

  343صالح هروى، 
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  *230صدر، رضا، 

  466، 372، *160، *159، *119، *32، *24شيخ صدوق، 

  325، 324صفوان بن يحيى، 

  444طبرى، محب الدين، 

  *450عايشه، 

  207عباس بن عبدالمطلب، 

  456عبدالرحمن بن عبداللَّه، 

  369، 316عبدالعظيم حسنى، 

  448عبدالكريم بن صالح، 

  240زياّت، عبداللَّه بن ابان 

  325عبداللَّه بن جندب، 

  *240عبداللَّه بن زيات، 

  456عبداللَّه بن مسعود، 

  64عبداللَّه بن يحيى، 

  341عبدالملك بن مروان، 

  296عبيداللَّه بن عبيد بن عمير، 

  449عثمان بن الاصبهانى، 
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  *453، *427، *375عطار نيشابورى، 

  232عطاء، 

  255عقيلى، ابو رزين، 

  180طباطبايى، علامه 

  467، 56علامه حلى، 

  467، 461، 424، 421، 401، 216، 180علامه مجلسى، 

  325على بن نعمان، 

  *373على بن يقطين، 

  468على قارى، 

  451، 450عمر، 

  468عمر بن بحر جاحظ بصرى، 

  461عمر بن عيساى دميرى، 

  *361عمر بن يزيد، 

  282عمر سعد، 

  296عمرو بن دينار، 

  460، عمرو بن زيد

  55غضائرى، حسين بن عبيداللَّه، 
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  416فابر، 

  424فخر رازى، 

  510: فرهنگ مهرورزى، ص

  *213فروغى بسطامى، 

  369، 368فقيه بافقى، 

  81، 80فهرى، حارث بن نعمان، 

  390، *332، 189، *106فيض كاشانى، 

  *365، 364، 363، 60قارون، 

  424قتاده، 

  142، 141، 139، 136قنبر، 

  62عاصم، قيس بن 

  *182، 114، 43كميل بن زياد، 

  *442، 441، )عنصر المعالى(كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زيارة 

  442گيلانشاه، 

  323، 322، 321مالك اشتر، 

  449محمد بن ابى حمزه، 

  *405محمد بن الحسين، 
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  *117محمد بن النعمان الاحول، 

  468محمد بن بكر دمامينى، 

  *190ن، محمد بن سنا

  468محمد بن على بن محمد شبى مكى، 

  468الدميرى الشافعى،   محمد بن عيسى

  *190محمد عطار، 

  341مختار، 

  424مرشد بن مرشد غنوى، 

  425مستوفى، عبدالملك، 

  428مسعودى، على بن حسين، 

  68مسلم بن عقيل، 

  236مصادف، 

  342، 341مصعب، 

  257مصعب بن عمير، 

  305مفضل، 

  *321، 56، 55، 54، )مد بن محمد بن نعمانمح(شيخ مفيد 

  207منصور دوانيقى، 
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  *470، *354، *234، *162، *97، 18مولوى، 

  416ميشله، 

  *50ميمون بن مهران، 

  91ناصر خسرو، 

  209نراقى، ملا احمد، 

  408نعيمه، 

  Ĕ371اوندى، على اكبر، 

  232وكيع، 

  409ويليام سيتد، 

  174هاتف اصفهانى، 

  261هرم بن حيان، 

  *344هروى، 

  511: فرهنگ مهرورزى، ص

  *238هشام بن احمر، 

  291، 17هشام بن حكم، 

  *205هماى شيرازى، 

  *344همدانى، 
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  167هيتلر، 

  235يحيى بن ام طويل، 

  261يحيى بن معاذ، 

  241يعقوب بن شعيب، 

  *442يوسفى، غلامحسين، 

  513: فرهنگ مهرورزى، ص

   فهرست اديان، مذاهب، قبايل و فرق

، 85، 67، 64، *63، 62، *57، 56، 53، 44، 42، 40، 39، 30، 29، 28، 24، 23، 16، 15لام، اس
102 ،104 ،106 ،108 ،117 ،121 ،124 ،137 ،144 ،147 ،153 ،156 ،157 ،170 ،184 ،
196 ،200 ،201 ،202 ،208 ،209 ،232 ،238 ،250 ،255 ،257 ،258 ،259 ،276 ،280 ،
292 ،296 ،298 ،310 ،311 ،312 ،314 ،319 ،332 ،335 ،338 ،352 ،362 ،369 ،374 ،
400 ،409 ،416 ،421 ،438 ،468  

  456، 455، 368، 279، 277، 276ال محمد، 

  221ال يعقوب، 

  424اشعريين، 

  261امت عيسى، 

  261، 74امت محمد، 

  261امت موسى، 

  445، 444، 433، 373، *366، 365، 175، 124بنى اسرائيل، 
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  303بنى اميه، 

  296بنى تميم، 

  *344بنى شيبه، 

  55آل عباس، / بنى عباس

  431بنى واقف، 

  425تيوزيان، 

  47ثمود، 

  54زيدى، 

  174سبطى، 

  451، 301، 280، 276، 216، 151، 149، 56، 55، 54سنى، 

  ،284، 276، 235، 216، 200، 152، 151، 149، 133، 132، 57، 56، 55، 54شيعه، 

  514: فرهنگ مهرورزى، ص

285 ،298 ،301 ،305 ،387 ،393 ،451  

  47عاد، 

  174قبطى، 

  214قوم لوط، 

  427، )پرست آتش(گبر 
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  424معتزله، 

  441مغول، 

  381 369، 330، 301، 202، 150، 149مسيح، / نصارى

  381، 369، 330، 303، 301، 202يهود، 

  515: فرهنگ مهرورزى، ص

  ها فهرست كتاب

، 74، 73، 69، 67، 57، 51، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 39، 38، 34، 32، 23، 20، 19قران، 
75 ،78 ،86 ،87 ،91 ،92 ،101 ،102 ،104 ،113 ،118 ،123 ،141 ،148 ،151 ،154 ،161 ،

165 ،166 ،170 ،171* ،173 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،186 ،188 ،190 ،191 ،
194 ،195 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،205 ،214 ،218، 232 ،233 ،247 ،254 ،274 ،
280 ،281 ،289 ،294 ،298 ،300 ،304 ،307 ،309 ،327 ،329 ،341 ،342 ،343 ،349 ،
351 ،359 ،379 ،381 ،382 ،383 ،385 ،387 ،389 ،390 ،394 ،395 ،399 ،400 ،401 ،
417 ،419 ،420 ،432 ،438 ،443 ،469 ،472 ،473  

  428اثبات الوصية، 

  *403الاحتجاج، 

  *325ختصاص، الا

  *321ادب المفرد، 

  *309، *262، *131، *129، *129، *112، *25ارشاد القلوب، 

  *95الإقبال، 

  *160، *159، *119، *32، *24الأمالى، شيخ صدوق، 
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  *392، 346، *241، *196، *160، *28الأمالى، شيخ طوسى، 

  *321الأمالى، شيخ مفيد، 

  309، 303، 306، 17انجيل، 

  185انسان، 

، *77، *66، *64، *50، *43، *40، *36، *34، *32، *29، *28، *27، *26، *24، *17ار الأنوار، بح
81* ،82* ،85* ،92* ،95* ،101* ،105* ،115* ،117* ،118* ،119* ،121* ،122* ،124*،  

  516: فرهنگ مهرورزى، ص

127* ،128* ،129* ،131* ،132* ،153* ،157* ،159* ،160* ،177* ،183* ،185* ،187* ،
190* ،191* ،196* ،200* ،206* ،216 ،233* ،237* ،238* ،240* ،241* ،246* ،253* ،
258* ،264* ،265* ،266* ،271* ،272* ،276* ،278* ،279* ،285* ،291* ،293* ،294* ،
296* ،297* ،298* ،303*، 305* ،307* ،309* ،310* ،311* ،313* ،314* ،315* ،321* ،
322* ،325* ،329* ،344* ،346* ،348* ،352* ،353* ،355* ،356* ،357* ،360* ،361* ،
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